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  1: آثار مثبت عمل، ص

  

  سخن ناشر

  

هاى خسته و  بخش معصومين و زمزم لايزال معارف شيعه مرهم جان در جهان پرتلاطم امروز، آيات پرشور الهى و كلام روح
عارفان حقيقى غواصان اين عالمان دينى و . هاى نفس است سيراب كننده تشنگان هدايت و رهايى جويندگان از ظلمت

بيت عليهم السلام را به دست آورده و به مشتاقان حقيقت  اند كه گوهرهاى ناب علوم قرآن و اهل اقيانوس بيكران معرفت
  .نمايند عرضه مى

مكارم اى است كه از ديرباز زمينه ارتباط و انتقال معارف دينى و  در اين ميان، كرسى منبر و خطابه رسانه ديرپا و سازنده
اخلاقى را ميان عالمان و متعلمان فراهم كرده است و عالمان آگاه و هاديان دلسوز، كه عمر خويش را صرف تتبع و تحقيق 

، با كلام نغز »ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة«  اند، عباد اللّه را به مصداق كريمانه در آثار علمى شيعه نموده
  .اند دعوت كرده و لطيف خود به راه سعادت

در مجلدات مختلف و موضوعات متنوع در اختيار خوانندگان » سيرى در معارف اسلامى«مجموعه حاضر، كه با عنوان 
گيرد، مجموعه مباحث عالمانه و ارزشمند محقق ارجمند حضرت استاد حسين انصاريان، مدظله العالى، است كه  محترم قرار مى

اران گوهر سخن در زمان خويش است كه استوارى كلام و لطافت بيان نافذشان بر اهل د يكى از عالمان برجسته و ميراث
  .نظر پوشيده نيست

   اين گنجينه ارزشمند حاصل نيم قرن مجاهدت علمى و تبليغى حضرت استاد جهت

  2: آثار مثبت عمل، ص

تن محتواى تبليغ دينى در جامعه و باشد كه به منظور پربارتر ساخ نشر و ترويج فرهنگ غنى شيعه بر كرسى بحث ونظر مى
  .شود استفاده بيشتر طلاب محترم علوم دينى به زيور طبع آراسته مى
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كه شرح آن در يادداشت ويراستار آمده   -در اين مجموعه گرانقدر، تلاش شده است با تكيه بر ويرايشى روشمند و دقيق
ين نرود، تا ضمن نشرفرهنگ انسان ساز آل اللّه ساختار هنرمندانه مباحث و سبك استاد در ارائه سخن از ب -است

  .عليهم السلام شيوه منحصر به فرد استاد در تبيين معارف دينى نيز حفظ شده و به مشتاقان ارائه گردد

گفتار در   21شود بيست و سومين اثر از اين مجموعه سترگ و دربردارنده  مجلّدى كه اكنون تقديم خوانندگان گرامى مى
  .در مسجد امير ēران است 1383هاى استاد در ماه رمضان  ت عمل است كه مربوط به سخنرانىباب آثار مثب

سازد، از فوايد زير خالى  اين مكتوب، علاوه بر در برداشتن متن سخنرانى كه لاجرم سبك و سياق متن را نيز گفتارى مى
  :نيست

  .عنوان بندى مناسب و تفكيك مطالب و موضوعات -

  .نوشت آيات و روايات و ارائه مطالب متنوع ديگر در پىاستخراج مصادر  -

در انتخاب نام هر مجلد و نيز هر گفتار غلبه موضوع مدنظر بوده است، نه انطباق  (ذكر نام مستقل براى هر بحث  -
  )كامل موضوع و محتوا

  ...ها و  مجموعه متنوع فهرست -

حق و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام و مقبول نظر در پايان، با اميد به اين كه اين اثر مورد رضايت حضرت 
مبلغان دينى قرار گيرد، لازم است از استاد انصاريان، دامت بركاته، كه اين فرصت مغتنم را در اختيار قرار دادند 

  .سپاسگزارى نماييم

   مركز علمى تحقيقاتى دارالعرفان

  »آلِهِ آل اللّه  سُولِ اللّه وَ عَلىرَ   الحَْمدُ لِلّهِ وَ الصَّلاة على«پيش گفتار مؤلف 

ارزش . پايه گذار منبر و جلسات سخنرانى براى رشد و هدايت جامعه وجود مبارك پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله بود
تبليغ دين از طريق منبر و جلسات تا جايى بود كه خود رسول اكرم صلى االله عليه و آله تا روز پايان عمرشان با كمال 

پس از پيامبر، وجود مقدس . لاص به بيان معارف دين پرداختند و در اين راه زحمات سنگينى را متحمل شدنداخ
نظير Ĕج  هاى آن حضرت در كتاب بى اميرمؤمنان عليه السلام اداى اين تكليف الهى به عهده گرفتند كه بخشى از سخنرانى

  .البلاغه موجود است
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و حضرت صادق عليهما السلام نيز تا جايى كه فرصت در اختيارشان قرار گرفت و امامان معصوم، به ويژه حضرت باقر 
هاى  عباس برايشان پيش نيامد اين مهم را به صورت بيان معارف الهى و رشته مزاحمتى از جانب حكمرانان بنى اميه و بنى

ان را كه مورد اعتمادشان در علم و مختلف علوم به صورتى كه حجت تا قيامت بر همگان تمام باشد به عهده گرفتند و ديگر 
  .عمل بودند به اين مسأله تشويق كردند

عالمان مخلص و باعمل شيعه براى حفظ دين خدا و تبليغ معارف الهيه بر اساس قرآن و فرهنگ اهل بيت قرن به قرن تا به 
خ مفيد، شيخ هايى چون شي هجرى شمسى است اين جايگاه عظيم را حفظ كردند؛ شخصيت 1387امروز كه سال 

صدوق، شيخ طوسى، علامه محمدباقر مجلسى، شيخ جعفر شوشترى و در قرن معاصر بزرگانى چون آيت اللّه العظمى 
اى، آيت اللّه  بروجردى، آيت اللّه سيدعلى نجف آبادى، آيت اللّه حاج ميرزا على شيرازى، آيت اللّه حاج ميرزا على هسته

  ...حاج ميرزا على فلسفى تنكابنى و 

رفتند و از اين طريق دِين خود را  با داشتن مقام مرجعيت و مقام علمى بسيار بالا در ماه رمضان و محرم و صفر به منبر مى
  .كردند به قرآن و اهل بيت ادا مى

اين جانب حسين انصاريان كه ساليانى از عمرم را در شهر مقدس قم، اين آشيانه اهل بيت، نزد بزرگانى از مراجع و اساتيد 
كردم رو به جانب تبليغ و تأليف آوردم و در اين راه، فقط  اى كه احساس مى ام، بر اساس وظيفه مشغول تحصيل بوده

در زمينه تبليغ بيش از شش هزار سخنرانى در نزديك به پانصد موضوع مختلف بر پايه قرآن و . توفيق حق رفيق راهم بود
ام و اميدوارم تا لحظات پايان عمر هم  اكان و اولياى الهى پرداختهروايات اهل بيت و تاريخ صحيح و نكاتى از حيات پ

  .چنان توفيق اداى اين وظيفه را از جانب حق داشته باشم

مؤسسه دارالعرفان، كه در شهر قم در جهت نشر معارف قرآنى و فرهنگ اهل بيت عليهم السلام كارهاى مهمى را در 
ها و  ها به صورت مكتوب درآيد تا در اختيار طلاب حوزه ن سخنرانىدهد، بنا گذاشت متن اي سطح جهانى انجام مى

دانشجويان و مردم علاقمند قرار گيرد و اين مجموعه كه احتمالاً حدود دويست جلد خواهد شد در آينده منبعى براى 
ندم و جناب آقاى دانم به خاطر تحقق اين مهم از دو فرز  من پس از سپاس از حضرت حق لازم مى. مبلغان شيعه قرار گيرد

حال، اين شما و اين اثر اسلامى كه . پيمان تشكر كنم و از خوانندگان، به خصوص مبلغان گرامى، درخواست دعا نمايم
  .فقط لطف و رحمت حق سبب ظهورش شد

   حسين انصاريان: فقير
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   ويژگى روزه

  

  1ارزش ماه مبارك رمضان 

  

  ē1383ران، مسجد امير رمضان 

  

  3: صآثار مثبت عمل، 

  

   ويژگى روزه 1

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

مردم به خاطر . بيشترين مطالب پيرامون ماه مبارك رمضان، از وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله نقل شده است
رسد كه گفتار رسول خدا صلى االله عليه و آله درباره ماه  اند، به نظرشان مى شنيدهاين كه خطبه آخر ماه شعبان را زياد 

  .اما اين گونه نيست. مبارك رمضان، همان است كه در آن خطبه بيان شده است

از جمله، وجود مبارك حضرت صادق عليه السلام . داران است بيشتر مطالبِ اين خطبه مربوط به ماه مبارك رمضان و روزه
كنند كه نزديك به پانزده مسأله است، و دانستن آن  پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله قسمت بسيار مهمى را نقل مىاز 

  .كند اين قطعه با عظمت، قلب و عقل و قدرت ما را نورانى مى. بخش و راهنما است براى همه ما مفيد، آرام

  :نقل فرمودندامام صادق عليه السلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله 
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  »1« »شَهْرُ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللّهِ عَزَّوَ جَلَّ «

هر وقت كلمه رمضان را بر زبان مباركشان . اند گاه پيغمبر و ائمه طاهرين عليهم السلام نام اين ماه را تنها ذكر نكرده هيچ
  .آميختند اند، با كلمه ديگرى كه دلالت بر احترام باشد، آن را مى جارى كرده

  :باقر صلى االله عليه و آله علت آن را چنين فرموده است كه امام

______________________________  
  .78، حديث 95: ؛ فضائل الأشهر الثلاثه، شيخ صدوق.5، حديث 46، باب 340/ 93: بحار الانوار -)1(

  4: آثار مثبت عمل، ص

  »1« »رَمَضَانُ اسمٌ مِنْ اسمْاءِ اللّهِ «

  .هاى پروردگار است رمضان، نامى از نام

  .ساختند به همين خاطر آن را با احترام بر زبان جارى مى

  تعظيم ماه رمضان، نشانه تقوا

  :فرمايد خداى متعال در قرآن مجيد مى

  »2« »ذَ لِكَ وَ مَن يُـعَظّمْ شَعَائرَِ اللَّهِ فَإِنَّـهَا مِن تَـقْوَى الْقُلُوبِ «

يعنى دل با ارزش و پاكى دارد كه وقتى . تجليل كند، از تقواى قلبى برخوردار استكسى كه به شعائر خدا احترام گذارد و 
كند و در عمل كردن آن هم، تمام شرايط و آداب  خواهد يكى از شعائر الهى را ياد كرده يا عمل كند، با احترام ياد مى مى

  .كند آن را رعايت مى

بت به شؤون پروردگار عالم فروتن است و صاحب قلب باتقوا، قلب با تقوا، نس. ترين قلب است قلب با تقوا، با ارزش
  .داند هميشه خود را در برابر پروردگار و شعاير او، خاكسار و فروتن مى

  احترام امام حسين عليه السلام به شعاير
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فر آخرى  آن حضرت عليه السلام در س. đترين نمونه احترام به شعاير الهى، حركت حضرت سيدالشهداء عليه السلام است
توانستند همان جا بمانند و در مسجد الحرام شهيد شوند، چون خبر داشتند كه سى نفر از  كه در حج بودند، با اين كه مى

  .اند تا در حال طواف خانه خدا، حضرت را به قتل برسانند طرف يزيد، زير لباس احرام اسلحه بسته

است، لذا ادب را در » شعائر اللّه«كعبه، مسجد الحرام و مناسك از است، ولى  » ثار اللّه«خون ابى عبداللّه عليه السلام 
  اين ديدند كه خون پاكشان در كنار شعاير خدا

______________________________  
  .2، حديث 70/ 4: ؛ كافى2050، حديث 72/ 2: من لايحضره الفقيه -)1(

و هر كس شعاير خدا را بزرگ شمارد،  ]ت خداهاى حج و حدود و مقرّرا برنامه[  اين است ؛32): 22(حج،  -)2(
  .هاست بدون ترديد اين بزرگ شمردن ناشى از تقواى دل

  5: آثار مثبت عمل، ص

ترين خون بود، چه برسد به اين كه در كنار بيت خدا شهيد  شدند، خونشان پاك اگر ايشان شهيد نمى. ريخته نشود
  .شدند مى

اين . غلتد، خون او نجس نيست غسل بدهند، و شهيدى كه در خون خود مىاز نظر فقه اسلامى، لازم نيست شهيد را 
پس علت آمدن ايشان به كربلا، . اما ايشان نخواستند كه خون پاكشان در كنار بيت خدا بريزد »1« .خون پاك است

  .احترام به شعائر خدا بود

   احترام به ماه مبارك رمضان

  :فرمودند كردند و مى دند، چون از شعائر خداست، با احترام جارى مىكر  حتى نام اين ماه را كه به زبان جارى مى

  »شهر رمضان، شهر اللّه عزّ و جلّ «

تركيب گفتار پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله خيلى زيبا است؛ در ادبيات عرب بحث مهم اضافه هست، كه در اضافه سه 
  .شود ، يعنى آن چيزى كه اضافه مى»مضاف« حالت مطرح است؛

  .، چيزى كه به او اضافه شده است و نسبتى كه در اين اضافه وجود دارد»مضاف اليه«
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هاى مضاف اليه، براى خودش كسب  كار اضافه اين است كه مضاف با اضافه شدن به مضاف اليه، از محسنات و ارزش
  .كند ارزش مى

كعبه، چه قدر قيمت دارد؟ قيمت آن، قيمت هر خانه به مقدار مصالحى است كه در آن به كار رفته است، ولى خانه  
چون وقتى كه ابراهيم عليه السلام اين خانه را هنوز . قيمتى است كه جز خدا كسى خبر ندارد. قيمت مادّى نيست

اين خانه، از . يعنى خانه من »2« »بيتى« :نساخته بود، خدا در گفتگويى كه با او داشت، خانه را به خودش اضافه كرد
  .كند ها را به حاجيان منتقل مى كند و اين ارزش هاى پروردگار، كسب ارزش مى ما از ارزشسنگ و گل است، ا

   ارزش معنوى حج

  :در روايات بسيار مهم وارد شده است كه. مسائل مربوط به امور معنوى حج، شگفت آور است

______________________________  
  .8، حديث 11، باب 9/ 79: ؛ بحار الأنوار22، باب 174: فقه الرضا -)1(

بِدِمَائِهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قتَِيلَ الْمَعْركََةِ فيِ طَاعَةِ اللَّهِ لمَْ يُـغَسَّلْ وَ دُفِنَ فيِ ثيَِابِهِ الَّتيِ قتُِلَ فِيهَا ... فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام «
تُهُ وَ مِثْلُ الْمِنْطَقَةِ وَ الْفَرْوَةِ إِنْ أَصَابهَُ شَيْ  لاَيُـتـْرَكُ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ إِلاَّ أنََّهُ  لاَيُـنـْزعَُ مِنْهُ مِنْ ثيَِابِهِ شَيْ  ءٌ مِنْ دَمِهِ لمَْ  ءٌ مَعْقُودٌ وَ تحَُلُّ تِكَّ

وتَ بَـعْدَ ذَلِكَ فإَِذَا مَاتَ بَـعْدَ ذَلِكَ غُسِّلَ كَمَا ءٌ إِلاَّ أنََّهُ يحَُلُّ الْمَعْقُودُ وَ لمَْ يُـغَسَّلْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثمَُّ يمَُ  يُـنـْزعَْ مِنْهُ شَيْ 
  .»ءٌ مِنْ ثيَِابهِ يُـغَسَّلُ الْمَيِّتُ وَ كُفِّنَ كَمَا يكَُفَّنُ الْمَيِّتُ وَ لاَيُـتـْرَكُ عَلَيْهِ شَيْ 

فَرٍ عليه السلام عَمَّا يَـرْوُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ محَُمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أبَاَ جَعْ «؛ 4، باب الروح حديث 134/ 1: كافى  -)2(
رِ الْمُخْتَلِفَةِ فَأَضَافَـهَا إِلىَ نَـفْسِهِ كَمَا آدَمَ عَلَى صُورتَهِِ فَـقَالَ هِيَ صُورَةٌ محُْدَثَةٌ مخَْلُوقَةٌ وَ اصْطَفَاهَا اللَّهُ وَ اخْتَارَهَا عَلَى سَائِرِ الصُّوَ 

  .»لىَ نَـفْسِهِ وَ الرُّوحَ إِلىَ نَـفْسِهِ فَـقَالَ بَـيْتيَِ وَ نَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِيأَضَافَ الْكَعْبَةَ إِ 

  6: آثار مثبت عمل، ص

شود، هيچ كارى كه انجام ندهد و فقط كعبه را تماشا كند، به هر نگاهى، صد هزار حسنه  زاير وقتى وارد مسجد الحرام مى
خداوند كعبه را به اسم خود  »1« .برند كنند و صد هزار درجه او را بالا مى مىدهند، صد هزار سيئه او را محو  به او مى

مانند سيمى كه نور را از  . كند اضافه كرده است و كعبه، فيوضات الهيه را از طريق اين ربط و اتصال به زايران منتقل مى
  .رساند گيرد و به لامپ مى كارخانه مى
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   شهر اللهّ

شهر : اضافه كرده و فرموده است »االله«  را كه به معناى ماه است، به »شهر«  و آله كلمه پيغمبر اكرم صلى االله عليه
   رمضان

  »شهر اللّه عزّ و جلّ «

علت آن اين است كه كلمه مباركه اللّه، يعنى . »شهر اللّه« :، بلكه فرمودند»شهر الرحمن، يا شهر الرحيم« و نفرمودند
پس ماه مبارك رمضان، با اتصال به خدا، همه كمالات لازم را براى . استوجود مقدّسى كه جامع همه صفات كمال 

كسى كه وصل به ماه . چون ماه رمضان ماه وصل به خدا است. كند دار منتقل مى انسان، از طريق اين ارتباط به روزه
كند، اتصال او  مى رمضان است، با روزه گرفتن، در صورتى كه اتصال او، اتصال صحيحى باشد، كمالات الهيّه را كسب

  :فقط از طريق خالى نگاه داشتن شكم نباشد، بلكه وجودش بايد به ماه رمضان وصل باشد

  »2« »مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَِّهِ   بَـلَى«

  :وجه يعنى ذات

  »3« » وَ مَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلىَ اللَّهِ و هُوَ محُْسِنٌ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى«

   ترين دستگيره كسى كه با همه وجود تسليم خدا شده و محسن است، به محكم

______________________________  
أبَاَنِ بْنِ تَـغْلِبَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبيِ «؛ 318، حديث 8، باب 97/ 5: ؛ ēذيب الأحكام1، حديث 398/ 4: كافى  -)1(

 دَخَلَ الحَْرَمَ يمَا بَـينَْ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَـلَمَّا انْـتـَهَى إِلىَ الحَْرَمِ نَـزَلَ وَ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَـعْلَيْهِ بِيَدَيْهِ ثمَُّ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مُزاَمَلَةً فِ 
للَِّهِ محََا اللَّهُ عَنْهُ مِائَةَ ألَْفِ سَيِّئَةٍ وَ كَتَبَ لَهُ  حَافِياً فَصَنـَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ فَـقَالَ ياَ أبَاَنُ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا رَأيَْـتَنيِ صَنـَعْتُ تَـوَاضُعاً 

  .»مِائَةَ ألَْفِ حَسَنَةٍ وَ بَـنىَ اللَّهُ عز و جل لَهُ مِائَةَ ألَْفِ دَرَجَةٍ وَ قَضَى لَهُ مِائَةَ ألَْفِ حَاجَةٍ 

ظَرَ إِلىَ الْكَعْبَةِ لمَْ يَـزَلْ تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ وَ تمُْحَى عَنْهُ سَيِّئَةٌ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ نَ «؛ 4حديث  240/ 4: كافى
  .»حَتىَّ يَـنْصَرِفَ ببَِصَرهِِ عَنـْهَا

  .آرى، كسانى كه همه وجود خود را تسليم خدا كنند در حالى كه نيكوكارند ؛11): 2(بقره  -)2(
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ترين  ترديد به محكم ه سوى خدا كند در حالى كه نيكوكار باشد بىو هركس همه وجود خود را ب .22): 31(لقمان  -)3(
  .دستگيره چنگ زده است؛ و سرانجام و عاقبت همه كارها فقط به سوى خداست

  7: آثار مثبت عمل، ص

  .باشد يعنى همرنگ خدا شده است، چون پروردگار محسن است و عاشق همرنگ خودش مى. چنگ انداخته است

  »1« »الْمُحْسِنِينَ  وَ اللَّهُ يحُِبُّ «

عروه وثيق  » فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى«  توانند باز كنند بلكه ها و شهوات هم نمى يعنى اين گره را شياطين و ماهواره
  .تر دستگيره استوارتر و محكم » عُرْوَةِ الْوُثْـقَى« :فرمايد گويد، بلكه مى نمى

   ماه رمضانتقوا در سايه اتصال معنوى به 

كند، به او  وقتى همه وجود انسان وصل به ماه رمضان باشد، معنى آن اين است كه وقتى كسى غيبتى را شروع مى
افتد، ميل به نگاه كردن هست،   يا وقتى چشمش به نامحرم مى. من روزه هستم، يعنى شما سخن خود را قطع كنيد: گويند مى

اند كه اين ميل  ها، ميل طبيعى است، اما اجازه نداده نى، چون ميل به زيبايىكه اين ميل، ميل طبيعى است، نه ميل شيطا
  .اند به همه جا برود و آن را محدود به حدود صحيحى كرده

ماه رمضان است، من در ماه رمضان : گويد بيند، اما به چشمش مى هاى زيبا را مى رود، اين همه چهره وقتى آدم بيرون مى
گويد، كه اتصال واقعى به ماه  به گوش، و شكمش هم همين را مى. مت اين ماه را بشكنمروزه هستم، پس نبايد حر 

  .رمضان چنين است

   تقويت آخرتى اعمال

شود ماه  باعث مى »شهر اللّه« براساس فرموده پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله، ماه رمضان اضافه به اللّه شده است؛
   را بگيرد و اين كمالات رمضان المبارك از اللّه كمالات لازم

______________________________  
  .و خدا نيكوكاران را دوست دارد ؛93): 5(مائده  -)1(

  8: آثار مثبت عمل، ص
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لازم را به شخصى كه متصل به خودش است انتقال بدهد، چون ماه رمضان كه بخيل نيست و اين كمالات را براى 
اگر اين شفيع و واسطه را خدا براى ما قرار نداده . مانند يك شفيع و واسطه استخواهد، بلكه ماه رمضان  خودش نمى

اين ماه . نصيب ما از خدا بسيار اندك بود... بود، يقين بدانيد كه در قيامت با وجود داشتن نماز، حج، جهاد، خمس و 
  .تواند، تقويت كند قدرت نمىكند كه هيچ عملى به اين  اى تقويت مى رمضان است كه دنيا و آخرت ما را به گونه

   تفاوت روزه با ساير اعمال

خداوند متعال نفرموده هيچ عمل مثبتى از انسان به من تعلق دارد، همه را گفته است كه مال خودت باشد؛ درباره نماز 
موسى عليه به . كند فرموده، يعنى از كاف خطاب استفاده مى »زكاتك« نموده و درباره زكات تعبير »صلاتك«  تعبير به

  .»صدقتك و حجّك« :گويد السلام مى

  :فرمايد رسد، مى اما به ماه رمضان و روزه آن كه مى

  »1« »الصوم لى«

من به كَرم خودم تو را توفيق . چون تو لايق نبودى كه روزه مال تو باشد، بلكه روزه مال من است. روزه من، نه روزه تو
اما نماز به اين عظمت مال تو، با اين كه در نماز، همه . من است، نه مال تودهم كه وارد روزه شوى وگرنه روزه مال  مى

البته قنوت مستحب است، ولى بعضى از   -.اعضا و جوارح تو در نماز است؛ ركوع، سجده، قنوت و تشهد دارد
: گويد روزه را مى براى تو است، اما: گويد اين پيكره با عظمت نماز را مى. دانستند شان واجب مى گذشتگان در فتواهاى

  .براى من است، چون تو آن قدر مقام نداشتى كه روزه براى تو باشد

دهم، چون كريم هستم و تو در اين سى روز، كه  اما من ملك طلق و خالص خودم را در اين يك ماه به شما ارزانى مى
كن و هر چه بيشتر đره بردارى كنى، بردارى   توانى از آن خزانه براى خودت đره خزانه من در اين ملك است، هر چه مى

  خدا

______________________________  
قَالَ النَّبيُِّ صلى «؛ 31، حديث 30، باب 255/ 93: ؛ بحار الأنوار1773، حديث 75/ 2: من لايحضره الفقيه -)1(

  .»بِهِ ]  أجُْزَى[االله عليه و آله قَالَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ الصَّوْمُ ليِ وَ أنَاَ أَجْزيِ 
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النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله أنََّهُ قَالَ اللَّهُ تَـعَالىَ كُلُّ عَمَلٍ لبَِنيِ آدَمَ «؛ 8747، حديث 1، باب 503/ 7: مستدرك الوسائل
أجُْزَى بِهِ يَـتـْرُكُ الطَّعَامَ بِشَهْوَتهِِ مِنْ أَجْلِي هُوَ ليِ وَ أنَاَ أجُْزَى الحَْسَنَةُ بِعَشْرِ أمَْثَالهِاَ إِلىَ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلاَّ الصِّيَامَ فإَِنَّهُ ليِ وَ أنَاَ 

  .»للَّهِ راَئِحَةً مِنَ الْمِسْكِ بِهِ وَ يَـتـْرُكُ الشَّراَبَ بِشَهْوَتهِِ لأَِجْلِي هُوَ ليِ وَ أنَاَ أُجْزَى بِهِ لخَلُُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ ا

  9: ل، صآثار مثبت عم

  .شود ناخرسند نمى

  :فرمايد بعد مى

  »شهر اللّه عزّ و جلّ «

يعنى اگر به اين ماه رمضانى كه وصل به خدا است، . ناپذير يعنى تواناى شكست  عزّ و جلّ  ، زيرا شهر اللّه تعالى :گويد نمى
  .توان از خدا رنگ گرفت به اين شكل هم مى. شوى ناپذير مى وصل شوى، تو هم تواناى شكست

قدرت شكست ناپذيرى در اين عالم مخصوص سه نفر  »1« »وَ للَِّهِ الْعِزَّةُ و لِرَسُولِهِ و لِلْمُؤْمِنِينَ « :فرمايد در اين آيه قرآن مى
كسى كه با تمام وجود وصل به ماه رمضان است، مؤمن . است؛ خدا، پيغمبر صلى االله عليه و آله و اهل ايمان است

  .واقعى است

  »عزّ و جلّ شهر اللّه «

داران عجيب مورد  روز اول ماه مبارك رمضان، روزه. جلّ، يعنى عظيم؛ يعنى ما كوچك بوديم و با روزه بزرگ و بالغ شديم
به جاى اين  . كند تا جايى كه خدا با فرشتگانش به خاطر شما مباهات مى. احترام، كرامت و عظمت حضرت حق هستند

  .بالد ين مىكه زمين به آسمان ببالد، آسمان به زم

   فراوانى ثواب در ماه رمضان

  .جمله دوم اين روايت پر از بشارت، تشويق و عنايت است

  .Ĕايت، در عالم چنين چيزى وجود ندارد درياى بى: گويند اين كه گاهى مى
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بت خدا به Ĕايت، مح Ĕايت است، ولى در اين درياى بى زمان آن بى. دهند، Ĕايت دارد đشتى هم كه در قيامت به ما مى
  .خواهد كه آدم ببيند و درك كند يك چشم باطنى و قلب پاكى مى. زند روزه دار، موج مى

راوى روايت، امام صادق عليه السلام است و از جهت سند و متن بسيار قوى است، علاوه بر اينكه از آيات قرآن هم 
  .شود اين معانى، به اشاره استفاده مى

   ضانتفضّل و كرامت خدا در ماه رم

  :جمله دوم اين است كه

  »2« »وَ هُوَ شَهْرٌ يُضاعِفُ اللّهُ فِيه الحَسَنَاتِ «

  پروردگار

______________________________  
به اين [  در حالى كه عزت و اقتدار براى خدا و پيامبر او و مؤمنان است، ولى منافقان ؛8): 63(منافقون  -)1(

  .معرفت و آگاهى ندارند ] حقيقت

  .78، حديث 95: ؛ فضائل الأشهر الثلاثه، شيخ صدوق5، حديث 46، باب 340/ 93: بحار الأنوار -)2(

  10: آثار مثبت عمل، ص

دهد؟ چه وقت  اش در شبانه روز ماه رمضان، چه كار خوبى انجام مى شود، تا ببيند بنده وارد ميدان زندگى بنده خود مى
خواند؟ پروردگار  شود؟ چه وقت قرآن مى گويد؟ چه وقت وارد نماز مى مى »سبحان اللّه« يا »الحمد للّه« يا »االله اكبر«  يك

شود، تا اين كار خوب را به خودش  اش در ماه رمضان چه موقع وارد انجام يك كار خوب مى دنبال اين است كه بنده
  .اضافه كند

  :فقط فرمودند. ودندكند؟ پيغمبر صلى االله عليه و آله قيدى ذكر نفرم چه مقدار اضافه مى

  »يُضاعِفُ اللّهُ فِيه الحَسَنَاتِ «
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  خواند، وقتى در ماه رمضان كسى كه قرآن مى: فرمايد ها با يك ادب خاصى بيان شده است، مثلاً مى بعضى از خوبى
آيد، خدا ثواب نوزده  مىگويد، اين جمله نوزده حرف است، به هر حرفى كه از دهان او در  مى »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «

  .بسم اللّه در نمازهاى واجب هم عنوان قرآن خواندن را دارد. كند اش ثبت مى ختم كامل قرآن را در پرونده

عددى معلوم نشده است كه . كند خوانيد، خدا آن يك ركعت را تبديل به ميلياردها ركعت مى شما يك ركعت نماز صبح مى
  شود؟ قدر ثواب اضافه مى، چه »الحمد للّه«  مثلاً با يك

  موج درياى رحمت پروردگار

بينيد، كه يك ذرهّ موج  براى روشن شدن مطلب، خوب است كه به اين مثال توجّه شود؛ دريا را در كمال آرامش مى
 آن. كند اى ايجاد مى اين سنگ به اندازه خود يك موج دايره. اندازيد داريد و در آب مى يك سنگ كوچكى را برمى. ندارد

  .شود كند اين موج ايجاد مى تر، تا چشم كار مى تر و بزرگ موج يك موج بزرگ

يا روزه يا نماز واجب، در درياى رحمت خدا  »الحمد للّه«  شما يك سنگى به نام. كار خدا در ماه رمضان اين گونه است
   گويم سنگ، چون اعمال ما نسبت به او چيزى اين كه مى. دهد اندازيد، پروردگار عالم درياى رحمت خود را موج مى مى

  11: آثار مثبت عمل، ص

  :ا اعتقاد به پروردگار گفتوقتى زينب كبرى عليها السلام دو تا دستش را زير بدن ابى عبداللّه عليه السلام برد و ب. نيست

  »1« »اللَّهُمَّ تَـقَبَّلَ مِنَّا هَذَا القَليلِ الْقُربان«

  .خدايا اين قربانى اندك را از ما بپذير پس عمل ما نسبت به او ناچيز است

   اين معناى. كند كه اين موج را بيابد رود كه عقل ما كار نمى موج تا آنجا مى

  »2« »هُ فِيهِ الحَسَنَاتِ وَ هُوَ شَهْرٌ يُضاعِفُ اللّ «

  .Ĕايت است كند، چون ذات و فعل خدا بى Ĕايت اضافه مى خدا اگر بخواهد اضافه كند، تا بى. است

   محو گناهان به بركت ماه رمضان
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كند و لذّت قلبى به او  دار را خوشحال مى جمله سوم؛ بسيار اميدبخش است و خداوند چقدر روز اول ماه رمضان، روزه
  ؛دهد مى

  »3« »وَ يمَْحُو فِيهِ السَيِّئاتِ «

  .زدايد داران مى ها و گناهان را از پرونده روزه پروردگار در ماه رمضان، تمام زشتى

زنند   اى را زنجيرى مى كه در قيامت، مجرمان حرفه: فرمايد قرآن مجيد مى. اند در اين دنيا سنگينى گناه را به كسى نشان نداده
تر است و  هر حلقه اين زنجير، از كره زمين سنگين: و در روايات ما آمده است كه »4« .است كه طول زنجير هفتاد ذراع

گناه، . يعنى در هر حلقه آن اين قدر بسيار تراكم هست »5« .اين سنگينى به خاطر سنگينى گناهان است، نه خود زنجير
  .اين سنگينى را دارد

  :گويند دانشمندان امروز مى

شود، بدون اين كه وزن  اش كند، به اندازه يك نارنج مى هاى كره مريخ را از بين ببرد و فشرده ين اتماگر كسى بتواند خلأ ب
هاى مركزى را بگيرند،  ها و هسته آن كم شود، چون خلأ كه وزنى ندارد، پس وقتى مريخ را فشرده كنند و خلأ ميان الكترون

  .شود آن كم نمى شود، ولى وزن تراكم كه پيدا بكند، اندازه يك نارنج مى

كارى كه خدا در . هر حلقه اين زنجير به وزن كره زمين است، اين وزن از سنگينى گناه است: فرمايد اين كه حضرت مى
  دهد، اين است كه آن قدر ماه رمضان انجام مى

______________________________  
  .450: ؛ وفيات الائمه)خاتمه( 393/ 2: شجره طوبى -)1(

  .78، حديث 95: ؛ فضائل الأشهرالثلاثه، شيخ صدوق5، حديث 46، باب 340/ 93: الأنواربحار  -)2(

  .78، حديث 95: ؛ فضائل الأشهرالثلاثه، شيخ صدوق5، حديث 46، باب 340/ 93: بحار الأنوار/ -)3(

  .سپس او را در زنجيرى كه طولش هفتاد ذرع است به بند كشيد ؛32اشاره به سوره حاقه آيه  -)4(

  ).سوره حاقه 32ذيل آيه ( 81/ 2: ؛ تفسير قمى1، حديث 24، باب 280/ 8: بحار الأنوار -)5(
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دْ قَسَا فَـقَالَ ياَ أبَاَ محَُمَّدٍ اسْتَعِدَّ أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قُـلْتُ لَهُ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ خَوِّفْنيِ فإَِنَّ قَـلْبيِ قَ «
رَئيِلَ جَاءَ إِلىَ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله وَ هُوَ قَاطِبٌ وَ قَدْ كَانَ قَـبْلَ  ءُ وَ هُوَ مُتَبَسِّمٌ فَـقَالَ  ذَلِكَ يجَِيلِلْحَيَاةِ الطَّوِيلَةِ فإَِنَّ جَبـْ

ياَ محَُمَّدُ قَدْ وُضِعَتْ مَنَافِخُ النَّارِ فَـقَالَ وَ مَا مَنَافِخُ النَّارِ ياَ  رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ياَ جَبـْرئَيِلُ جِئْتَنيِ الْيـَوْمَ قاَطِباً فَـقَالَ 
رَئيِلُ فَـقَالَ ياَ محَُمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عز و جل أمََرَ باِلنَّارِ فَـنُفِخَ عَلَيـْهَا ألَْفَ عَامٍ حَتىَّ ابْـيَضَّتْ ثمَُّ  رَّتْ ثمَُّ  نفُِخَ عَلَيـْهَا ألَْفَ عَامٍ حَتىَّ احمَْ جَبـْ
نْـيَا لَمَاتَ أَهْلُهَا مِنْ نفُِخَ عَلَيـْهَا ألَْفَ عَامٍ حَتىَّ اسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ لَوْ أَنَّ قَطْرةًَ مِنَ الضَّريِعِ قَطَرَتْ فيِ  شَراَبِ أَهْلِ الدُّ

نْـيَا لَذَابَتِ الدُّنْـيَا مِنْ حَرِّهَا وَ لَوْ أَنَّ سِرْباَلاً نَـتْنِهَا وَ لَوْ أَنَّ حَلْقَةً وَاحِدَةً مِنَ السِّلْسِلَةِ الَّتيِ   طُولهُاَ سَبـْعُونَ ذِراعاً وُضِعَتْ عَلَى الدُّ
صلى االله عليه و آله وَ سُولُ اللَّهِ مِنْ سَراَبيِلِ أَهْلِ النَّارِ عُلِّقَ بَـينَْ السَّمَاءِ وَ الأَْرْضِ لَمَاتَ أَهْلُ الدُّنْـيَا مِنْ ريحِِهِ قَالَ فَـبَكَى رَ 

رَئيِلُ فَـبـَعَثَ اللَّهُ إِليَْهِمَا مَلَكاً فَـقَالَ لهَمَُا إِنَّ رَبَّكُمَا يُـقْرئُِكُمَا السَّلاَمَ وَ يَـقُولُ قَ  بُكُمَا عَلَيْهِ بَكَى جَبـْ دْ أمَِنْتُكُمَا أَنْ تذُْنبَِا ذَنْباً أعَُذِّ
مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله جَبـْرئَيِلَ مُتَبَسِّماً بَـعْدَ ذَلِكَ ثمَُّ قَالَ إِنَّ أهَْلَ النَّارِ فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَ 

مَسِيرةََ سَبْعِينَ عَاماً فَإِذَا بَـلَغُوا أَعْلاَهَا  وَوْا فِيهَايُـعَظِّمُونَ النَّارَ وَ إِنَّ أهَْلَ الجْنََّةِ يُـعَظِّمُونَ الجْنََّةَ وَ النَّعِيمَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ إِذَا دَخَلُوهَا هَ 
أَنْ يخَْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أعُِيدُوا فِيها  قُمِعُوا بمِقََامِعِ الحَْدِيدِ وَ أعُِيدُوا فيِ دَركَِهَا فَـهَذِهِ حَالهُمُْ وَ هُوَ قَـوْلُ اللَّهِ عز و جل كُلَّما أَرادُوا

قُـلْتُ حَسْبيِ يقِ ثمَُّ تُـبَدَّلُ جُلُودُهُمْ غَيـْرَ الجْلُُودِ الَّتيِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام حَسْبُكَ وَ ذُوقُوا عَذابَ الحَْرِ 
  .»حَسْبيِ 

  12: آثار مثبت عمل، ص

كنند و اگر  خاطر آن زنجير مى دارد، كه اگر آن بار بر دوش ما بماند، در قيامت ما را به بار را از روى دوش همه ما برمى
ما پرونده اين شخص كنار خودمان را ديديم، او هم صد گناه مثل گناهان ما را : كاران به خدا بگويند در قيامت گناه

ها  اين: گويد كشد و مى كنيد؟ آيا اين عدل است؟ خدا ماه رمضان را به رخ آĔا مى چه گونه او را زنجير نمى. داشت
  .شان را در ماه رمضان محو كنم ضان پيدا كردند و من بر خودم واجب كرده بودم كه بار سنگين گناهاناتصال به ماه رم

ايد كه يك نفس راحت كشيده باشيد؟ خدا آن روز بندگانش را  تا به حال از سنگينى فكرى، روحى و مشكلات درآمده
  .بار گناه، چه بار سنگينى است. دهد در راحتى قرار مى

  اى محتضرچهره گناه بر 

به رسول خدا صلى االله عليه و آله خبر دادند كه كسى در حال احتضار است و از حضرت درخواست نمودند كه به بالاى 
مثل اين كه دهان او قفل  »لا اله الا اللّه« :بگو: وقتى حضرت بر بالين او حاضر شدند، فرمودند. سر او حاضر شود

اى مثل پيغمبر صلى االله عليه  واسطه. ترسد مى »لا اله الا اللهّ«  داد كه به خاطر بار گناه از گفتن قيافه نشان مى. شده بود
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 »لا اله الا اللّه«  و آله كه مستجمع رحمت الهى است بالاى سر آدم باشد، آن وقت دهان آدم قفل شود و از گفتن
  .بترسد

توانست بخواند، اما گوش او  با زبان كه نمى. حضرت دعايى را به او ياد دادند. تكرار كردند، او ترس داشت حضرت
  :حضرت تصرّفى در او كردند كه اين دعا را بتواند از شعاع قلبش عبور بدهد و آن دعا اين بود. شنيد مى

  »يا مَنْ يَـقْبَلُ اليَسِيرَ «

   كنى اى خدايى كه عمل كم را قبول مى

  »وَ يَـعْفُو عَنِ الكَثيرِ «

   كنى از گناهان فراوان گذشت مى

  »إقـْبَلْ مِنىّ اليَسِيرَ «

   عمل ناچيز را از من قبول كن

  »وَ اعْفُ عَنىِّ الكَثيرَ «

  ديگر »لا اله الا اللّه« :بگو: او خواند، سپس حضرت فرمودند. گناهان بسيار مرا عفو كن

  13: آثار مثبت عمل، ص

يك ! يا رسول اللهّ: گفتى؟ گفت نمى »لا اله الا اللّه« بگو: چرا من به تو گفتم: حضرت فرمودند. رامش گفتنترسيد و با آ
. برم اگر بگويى، تمام وجودت را از بين مى: گفت هيولاى سياه بد قيافه عجيب و غريب در حال حمله به من بود و مى

روى من پر از روشنايى، نور، سرور، كرامت و  م كه همه فضاى روبهبين وحشت از آن قيافه جلوى مرا گرفته بود، اما الان مى
چه لطفى از اين بالاتر كه روز و شب ماه رمضان خدا خودش، بدون اين كه ما توبه كنيم، ! به راستى »1« .لطف است

  فقط به خاطر احترام ماه رمضان، گناهان ما را محو كند؛

  »2« »وَ يمَْحُو فِيه السَيّئاتِ «
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  سر نيازمندانآنجا كه 
 

  بر درگه رحمتش به خاك است

  آنجا كه به كوى آشنايى
 

  صد جوى روان ز اشك پاك است

  آنجا كه ز شوق يك تجلى
 

  پيراهن انتظار چاك است

 خبر نباشد راهى ده كه بى
 

  فروشان آنجا كه ز كوى مى

  مستند ز شوق روى جانان
 

  آنجا كه به درد يار دائم

  دردمنداناز خود بدرند 
 

  آنجا كه حريم قدس تسليم

  گرديده امان آشنايان
 

 بيگانه چگونه راه يابد؟

  من خسته و زار و ناتوانم
 

  جز درگه تو درى ندارم

  با اين همه نامرادى و غم
 

  بر رحمت تو اميد دارم

  دانم كه تو دست من بگيرى
 

  هر چند دلى سياه دارم

 «3»  زيرا كه تويى تويى اميدم
  

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .2651، حديث 39، باب 462/ 2: ؛ وسائل الشيعه347، حديث 132/ 1: من لايحضره الفقيه -)1(

  .78، حديث 95: ؛ فضائل الأشهر الثلاثه، شيخ صدوق5، حديث 46، باب 340/ 93: بحار الأنوار -)2(

  .هماى شيرازى -)3(
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  14: آثار مثبت عمل، ص

  ها بروز استعدادها پى نوشت

  2استعدادهاى Ĕفته در انسان 

  ē1383ران، مسجد اميررمضان 

  19: آثار مثبت عمل، ص

  

  بروز استعداد ها 2

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

ها استعدادهاى عظيم و پرارزشى را قرار داده است، كه با يك سلسله حقايق، از  مهربان، در وجود همه انسانخداوند 
  .رسد حالت استعداد بودن، به فعليّت مى

سرمايه تكامل و استعداد رسيدن به كمال انسان، . دهد چهره با صفاى كمال و رشد خود را با برخورد به حقايق نشان مى
تواند آĔا را  تر است و چنان كه خودش بخواهد، مى ت عالم بيشتر و غناو ثروت او در اين زمينه فوق العادهاز تمام موجودا

مقام اين انسان از همه : فرمايند به ثمرات و محصولات بسيار پرارزشى تبديل كند، تا جايى كه اميرالمؤمنين عليه السلام مى
درجاتى كه با  »1« .اى خواهد شد پيشگاه مقدس پروردگار درجات ويژهشود و درجات او در  فرشتگان برتر و بالاتر مى

باشد و به تعبير  مى» الف و لام«اين درجات در بسيارى از آيات بدون . همين لفظ در قرآن مجيد به آن اشاره شده است
  .ها است ادبى، به صورت اسم نكره كه نشان دهنده ارزش و عظمت آن درجات و مرتبه

  رشد استعدادهاعناصر ظهور و 
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عناصرى كه در رشد و ظهور استعدادها و به فعليت درآوردن استعدادها، تاكنون بيشترين اثر را در انسان داشته است؛ 
  عنصر مكان، كتاب، حادثه، پيشامد،

______________________________  
  .1ث ، حدي6، باب 4/ 1: ؛ علل الشرائع5، حديث 39، باب 299/ 57: بحار الأنوار -)1(

: الملائكه أفضل أم بنوا آدم؟ فقال: سألت أبا عبد االله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فقلت: عبداالله بن سنان قال«
قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام ان االله عز و جل ركب فى الملائكه عقلا بلا شهوة و ركب فى البهائم شهوة 

لتيهما فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكه و من غلب شهوته عقله فهو شر من بلا عقل و ركب فى بنى آدم ك
  »البهائم

  ؛193/ 4: ؛ الدر المنثور34621، حديث 192/ 12: كنز العمال

  »الملائكه مجبورون بمنزلة الشمس و القمر: و لاالملائكه؟ قال! يا رسول االله: ما شى أكرم على االله من ابن آدم، قيل«

  20: ثبت عمل، صآثار م

هايى كه استعدادهاى Ĕفته آĔا در برخورد به يك مكان مقدس شكوفا شد،   چه بسيار انسان. عنصر انسانى و زمانى است
هاى بسيار باارزشى از خدمت،  اى در شكوفايى استعدادهاى آĔا ايفا كرده و از وجود آĔا چهره كه آن مكان تأثير سازنده

هاى ائمه طاهرين و اولياى الهى عليهم  هاى مقدسى مانند كعبه، مشاهد مشرفه، حرم كانم. عبادت و علم ساخته است
  .السلام كه اثرگذارى خاصى دارند

   نقش عناصر در شكوفايى فطرت

از خودشان نقل شده است كه در ظاهر افراد خمود، مرده، كسل و سستى بودند و از آن . تعداد آنان در تاريخ كم نيست
ها آĔا را خبردار كرد و از خواب بيدارشان  معنويت آن مكان. عظيم Ĕفته در وجود خودشان خبر نداشتنداستعدادهاى 

  .هاى بسيار موفقى شدند بيمارى خمودى و كسالت را در آĔا علاج كرد و تبديل به چهره. نمود

گذارى شده  هاى گذشته پايه رنمراكز علمى كه در ايران و شهرهاى بزرگ، از ق. هاى مقدس، مراكز علمى است از مكان
هاى رحمانى افرادِ  سوادى و خمودى و خواب باطن، وارد شدند، فضا و چهره است، گاهى افرادى در سن بالا، در كمال بى
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حركتى درآمدند و رهايى پيدا   آن فضا، در آĔا اثر گذاشت و در آنجا مقيم شدند، كه از توقّف و سكون، خمودى و بى
  .اى را در اين عالم تربيت كردند هاى برجسته ا منشأ آثار عظيم شدند و چهرهه سپس اين. كردند

نام و نشان، به كتابى علاقه پيدا   زياد اتفاق افتاده است كه افرادى خواب رفته، گمنام، بى. عنصر كتاب هم اين گونه است
رفت و استعدادها ظهور كرد و به كردند كه كتاب را بخوانند و خواندند و آن خواب باطنى، خمودى و كسالت از بين 

  .مقامى كه مورد علاقه آĔا بود، رسيدند؛ مقامات معنوى، ظاهرى، علمى و عملى

  21: آثار مثبت عمل، ص

  هايى از به فعليت رسيدن استعدادها نمونه

   استعداد امير عبداالله خلجستانى - 1

  

شغل او خربندگى بود، كه معنى آن عبارت : اند ه او نوشتهاز جمله اين افراد، امير عبداللّه خلجستانى است، كه دربار  »1«
چشمش به . آيد يك روزى ايشان از سر كار به خانه مى. ها بود از كرايه دادن الاغ براى باركشى با مهترى و اصطبل الاغ

را ورق بزند و  افتد كه تا آن وقت ميلى به خواندن آن پيدا نكرده بود، ولى آن روز ميل پيدا كرد كه كتاب يك كتاب مى
  اند؟ ببيند كه در اين كتاب چه نوشته

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام درباره كتاب مى

  »2« »الكتب بساتين العلماء«

آن دركى كه دانشمندان از كتاب دارند، هر كسى پيدا كند، به مقامات بالا . كتاđا، باغستان و گلستانِ دانشمندان است
 »3« »حنظله باد غيسى«اب را برداشت، ورق زد، چشمش به اين رباعى افتاد كه صاحب كتاب اميرعبداالله كت. رسد مى

  .ها بود، لذا كلمه مهتر با مطالعه كننده تناسب داشت خود او چون مهتر، يعنى سرپرست اصطبل الاغ. آن را سروده بود

  مهترى، گر بكام شير در است
 

  شو خطر كن، ز كام شير بجوى

  ناز و نعمت و جاهيا بزرگى و 
 

 «4»  يا چو مردانت مرد روياروى
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اى؟ انسان با اين همه استعداد، حيف نيست كه به خربندگى اكتفا كند؟ اصطبل  تو در اين دنيا خربنده شده: به خود گفت
كرد، چون عقل ها راه سازى   را رها كرد و براى خودش با فكر، انديشه، مشورت، ديدن اين و آن و كمك گرفتن از عقل

  .دهد شود و نتيجه خوبى مى اگر عقول ديگر را به اين عقل جزئى وصل كند، عقل كامل مى. هر انسانى عقل جزئى است

   خراسانى كه در آن روزگار به اندازه نقشه فعلى. بالاخره او اميرِ خراسانِ بزرگ شد

______________________________  
و ذكر . ؛ ديوان نامى خلجستانى أو شعره؛ اسمه الميرزا عبد االله)7522( 1166/ 9 :الذريعة، آقا بزرگ طهراني -)1(

فضله و انشائه وانه جاء إلى طهران في عصر السلطان محمد شاه و تقرب إلى وزيره الحاج ميرزا آقاسى، و هو اليوم منشى 
همچنين رجوع كنيد . ة أبيات من شعرهروزنامه للسلطان ناصرالدين شاه، و له خط حسن و طبع جيد، ثم أورد نيفا و عشر 

  .نامه دهخدا لغت) داستان شكست عمربن ليث از اسماعيل سامانى( 1به تاريخ ادبى ايران؛ ادوارد براون؛ ج 

  .56، حديث 8، باب 302/ 17: مستدرك الوسائل -)2(

  .»مَن تَسَلّي بالكُتبِ لم تفُتْهُ سَلوَةٌ «؛ 293، حديث 49: غرر الحكم

الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قاَلَ ليِ أبَوُ عَبْدِاللَّهِ عليه السلام اكْتُبْ وَ بُثَّ عِلْمَكَ فيِ إِخْوَانِكَ فإَِنْ «؛ 11، حديث 52/ 1: كافى
  .»مِتَّ فَأَوْرِثْ كُتبَُكَ بنَِيكَ فإَِنَّهُ يأَْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ هَرجٍْ لاَيأَْنَسُونَ فِيهِ إِلاَّ بِكُتُبِهِمْ 

  .حنظله باد غيسى از حكيمان و شاعران و از متقدمين حكماء و متكلمين و صاحب ابيات متين است -)3(

ظهورش در روزگار آل ليث صفار بود و در عهد آل طاهر شعر فارسى ظاهر نمود اگر چه آل طاهر معتقد به شعر فارسى 
ظهور وى در ماه ثانيه از . بود مگر بر ابوالعباس مروى و در اين فن لواى مسلميت برافراشته و بر همه مقدم. اند نبو ده

  ).لغت نامه دهخدا. (بوده است 219وفات او درسنه . اند معاصرين وى محمود وراق و فيروز مشرقى بوده. هجرت بود

  .حنظله باغيسى -)4(

  22: آثار مثبت عمل، ص
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در اين حكومت هم، به مردم خيلى كمك كرد و به تبديل به امير عبداالله خلجستانى شد و . ايران، شايد هم بيشتر بود
  .مشكلات مردم رسيد

معلوم شد اين انسان از نظر استعداد بايد امير خراسان بزرگ . اين استعداد Ĕفته، با ارتباط به عنصر كتاب شكوفا شد
  .شد، ولى به خاطر غفلت، خربنده شده است و اين غفلت را با برخورد به كتاب برطرف كرد مى

روزانى  چه بسيار غافلان، شقاوتمندان و تيره. خوب و صحيح، منبع بسيار عظيمى براى رشد و تكامل انسان است كتاب
با قرآن مجيد توجه كردند و به وسيله اين كتاب تبديل به انساĔاى والا و باعظمتى شدند، كه منشأ اثر براى جامعه نيز 

  .بودند

   استعداد چوپان بيست ساله - 2

  

او پياده از . چوپان بيست ساله روستاهاى طالقان، با ديدن كتاب، گوسفندان و بزها را شبانه به صاحبان آĔا تحويل داد
پنج سال از محضر بزرگانى مانند مرحوم آيت اللّه العظمى  . طالقان به اصفهان رفت و در آنجا شروع به درس خواندن كرد

بعد . هاى علمى فراوانى را تحصيل كرد انگيرخان قشقايى استفاده كرد و مايهاى، ملا محمد كاشانى و جه كلباسى، دُرچه
هاى فراوانى برد و به يكى از مراجع   پياده به نجف رفت و در آنجا از درياى دانش و بينش اميرالمؤمنين عليه السلام đره

از شاگردانش، مرحوم علامه حاج  شاگردان باعظمتى را تربيت كرد كه يكى. نظير دويست ساله اخير شيعه تبديل شد كم
  .اين هم يك عنصر كه در ظهور استعدادها كاربرد بسيار قويى دارد. شيخ محمد تقى جعفرى بود

  »فضيل«شكوفايى استعداد  - 3

  

شود كه  اى تبديل به يك عارف آگاه و بينايى مى ترين دزد زمان هارون الرشيد با شنيدن آيه ترين و قوى چيره دست »1«
   از اطراف مملكت براى خواندن درسسى سال 

______________________________  
فضيل بن عياض بن مسعود التميمى اليربوعى مكنى به ابوعلى و ملقب به شيخ الحرم از اكابر عباد و صلحاء و در  -)1(

اصل او از  . ندا كسانى ازجمله شافعى از وى حديث شنيده. حديث مورد اعتماد و مشاهير عرفاى قرن دوم هجرى است
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لغت نامه . (م درگذشت 803ق برابر با  187كوفه و مولدش سمرقند و سكونتش در مكه بود و در مكه به سال 
  .79: و همچنين رجوع كنيد به حكايت توبه معروف فضيل در دوره خلافت هارون الرشيد به كتاب تذكرة الاولياء) دهخدا

  23: آثار مثبت عمل، ص

  .زدند اين دزد توبه كرده، زانو مى حكمت و عرفان در محضر

مرا نزد اهل دل ببر تا انبساط خاطر . امشب خيلى دلم گرفته است: گفت  -جعفر برمكى -روزى هارون به نخست وزيرش
تا نيمه شب . ها نيستند خواهد اين چند جا در زدند، هارون آĔا را تحويل نگرفت، يعنى ديد آن كسى كه مى. پيدا كنم

  .انه فضيل را زدندآمدند و درب خ

: چه كار دارى؟ گفت: پرسيد. من نخست وزير مملكت هستم: شما كيستيد؟ گفت: گفت. درب را باز كن! فضيل: گفت
خواستم با او  من با امير كشور كارى ندارم، اگر مى: گفت. خواهد خدمت شما برسد مى -هارون الرشيد -امير كشور

  .كردم بنشينم كه از گذشته توبه نمى

با شنيدن يك آيه از سوره مباركه حديد، در نيمه شب كه داشت به دنبال معشوقه پنهانى، از طريق رابطه نامشروع  فضيل
اى را شنيد كه مردى در سحر بيدار شده بود، در حال مناجات  رفت، يك مرتبه به بام معشوقه مجازى رسيد، آيه مى
آيا وقت آن نرسيده است كه ! ؟ بنده من»1« »امَنُوا أَن تخَْشَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ أَلمَْ يأَْنِ لِلَّذِينَ ءَ «: كرد خواند و گريه مى مى

اگر با من هستى، چرا، وقت ! خدايا: روى؟ تا آيه را شنيد، سرش را بلند كرد، گفت راهه مى با من آشتى كنى؟ هنوز هم بى
  .كنم آن رسيده است، اكنون آشتى مى

اى است كه عرفان،  او يك چهره. شدن به يك عارف و مدرس حكمت و اخلاق نيز همان آشتى كردن همان و تبديل
اش  پيوسته از گذشته. بعد شنيدن آيه بود كه بيست سال كسى خنده به لب او نديد. زنند حكمت و زهد را به او مثل مى

اى آĔا را به آĔا برگرداند و حلاليت ه ها و صاحب اموال را پيدا كرد، مال با اين كه قافله. در افسردگى و ناراحتى بود
  كشيد، تا وقتى كه خبر مرگ فرزند طلبيد، اما رنج مى

______________________________  
آيا براى اهل ايمان وقت آن نرسيده كه دل هايشان براى ياد خدا و قرآنى كه نازل شده نرم و  ؛16): 57(حديد  -)1(

  فروتن شود؟

  24: آثار مثبت عمل، ص
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  .حال براى من ثابت شد كه خدا من را پذيرفته است: اش را آوردند، لبخند زد و گفت ست سالهبي

   حادثه و بيدارى فطرت

  

ها خواب بودند و با ديدن  بيند، خيلى آدم مرگ يك نفر را مى. كند اى استعدادهاى Ĕفته را شكوفا مى گاهى هم حادثه
الم بوده است كه عامل بيدارى، بينايى و شكوفايى استعدادها بوده هاى زيادى در ع حادثه. مرگ ديگران بيدار شدند

  .است

  .ها به يكديگر است، كه اثر اين عنصر در شكوفا شدن استعداد بسيار عظيم است اين عنصر برخورد انسان

  »đ  »1منيار شدن شاگرد آهنگرى - 4

  

اش را  ديد كه يك بچه سيزده ساله، پابرهنه و ژنده پوش وارد مغازه آهنگرى شد كه كوره. رفت سينا در بازار همدان مى ابن
بايد : گفت. استادم گفته است كه يك گُل آتش به من بده كه من كوره را روشن كنم: به آهنگر گفت. روشن كرده بود

يك دفعه ديد اين بچه . دادم ، تا من آتش را در داخل آن قرار مىداد انداز يا ظرف به تو مى استاد تو يك خاك
  .حالا اين آتش را روى اين خاكستر بگذار تا ببرم: خاكسترهاى سرد را از كنار كوره آهنگر برداشت، گفت

: گفت. نه، شاگرد من است: اين پسر شما است؟ گفت: ابن سينا به دنبال بچه تا به درب مغازه استادش رفت، گفت
اجازه بده كه اين پسر مرا تا : گفت. پوشى از يك خانواده فقير، گمنام و ēيدست است يك ژنده: درش كيست؟ گفتپ

  .منزلشان راهنمايى كند

  حيف است كه اين بچه شاگرد آهنگر: به درب خانه آĔا رفت، به پدر او گفت

______________________________  
او . لمى آذربايجانى حكيم مشهور و يكى از اجله شاگردان شيخ ابوعلى سينا استابوالحسن đمنيار بن مرزبان دي -)1(

در آغاز گبر بوده و سپس مسلمان شده و از كودكى در خدمت شيخ درآمد و شيخ كه او را داراى استعدادى سرشار 
ون ابوعلى اعتراضات اى چ đمنيار به حدت و ذكاء و تندى هوش معروف است؛ چنانكه نابغه. ديد به تربيت او پرداخت

هاى استاد را به صورت كتابى به نام مباحث  داده و đمنيار سوالات خود و پاسخ او را با Ĕايت دقت و تامل پاسخ مى
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در   458وى در سال . ديگر كتاب او تحصيل در منطق است. تنظيم نمود كه از مطالب معظله حكميه مملو است
  ).309/ 3: معارف و معاريف. (گذشت

  25: مثبت عمل، ص آثار

  :گفت. من خرجى ندارم كه بدهم: گفت. اين را نزد من بگذار كه درس بخواند. باشد

پوش گمنام، تبديل به يك فيلسوف عظيم و مشهور جهانى صاحب   بعد از ده سال، اين بچه ژنده. دهم من خرجش را مى
  .شد» đمنيار«به نام » التحصيل«كتاب 

با پيگيرى دروس فلسفه و حكمت در دانشگاههاى . است» التحصيل«ين همين كتاب يكى از منابع دانش صدرالمتأله
شود كه از جمله مسايلى كه در حكمت اسلامى محور درس است، ريشه در افكار đمنيار  آمريكا و كانادا مشخص مى

  .دارد

انشگاه، مشاهد مشرفه، ها، اگر با عنصر مقدسى مثل مدرسه، حوزه، د ها و نوجوان جوان. اين استعداد انسان است
  .شود ها استعدادهايشان شكوفا مى ارتباط صحيح داشته باشند، مانند اين

  »1«  استعداد شعر در فرخى سيستانى - 5

  

هيچ وقت نام او در ادبيات فارسى . هاى معروف ادبيات و شعر استوار در ايران، فرخى سيستانى است يكى از چهره
  .اند اند و اشعار استوار، قوى و متين او را نقل كرده ادبى از او اسم بردههاى  اغلب كتاب. شود خاموش نمى

آن كشاورز با خانواده فرخى قرارداد بسته بود كه اگر . او ابتدا شاگرد كشاورزى در منطقه سيستان، در محدوده زابل بود
كرد، فرخى هم مثل ميلياردها  مىاگر ادامه پيدا . دهم پسر شما يك سال زراعت كند، من فلان مقدار گندم به شما مى

  .انسان مرده و خاموش شده، از بين رفته بود

اى به امير و  اين انسان با استعداد قوى باطن، كه خود نيز خبر نداشت از چه استعدادهاى الهى برخوردار است، در حادثه
ير ثروتمند و قدرتمند، فرخى را به ام. كند شيوه سخن گفتن اين شاگرد كشاورز، امير را جذب مى. كند حاكمى برخورد مى
  گيرد و بعد علاقه فرخى به سمت ادبيات فارسى جهت مى. تحصيل تشويق كرد
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______________________________  
فرخى سيستانى على بن جولوغ مكنى به ابوالحسن شاعر بزرگ اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم و از سرآمدان  -)1(

. فرخى يكى از đترين شاعران قصيده سراى ايران است. ه ادوار تاريخ ادبى ايران استسخن در عهد خويش و در هم
وى در استفاده از افكار و . سخنان وى در ميان قصيده سرايان بسادگى و روانى و استحكام و متانت و ممتاز است
از اين حيث گاه درست به پايه  احساسات مادى و بيان آĔا به زبان ساده و روشن و روان چندان مهارت بكار برده كه

فرخى در . يعنى همان سادگى ذوق و رقت احساس و شيرينى بيان را كه سعدى در ميان غزلسرايان دارد. رسد سعدى مى
شوخ طبعى شاعر و گستاخى او در برابر ممدوحان خويش نيز به آثارش رونقى . ميان گويندگان قصايد عهد خود داراست

نامه  لغت. (وفات يافت 429ن شعر، كتابى به نام ترجمان البلاغه منسوب به اوست و درسال به جز ديوا. بخشيده است
  ).دهخدا

  26: آثار مثبت عمل، ص

  .شود از مدتى اين شاگرد كشاورز گمنام، تبديل به فرخى سيستانى مى

اى  به منطقه. سفر كرد اى كه محمود غزنوى از غزنين اشعار او در نفوس، اثر عجيبى داشته است، بخصوص در آن واقعه
همه اطرافيان او براى . ماند آيد كه شش ماه تمام در آنجا مى خوش آب و هوايى رسيد، آن قدر از آنجا خوشش مى

متوسّل به فرخى شدند، قصيده . شد هاى خود دل تنگ بودند، محمود نيز به هيچ طريقى راضى به حركت نمى خانواده
  :معروفِ در ادبيات فارسى را سرود

  باد جوى موليان آيد همى
 

 «1»  بوى يار مهربان آيد همى

  

و با . خيمه و خرگاه را جمع كنيد: چنان از وطن در اين قصيده تعريف كرد، كه هنوز شعر او تمام نشده بود، محمود گفت
  .اين استعداد انسان است. سرعت به غزنين رفتند

   استعداد ابن حسام - 6
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گفت و روى دسته بيلش  گاهى در حال دهقانى چند بيت شعر مى. ابن حسام، يك دهقان صحرانشين بود »2«
نوشت  شعر را بر روى صفحه فلزى، خشتى و محكم مى. آن قدر توان مالى نداشت كه كاغذ و قلم ēيه كند. نوشت مى

  .براى اين كه از بين نرود

شود كه اين دهقان  كند، او متوجه مى ه و با وقارى بود ملاقات مىروزى با امير ملك شمس الدين، كه انسان فهميد
كند و بعد از مدتى به يكى از مهمترين شعراى دهه  او را تشويق مى. صحرانشين بايد از استعداد عظيمى برخوردار باشد

  .شود اول قرن هشتم هجرى تبديل مى

   عبدالواسع جبلى و بروز استعداد سرايندگى - 7

  

در برخوردى با ملك سنجر سلجوقى، او از استعدادهاى . كرد كسى به او توجّه نمى. ع جبلى شترچران بودعبدالواس »3«
   شود و وى را تشويق عبدالواسع مطلع مى

______________________________  
سيستانى  هاى رودكى سمرقندى از بزرگترين شاعران دوران محمود غزنوى پيش از فرخى اين حكايت و شعراز سروده -)1(

  ).هاى روضه هفتم قطعه(رجوع كنيد به đارستان جامى؛ نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى . است

وى در اصل از مردم خواف . ق است 8 - 7هاى  ابن حسام خوافى؛ مولانا جمال الدين محمد بن حسام شاعر سده -)2(
ابن حسام از شاعران دربار ملك شمس الدين  . تو مرقدش نيز در آنجاس. كرده است بوده ولى در شهر هرات زندگى مى

ق به زبان عربى سروده پادشاه را مدح گفته و تاريخ سلطنت او را بيان كرده  729اى كه در  كرت بوده و در قصيده
دهد كه وى در غزل سرايى  هاى مختصر نشان مى ها بر جاى مانده و همين نمونه از غزليات او مقدار اندكى در تذكره. است

). ق 1337م  -ق 737ت . (كرده است وى در شعر محمد و ابن حسام تخلص مى. انا و صاحب ذوق بوده استتو 
  ).ابن حسام خوافى( 356/ 3: رجوع كنيد به دائرة المعارف بزرگ اسلامى

ن از خاندا) ق. ه 5558. ف(عبدالواسع بديع الزمان بن عبدالجامع بن عمران بن ربيع غرجستانى شاعر ايرانى  -)3(
علوى در غرجستان ولادت يافت؛ و در علوم زمان مخصوصا علوم ادبى كسب كمال كرد و در شاعرى ممتاز شد؛ سپس به 

  .مدح شاهان عصر غوريان و سلجوقيان و غزنويان پرداخت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

عبدالواسع در آغاز شهرت خود . ق بر خوارزم استيلا يافت. ه 490از ممدوحان وى طغرل تكين بن محمد است كه در 
ار سال در دستگاه đرام شاه بن مسعود غزنوى به سر برد و سپس در درگاه سنجر اقامت گزيد و مورد علاقه سلطان چه
هاى لفظى  وى به كلام آراسته مصنوع و پيرايه. شعر او به لهجه عمومى زمان و با زبان عربى آميزش بيشترى يافته بود. بود

؛ دكتر )اعلام(فرهنگ فارسى (رجوع كنيد به . عربى هم دست داشتو در شعر . و زيورهاى معنوى توجه بسيار داشت
  ).؛ جبلى426/ 5: محمد معين

  27: آثار مثبت عمل، ص

  .شود سرايان درجه اول ادبيات فارسى در دنيا تبديل مى كند تا به يكى از سخن مى

  ميرزا احمد شهاب و استعداد شعرى او - 8

  

كسى او و . نام و نشان يك كفّاش بود اوائل دوره قاجاريه، ميرزا احمد شهاب، در كرمانشاه شاگرد گمنام و بى »1«
اى با اللّه  كرد، تا در يك حادثه دوزى اشعارى زمزمه مى شناخت، ولى گاهى شاگرد كفّاش كنار شغل پينه اش را نمى خانواده

  .شود كند و سپس از شعراى رده اول ايران تبديل مى وماتى بود، ملاقات مىخان زنگنه كه آدم بسيار باسواد و با معل قلى

   از شاگردى آشپزخانه تا اميركبير شدن - 9

  

قائم مقام به . كند خان اميركبير، شاگرد آشپزخانه بود، ولى اين شاگرد آشپز به قائم مقام فراهانى برخورد مى ميرزا تقى »2«
روغن وجود اين آدم در آينده  »3« »ءُ  يَكَادُ زَيْـتُـهَا يُضِى«: خواند د و اين آيه را مىبر  استعدادهاى اين بچه آشپز پى مى

  .هنوز در دنيا نخست وزيرى به درايت و كفايت اميركبير نيامده است: اند ها نوشته در برخى كتاب. كند جهان را روشن مى

رت روس اميركبير را نكشته بوديم، ايران اكنون از اگر ما با مشاركت سفا: وزارت خارجه انگلستان در كتابى نوشته است
  .اين استعداد نيروى انسانى است. صد سال فعلى ژاپن پيشرو بود

   پرورش استعداد مولوى توسط شمس -10
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و كتاب مثنوى و ديوان شمس او يادگار . مولانا جلال الدين رومى شمع بزم سوختگان عالم يك ايرانى اصيل بود »4«
رفت، تعدادى به  گاهى منبر مى. ؛ او در قونيه تركيه، يك واعظ و مدرس معمولى بود و شهرتى نداشتهميشگى او است

   پاى

______________________________  
ميرزا نصراالله شهاب اصفهانى از شعراى دوره ناصرالدين شاه قاجار بود و از طرف حاجى ميرزا آقاسى به لقب تاج  -)1(

مدايحى درباره ميرزا آقاسى و ناصرالدين شاه و مراثى در . ق به ēران آمد. ه 1254در سال وى . الشعراء ملقب گرديد
  ).نامه دهخدا لغت. (ق در گذشت. ه 1291شهاب در سال ) 219/ 2: مجمع الفصحاء. (تعزيه سيدالشهداء دارد

 1268(بزرگترين رجال سياسى دوره قاجاريه وى از . ميرزا تقى خان ملقب به اميرنظام كه مشهور به اميركبير گرديد -)2(
تقى نيز در خاندان قائم مقام تربيت يافت و در . پدرش مشهدى قربان طباخ ابوالقاسم قائم مقام بود. است) ق. ه

. جوانى وارد دستگاه وليعهد در تبريز گرديد و جزو هيئت اعزامى به روسيه به رياست خسرو ميرزا به آن كشور رفت
اندكى . نه بدو توجه كرد و وى را همراه ناصرالدين ميرزا وليعهد براى ملاقات با تزار روسيه به اوچ كليسا فرستاداميرنظام زنگ

و پس از فوت اميرنظام زنگنه به پيشكارى آذربايجان منصوب گرديد و . بعد وى به رياست قشون آذربايجان منصوب گرديد
ميرزا تقى خان ناصرالدين ميرزا را به ēران حركت  1264اه درسال پس از مرگ محمد ش. سرپرستى وليعهد بدو محول شد

داد و وسايل اسقرار سلطنت او را فراهم آورد و با مقام صدارت عظمى به رتق و فتق امور پرداخت و دستگاه دولت و 
هاى معوقه  ماليات. دربار را دقيقا تحت نظارت قرار داده و مستمرى بيجا را قطع كرد و امور مالى كشور را متمركز ساخت

با دول همسايه روابط سياسى براساس دوستى متقابل داير كرد و قيود سياسى را در هم . را وصول كرد قشون را منظم نمود
با تاسيس دارالفنون و استخدام معلمان اروپايى بنياد فرهنگ نو را ريخت؛ اما مخالفان او از پاى ننشستند تا شاه . شكست

امير را پس از قتل در كاشان به خاك سپردند اما چند . تبعيد وى به كاشان و صدور حكم قتل او كردندرا وادار به عزل و 
رجوع  . ماه بعد عزت الدوله بقاياى پيكرش را به كربلا انتقال داد و در جوار مرقد امام حسين عليه السلام مدفون ساخت

  .531/ 2: و معارف و معاريف) خان يرزا تقى؛ م394/ 5: ؛ دكتر محمد معين)اعلام(فرهنگ فارسى (كنيد به 

  .نزديك است روشنى بدهد گرچه آتشى به آن نرسيده باشد ] از پاكى و صافى[  روغن آن ]و[؛ 35): 24(نور  -)3(

مولوى جلال الدين محمد فرزند سلطان العلماء محمد بن حسين خطيبى معروف به đاء الدين در ششم ربيع الاول  -)4(
پدر وى از صوفيان بزرگ . ق در قونيه وفات يافت. ه 672بلخ متولد گرديد و در پنجم جمادى الاخر ق در . ه 604

đاء الدين به سبب رنجش خاطر سلطان محمد خوارزمشاه در هنگامى كه جلال الدين كودك بود از بلخ . زمان خود بود
ل الدين تحقيقات مقدماتى را نزد پدر به پايان جلا. بيرون آمد و پس از مدتى سير و سياحت سرانجام رخت به قونيه كشيد
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برهان الدين؛ مولانا را مدتى براى تكميل علوم و . رسانيد و پس از فوت او تحت ارشاد برهان الدين محقق ترمذى درآمد
قونيه و مولانا پس از پايان كار به . معلومات در حلب و دمشق كه از بزرگترين مراكز علمى و ادبى آن زمان بود فرستاد

با شمس الدين محمد بن على بن  642تا اينكه در سال . بازگشت و به تدريس و تعليم و وعظ و تذكير مشغول گشت
اين ملاقات انقلاب روحانى در مولانا پديد آورد كه موجب ترك مسند . ملك داد معروف به شمس تبريزى ملاقات كرد

شمس تبريزى تحت فشار مريدان مولانا . ه و اعتراض مريدان گشتتدريس و فتوى گشت و اين امر سبب نارضايتى مردم قوني
هجران وى مولانا را مضطرب و مشوش كرد و بالاخره پسر خود سلطان ولد را همراه گروهى در طلب . به دمشق رفت

مولانا  پس از فقدان شمس. به ناگاه ناپديد گرديد 645شمس باز آمد و با مولانا بود تا در سال . شمس به دمشق فرستاد
ارتباط او با صلاح الدين زركوب و حسام الدين . مسند تدريس و فتوى را ترك گفت و به مراقبت باطن و ēذيب پرداخت

آثار وى از . به تشويق حسام الدين چلبى مولانا به سرودن مثنوى پرداخت. چلبى در اين دوره عمر او را مشغول داشت
ات معروف به ديوان كبير يا ديوان شمس، رباعيات، مكتوبات مولانا، فيه ما فيه، نظم و نثر عبارتند از مثنوى، ديوان غزلي

  ).مولوى 2048/ 6: فرهنگ فارسى؛ اعلام، دكتر محمد معين(رجوع كنيد به . مجالس سبعه

  28: آثار مثبت عمل، ص

  .شود آمدند، تا اينكه در ملاقات با شمس تبريزى، همه استعدادهاى او شكوفا مى منبرش مى

آورد كه مرحوم علاّمه جعفرى پانزده جلد، بر آن  ند سال بعد او ديوانِ عارفانه حكيمانه علمىِ مثنوى را به وجود مىچ
  .آورد تفسير و شرح نوشته است و بعد از مدتى هم ديوان شمس را پديد مى

. هاى عظيمى شدند ه چهرهدر صدر اسلام نيز بيابانگردهايى با پيغمبر صلى االله عليه و آله ديدار كردند و تبديل ب
: فرمايد شود كه پيغمبر صلى االله عليه و آله به او مى پوش چنان استعدادهايش شكوفا مى زاده گمنام، پابرهنه ژنده چوپان
اند و آĔا هم  خوانى كه جبرئيل به من گفت فرشتگان اين دعا را از ابوذر ياد گرفته بعد از نماز چه دعايى را مى! ابوذر

  .ابوذر معلم فرشتگان شده است. خوانند مى

   سازى نقش عنصر زمان در انسان

يك اصل بسيار مهم هم عنصر زمان است، كه در ظهور استعدادها تأثير گذار است و هيچ زمانى هم در عالم براى 
  .تر از ماه مبارك رمضان نيست تر، مفيدتر، قوى تأثيرگذارى باعظمت
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قَدْ أقَْـبَلَ الَيْكُمْ شَهْرُ اللّهِ باِلبَـركََةِ وَ «: عبانيه، در آستانه حلول ماه رمضان فرمودندپيغمبر صلى االله عليه و آله در خطبه ش
 »اعاتاللَّيالى وَ سَاعاتهُُ افْضَلُ السَّ الرَّحمَْةِ وَ الْمَغْفِرَةِ شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللّهِ أفَْضَلُ الشُّهُورِ وَ اياّمُهُ افْضَلُ الاياّمِ وَ ليَاليِهِ افْضَلُ 

  .ها، روزها و ساعاتى برتر از ماه رمضان نيست شب. زمانى در پيشگاه خدا برتر از ماه رمضان نيست »1«

______________________________  
، حديث 73: ؛ فضائل الأشهر الثلاثه، شيخ صدوق13494، حديث 18، باب 313/ 10: وسائل الشيعه -)1(

53.  

أَبيِ عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله شَهْرُ «؛ 5حديث  ،46، باب 340/ 93: بحار الأنوار
نَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ عز و جل وَ هُوَ شَهْرٌ يُضَاعِفُ اللَّهُ فِيهِ الحَْسَنَاتِ وَ يمَْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ وَ هُوَ شَ  ابَةِ هْرُ الْبَـركََةِ وَ هُوَ شَهْرُ الإِْ

 فَاجْتَنِبُوا فِيهِ كُلَّ حَراَمٍ وَ أَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ وَ هُوَ شَهْرُ التَّـوْبةَِ وَ هُوَ شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ هُوَ شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ باِلجْنََّةِ أَلاَ 
ا فِيهِ بِذكِْرِ رَبِّكُمْ وَ لاَيَكُونَنَّ شَهْرُ رَمَضَانَ عِنْدكَُمْ كَغَيرْهِِ مِنَ الشُّهُورِ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَ سَلُوا فِيهِ حَوَائِجَكُمْ وَ اشْتَغِلُو 

  .»اللَّهِ حُرْمَةً وَ فَضْلاً عَلَى سَائرِِ الشُّهُورِ وَ لاَيَكُونَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ يَـوْمُ صَوْمِكُمْ كَيَـوْمِ فِطْركُِمْ 

أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله النَّاسَ فيِ آخِرِ جمُعَُةٍ «؛ 4، حديث 67 -66/ 4: كافى
لَ  مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ ةٌ خَيـْرٌ مِنْ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أثَْـنىَ عَلَيْهِ ثمَُّ قاَلَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ فِيهِ ليَـْ

لَةٍ فِيهِ بِتَطَوُّعِ صَلاَةٍ كَتَطَوُّعِ صَلاَةِ سَبْعِينَ لَيـْلَةً فِيمَا سِ  وَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ جَعَلَ لِمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ فَـرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ وَ جَعَلَ قِيَامَ لَيـْ
لَّهِ كَانَ   وَ الْبرِِّ كَأَجْرِ مَنْ أدََّى فَريِضَةً مِنْ فَـراَئِضِ اللَّهِ عز و جل وَ مَنْ أدََّى فِيهِ فَريِضَةً مِنْ فَـراَئِضِ البخَِصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الخَْيرِْ 

الصَّبـْرَ ثَـوَابهُُ الجْنََّةُ وَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَ  كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَريِضَةً مِنْ فَـراَئِضِ اللَّهِ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ هُوَ شَهْرُ الصَّبرِْ وَ إِنَّ 
اللَّهِ عِتْقُ رَقَـبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنوُبِهِ فِيمَا هُوَ شَهْرٌ يَزيِدُ اللَّهُ فيِ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ وَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِناً صَائِماً كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ 

بَ لِمَنْ لمَْ يَـقْدِرْ إِلاَّ عَلَى ا رَسُولَ اللَّهِ ليَْسَ كُلُّنَا يَـقْدِرُ عَلَى أَنْ يُـفَطِّرَ صَائِماً فَـقَالَ إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُـعْطِي هَذَا الثَّـوَامَضَى قِيلَ يَ 
لاَيَـقْدِرُ عَلَى أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَنْ خَفَّفَ فِيهِ عَنْ ممَلُْوكِهِ مَذْقَةٍ مِنْ لَبنٍَ يُـفَطِّرُ đِاَ صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تمَرَاَتٍ 

جَابَةُ وَ الْعِتْ  صَالٍ قُ مِنَ النَّارِ وَ لاَغِنىَ بِكُمْ عَنْ أَرْبَعِ خِ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ حِسَابهَُ وَ هُوَ شَهْرٌ أوََّلُهُ رَحمَْةٌ وَ أوَْسَطهُُ مَغْفِرَةٌ وَ آخِرهُُ الإِْ
ل đِِمَا فَشَهَادَةُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ خَصْلَتـَينِْ تُـرْضُونَ اللَّهَ đِِمَا وَ خَصْلَتـَينِْ لاَغِنىَ بِكُمْ عَنـْهُمَا فأََمَّا اللَّتَانِ تُـرْضُونَ اللَّهَ عز و ج

عَنـْهُمَا فَـتَسْألَوُنَ اللَّهَ فِيهِ حَوَائِجَكُمْ وَ الجَْنَّةَ وَ تَسْألَوُنَ الْعَافِيَةَ وَ تَـعُوذُونَ بِهِ مِنَ أَنَّ محَُمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَمَّا اللَّتَانِ لاَغِنىَ بِكُمْ 
  .»النَّارِ 

لِكَ فيِ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ ذَ «؛ 5، حديث 67/ 4: كافى
وَ أثَْـنىَ عَلَيْهِ ثمَُّ قَالَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا  ثَلاَثٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لبِِلاَلٍ ناَدِ فيِ النَّاسِ فَجَمَعَ النَّاسَ ثمَُّ صَعِدَ الْمِنْبـَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ 
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سَيِّدُ الشُّهُورِ لَيـْلَةٌ فِيهِ خَيـْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ تُـغْلَقُ فِيهِ أبَْـوَابُ النَّارِ وَ تُـفَتَّحُ فِيهِ أبَْـوَابُ  الشَّهْرَ قَدْ خَصَّكُمُ اللَّهُ بِهِ وَ حَضَركَُمْ وَ هُوَ 
هُ اللَّهُ وَ مَنْ ذكُِرْتُ عِنْدَهُ فَـلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ أَبْـعَدَ الجِْنَانِ فَمَنْ أَدْركََهُ وَ لمَْ يُـغْفَرْ لَهُ فأَبَْـعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أدَْرَكَ وَالِدَيْهِ وَ لمَْ يُـغْفَرْ لَهُ فَ 

  .»فَـلَمْ يَـغْفِرِ اللَّهُ لَهُ فأَبَْـعَدَهُ اللَّهُ 

أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله يُـقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلىَ النَّاسِ فَـيـَقُولُ «؛ 6حديث  67/ 4: كافى
أبَْـوَابُ الجْنَِانِ وَ أبَْـوَابُ الرَّحمَْةِ وَ ا مَعْشَرَ النَّاسِ إِذَا طَلَعَ هِلاَلُ شَهْرِ رَمَضَانَ غُلَّتْ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ وَ فتُِحَتْ أبَْـوَابُ السَّمَاءِ وَ يَ 

كُلِّ فِطْرٍ عُتـَقَاءُ يُـعْتِقُهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ يُـنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيـْلَةٍ هَلْ   غُلِّقَتْ أبَْـوَابُ النَّارِ وَ اسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ وَ كَانَ لِلَّهِ فِيهِ عِنْدَ 
لْمُؤْمِنُونَ لَعَ هِلاَلُ شَوَّالٍ نوُدِيَ امِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ مُسْتـَغْفِرٍ اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ أَعْطِ كُلَّ ممُْسِكٍ تَـلَفاً حَتىَّ إِذَا طَ 

ناَنِيرِ وَ اغْدُوا إِلىَ جَوَائِزكُِمْ فَـهُوَ يَـوْمُ الجْاَئِزَةِ ثمَُّ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام أَمَا وَ الَّذِي نَـفْسِي بِيَدِ  أَنِ  هِ مَا هِيَ بجَِائزَِةِ الدَّ
  .»لاَالدَّراَهِم

شهر : فر محمد بن على الباقر عليه السلام قالأبى جع«؛ 130، حديث 123: فضائل الأشهر الثلاثه، شيخ صدوق
رمضان شهررمضان والصائمون فيه أضياف االله و أهل كرامته من دخل عليه شهر رمضان فصام Ĕاره وقام وردا من ليله 

  .»واجتنب ما حرم االله عليه دخل الجنه بغير حساب

  29: آثار مثبت عمل، ص

   اثر روزه در كشف استعداد خودسازى

هر كدام از شما در اين ماه حضور پيدا كرديد،  »1« »فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ «: وارد اين زمان شود هر كسى كه
شويد كه اين استعدادها را داريد كه با  وقتى روزه گرفتيد، به درون خود آگاه مى. خود را به روزه واقعى اين ماه وصل كنيد

در اين ماه مبارك رمضان امام صادق عليه السلام به . توانيد مبارزه كنيد انى مىچر  رانى و چشم چرانى، شهوت شكم
  .بايد گوش، چشم، زبان، قلب و دست تو هم روزه باشند »2« »فليصم سمعك«در اين ماه : شيعيانشان فرمودند

يا . فيزيكى، اذيت نكنيد فهميد كه استعداد داريد، با اين دستت كسى را با قلم، با امضا و با حركات در ماه رمضان مى
هايى كه عامل تحريك شهوات شود نفرستيد تا در چاه گمراهى و  چرانى نكنيد ديده را به دنبال برنامه استعداد داريد كه چشم

  .ضلالت نيفتيد

 توانى آĔا را شكست استعداد جنگ با همه شياطين را دارى و مى. يعنى سكوت را دارى »صمت«  استعداد رسيدن به مقام
  .بدهى
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   رسيدن به لقاء االله با روزه

شود و به  در اين ماه وقتى با باطن، چشم، گوش و زبان كار شود، در Ĕايت ماه رمضان ماه لقا، قرب و وصال خدا مى
داران، كسى را هم از آن در راه  كنند كه غير از روزه رسى كه در روز قيامت، از درى تو را وارد đشت مى جايى مى

ترين  اين در، درى است كه پشت آن عالى. شما đشتى هستيد، اما از يك درب ديگر برويد: گويند به آĔا مى. دهند نمى
  .داران دارد مرتبه đشت است، كه اختصاص به روزه

از فرخى، عبد الواسع . فهمى كه استعداد خودسازى را دارى تا đترين درجات đشت را به دست بياورى در ماه رمضان مى
  .đمنيار و بقيه كه كمتر نيستىجبلى، 

______________________________  
  .حاضر باشد بايد آن را روزه بدارد ] در وطنش[  پس كسى كه در اين ماه[؛ 185): 2(بقره،  -)1(

سمَْعُكَ وَ بَصَرُكَ وَ قَالَ أبَوُ عَبْدِاللَّهِ عليه السلام إِذَا صُمْتَ فَـلْيَصُمْ «؛ 1باب ادب الصائم حديث  87/ 4: كافى  -)2(
دَ أَشْيَاءَ غَيـْرَ هَذَا وَ قَالَ لاَيَكُونُ يَـوْمُ صَوْمِكَ كَيـَوْمِ فِطْركَِ    .»شَعْرُكَ وَ جِلْدُكَ وَ عَدَّ

كَ وَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِاللَّهِ عليه السلام إِذَا أَصْبَحْتَ صَائِماً فَـلْيَصُمْ سمَْعُ «؛ 16، حديث 36، باب 292/ 93: بحار الأنوار
يعُ أعَْضَائِكَ مِنَ الْقَبِيحِ وَدعَْ عَنْكَ الهْذَْيَ وَ أَذَى الخْاَدِمِ وَ  لْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصِّيَامِ وَ الْزَمْ  بَصَرُكَ مِنَ الحَْراَمِ وَ جَارحَِتُكَ وَ جمَِ

  .»لاَتجَْعَلْ يَـوْمَ صَوْمِكَ كَيـَوْمِ فِطْركِمَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الصَّمْتِ وَ السُّكُوتِ إِلاَّ عَنْ ذكِْرِ اللَّهِ وَ 

جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أنََّهُ قاَلَ صَوْمُ شَهْرِ «؛ 26 - 25، حديث 36، باب 295 -294/ 93: بحار الأنوار
عَزيمِةَُ مِنْ قَـلْبِ الْمُؤْمِنِ عَلَى صَوْمِهِ بنِِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَ تَـرْكُ الأَْكْلِ وَ رَمَضَانَ فَـرْضٌ فيِ كُلِّ عَامٍ وَ أدَْنىَ مَا يتَِمُّ بِهِ فَـرْضُ صَوْمِهِ الْ 

يعَ جَوَارحِِهِ كُلِّهَا مِنْ محََارمِِ اللَّ  إِليَْهِ فَإِذَا فَـعَلَ  هِ ربَِّهِ مُتَـقَرِّباً بِذَلِكَ كُلِّهِ الشُّرْبِ وَ النِّكَاحِ فيِ نَـهَارهِِ كُلِّهِ وَ أَنْ يحَْفَظَ فيِ صَوْمِهِ جمَِ
هَا قاَلَتْ مَا يَصْنَعُ الصَّائِمُ ذَلِكَ كَانَ مُؤَدِّياً لِفَرْضِهِ وَ عَنْهُ عليه السلام عَنْ آباَئِهِ عَنْ فاَطِمَةَ بنِْتِ رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام أنََّـ 

  .»وَارحَِهُ بِصِيَامِهِ إِذَا لمَْ يَصُنْ لِسَانهَُ وَ سمَْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ جَ 

لاَيحَِلُّ النَّظَرُ إِليَْهِ وَ  قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام إِذَا صُمْتَ فَـلْيَصُمْ سمَْعُكَ وَ بَصَرُكَ وَ فَـرْجُكَ وَ لِسَانُكَ وَ تَـغُضُّ بَصَرَكَ عَمَّا«
  .»لْفُحْشِ السَّمْعَ عَمَّا لاَيحَِلُّ اسْتِمَاعُهُ إِليَْهِ وَ اللِّسَانَ مِنَ الْكَذِبِ وَ ا

فاَطِمَةَ بنِْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أنََّـهَا قَالَتْ مَا يَصْنَعُ الصَّائِمُ «؛ 8431، حديث 366/ 7: مستدرك الوسائل
  .»بِصِيَامِهِ إِذَا لمَْ يَصُنْ لِسَانهَُ وَ سمَْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ جَوَارحَِهُ 
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فِقْهُ الرِّضَا عليه السلام، وَ اعْلَمْ يَـرْحمَُكَ اللَّهُ أَنَّ الصَّوْمَ حِجَابٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ « ؛8432، حديث 366/ 7: مستدرك الوسائل
تىَّ يُسْتـَرَ بِهِ ارَةِ تلِْكَ الحَْقِيقَةِ حَ عز و جل عَلَى الأَْلْسُنِ وَ الأَْسمْاَعِ وَ الأْبَْصَارِ وَ سَائِرِ الجَْوَارحِِ لِمَا لَهُ فيِ عَادَةٍ مِنْ سَترْهِِ وَ طَهَ 
رَكَ شَيْئاً مِنـْهَا نَـقَصَ مِنْ فَضْلِ مِنَ النَّارِ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ جَارحَِةٍ حَقّاً للِصِّيَامِ فَمَنْ أدََّى حَقَّهَا كَانَ صَائِماً وَ مَنْ ت ـَ

  .»صَوْمِهِ بحَِسَبِ مَا تَـرَكَ مِنـْهَا

  30: آثار مثبت عمل، ص

توانى شكوفا كنى و به  دهد كه مى دا هستى، داراى استعدادهاى ويژه كه ماه رمضان آĔا را به تو نشان مىبنده مؤمن خ
رسد كه در  ترين درجات انسانى و كمالات برسى و در قيامت، فردوس اعلى را تصرّف كنى، يعنى قدرتت به جايى مى عالى

هاى انسى و جنىّ هستند، كنار بزنى، در  ن امور را كه شيطانهاى اي دنيا شهوات انحرافى را شكست بدهى و همچنين زمينه
  .هاى فردوس اعلى نائل شوى قيامت هم به درجه

  :سازد اين عنصر زمان است كه چنين آثار بابركتى را در بندگان خدا آشكار مى

 مكن كارى كه بر پا سنگت آيو
 

 جهان با اين فراخى تنگت آيو

 چو فردا نامه خوانان نامه خونند
 

 «1» تو وبنى نامه خود، ننگت آيو

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .باباطاهر همدانى -)1(

  31: آثار مثبت عمل، ص

   ها حقيقت بركت و مبارك پى نوشت

  3مفهوم بركت در آيات و روايات 
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  ēران، مسجد امير

  1383رمضان 

   مباركحقيقت بركت و  3

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

نامهايى كه در معارف اسلامى براى ماه مبارك رمضان از قول رسول خدا صلى االله عليه و آله ائمه طاهرين عليهم السلام 
مهربان، اين ماه را براى بندگان خود، گنجينه عظيمى از فيوضات گر اين معنا است؛ كه خداوند  بيان شده است، نشان

  .ويژه خود قرار داده است

  .بنابراين اگر كسى اهل ماه رمضان شود، آن فيوضات ويژه الهيه نصيب او خواهد شد

   ماه رمضان، ماه بركت

  :ده استوجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله از اين ماه به عنوان ماه بركت ياد فرمو 

  »1« »و هو شهر البركة«

  با نگاهى به آيات قرآن كريم، بايد ديد پروردگار مهربان عالم، بركت و مشتقات آن را در چه مواردى به كار گرفته است؟

  :اند در منابع اصيل عرب، دانشمندان لغت شناس، بركت را اين گونه معنا كرده

Ĕ ايت براى اين كه يك معناى جامعى از اين كلمه ارائه شود، بركت را كرامت، شرافت، عزّت، ميمون، خجسته، نموّ و در
اند و بر آن  همين معنا را مفسران قرآن، در آياتى كه اين لغت آمده است استعمال كرده »2« .اند معنا كرده »خير كثير«  به

   اما از مواردى كه قرآن كريم آورده پنج مورد آن را پى »3« اند، تكيه كرده
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______________________________  
  .78، حديث 95: ؛ فضائل الأشهر الثلاثه، شيخ صدوق5، حديث 46، باب 340/ 93: بحار الأنوار -)1(

  ).بركة( 516 -514/ 13: ؛ تاج العروس396 -395/ 10: لسان العرب -)2(

  ).سوره آل عمران 96ذيل آيه ( 347/ 2: تفسير مجمع البيان -)3(

  42: آثار مثبت عمل، ص

  :گيريم مى

   در قرآن» بركت«موارد استعمال معناى 

   بركت در عالم طبيعت - 1

  

  :فرمايد در آيه شريفه مى

رَ فِيهَآ أقَـْوَ تَـهَا فىِ أَرْبَـعَةِ أيََّامٍ سَوَآءً للّسَّ «   »1« »آئلِِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَ سِىَ مِن فَـوْقِهَا وَ برَكَ فِيهَا وَ قَدَّ

. هاى استوارى را قرار داده است، كه هم براى موجودات زنده و هم براى زمين منافع سرشارى دارد كوهخدا روى كره زمين  
قرار داده است؛ انواع  »خير كثير«  ، يعنى»بركت« در اين زمين، خدا به دست رحمت خود »وَ برَكَ فِيهَا« :فرمايد و بعد مى

ها، درياها، آبشارها، كه هر   ها، درياچه ويى، رودها، جويبارها، چشمهها، درختان، گياهان دار  اشياى قيمتى، معادن، روييدنى
ها خيرهاى فراوان در زندگى موجودات زنده، به ويژه انسان بر عهده دارند، كه براى هيچ كس نقش اين منافع  كدام از اين

  .چه خدا را قبول داشته باشند، چه قبول نداشته باشند. عظيم الهى قابل انكار نيست

خزانه خير كثير پروردگار مهربان عالم است و محققان خارجى هم با توجه به اين كه زمين منبع خير است، اعلام  زمين
  :اند نموده

ها صحيح زندگى كنند، كره زمين توانايى دارد كه پنج برابر جمعيت فعلى را در رفاه قرار بدهد،   اگر جامعه جهانى و دولت
ولى الان در بين همين . مند باشند و كمترين مشكلى هم نداشته و با رفاه زندگى كنند رههاى الهى đ كه همه مردم، از نعمت
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اگر صحيح زندگى كنند و مانند . كنند و زير خط فقر هستند هفت ميليارد جمعيت، نزديك به دو ميليارد گرسنه زندگى مى
  حضرت يوسف عليه السلام راه خرج و دخل را پيدا

______________________________  
روزى [  هاى استوارى پديد آورد، و در آن منافع فراوانى آفريد و رزق و در روى زمين كوه ؛10): 41(فصلت  -)1(

يكسان و به اندازه براى  ] آن هم[ تقدير كرد ] đار، تابستان، پاييز و زمستان[  را در آن به مدت چهار دوره ] خوارانش
  .خواهندگان

  43: آثار مثبت عمل، ص

  .بدون اين كه يك نفر دچار مشكل باشد. اى داشته باشند توانند زندگى مرفه كنند، همه مى

دانيم قرآن، حق است و كتاب الهى  در حالى كه مى. حقيقت نداشت »وَ برَكَ فِيهَا« اگر اين چنين نبود، در قرآن مجيد
بركت واقعى يعنى خير كثير، چرا  »مِن فَـوْقِهَا وَ برَكَ فِيهَاوَجَعَلَ فِيهَا رَوَ سِىَ « :قرآن مجيد، سخن غير حكيمانه ندارد. است

ها در پرتو ايمان، سلامت فكر و باطن از اين خير كثير مادى در كره زمين درست استفاده كنند، آخرت آĔا  كه اگر انسان
  .كنند سازد و در آنجا هم به خير كثير ابدى اتصال پيدا مى را آباد مى

   بركات اهل đشت، غرق در - 2

  

  :فرمايد خداوند درباره اهل đشت مى

  »1« »كُلَّمَا رُزقُِوا مِنـْهَا مِن ثمَرََةٍ رّزْقًا قاَلُوا هذَا الَّذِى رُزقِـْنَا مِن قَـبْلُ و أتُوُا بِهِ مُتَشبِهًا«

  :گوييد كنم، مى هنگامى كه من در đشت، از هر نعمتى به شما روزى عنايت مى

با  -پروردگار عالم بيش از اين هم در دنيا، اين خيرات را در اختيار ما قرار داده بود و ما »مِن قَـبْلُ  هذَا الَّذِى رُزقِـْنَا«
اين بركت، . دانستيم كه چگونه آĔا را مصرف كنيم، كه حال آن زندگى پاك تبديل به đشت شده است -هدايت خودش

  .طبيعى است

   بركات مكه در قرآن - 3
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   ى االله عليه و آلهوجود رسول اكرم صل -الف

  

  .بركت ديگرى كه در قرآن كريم مطرح است كه بايد تعبير به بركت مكانى كرد

  :مكان بابركت، يعنى مكانى كه داراى خير كثير است

______________________________  
از پيشْ روزىِ ما  اين همان است كه: اى آماده به آنان دهند، گويند ها ميوه هرگاه از آن đشت ؛25): 2(بقره  -)1(

  .شبيهِ هم است ] در طعم و گوارايى و زيبايى[  هاى گوناگون كه نمودند، و از ميوه

  44: آثار مثبت عمل، ص

  »1« »إِنَّ أوََّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِى ببَِكَّةَ مُبَاركًَا وَهُدًى للّْعلَمِينَ «

اولين . به معناى نفع و سود است »للناس«  اين لام »وُضِعَ للِنَّاسِ « است؛اى كه به نفع مردم و جهانيان  يعنى اولين خانه
  .»لَلَّذِى ببَِكَّةَ مُبَاركًَا وَهُدًى للّْعلَمِينَ « ها در كره زمين قرار داده شد، مكه مباركه است؛ اى كه به سود تمام انسان خانه

اند كه زمين مكه آب ندارد و روييدنى، گياه و درخت  يدهاند، د باشد؟ كسانى كه مكه رفته بركت اين شهر در چه چيزى مى
سرزمينى است كه به تمام معنا كويرى، سنگ زار، پيچيده به . آيد كند، باغ و Ĕر در آنجا به وجود نمى به آن معنا رشد نمى

  ها و ريگزار است، پس اين سرزمين چه بركتى دارد؟ انواع كوه

يعنى در گذشته مكه، از ابتداى خلقت زمين، تا آينده مكه و . باشد اوّل مى خير كثير سرزمين مكه است و منظور شرف
درباره وجود  »هُدًى للّْعلَمِينَ « بركت اول شرفى شهر مكه كه با. زند بر پا شدن قيامت، در خير كثير بودن حرف اول را مى

  .مبارك محمد بن عبداللّه صلى االله عليه و آله است

پدر و مادر و آباء و امهات او اهل اين شهر هستند و خدا هم در قرآن مجيد، . اين شهر است او فرزند مكه و متولّد در
خورم، اگر سوگند  به اين شهر مكه سوگند نمى »2« »لآَ أقُْسِمُ đِذَا الْبـَلَدِ « داند؛ شرف اين منطقه را به خاطر ايشان مى
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بخاطر اين كه اين شهر تو را در بر دارد، من به اين شهر قسم  »3« »وَ أنَتَ حِلٌّ đِذَا الْبـَلَدِ « :بخورم، به خاطر تو است
  .اين بركت است. اگر تو را نداشت، ارزش قسم خوردن را نداشت. خورم مى

   اميرالمؤمنين عليه السلام -ب

  

كرد، تمام  ويتش را تبديل به يك مرحله مادى مىاگر خداوند متعال بركت و معن: به فرمايش پيغمبر صلى االله عليه و آله
طالب، اميرالمؤمنين عليه السلام است كه بعد از رسول خدا  زمين توان تحمّل او را نداشت و آن بركت وجود على بن ابى

  صلى االله عليه و آله هدايت واقعى، توسط

______________________________  
مردم Ĕاده شد، همان است كه در مكه  ] نيايش و عبادت[  اى كه براى  خانهيقيناً نخستين ؛96): 3(آل عمران  -)1(

  .است، كه پر بركت و وسيله هدايت براى جهانيان است

  .خورم به اين شهر قسم مى ؛1): 90(بلد  -)2(

  .در حالى كه تو در آن جاى دارى ؛2): 90(بلد  -)3(

  45: آثار مثبت عمل، ص

  .او در عالم پخش شده است

   قرآن و حضرت زهرا عليها السلام - ج

  

  .بركت ديگر اين شهر وجود مبارك فاطمه زهرا عليها السلام است كه فرزند مكه است و در آنجا متولّد شده است

  .تر است، قرآن كريم است، كه در مكّه نازل شد بركت ديگر كه از اين سه بركت مهم

اى مانند قرآن كريم  يغمبر، على، وجود مبارك زهراى مرضيه و گنجينهخواهد، چون باغى مثل وجود پ شهر مكّه باغ و Ĕر نمى
واى به حال زنانى كه در جهان قدرشناس زهرا و اقتدا  . واى به حال مردم دنيا كه قدرشناس اين خير كثير نباشند. دارد
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اين . عليه و آله اقتدا نكنندواى به حال جامعه جهانى، اگر به على عليه السلام و پيغمبر صلى االله . كننده به او نباشند
بركتِ شهر . نيست »هدى للعالمين«  ها و ديوار كعبه كه در مكه ها، ريگزارها، سنگ معنى بركت مكان است، وگرنه كوه
  .باشد مى »هدى للعالمين«  مكه اين چهار حقيقت است كه

   بركات قرآن كريم از زبان قرآن

  اما بركت كتاب مبارك چيست؟

اين كتاب، كتاب مباركى است، يعنى داراى خير كثيرى است كه من براى شما آن را نازل   »1« »مُّبَارَكٌ أنَزلَْنهُ  وَ هذَا ذِكْرٌ «
اين معانى . قرآن خزانه حكمت، علم، شريعت پروردگار مهربان و مايه نجات، عزّت، شرف و كرامت انسان است. كردم

رد و وجود او وجود مبارك و خير كثير، يك حقيقت است و بدون قرآن كسى نزد خدا و مردم عزّت، شرف و كرامت ندا
  .پرمنفعتى نيست

   تواند خزانه بركت پروردگار عالم انسان مى. يك بركت هم بركت انسانى است

______________________________  
  .ايم، ذكر و پندى پرمنفعت است كه آن را نازل كرده  ] قرآنى[  و اين .50): 21(انبياء  -)1(

  46: آثار مثبت عمل، ص

  .چنانكه سرزمين مكه و قرآن خزانه بركت استباشد، 

   فساد روابط آزاد مرد و زن در جوامع

همه  »1« »مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ « :وقتى يهوديان بالاى سر گهواره مسيح عليه السلام آمدند، به مريم عليها السلام گفتند
مادر تو هم پاكدامن بود، پس اين بچه را از   »2« »أمُُّكِ بغَِيčا  وَ مَا كَانَتْ « شناسيم، مرد بدكارى نبود، ما پدر تو را مى

. خدا به مريم فرموده بود كه با نامحرم حرف نزن و با حرف زدن از خودت دفاع نكن »3« »إِلَيْهِ   فَأَشَارَتْ « كجا آوردى؟
اين صداى نازك الهى كه ويژه  »4« »ذِى فىِ قَـلْبِهِ مَرَضٌ فَـيَطْمَعَ الَّ « :تو زن جوانى هستى، صداى تو نازك است، حرف بزنى

كشاند، چه دنيا اين مسأله را بپذيرد،  هاى شيطانى مى اند، آĔايى را كه دل مريض دارند، به افكار پليد و وسوسه زن آفريده
  .يا نپذيرد
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  :ه استداند كه روابط آزاد مرد و زن، در خشكى و دريا، جهان را به فساد كشيد دنيا مى

  »5« »ظَهَرَ الْفَسَادُ فىِ الْبـَرّ وَالْبَحْرِ بمِاَ كَسَبَتْ أيَْدِى النَّاسِ «

  .اين بلاها را خود انسان به سر خود آورده است

   ، از دامن پاك مريم»عبد اللّه«

  .با مردان نامحرم حرف نزن، ولو اين كه پاى دفاع از ēمت باشد! مريم

آن صداى زنانه را به امر . اى؟ با دست به گهواره اشاره كن، تا آĔا بر سر گهواره بيايند ردهاين بچه را از كجا آو : پرسيدند
  .خدا حذف كرد و با دست به گهواره اشاره كرد

  كَيْفَ نُكَلّمُ مَن كَانَ فىِ الْمَهْدِ « :ها عصبانى شدند، به مريم گفتند يهودى

______________________________  
  .]كه از او بپرسيد[ پس مريم به نوزاد اشاره كرد* نه پدرت مرد بدى بود! اى خواهر هارون ؛28): 19(مريم  -)1(

  ]اى؟ اين طفل را از كجا آورده[ و نه مادرت بدكاره بود ؛28): 19(مريم  -)2(

  ].كه از او بپرسيد[ پس مريم به نوزاد اشاره كرد ؛29): 19(مريم  -)3(

  .كسى كه بيمار دل است طمع كند، و سخن پسنديده و شايسته گوييد  ؛32): 33(احزاب  -)4(

در خشكى و دريا به سبب اعمال زشتى كه مردم به دست خود مرتكب شدند، فساد و تباهى  ؛41): 30(روم  -)5(
  .نمودار شده است

  47: آثار مثبت عمل، ص

ا آمده است، حرف بزند؟ صداى مسيح عليه السلام بلند اى كه تازه به دني ؟ مگر در تاريخ سابقه دارد كه بچه»1« »صَبِيčا
مادرم از پدر و مادرش đتر است كه . گويد مادر من آدم خوبى است، مادرم درست مى »2« »قَالَ إِنىّ عَبْدُ اللَّهِ « :شد

  .آيد زاييده است، يعنى عبداللّه از دامن ناپاك بيرون نمى »عبداللّه« من را
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  :هستم »عبد اللّه«  آيد، اما من نت و بدكردار، عبد شيطان بيرون مىاز دامن ناپاك زنان بدطي

  »3« »و جَعَلَنىِ مُبَاركًَا* ءَاتنىَِ الْكِتبَ و جَعَلَنىِ نبَِيčا«

  .هستم »بركت اللّه«  به من كتاب نازل شده است و نبىّ هستم، لذا من محل

   عوامل نزول بركات بر انسان

  :اثر سه چيز استنزول بركات خدا در انسان بر 

  .ها خير كثير است اين. اعتقادات صحيحه، اخلاق حسنه و اعمال صالحه

اگر مردم به خدا ايمان بياورند، تقوا پيشه كنند، يعنى تمام گناهان را به اختيار  »4« »ءَامَنُوا وَاتَّـقَوْا  وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى«
پاكى با اجبار كه ارزش ندارد، . خدا ايمان و تقواى اجبارى را قبول ندارد چون. خودشان، نه به زور و اجبار، تعطيل كنند

  .بلكه بايد خود مردم بيدار و عاقل شوند و به قرآن رو كنند و تمام گناهان را تعطيل كنند، آن وقت ارزش دارد

  :اش اين است كه وقتى كه اهل كشور مؤمن و اهل تقوا شدند، نتيجه

بوُا فَأَخَذĔْمُ بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم «   »5« »بَـركَتٍ مّنَ السَّمَآءِ وَالأْرْضِ وَلكِن كَذَّ

مردم اگر مبارك شوند، بركات خدا از آسمان و زمين بر . بارانيم تمام خيرهاى كثير خودمان را از آسمان و زمين بر آĔا مى
  .شود آĔا نازل مى

______________________________  
چگونه با كودكى كه در گهواره است، : گفتند  ].كه از او بپرسيد[ پس مريم به نوزاد اشاره كرد ؛29): 19(مريم  -)1(

  !سخن بگوييم؟

  .ترديد من بنده خدايم بى: گفت  ] از ميان گهواره[؛ 30): 19(مريم  -)2(

و هر جا كه باشم بسيار بابركت و .* ستبه من كتاب عطا كرده و مرا پيامبر قرار داده ا ؛31 -30): 19(مريم  -)3(
  .سودمندم قرار داده

  .كردند آوردند و پرهيزكارى پيشه مى ها ايمان مى و اگر اهل شهرها و آبادى ؛96): 7(اعراف  -)4(
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 ]آيات الهى و پيامبران را[  گشوديم، ولى بركاتى از آسمان و زمين را بر آنان مى ] درهاىِ [ يقيناً  ؛96): 7(اعراف  -)5(
  .گرفتيم  ] به عذابى سخت[ شدند تكذيب كردند، ما هم آنان را به كيفر اعمالى كه همواره مرتكب مى

  48: آثار مثبت عمل، ص

   بركات زمانى در قرآن كريم

زمان با بركت، زمانى است كه خدا انتخاب كرده است و . و اما يك بركت ديگر كه در قرآن كريم آمده، بركت زمانى است
شوند،  واسطه نزول فيوضات ويژه خودش قرار داده است، كه اين زمان، به عباد خدا كه به اين زمان وصل مىآن زمان را 

  .دهد كند را انتقال مى فيوضاتى كه در آن ريزش مى

  اين شب مبارك در اصطلاح ديگر قرآن. ما همه قرآن را يك باره در شبى مبارك نازل كرديم »1« »إِنَّآ أنَزلَْنهُ فىِ لَيـْلَةِ الْقَدْرِ «
از هزار ماه هم بيشتر فيض  »2« »خَيـْرٌ مّنْ ألَْفِ شَهْرٍ « :اين شب به قدرى بركاتش زياد است كه. است »ليلة القدر«

  شبى است كه؛. دارد

  »3« »مَطْلَعِ الْفَجْرِ   سَلمٌ هِىَ حَتىَّ * ذْنِ رđَِّم مّن كُلّ أمَْرٍ تَـنـَزَّلُ الْمَلئِكَةُ و الرُّوحُ فِيهَا بِإِ «

  .ما اين قرآن را در چنين شبى كه شب مبارك است، نازل كرديم

   ماه مبارك رمضان، ماه بركت

ماه بركت كرده زمان طولانى و مبارك ديگر، مجموعه ماه مبارك رمضان است، كه پيغمبر صلى االله عليه و آله از آن تعبير به 
  است؛

  »4« »و هو شهر البركة«

اى كه پيامبر و ائمه طاهرين بيان   اين ماه، خزانه خير كثير پروردگار است، كه روزه گرفتن، بركتى از بركات آن است اما روزه
  .اند كرده

  .افطار كن: پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله به يكى از همسرانش در وسط روز ماه رمضان فرمود

  .هنوز كه وسط روز است، زمان زيادى تا افطار مانده است! يا رسول اللّه: رض كردع
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  تو غيبت كردى، از ماه رمضان قطع شدى، تو امروز روزه نيستى، برو افطار: فرمود

______________________________  
  .ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم ؛1): 97(قدر  -)1(

  .đتر از هزار ماه است شب قدر، ؛3): 97(قدر  -)2(

.* شوند هر كارى نازل مى ] تقدير و تنظيم[  فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان براى ؛5): 97(قدر  -)3(
  .سلام و رحمت است ]سراسر[  دم اين شب تا برآمدن سپيده

  .78، حديث 95 :؛ فضائل الأشهر الثلاثه، شيخ صدوق5، حديث 46، باب 340/ 93: بحار الأنوار -)4(

  49: آثار مثبت عمل، ص

چگونه روزه بودى كه پشت سر يك مسلمان حرفى زدى كه به آبروى او لطمه خورد و شخصيت او را شكست؟ آيا . كن
انسانى كه روزه واقعى بگيرد، يعنى اتصال همه جانبه به ماه رمضان : از بركات ماه رمضان اين است »1« تو روزه هستى؟

  :آورد، بنابراين پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمودند پيدا كند، سلامت و صحت همه جانبه براى او به ارمغان مى

  »2« »صوموا تصحوا«

  .شود قلب، اعضا و جوارح شما، بر اثر روزه سالم مى بدن، روح، اخلاق،. روزه بگيريد، تا سالم شويد

همين كلام پيامبر صلى االله عليه و آله  هويت ماه رمضان. اين معناى ماه مبارك و خير كثير در ماه مبارك رمضان است
  .است

   بركت تقوا در سايه روزه ماه رمضان

  :از بركات بسيار مهم ماه رمضان كه در قرآن مطرح است

  »3« »عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ كُتِبَ «
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اين لام را . است »علكم« و »علّ «  است، براى خودش نيست، اضافه است، اصل كلمه »لعلكم«  اين لام كه روى كلمه
  .م علت و سببيت استاين لام در جملات مثبت عرب، لا. اند در ادبيات عرب به آن افزوده

براى اين   »لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ « :اين روزه را بگيريد. روزه بر شما واجب شده است، چنان كه بر گذشتگان شما هم واجب بود
يعنى بعد از عيد . كه از كانال روزه به كشور تقوا برسيد، يعنى با روزه به جايى برسيد كه ميل شما نسبت به گناه كشته شود

آنجا تقواى ماه رمضان بعد هم به شما اضافه . در صد پاك بمانيد، تا سال بعد كه دوباره ماه رمضان را درك كنيدفطر صد 
  .شود مى» نورٌ على نور«شود و  مى

اد براى اين كه رابطه وجود شما با گناه قطع شود و يك نيروى معنوى در شما در برابر گناه ايج »لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ « :روزه بگيريد
  شود و در مصونيّت كامل قرار

______________________________  
  .22: ؛ نوادر، اشعرى16، حديث 36، باب 293 -292/ 93: بحار الأنوار -)1(

اَ لِلصَّوْمِ شَرْ « طٌ يحُْتَاجُ أَنْ يحُْفَظَ حَتىَّ يتَِمَّ الصَّوْمُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ الصِّيَامَ ليَْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّراَبِ وَحْدَهُ إِنمَّ
اخِلِ أَ مَا تَسْمَعُ مَا قاَلَتْ مَرْيمَُ بنِْتُ عِمْراَنَ إِنيِّ نذََرْتُ لِلرَّحمْنِ صَوْماً فَـلَنْ أُ  كَلِّمَ الْيـَوْمَ إِنْسِيčا يَـعْنيِ صَمْتاً فَإِذَا وَ هُوَ صَمْتُ الدَّ

لاَتَكْذِبوُا وَ لاَتَـبَاشَرُوا سِنَتَكُمْ عَنِ الْكَذِبِ وَ غُضُّوا أبَْصَاركَُمْ وَ لاَتَـنَازَعُوا وَ لاَتحََاسَدُوا وَ لاَتَـغْتَابوُا وَ لاَتمَاَرَوْا وَ صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا ألَْ 
ادَلُوا وَ لاَتَـتَأَذَّوْا وَ لاَتَظْلِمُوا وَ لاَتَسَافَـهُوا وَ لاَتَضَاجَرُوا وَ وَ لاَتخََالَفُوا وَ لاَتَـغَاضَبُوا وَ لاَتَسَابُّوا وَ لاَتَشَاتمَوُا وَ لاَتَـفَاتَـرُوا وَ لاَتجََ 

ا قَ وَ مجَُانَـبَةَ أهَْلِ الشَّرِّ وَ اجْتَنِبُو لاَتَـغْفُلُوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاَةِ وَ الْزَمُوا الصَّمْتَ وَ السُّكُوتَ وَ الحِْلْمَ وَ الصَّبـْرَ وَ الصِّدْ 
صُومَةَ وَ ظَنَّ السَّوْءِ وَ الْغِيبَةَ وَ النَّمِيمَةَ وَ كُونوُا مُشْرفِِ  ينَ عَلَى الآْخِرَةِ مُنْتَظِريِنَ لأَِيَّامِكُمْ قَـوْلَ الزُّورِ وَ الْكَذِبَ وَ الْفَرْيَ وَ الخُْ

ضُوعَ وَ ذُلَّ الْعَبِيدِ الخْيَُّفِ مُنْتَظِريِنَ لِمَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مُتـَزَوِّدِينَ للِِقَاءِ اللَّهِ وَ عَلَ  شُوعَ وَ الخُْ الْعَبْدِ [يْكُمُ السَّكِينَةَ وَ الْوَقاَرَ وَ الخُْ
يِنَ خَائِفِينَ راَجِينَ مَرْعُوبِينَ مَرْهُوبِينَ راَغِبِينَ راَهِبِينَ قَدْ طَهَّرْتَ الْقَلْبَ ]  الخْاَئِفِ  مِنَ الْعُيُوبِ ]  لُوبُ قَدْ طَهُرَتِ الْقُ [مِنْ مَوْلاَهُ خَيرِّ

اهُ وَ وَالَيْتَ اللَّهَ فيِ صَوْمِكَ بِالصَّمْتِ وَ تَـقَدَّسَتْ سَراَئِركُُمْ مِنَ الخْبََثِ وَ نَظَّفْتَ الجِْسْمَ مِنَ الْقَاذُوراَتِ وَ تَـبـَرَّأْتَ إِلىَ اللَّهِ مِنْ عَدَ 
يعِ الجِْهَاتِ ممَِّا قَدْ نَـهَاكَ اللَّهُ عَنْ  هُ فيِ السِّرِّ وَ الْعَلاَنيَِةِ وَ خَشِيتَ اللَّهَ حَقَّ خَشْيَتِهِ فيِ سِرِّكَ وَ عَلاَنيَِتِكَ وَ وَهَبْتَ نَـفْسَكَ مِنْ جمَِ

ذَلِكَ كُلَّهُ فأَنَْتَ صَائِمٌ للَِّهِ ا فَـعَلْتَ للَِّهِ فيِ أيََّامِ صَوْمِكَ وَ فَـرَّغْتَ قَـلْبَكَ لَهُ وَ نَصَبْتَ نَـفْسَكَ لَهُ فِيمَا أمََرَكَ وَ دَعَاكَ إِليَْهِ فإَِذَ 
 صَوْمِكَ بمِِقْدَارِ ذَلِكَ وَ إِنَّ أَبيِ عليه بحَِقِيقَةِ صَوْمِهِ صَانِعٌ لَهُ لِمَا أمََرَكَ وَ كُلَّمَا نَـقَصْتَ مِنـْهَا شَيْئاً فِيمَا بَـيَّـنْتُ لَكَ فَـقَدْ نَـقَصَ مِنْ 

عَ رَسُولُ اللَّهِ صلى ا الله عليه و آله امْرأَةًَ تُسَابُّ جَاريِةًَ لهَاَ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله السلام قاَلَ سمَِ
الصَّوْمَ ليَْسَ مِنَ  تِ جَاريَِـتَكِ إِنَّ بِطَعَامٍ فَـقَالَ لهَاَ كُلِي فَـقَالَتْ أنَاَ صَائِمَةٌ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَـقَالَ كَيْفَ تَكُونِينَ صَائمَِةً وَ قَدْ سَبَبْ 
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اَ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكِ حِجَاباً عَنْ سِوَاهمَُا مِنَ الْفَوَاحِشِ مِنَ الْفِعْلِ وَ الْقَ  وْلِ يُـفَطِّرُ الصَّائِمَ مَا أقََلَّ الصُّوَّامَ وَ الطَّعَامِ وَ الشَّراَبِ وَ إِنمَّ
  .»أَكْثَـرَ الجْوَُّاعَ 

عبيد مولى رسول االله صلى االله عليه و آله قال ان امرأتين كانتا صائمتين «؛ 1576، حديث 147/ 3: مسند أبى يعلى
فكانتا تغتابان الناس فدعا رسول االله صلى االله عليه و آله بقدح فقال لهما قيئا فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا ثم قال ان 

  .»هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام

  .179، حديث 76: ؛ الدعوات88، باب 46، حديث 267/ 59: بحار الأنوار -)2(

روزه بر شما مقرّر و لازم شده، همان گونه كه بر پيشينيان شما مقرّر و لازم شد، تا ! اى اهل ايمان ؛183): 2(بقره  -)3(
  .پرهيزكار شويد

  50: آثار مثبت عمل، ص

اين بركت روزه . با كمترين تلنگر شما شكست بخوردبگيريد، كه بعد از ماه مبارك رمضان، هر صحنه دعوت كننده به گناه، 
  .است

   ارزش ايمان

براى دانستن ارزش تقواى كسب شده از روزه، وجود مبارك حضرت رضا عليه السلام از پدر بزرگوارشان، موسى بن جعفر 
  :كند عليه السلام نقل مى

  »رَسُولِ اللّهِ قَـوْمٌ فى بَـعْضِ غَزَوَاتهِِ   رَفَعَ إلى«

  ها خدمت پيغمبر عظيم الشأن صلى االله عليه و آله، اسلام آوردند مردم در بعضى از جنگ جمعى از

  »مَنِ الْقَوْم؟: فقال صلى االله عليه و آله«

شما كيستيد؟ از سؤال پيغمبر صلى االله عليه و آله : پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله در برابر همه جمعيت جهادگر فرمودند
  .ها در جبهه بودند، ولى اهل مدينه نبودند و در مدينه هم نيامده بودند نشود كه اي معلوم مى

  :عرض كردند
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  »مؤمنون«

  .پرسد يعنى فهميدند كه پيغمبر صلى االله عليه و آله از اسم آĔا نمى

  كجايى هستيد و پدر و مادر شما كيست؟

  .»!مَنِ القَوْمِ؟ فَـقَالُوا مُؤْمِنُونَ يا رَسُولَ اللّهِ «

  »مَا بَـلَغَ مِنْ ايمانِكُمْ؟ وَ : قال«

. شود من قبول كنم كه شما مؤمن هستيد گوييد ما مؤمن هستيم، ايمانتان به كجا رسيده است؟ به اين راحتى نمى شما كه مى
  :اى رسيده است؟ عرض كردند شما بيان كنيد كه اين ايمان كه از طريق قرآن و تبليغات من كسب كرديد، به چه درجه

  »نْدَ البَلاءالصَّبـْرُ عِ «

شويم، تا كلاس  كنيم و از خدا ناراحت نمى آيد صبر مى هاى خدا و مصائبى كه براى ما پيش مى ما در برابر همه آزمايش
  .امتحان ما تمام شود و ما به آن نمره عالى برسيم

  »وَالشُّكْرُ عِنْدَ الرَّخاء«

  .وريمآ هاى رفاهى كه خدا به ما داده است، به جا مى شكر تمام نعمت

  »وَ الرِّضا باِلقَضَاء«

ما . گزاريم حكم كرده است كه نماز بخوانيد، ما هم نماز مى. كند، خشنود هستيم هر حكمى كه خدا در حق ما مى
  خشنود و راضى هستيم كه در

  51: آثار مثبت عمل، ص

  .ايم گفته است كه به جبهه برويد، كه آمده. تابستان روزه بگيريم

  :عليه و آله آĔا را امضا كردرسول خدا صلى االله 
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  »حُلَماءُ عُلَماء كادُوا مِنَ الفِقْهِ انْ يَكُونوُا انبِْياء: فَـقَالَ رَسُولُ اللّهِ «

دانم كه به مقام انبيا عليهم  اند، نزديك مى دانم و از اين فهمى كه از ايمان پيدا كرده ها حليم و عالمِ مى ها را با اين ويژگى اين
  .السلام برسند

   وصيه پيامبر صلى االله عليه و آله به مؤمنانت

ها آراسته به شش حقيقت  ها قناعت نكردند، چون اين خيلى عجيب است كه پيامبر صلى االله عليه و آله به اين ويژگى
  :فرمودند. ، علم، حلم، فقه»قضاء اللهّ«بودند؛ صبر در بلا، شكر در نعمت، رضاى به 

نُوا ما لاتَسْكُنُون«   »فَلا تَـبـْ

كنيد، به آن قناعت كنيد و  اى را كه در آن زندگى مى اگر در نعمت هستيد، همان خانه. خانه اضافه براى خود نسازيد
  .مازاد نعمت خدا را با خدا معامله كنيد

  »وَ لا تجَْمَعُوا ما لا تأَْكُلُون«

را كه نياز نداريد، روى هم انباشته آن چه . آنچه را كه در زندگى مصرف نداريد، جمع نكنيد و در انبارها پنهان نكنيد
  .نكنيد

   تقوا، مهمتر از تمام فضائل

  :ولى مهمتر، از صبر، شكر، رضا، علم، حلم و فقه اين است كه

  »و اتقوا اللّه«

  .تقواى الهى را مراعات كنيد. كند، روى برگردانيد از هر گناهى كه به شما رو مى

  »1« »الّذى إليَْهِ تُـرْجَعُونَ «

اگر تقوا به . كنند همگى شما در پيشگاه خدا جمع خواهيد شد و آنجا به ريز و درشت پرونده شما رسيدگى مىدر آينده 
  .كند و اين كه باتقوا شويد، از بركات ماه رمضان است خرج ندهيد، همه اين شش فضيلتِ شما را گناه تخريب مى
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 هر كه با پاكدلان صبح و مسائى دارد
 

 دارددلش از پرتو اسرار صفايى 

  

______________________________  
الحَْسَنِ الرِّضَا عَنْ أبَيِهِ عليه السلام  أَبيِ «؛ 14باب  7حديث  285/ 64: ؛ بحار الأنوار4، حديث 48/ 2: كافى  -)1(

االله عليه و آله مَنِ الْقَوْمُ فَـقَالُوا مُؤْمِنُونَ ياَ رَسُولَ قَالَ رَفَعَ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قَـوْمٌ فيِ بَـعْضِ غَزَوَاتِهِ فَـقَالَ صلى 
باِلْقَضَاءِ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و اللَّهِ قاَلَ وَ مَا بَـلَغَ مِنْ إِيماَنِكُمْ قَالُوا الصَّبـْرُ عِنْدَ الْبَلاَءِ وَ الشُّكْرُ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَ الرِّضَا 

نُوا مَا لاَتَسْكُنُونَ وَ  آله حُلَمَاءُ   لاَتجَْمَعُوا مَا لاَتَأْكُلُونَ وَ عُلَمَاءُ كَادُوا مِنَ الْفِقْهِ أَنْ يَكُونوُا أنَبِْيَاءَ إِنْ كُنْتُمْ كَمَا تَصِفُونَ فَلاَ تَـبـْ
  .»اتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 

  52: آثار مثبت عمل، ص

  

  با جامه پاك زهد با نيت پاك است، نه
 

 اى بس آلوده كه پاكيزه ردايى دارد

 خانه مرو، پندِ برهمن مشنو سوى بت
 

 پرستى مكن، اين ملك خدايى دارد بت

 هيزم سوخته، شمع ره و منزل نشود
 

 بايد افروخت چراغى كه ضيايى دارد

 مور هرگز به در قصر سليمان نرود
 

 تا كه در لانه خود برگ و نوايى دارد

  نزديك چراگاه و شبانه رفته به خوابگرگ 
 

 «1» بره دور از گله و عزم چرايى دارد

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .پروين اعتصامى -)1(
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  56: آثار مثبت عمل، ص

  ها پى نوشت

   ماه توبه و انابه

  4داران  معناى روزه و اهميت روزه

  مسجد اميرēران، 

  1383رمضان 

   ماه توبه و انابه 4

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  .ارزش و عظمتى كه ماه مبارك رمضان دارد، هم به خاطر فضايل خود ماه و هم به خاطر ارزش روزه در اين ماه است

اين يكى از . صلى االله عليه و آله از نامهايى كه براى ماه رمضان انتخاب كردند، ماه انابه است وجود مبارك رسول خدا
  هاى ماه مبارك است؛ فضايل و ارزش

  »1« »شهر الانابة«

براى فهم حقيقت انابه كه در قرآن مجيد هم با مشتقاتش، در بيش از ده مورد آمده است، نيكوست درباره اصل روزه 
  .ذكر كنماى را  مقدمه

. باشد در لغت به معناى امساك و خوددارى است، و در حقيقت يك خوددارى كاملِ ظاهرى و باطنى مى »صوم«  كلمه
چون لغت . كند كند و آثار خودش را در دنيا و آخرت به روزه دار منتقل مى آن صوم مورد نظر پروردگار تحقق پيدا مى
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حتى اگر به كتاđاى لغت مراجعه كنيد، . ت بيش از يك معنا دارندعرب گسترده است و گاهى بعضى از لغات و كلما
  .ها نزديك به پنجاه يا هفتاد معنا دارند بعضى از لغت

يك معناى ديگر صوم كه در لغت عرب استعمال شده است، به ويژه در زبان فصحاى عرب، شعراى بسيار معروف و 
 »صام النهار«  تفاع و بلندى است، كه در اصطلاح خودشانبه معناى رفعت، ار  -مانند امرء القيس -قوى سخن آĔا

  .است، يعنى هنگامى كه روز به ساعت رفعت و بلندى، مثلاً دوازده ظهر رسيد

______________________________  
  .78، حديث 95: ؛ فضائل الأشهر الثلاثه، شيخ صدوق5، حديث 46، باب 340/ 93: بحار الأنوار -)1(

  60: صآثار مثبت عمل، 

اند، به خاطر اين است كه صوم از عبادات بالا  علت اين كه قرآن كريم و روايات براى روزه ماه رمضان ارزش قائل شده
به همين خاطر قرآن مجيد روزه را به صوم نامگذارى كرده . مرتبه است و منزلت و رفعتش بيشتر از ساير عبادات است

  .زلت كه هيچ عملى از اعمال اسلامى رفعت، منزلت و مرتبه اين عمل را ندارداست، يعنى عملى بلند مرتبه، با رفعت و من

  به همين خاطر پروردگار عالم، در بين همه اعمال، روزه را به وجود مقدس خودش نسبت داده است؛

  »1« »الصوم لى«

  .يعنى اين عبادت، رفعت و منزلتش نزد حضرت حق، از همه عبادات بيشتر و بالاتر است

  صفاتى روزه با خدا هم

  .صفت با خدا بيان كرده است عجيب اين است كه پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله روزه را هم

  .چيزى در اين عالم مانند خدا نيست »2« »ءٌ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ « :فرمايد قرآن مجيد درباره خدا مى

  :ويدگ يكى از ياران پيغمبر صلى االله عليه و آله مى» أُسامة«

مرا به كارى دعوت كن كه آن را با همه : روزى به محضر رسول خدا صلى االله عليه و آله آمدم، به حضرت عرض كردم
  :پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله به او فرمودند. وجودم بپذيرم و عمل كنم
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  »3« »عَلَيْكَ بِالصَّومِ فإَِنَّهُ جُنَّةٌ مِنَ الناّرِ «

كنم، چون در اين عالم، در ميان عبادات، مانند روزه نيست و روزه، سپرى در مقابل آتش  مى من تو را به روزه دعوت
  .است »ءٌ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ « روزه در عبادات، مثل پروردگار. جهنم است

  دار خوشحالى روزه

  :فرمايند تر اين كه پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله مى مهم

  »4« »للِصَّائِمِ فَـرْحَتَانِ «

  دار دو خوشحالى دارد؛ روزه

  »حينَ يُـفْطِر«

   دار مشغول گويندروزه هنگامى كه اذان مغرب را مى

______________________________  
أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و «؛ 13687، حديث 1، باب 400/ 10: وسائل الشيعه -)1(

  .»عز و جل الصَّوْمُ ليِ وَ أنَاَ أَجْزيِ بِهِ آله قَالَ اللَّهُ 

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قَالَ اللَّهُ عز و جل الصَّوْمُ ليِ وَ أنَاَ «؛ 28، حديث 30، باب 254/ 93: بحار الأنوار
الحَْيـَوَانيِِّ وَ فِيهِ صَفَاءُ الْقَلْبِ وَ طَهَارَةُ الجَْوَارحِِ وَ عِمَارَةُ الظَّاهِرِ وَ  بِهِ فاَلصَّوْمُ يمُِيتُ مُراَدَ النَّـفْسِ وَ شَهْوَةَ الطَّبْعِ ]  أُجْزَى[أَجْزِي 

شُوعِ وَ الْبُكَ  حْسَانُ إِلىَ الْفُقَراَءِ وَ زيِاَدَةُ التَّضَرُّعِ وَ الخُْ اللَّهِ وَ سَبَبُ  اءِ وَ حَبْلُ الاِلْتِجَاءِ إِلىَ الْبَاطِنِ وَ الشُّكْرُ عَلَى النِّـعَمِ وَ الإِْ
ى مَا ذكََرْناَهُ مِنْهُ لِمَنْ عَقَلَ وَ وُفِّقَ انْكِسَارِ الهِْمَّةِ وَ تخَْفِيفُ السَّيِّئَاتِ وَ تَضْعِيفُ الحَْسَنَاتِ وَ فِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ مَا لاَ يحُْصَى وَ كَفَ 

  .»لاِسْتِعْمَالِه

  .او شنوا و بيناست هيچ چيزى مانند او نيست و ؛11): 42(شورى  -)2(

  .270/ 1: ؛ دعائم الاسلام41، حديث 30، باب 258/ 93: بحار الأنوار -)3(

  .41، حديث 30، باب 258/ 93: ؛ بحار الأنوار1773، حديث 75/ 2: من لايحضره الفقيه -)4(
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  61: آثار مثبت عمل، ص

  .آيد مىشود، چون دارد از غم و درد گرسنگى و تشنگى در  شود، شاد مى افطار مى

  »وَ حينَ يَـلْقَى ربَّهُ عَزَّوَ جَلَّ «

پيغمبر صلى . شود اى كه در دنيا گرفته است، خوشحال مى رود، به روزه هنگامى كه در قيامت به محضر مبارك پروردگار مى
  شود به راه يافتن به محضر خدا خوشحال مى: گويد االله عليه و آله نمى

  »حين يلقى ربهّ عزّ و جلّ «

  .كند دار پروردگارش را با چشم دل مشاهده مى در قيامت، قائم مقام لقاء االله است، كه روزه يعنى روزه

  دار روزه سپر و امانِ روزه

  :فرمايند در اين زمينه مطلب ديگرى از رسول خدا صلى االله عليه و آله بيان مى

چه بسا . بسيارى از آفات مربوط به بدن است. روزه، بين شما و آفات دنيا و آتش دوزخ سپر است »1« »الصَّوْمُ جُنّةٌ «
يك نفر در مرز دچار شدن به آفات است و مرگش هم در زمان همان آفات است، ولى با گرفتن روزه ماه مبارك رمضان، 

  .كند يدا مىشود، يعنى بدن او از خطر آفات رهايى پ بين او و آن آفات سپر ايجاد مى

چه بسا كسى در معرض يك بيمارى شديد قرار گيرد، ولى با روزه ماه مبارك رمضان، آن بيمارى شديد نتوانسته به بدن او 
توانست آن  افتاد، كسى نمى اش بوده است، كه اگر اين گره مى و چه بسا يك نفر در مرز گره افتادن در زندگى. هجوم كند

. روزه ماه مبارك رمضان، در معرض رحمت خدا قرار گرفت و بين او و آن گره، سپر ايجاد شدرا باز كند، ولى با ورود به 
  .اش بخورد گذارد كه گره به زندگى اش كه عبادت بسيار عالى و طاقت فرسا را تحمل كرد، نمى پروردگار با عنايت به بنده

  محو سيئات با اقامه نماز

  :درباره نماز در قرآن مجيد آمده است

______________________________  
  .»؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّار5، حديث 18/ 2: كافى  -)1(
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قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله الصَّوْمُ جُنَّةٌ يَـعْنيِ حِجَابٌ مِنَ «؛ 15، حديث 30، باب 251/ 93: بحار الأنوار
  .»النَّارِ 

قَالَ السَّيِّدُ وَ . النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله أنََّهُ قَالَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لمَْ يخَْرقِـْهَا«؛ 8437، حديث 368/ 7: مستدرك الوسائل
اذعِِ الْعَذَابِ وَ قَـوَارعِِ الْعِقَابِ إِذَا أَخْلَصَ لَهُ هَذِهِ اسْتِعَارَةٌ وَ ذَلِكَ أنََّهُ صلى االله عليه و آله شَبَّهَ الصَّوْمَ الَّذِي يجُِنُّ صَاحِبَهُ مِنْ لَوَ 

جَراَئرَِ الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ كَمَنْ صَانَ  النِّـيَّةَ وَ أَصْلَحَ فِيهِ السَّريِرَةَ فَجَعَلَ صلى االله عليه و آله مَنِ اعْتَصَمَ فيِ صَوْمِهِ مِنَ الزَّلَلِ وَ تَـوَقَّى
تْ بحَِيْثُ لاَ تجُِنُّ مِنْ فِظَهَا وَ جَعَلَ مَنِ اتَّـبَعَ نَـفْسَهُ هَوَاهَا وَ أَوْرَدَهَا رَدَاهَا كَمَنْ خَرَقَ تلِْكَ الجْنَُّةَ وَ هَتَكَهَا فَصَارَ تلِْكَ الجْنَُّةَ وَ حَ 

  .»يهَاتِ جَارحَِةٍ وَ لاَ تَـعْصِمُ مِنْ جَائِحَةٍ وَ ذَلِكَ مِنْ أَحْسَنِ التَّمْثِيلاَتِ وَ أوَْقَعِ التَّشْبِ 

قاَلَ الصَّادِقُ عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله الصَّوْمُ «؛ 28، حديث 30، باب 254/ 93: بحار الأنوار
نْـيَا وَ حِجَابٌ مِنْ عَذَابِ الآْخِرَةِ فَإِذَا صُمْتَ فَانْوِ بِصَوْمِكَ كَفَّ النَّـفْ  سِ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَ قَطْعَ الهِْمَّةِ جُنَّةٌ أَيْ سِتـْرٌ مِنْ آفَاتِ الدُّ

كُلِّ لحَْظَةٍ شِفَاكَ مِنْ مَرَضِ الذُّنوُبِ عَنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ وَ أنَْزلِْ نَـفْسَكَ مَنْزلَِةَ الْمَرْضَى لاَتَشْتَهِي طَعَاماً وَ لاَشَراَباً مُتَـوَقِّعاً فيِ  
خْلاَصِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَـعَالىَ مِ ]  طَهِّرْ باَطِنَكَ [وَ طُهْرَ باَطِنِكَ    .»نْ كُلِّ كَدَرٍ وَ غَفْلَةٍ وَ ظلُْمَةٍ تَـقْطعَُكَ عَنْ مَعْنىَ الإِْ

  62: آثار مثبت عمل، ص

  »1« »لِلذَّ كِريِنَ   إِنَّ الحَْسَنتِ يذُْهِبنَْ السَّيَاتِ ذَ لِكَ ذكِْرَى«

ام و به اين  شود كه چرا من آلوده شده شود، ناراحت مى كسى كه دچار اشتباه و خطا مى: فرمايد به پيغمبر خود مى
گويد و اين انسان خطاكار وارد نماز واجب  مشكل شيطانى برخوردم؟ ولى هنگامى كه مؤذن اذان نماز واجب را مى

شود، بعد از سلام نماز واجب مانند كسى خواهد شد كه بدن او چرك شده و در يك چشمه آب گرم رفته و تمام  مى
  .شويد نماز او، آن ظلمت و تاريكى خطاى مرتكب شده را مى. ا را شسته باشده چرك

  برترى روزه بر نماز

چه بسا كسى نزديك ماه رمضان، در . دار راه ندهد ها را به زندگى روزه تواند گره قدرت روزه بيشتر از نماز است، چون مى
دينى را از سر او  فضاى روزه كرده و پروردگار عالم خطر بىدينى قرار گرفته بوده ولى كشش ماه رمضان او را وارد  مرز بى

  .برگردانده باشد

  »الصَّوْمُ جُنَّةٌ «
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 تقوا از ريشه وقايه است و. خدا را سپر خود قرار دهيد! عباد من »اتقوا اللّه« :فرمايد خداوند متعال در آيات فراوانى مى
كردند و  هاى قديم، از پوست پر قدرت قوى كرگدن سپر درست مى در جنگ. به معنى چتر و سپر است »وقى«

عرب به آن وقايه و سپر . افتاد معمولاً شمشير، نيزه و گرز به اين سپرها كارگر نمى. گرفتند جنگجويان اين سپر را به كار مى
  .گويد مى

  روزه، قائم مقام پروردگار

مرا سپر خود بگيريد، كه اسلحه شهوت، هوى، شيطانِ جنىّ و انسى به شما نتواند زخم ! بندگان من :فرمايد پروردگار مى
  .شود كه روزه قائم مقام خود پروردگار است معلوم مى. بزند

______________________________  
  .دگان تذكّر و ياد آورى استبرند، اين براى يادكنن ها را از ميان مى ها، بدى كه يقيناً نيكى  ؛114): 42(هود  -)1(

  63: آثار مثبت عمل، ص

در بخش قبل گفتيم كه روزه قائم مقام لقاء االله است، ولى در اين قسمت از فرمايش رسول خدا صلى االله عليه و آله 
ت اش خدا سپر او است، از آفا كسى كه در طول زندگى. بينيم كه روزه قائم مقام خود پروردگار، در سپر بودن است مى

  .اين ارزش روزه رمضان است. اى نخواهد خورد دنيا و قيامت هيچ ضربه

   ماه رمضان، ماه توبه

  :فرمايد داند و مى پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله ماه مبارك رمضان را ماه توبه و انابه مى

  »1« »وَ هُوَ شَهْرُ الإنابةَِ «

معانى متعددى دارد، ولى در اين زمينه انابه يعنى پيوسته، پى در پى، با انابه يعنى چه؟ با توجه به اين كه انابه هم خودش 
  .قدم عبادت و طاعت به جانب خدا حركت كردن

هاى محكم مثل روزه، قرائت قرآن، فهم قرآن، عمل  اين ماه، ماه انابه است، يعنى ماهى است، با قدم: فرمايد حضرت مى
اين مجموعه، يك قدم بسيار با سرعتى است كه در . رين ترك گناه استبه قرآن و يك قدمش كه خيلى قدم مهمى است، تم

رساند، كه با رسيدن شما  يك ماه شما را از اين دنياى پر تلاطم، شيطانى، پر فساد و پر از جاذبه گناه، به پروردگار عالم مى
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من در طول سى روز از شيطانى چون بندگان : گويد به خدا، پروردگار در پايان ماه مبارك رمضان در روز عيد فطر مى
  .گيرم اند، اين عيد را هم خودم براى شما مى بودن عوض شده و با حركت به سوى من، الهى شده

  .»2« »جَعَلْتَه لِلْمُسْلِمينَ عِيداً «

  .اى آن روز را كه روز آخر ماه مبارك رمضان است، تو آن را عيد قرار داده! خدايا

اى شده است، غير  روز آخر ماه رمضان، انسان يك انسان نو و تازه. دهند ز را نو قرار مىعيد يعنى زمانى كه مردم همه چي
  .اين معناى انابه است. از آنچه كه قبل از ماه مبارك رمضان بوده

  آن قدم پيوسته و سى روزه به جانب پروردگار. روزه داشتن، انابه است

______________________________  
  .78، حديث 95: ؛ فضائل الأشهر الثلاثه، شيخ صدوق5، حديث 46، باب 340/ 93 :بحار الأنوار -)1(

  .18، فصل 495/ 1: ؛ إقبال الأعمال1481، حديث 513/ 1: من لايحضره الفقيه -)2(

  64: آثار مثبت عمل، ص

به خصوص بقيه امور، . قدم طاعت و عبادت، قدم مركب است و روزه جزئى از اين قدم است. برداشتن، انابه است
  .اجتناب از گناه و خودسازى مهمترين قدم است

   كنندگان، از منظر قرآن انابه

ابراهيم عليه السلام  »1« »إِنَّ إِبْـرَ هِيمَ لحَلَِيمٌ أَوَّ هٌ مُّنِيبٌ « .كند پروردگار عالم در قرآن مجيد انابه كنندگانى را معرفى مى
. هاى طاعت و عبادتش كه پيوسته با اين قدم به جانب پروردگار در حركت بود، قدم اخلاقى بود يكى از زيباترين قدم

 »حليم«  Ĕايت بردبارى ابراهيم عليه السلام را كه خدا با همين كلمه. آدمى با گذشت، صبور، بردبار و بسيار آرام بود
اى كه  و اسماعيل عليه السلام، بچه تازه به دنيا آمده - اين خانم جوان -هاجر: كه به او دستور دادگويد، آنجايى است   مى

زد، ولى حالا اين بچه را به تو  دار شدن دلت پر مى بعد از سن هشتاد سالگى به تو داديم، چون تا آن وقت براى بچه
اين بچه منشأ خير بسيارى در اين عالم است و از نسل اين  داند كه ابراهيم عليه السلام هم با ديد نبوت مى. عنايت كرديم
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بلكه به . علاقه ابراهيم به اسماعيل فقط علاقه پدرى نيست. گذارند بچه، چهارده معصوم عليهم السلام به دنيا قدم مى
  .اش نبوده است هاى وجود اسماعيل است كه قابل مقايسه با علاقه پدرى خاطر ارزش

زن و بچه را از اين شهر خوش آب و هوا، بردار و با خود ببر، تا جايى كه گفتيم تا حدود : رمايدف پس خداوند به او مى
درخت و گياه كه حرارت   آب و علف، بى وقتى به ميان يك دره سوزان، خشك، بى. اردن آمد و از اردن وارد حجاز شد

  .بايست: گرماى روز تا شصت درجه به بالا است كه رسيده، فرمود

! و چه بردباريى نشان داد! چه گذشتى براى خدا كرد. اين زن و بچه را در اين دره بگذار و برگرد! ابراهيم: فرمودبه او 
آوردند؟ از   ها كم مى حتى يك كلمه به پروردگار اعتراض نكرد؛ اگر اين زن و بچه در آن منطقه بودند، درختها و چشمه

  ن زن جوان بااين اسماعيل را كه بعد ازشد؟ براى چه به من گفتى كه اي كسى حقى ضايع مى

______________________________  
  .بود ]به سوى خدا[  به راستى كه ابراهيم بسيار بردبار و دلسوز و روى آورنده ؛75): 11(هود  -)1(

  65: آثار مثبت عمل، ص

  هشتاد سالگى به من دادى اينجا بگذارم و بروم؟

  :او بالا بود كه فقط يك جمله به پروردگار گفتاما به قدرى حوصله و حلم و گذشت 

  »1« »رَّبَّـنَآ إِنىّ أَسْكَنتُ مِن ذُريَّّتىِ بِوَادٍ غَيرِْ ذِى زَرعٍْ عِندَ بَـيْتِكَ الْمُحَرَّمِ «

و ام و هر دو را به ت خواهد خانه كعبه بنا شود، قرار داده ام را در محلى كه مى همه دلخوشى من اين است كه اين زن و بچه
  .سپردم

  اهميت اقامه نماز

آب و علف و سوزان، اگر يك  همه نيّت من هم اين است كه اين زن و بچه در اين منطقه بى »2« »رَبَّـنَا ليُِقِيمُوا الصَّلَوةَ «
نماز چه عبادتى است كه ابراهيم صلى االله عليه و آله با اين  . روزى به انساĔايى برخوردند، نماز را در ميان آĔا بپا دارند

 »ليُِقِيمُوا الصَّلَوةَ « رود؟ فقط براى نماز گذارد و مى مىگذشت عظيم، به خاطر نماز اين زن جوان و اين بچه شيرخواره را 
  .ام اين است كه اين زن و بچه پرچم نماز را برافرازند لام، لام علت است؛ من همه دلخوشى
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وقتى . پرچم روزه را چگونه برافراشته كند؟ در منابع ما آمده است كه روزه در گذشتگان فقط ويژه خود پيغمبران بوده است
اى كه به پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله  بر اسلام صلى االله عليه و آله مبعوث به رسالت شد، خدا بخاطر علاقهپيغم

اين قدم  . روزه گوهرى نبوده است كه خدا به هر امتى رايگان بدهد »3« .داشته است، روزه را بر اين امت واجب كرد
  .گذشت براى خدا موفقيت در برابر پيشامدها است

    ابوذر در ربذهصبر

   نه، در بيابان و گرماى: آب هست كه به من بدهى؟ گفت: ابوذر به دخترش گفت

______________________________  
  .كشت و زرع نزد خانه محترمت سكونت دادم اى بى من برخى از فرزندانم را در درهّ! پروردگارا .37): 14(ابراهيم  -)1(

  .37): 14(ابراهيم  -)2(

عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه «؛ 1844، حديث 100 -99/ 2: ن لايحضره الفقيهم -)3( حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيِّ قاَلَ سمَِ
لَنَا فَـقُلْتُ لَهُ فَـقَ  ز و جل يا أيَُّـهَا الَّذِينَ وْلُ اللَّهِ عالسلام يَـقُولُ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لمَْ يَـفْرِضِ اللَّهُ صِيَامَهُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الأُْمَمِ قَـبـْ

اَ فَـرَضَ اللَّهُ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الأَْنبِْيَ  آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ  اءِ دُونَ الأُْمَمِ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ قاَلَ إِنمَّ
  .»رْضاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ عَلَى أمَُّتِهِ فَـفَضَّلَ بِهِ هَذِهِ الأُْمَّةَ وَ جَعَلَ صِيَامَهُ ف ـَ

هِ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ «؛ 49، حديث 46، باب 369/ 93: بحار الأنوار الحَْسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آباَئهِِ عَنْ جَدِّ
إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَسَألََهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ فَكَانَ فِيمَا سَألََهُ أَنْ قَالَ عليه السلام قاَلَ جَاءَ نَـفَرٌ مِنَ الْيـَهُودِ 

ثَـرَ مِنْ ذَلِكَ فَـقَالَ النَّبيُِّ كْ ءٍ فَـرَضَ اللَّهُ عز و جل الصَّوْمَ عَلَى أمَُّتِكَ باِلنَّـهَارِ ثَلاَثِينَ يَـوْماً وَ فَـرَضَ عَلَى الأُْمَمِ السَّالِفَةِ أَ  لأَِيِّ شَيْ 
ذُرِّيَّتِهِ ثَلاَثِينَ يَـوْماً الجْوُعَ وَ صلى االله عليه و آله إِنَّ آدَمَ لَمَّا أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ بَقِيَ فيِ بَطْنِهِ ثَلاَثِينَ يَـوْماً فَـفَرَضَ اللَّهُ عَلَى 

للَّهِ عز و جل عَلَيْهِمْ وَ كَذَلِكَ كَانَ عَلَى آدَمَ فَـفَرَضَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَى أمَُّتيِ ثمَُّ تَلاَ رَسُولُ الْعَطَشَ وَ الَّذِي يأَْكُلُونَهُ تَـفَضُّلٌ مِنَ ا
يَّاماً مَعْدُوداتٍ قَالَ مْ تَـتَّـقُونَ أَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله هَذِهِ الآْيَةَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُ 

ومُ شَهْرَ رَمَضَانَ احْتِسَاباً إِلاَّ الْيـَهُودِيُّ صَدَقْتَ ياَ محَُمَّدُ فَمَا جَزاَءُ مَنْ صَامَهَا فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَصُ 
مَ مِنْ جَسَدِهِ وَ الثَّانيَِةُ يَـقْرُبُ مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ وَ الثَّالثَِةُ يَكُونُ قَدْ كَفَّرَ خَطِيئَةَ أبَيِهِ آدَمَ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعَ خِصَالٍ أَوَّلهُاَ يذَُوبُ الحَْراَ

ةِ وَ السَّادِسَةُ يُـعْطِيهِ اللَّهُ بَـراَءَةً مِنَ يَامَ وَ الرَّابِعَةُ يُـهَوِّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَراَتِ الْمَوْتِ وَ الخْاَمِسَةُ أمََانٌ مِنَ الجُْوعِ وَ الْعَطَشِ يَـوْمَ الْقِ 
  .»النَّارِ وَ السَّابِعَةُ يطُْعِمُهُ اللَّهُ مِنْ طيَِّبَاتِ الجْنََّةِ قاَلَ صَدَقْتَ ياَ محَُمَّدُ 
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كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ وَ قاَلَ فيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ  «؛ 8519، حديث 1، باب 399/ 7: مستدرك الوسائل
للَّهُ الصَّوْمُ لمَْ يَـفْرِضْهُ فيِ شَهْرِ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ فإَِنَّهُ قاَلَ أَيِ الصَّادِقُ عليه السلام كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ أوََّلُ مَا فَـرَضَ ا

رَمَضَانَ هُوَ وَ ] شَهْرِ [لَى الأُْمَمِ فَـلَمَّا بَـعَثَ اللَّهُ نبَِيَّهُ صلى االله عليه و آله خَصَّهُ بفَِضْلِ رَمَضَانَ إِلاَّ عَلَى الأْنَبِْيَاءِ وَ لمَْ يَـفْرِضْهُ عَ 
  .»الْقُرْآنُ  ذِي أنُْزلَِ فِيهِ أمَُّتَهُ وَ كَانَ الصَّوْمُ قَـبْلَ أَنْ يَـنْزلَِ شَهْرُ رَمَضَانَ يَصُومُ النَّاسُ أيََّاماً ثمَُّ نَـزَلَ شَهْرُ رَمَضانَ الَّ 

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ لمَْ «؛ 8525، حديث 1، باب 7/ 400: مستدرك الوسائل
اَ فَـرَضَ  عَلَيْكُمْ مَا فَـرَضَ عَلَى أنَبِْيَائِهِ وَ رُسُلِهِ قَـبْلِي  يَـفْرِضْ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا مَضَى إِلاَّ عَلَى الأَْنبِْيَاءِ دُونَ أممَُِهِمْ وَ إِنمَّ

  .»إِكْراَماً وَ تَـفْضِيلاً الخْبَـَرَ 

ثمَُّ آثَـرْتَـنَا بِهِ عَلَى سَائرِِ الأُْمَمِ، وَ ) ... وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عليه السلام إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ (« ؛ 45دعا : صحيفة سجادية
مِهِ وَ قِيَامِهِ لِمَا عَرَّضْتـَنَا لَهُ مِنْ نَا بِفَضْلِهِ دُونَ أهَْلِ الْمِلَلِ، فَصُمْنَا بأَِمْركَِ نَـهَارهَُ، وَ قُمْنَا بعَِوْنِكَ لَيـْلَهُ، مُتـَعَرِّضِينَ بِصِيَااصْطَفَيْت ـَ

رُغِبَ فِيهِ إلِيَْكَ، الجَْوَادُ بمِاَ سُئِلْتَ مِنْ فَضْلِكَ، الْقَريِبُ إِلىَ مَنْ حَاوَلَ ءُ بمِاَ  رَحمَْتِكَ، وَ تَسَبَّبـْنَا إِليَْهِ مِنْ مَثوُبتَِكَ، وَ أنَْتَ الْمَلِي
  .»قُـرْبَك

الصادق عليه (و قوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ فإنه «؛ 65/ 1: تفسير القمي
أول ما فرض االله الصوم لم يفرضه في شهر رمضان على الأنبياء، و لم يفرضه على الأمم، فلما بعث االله نبيه  قال) السلام

صلى االله عليه و آله خصه بفضل شهر رمضان هو و أمته، و كان الصوم قبل أن ينزل شهر رمضان يصوم الناس أياما ثم نزل 
  .»أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ  شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي

  66: آثار مثبت عمل، ص

توانم  من نمى: گفت. نه: لقمه نانى هست؟ گفت! دخترم: گفت. تابش مستقيم خورشيد در اين منطقه حارهّ، آب نيست
بابا، : آمد و گفت. شود؟ علف و ريشه خشكى، رفت و گشت راه بروم، برو و در اين بيابان بگرد، ببين چيزى پيدا مى

  .مولاى من خواسته است كه من با شكم گرسنه از دنيا برومپس : گفت. هيچ چيزى نيست

آيد كه  اى مى قافله. من كه از دنيا رفتم، برو و در جاده بنشين: شود؟ گفت تكليف من چه مى: دخترش گريه كرد و گفت
  .دهند آيند و كارهاى دفن مرا انجام مى آĔا مى. او پدرم ابوذر است: فقط بگو. از مكه به مدينه برود
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من از ياران برجسته پيغمبرت همچون اميرالمؤمنين عليه السلام، : كه به خدا نگفت! بوذر بسيار گذشت و بردبارى داشتا
: درست است كه با من اين گونه معامله شود كه يك ليوان آب نباشد تا من بنوشم؟ فقط گفت. سلمان، مقداد هستم

  .گرسنه از دنيا بروماش بر اين است كه من تشنه و   محبوب من اراده! دخترم

   پاداش اخلاص ابراهيم عليه السلام

. سوز و مهربان بود يعنى ابراهيم عليه السلام نسبت به مردم، بسيار دل »اواه«  لغت »1« »إِنَّ إِبْـرَ هِيمَ لحَلَِيمٌ أَوَّ هٌ مُّنِيبٌ «
پروردگار به ما : چه مأموريتى داريد؟ گفتند: تا آنجا كه وقتى فرشتگان مأمور تخريب منطقه قوم لوط را شناخت، گفت

دارند و توبه نكردند، ما زمين اى كه  كنند، به خاطر گناه كبيره اى را كه قوم لوط زندگى مى مأموريت داده است كه منطقه
فرمان خدا ! اى ابراهيم: شود اين مأموريت را انجام ندهيد؟ گفتند نمى: سوز و رحيم گفت اين مرد دل. آنجا را زير و رو كنيم

  .سوزى تو ديگر به حال آĔا سودى ندارد و دل. بر اين مسأله قطعى شده است

با قدم عبادتِ كامل، پيوسته به جانب پروردگار در حركت بود تا خداوند درباره او  انسانى بود كه »لحَلَِيمٌ أَوَّ هٌ مُّنِيبٌ «
هاى خالصانه براى او  اين قدم. شد »3« »إِنَّهُ فىِ الأَْخِرَةِ لَمِنَ الصلِحِينَ « و »2« »إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ « :فرمود

   نورانيّت

______________________________  
  .بود ]به سوى خدا[  به راستى كه ابراهيم بسيار بردبار و دلسوز و روى آورنده ؛75): 11(هود  -)1(

  .بود ] از هر گونه آلودگى ظاهرى و باطنى[ زيرا او از بندگان خالص شده ما ؛24): 12(يوسف  -)2(

  .و قطعاً در آخرت از شايستگان است ؛130): 2(بقره  -)3(

  67: آثار مثبت عمل، ص

ايجاد كرد كه از طريق اسماعيل عليه السلام و بعد از طريق اسحاق، پدر تمام انبياى بعد از خود گرديد؛ يعقوب، يوسف، 
موسى، يونس، زكرياّ، يحيى، عيسى عليهم السلام از طريق مريم عليها السلام و وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله 

پدر ديگرى در عالم سراغ داريد كه چنين نسلى داشته . ابراهيم عليه السلام هستنداز طريق اسماعيل عليه السلام از نسل 
  .در قرآن است »منيب« باشد؟ اين يك نمونه از

   برخورد حضرت شعيب عليه السلام با قوم خويش
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. م استبوده است، كه از نسل ابراهيم عليه السلا» مدين«نمونه منيب ديگر، حضرت شعيب عليه السلام در ميان مردم 
مردمى كه به فساد و دزدى در روز روشن به كم فروشى آلوده بودند، يعنى جنس مردم را از مردم با : فرمايد قرآن مجيد مى

آلوده به تبهكارى، فتنه و آشوب . گويند بفروشند ها مى قيمت اندك بخرند، و فروشندگان مجبور شوند به قيمتى كه اين
  .بودند

صْلحَ مَا اسْتَطَعْتُ « :ردم گفتشعيب عليه السلام به اين م من در ميان شما تا جايى كه قدرتم اجازه  »1« »إِنْ أرُيِدُ إِلاَّ الإِْ
  .نيت شما فقط نيت اصلاح باشد! مردم: خواهد بگويد كه آيه مى. بدهد، هيچ نيتى جز اصلاح وضع شما را ندارم

من به . همه نيرو، توان و قدرت من در ميان شما، به پروردگار من است »و إِليَْهِ أنُيِبُ وَ مَا تَـوْفِيقِى إِلاَّ باِللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ «
  .ام به پروردگار است تمام نيرو و تكيه. اندازه شما نيرو، پول و سلاح ندارم

فقط با . شوم در فساد و دزدىِ روز روشن و تبهكارى و فتنه و آشوب شما وارد نمى. گذارم من هرگز قدم جاى قدم شما نمى
خواهيد  خواهيد باشيد و هر كارى مى شما هر چه و هر كه مى. قدم طاعت و عبادت به سوى پروردگارم در حركت هستم

نه، هيچ » خواهى نشوى رسوا، همرنگ جماعت شو«: من آن آدمى نيستم كه تحت تأثير شما به خودم بگويم. بكنيد
  شوم، همرنگى با شما ندارم، رسوا نيز نمى

______________________________  
خداست؛ بر او  ] يارى[  خواهم؛ و توفيقم فقط به نمى ]شما را[  تا جايى كه قدرت دارم جز اصلاح ؛88): 11(هود  -)1(

  .گردم توكل كردم و به سوى او باز مى

  68: آثار مثبت عمل، ص

  .كنم بلكه عزّت پيدا مى

  :فرمايد اين آيه است كه خداوند مى -هما السلاممانند ابراهيم و شعيب علي -منظور از بيان منيبين

  »1« »وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنَاَبَ إِلىََّ «

مثل امر به نماز و  »وَ اتَّبِعْ « دانند كه اين امر امرِ واجب است؛ كسانى كه تخصّص در ادبيات عرب و اصول فقه دارند، مى
  .روزه واجب است
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اند، مثل ابراهيم و  فقط راه كسانى كه با قدم عبادت و اطاعت به جانب من آمده در اين دنيا! اى مرد و زن: فرمايد مى
  :شعيب و ديگر انبيا عليهم السلام را متابعت كنيد

  »ثمَُّ إِلىََّ مَرْجِعُكُمْ فَأنَُـبئُّكُم بمِاَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ «

  .دهم ت به شما آگاهى مىبازگشت همه شما به سوى من است و من تمام اعمال پرونده شما را در قيام

   تقاضاى ربيعه از رسول خدا صلى االله عليه و آله

  :كند نقل مى» الدّعوات«راوندى در كتاب با عظمت 

. يك روز خدمت رسول خدا صلى االله عليه و آله رفتم: گويد ربيعة بن كعب از ياران پيغمبر صلى االله عليه و آله مى«
كنم و تو برايم انجام  در كارها به تو مراجعه مى. كنى دارى به من خدمت مى هفت سال است كه! ربيعه: حضرت فرمودند

خواهى؟ ديدم پيغمبر صلى االله عليه و آله  به خاطر اين زحماتى كه كشيدى و خدمتى كه به من كردى، حاجتى نمى. دهى مى
  دهى كه بعد به شما بگويم؟ به من مهلت مى! يا رسول اللهّ: اين گونه فرمود، گفتم

  .بله: رمودندف

حاجتم را بگويم؟ ! آقا: گفتم. فرداى آن روز به خدمت پيغمبر صلى االله عليه و آله رفتم، تنها بود: گويد ربيعه مى
   از پروردگار بخواه كه من را با شما شانه به: گفت. بگو: فرمودند

______________________________  
به من بازگشته است؛ سپس بازگشت  ] با توبه و ايمان و اخلاص[  و راه كسى را پيروى كن كه ؛15): 31(لقمان  -)1(

  .شما فقط به سوى من است

  69: آثار مثبت عمل، ص

  .شانه هم وارد đشت كند

ديروز كه از : اين حاجت را از كجا آوردى؟ گفت: فرمود. نه: كسى يادت داده است؟ گفتم: فرمود. آفرين به همت بلند
  .اينجا رفتم، فكر كردم از شما يك ثروت فراوان بخواهم كه به خدا بگويى به من بدهد، ديدم ثروت در معرض نابودى است
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ها با كاغذ  كنند، اين اسكناس اى دارد؟ الآن كسانى كه يك ميليارد و دو ميليارد ثروت دارند، استفاده هم نمى چه فايده
  كند؟ ى مىاندازيم چه فرق هايى كه دور مى روزنامه

پس به شما : اى دارد؟ گفتم باز ديدم كه آخرش بايد بميرم، چه فايده. به شما بگويم كه براى من طول عمر بخواهيد: گفتم
  .بگويم كه از خدا بخواهيد تا در قيامت مرا شانه به شانه شما وارد đشت كند

  :سر برداشتند و فرمودندرسول خدا صلى االله عليه و آله سرشان را ساعتى پايين انداختند، بعد 

: گفتم! خواهم، ولى تو كه هفت سال به من خدمت كردى، يك كمك ديگر هم به من بده اين حاجت تو را از خدا مى
  »1« .تا در قيامت بتوانى با من بيايى! با قدم طاعت و سجده فراوان مرا كمك كن: چه كار كنم؟ فرمودند

 گر قدمت هست چو مردان برو
 

 «2»  چو سعدى بنال ور عملت نيست،

 اى؟ عمر خود را در چه پايان برده
 

 اى؟ قوت و قوّت در چه فانى كرده

 اى؟ وهر ديده كجا فرسوده
 

 اى؟ پنج حسّ را در كجا پالوده

  چشم و هوش و گوش و گوهرهاى عرش
 

 «3» خرج كردى، چه خريدى تو ز فرش؟

  

ها،  خرج كردى؟ در چه مسيرى هزينه كردى؟ و از اين همه خرج كردنهاى خدا داده را كجا بردى؟ پاى چه كسى  سرمايه
اند كه ماه مبارك رمضان را درك كنى و وارد اين فضاى مبارك شوى،  اى؟ حالا كه مهلت به تو داده چه چيزى بدست آورده

  پير: هرگز نگو. بيا با قدم طاعت و عبادت به جانب محبوب حركت كن

______________________________  
رَبيِعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ ليِ ذَاتَ «؛ 39، حديث 37، باب 86/ 22: ؛ بحار الأنوار95، حديث 39: الدعوات -)1(

أَمْهِلْنيِ حَتىَّ أفَُكِّرَ  رَسُولَ اللَّهِ  يَـوْمٍ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ياَ رَبيِعَةَ خَدَمْتَنيِ سَبْعَ سِنِينَ أَ فَلاَ تَسْألَُنيِ حَاجَةً فَـقُلْتُ ياَ
عَكَ الجْنََّةَ فَـقَالَ ليِ مَنْ عَلَّمَكَ فَـلَمَّا أَصْبَحْتُ وَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ قَالَ ليِ ياَ رَبِيعَةُ هَاتِ حَاجَتَكَ فَـقُلْتُ تَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يدُْخِلَنيِ مَ 

لَكِنيِّ فَكَّرْتُ فيِ نَـفْسِي وَ قُـلْتُ إِنْ سَألَْتُهُ مَالاً كَانَ إِلىَ نَـفَادٍ وَ إِنْ سَألَْتُهُ عُمُراً طَوِيلاً هَذَا فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَّمَنيِ أَحَدٌ 
  .»السُّجُودِ بِكَثْـرَةِ وَ أَوْلاَداً كَانَ عَاقِبَتُـهُمْ الْمَوْتَ قَالَ ربَيِعَةُ فَـنَكَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثمَُّ قاَلَ أفَـْعَلُ ذَلِكَ فَأَعِنيِّ 
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  .سعدى -)2(

  .مولوى -)3(

  70: آثار مثبت عمل، ص

  .كنند ام، دير شده، قبولم نمى شده

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  71: آثار مثبت عمل، ص

  ها پى نوشت

  ēران، مسجد امير

  1383رمضان 

  77: آثار مثبت عمل، ص

  

   مراحل توبه 5

  

   على جميع الانبياء والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

   مراحل توبه

   معرفت و نفوذ آن در باطن - 1
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هاى مهمى كه وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله براى ماه مبارك رمضان بيان فرمودند، اين است   يكى از ويژگى
  كه اين ماه، ماه توبه است؛

  »1« »وْبةَِ وَ هُوَ شَهْرُ التَّـ «

اگر شخص گناهكارى بتواند اين فرصت . كشش زمان براى توبه، در اين فرصت و موقعيّت، فوق العاده قوى است
هاى عظيمى از جانب پروردگار  باعظمت را غنيمت شمارد و به توبه واقعى گرايش پيدا كند، طبق آيات صريح قرآن، هديه

  .شود به او عطا مى

رسيم كه توبه در اسلام، يك حقيقت تركيبى است، يعنى  گذاريم، به اين نتيجه مى كنار هم مى  وقتى كه آيات و روايات را
  .كند آيد و تحقق پيدا مى توبه از چند عنصر معنوى به وجود مى

آگاهى به اين كه آن عملى را كه انجام . خواهد اهل توبه شود، علم، معرفت و آگاهى است عنصر اول براى كسى كه مى
   طبع هر گناهى، اين. هيچ جنبه مثبتى در آن نبوده، بلكه راهى به سوى خسارت، زيان و ضرر بوده است داده است،

______________________________  
  .78، حديث 95: ؛ فضائل الأشهر الثلاثه، شيخ صدوق5، حديث 46، باب 340/ 93: بحار الأنوار/ -)1(

  78: آثار مثبت عمل، ص

شود، با اختيار خودش، به خود، خانواده، جامعه، دنيا  ، يعنى گناهكار وقتى كه گناهى را مرتكب مىكند موارد را اقتضا مى
  .زند هاى خودش لطمه مى و آخرت و به ارزش

. اين آگاهى و معرفت، بايد در باطن او خيلى جدى باشد، يعنى دردِ ضرر و زيان و خسارت گناه را لمس و درك كند
معنا هم توجّه داشته باشد كه گناه، نافرمانى چه كسى است؟ يعنى توجّه كند كه طرف مقابلش كه  علاوه بر اين بايد به اين

به عصيان او برخاسته و از او سرپيچى كرده و به دشمنى و جنگ با او برخاسته است، چه كسى است؟ توجه كند كه در 
در حقيقت، در . كند ز او سرپيچى و تمردّ مىهنگام گناه، وجود مقدس پروردگار را معصيت نموده است و در حال گناه ا

  .كند جنگد و به خشم و ستيز با او رفتار مى حال گناه با خدا مى
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مثلاً فكر كند كه پروردگار عالم چه ظلمى به من كرده است كه من به تلافىِ ظلم او، به  . اين را در درون خودش تفهيم كند
Ĕايت  مدبر و رازق خودم، با يك وجود مباركى كه كرم، عشق و رحمت بى گناه برخيزم؟ آيا شايسته بوده كه من با خالق،

  Ĕايت است، در محضر او مرتكب گناه شوم؟ و از امر او سرپيچى كنم؟ در بى

   چهره ظاهرى و واقعى گناه

  

ن چهره چو . خواهد توبه كند، چراغ علم را بايد در درون خودش به نحو جدى روشن كند و در آن تعمّق كند كسى كه مى
دهد،  دهد، بلكه در مرحله اولِ، خودش را زيبا نشان مى خطرناك و ديو صفتِ گناه، خودش را به آسانى نشان نمى

  :گويد مى

  .من باعث لذت تو هستم

  :فرمايد دهد، چنان كه قرآن مى گناه، چهره ظاهرش را اين گونه نشان مى

  »1« »زيُّنَ لهَمُْ سُوءُ أَعْملِهِمْ «

______________________________  
  .زشتى كارهايشان در نظرشان آراسته شده ؛37): 9(توبه  -)1(

  79: آثار مثبت عمل، ص

  .بين محاسبه بگيريد بايد با تمام دقّت و هوشيارى، رفتار خود را زير ذره

دهد، ولى اگر اين معرفت را حاصل كند،  مىهاى كردارِ آĔا را زيبا نمايش  شيطان و هواى نفس، زشتى: فرمايد پروردگار مى
  .ساز خسارت است ها و منافع خويش و زمينه فهمد كه گناه، جنگ با ارزش با مقدار اندكى فكر، مى

بعد هم خدايى كه از او سرپيچى، . هم چنين گناه، ضربه زننده به خود انسان، زن و بچه، جامعه، دنيا و آخرتش است
  .ل از ولادت تا به حال، نسبت به انسان، جز كار عاشقانه، رحيمانه و كريمانه نداشته استتمرد و سركشى كرده است، قب

   حال قلبى در توبه - 2
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به تعبير . آيد قلب، بعد از اين علم و معرفت به درد مى. مرحله دوم كه بعد از معرفت است، مرحله حال قلبى است
ممكن است در يك ساعت، صد بار به انسان Ĕيب بزند كه چرا . شود محققانِ در اين بحث، قلب متألم، متأثر و رنجيده مى

  معصيت كردى؟ چرا به ضرر خودت اقدام كردى؟ چرا با پروردگار مهربانت به جنگ برخاستى؟

اين حال در وجود انسان، براى عمل، اراده و عزم نسبت به سه . دهد وقتى اين حال تألمّ پيدا شود، توبه خود را نشان مى
  .كند؛ زمان حال، گذشته و آينده يجاد مىزمان ا

   فعل و عمل در توبه - 3

  

در اين مرحله، زلف معرفت، حال و عمل، به هم گره خورده است، يعنى تا . مرحله عمل و فعل مرحله سوم توبه است
  و دوباره گناهش را آيد آيد و اگر قدم حال نيايد، قدم اراده و عزم بر فعل نمى قدمِ معرفت در زندگى نيايد، قدم حال نمى

  80: آثار مثبت عمل، ص

  .دهد ادامه مى

شود، تا گناهى كه با آن  اما اراده براى الآن او حاصل مى. ترين مانع براى ورود گناه به زندگى است اين سه حقيقت، قوى
هم چنين . شود حال بيايد، درون او، مجبور به قصد جدى براى ترك گناه مى اگر آن معرفت. در ارتباط است، ترك كند

  .گيرد كه اجازه ندهد دوباره گناه در زندگى او راه پيدا كند نسبت به آينده هم تصميم جدى مى

كند كه گناهان گذشته من از چه نوع گناهانى بوده است؟ مثلاً  گرى مى انديشد و حساب و نسبت به گذشته با خود مى
اگر مال مردم بوده، از همين امروز مال هر كس را به . گذشته را پر كنماگر ترك نماز بوده، با قضاى آن نمازها بايد اين خلأ  

اگر گناه گذشته من، پايمال كردن حق زن و بچه بوده، با كمال تواضع به همسر و فرزندانم بگويم كه اشتباه  . او برگردانم
  .شودخواهم براى شما كارهايى انجام دهم كه گذشته بد من نسبت به شما، جبران  من مى. كردم

اى است كه انسان را بر پاك كردن گذشته از نا  هم چنين اراده. شود اين محصولِ آن حالى است كه از آن علم پيدا مى
  .هاى فعلى؛ اين معنى توبه است اى بر جلوگيرى از آلوده شدن در آينده و قطع نا پاكى اراده. كند ها تحريك مى پاكى
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  توبه شايسته پذيرش خدا

: توبه اين نيست كه در قلب ما يك نسيم پشيمانى بيايد و بگوييم. ق، توبه يك حقيقت مركبه استاز نظر علماى اخلا
كند،  برد و اظهار پشيمانى مى افتد كه انسان به اشتباه خود پى مى چون زياد اتفاق مى. اشتباه كرديم، ما را ببخش! خدايا

  .كند رار مىگردد و رفتار ناصحيح گذشته را تك لكن دوباره به گناه برمى

اى كه باطن انسان را شستشو دهد و اعضا و جوارح را از همه گناهان  توبه. خواهد گر مى خداوند، از انسان توبه اصلاح
  هم چنين آن توبه، در آينده به او. قطع كند

  81: آثار مثبت عمل، ص

  .مسئوليت ببخشد و باعث شود كه گذشته خود را جبران كند

. اى، در ماه مبارك رمضان، đتر از اوقات ديگر قابل تحقق است چنين توبه: فرمايد ه و آله مىحضرت رسول صلى االله علي
يعنى . كنند و همين ترك سى روزه، تمرينى براى ترك گناهان است چرا كه در ماه رمضان، مردم حدود ده مبطل روزه را ترك مى

قدر قدرت دارم كه از صبحانه و ناهار كه حلال خدا  من كه اين: گويد به خودش مى. دهد ماه رمضان به آدم نيرو مى
  !توانم از گناه خوددارى كنم؟ كنم، آيا نمى خوددارى مى! هستند، حلالى كه خوردن آن، براى من هيچ مانعى ندارد

 نخور، نياشام، سر زير آب فرو نكن، به خدا و پيغمبر صلى االله عليه: گويد اين خوددارى من از حلال است، كه خدا مى
و آله دروغ نبند، گرد و غبار غليظ به حلق نريز، در روز ماه رمضان كارى به غريزه جنسى نداشته باش، هر چند به تو 

در روزه ماه رمضان، از همسرت كه بر تو حلال است كنار بمان و من با جوان . حمله كند و تو را تحت فشار قرار دهد
توانم خود را  دارم، آيا نمى كنم و خود را نگه مى اما از آن خوددارى مى بودنم و با اين كه تحت فشار غريزه جنسى هستم،

  از زنا و شهوت حرام باز دارم؟

  .توانم دهد كه مى توانم از پايمال كردن آن دور بمانم؟ روزه نشان مى و همين طور از حقوق مردم، آيا نمى

   وجوب فورى توبه

در اين پانزده : ب، خوب و پسنديده است؟ يا واجب است؟ بايد گفتاما توبه از نظر قرآن و روايات، آيا كارى مستح
چهارده . شناسيم كه توبه را مستحب دانسته باشد بيت عليهم السلام گذشته است، كسى را نمى قرنى كه بر فرهنگ اهل

دگار، توبه را واجب معصوم عليهم السلام، تمام فقهاى شيعه و اولياى خدا، تمام انبياى گذشته و از همه بالاتر، خود پرور 
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اين امر  »1« »تُوبوُا إِلىَ اللَّهِ « يعنى بايد گناهكار فورى توبه كند و اين واجب را تأخير نياندازد. اند فورى و شرعى دانسته
   مثل »توُبوُا« .است

______________________________  
  .همگى به سوى خدا بازگرديد تا رستگار شويد ؛31): 24(نور  -)1(

  82: مثبت عمل، صآثار 

  :ها در قرآن همه امر واجب هستند ، اين»اقيموا، آتوا«

يعًا أيَُّـهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ «   »1« »توُبوُا إِلىَ اللَّهِ جمَِ

   توبه، راه فلاح و رستگارى

 :فرمايد كه مى. توبه است گرديد، راه آن اگر به دنبال رستگارى، نجات و بيرون آمدن از مشكلات دنيا و آخرت مى
 اى مردمى كه خدا را قبول داريد، »أيَُّـهَا الْمُؤْمِنُونَ « و به خدا برگرديد، به آن معنا كه گفتيم، آشتى كنيد، »توُبوُا إِلىَ اللَّهِ «
  .تا به رستگارى برسيد »لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ «

  :رده است، فلاح را چنين معنى ك»المفردات«راغب اصفهانى، در كتاب 

عزّتِ بى ذلّت، ثروتِ بى فقر، علمِ بى جهل و حياتِ بى مرگ، يعنى اگر توبه كنيد، من اين چهار چيز را براى شما ذخيره 
به محض اين كه از اين دنيا وارد آخرت شديد، من اين فلاح را كه مركب از اين چهار حقيقت است، به شما عطا . كنم مى
اى كه هرگز  شود و زنده شود، آگاهى كه نادان نمى شود، ثروتمندى كه فقير نمى كه ذليل نمى  شما آنجا نزد من عزيزى. كنم مى

  .شويد؛ اين اثر توبه است نخواهد مرد، مى

   برداشت وجوب توبه از قرآن

لَعَلَّكُمْ «  گويم ان مىيعنى، به شما اهل ايم »أيَُّـهَا الْمُؤْمِنُونَ « .امر واجب است »توُبوُا إِلىَ اللَّهِ « :تركيب آيه را دقت كنيد
يعنى ترك همه گناهان . يعنى براى اين كه به فلاح برسيد، اين قدرت و قوت توبه است. لام، لام علت است »تُـفْلِحُونَ 

  .ظاهرى و باطنى كه با آن سر و كار دارم

  :آيه دومى كه دلالت دارد توبه واجب شرعى، فقهى، الهى و اخلاقى است، اين آيه است
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______________________________  
  .همگى به سوى خدا بازگرديد تا رستگار شويد! اى مؤمنان ]شما[ و ؛31): 24(نور  -)1(

  83: آثار مثبت عمل، ص

  »1« »يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا توُبوُا إِلىَ اللَّهِ تَـوْبَةً نَّصُوحًا«

اى كه يك  نصوح، يعنى توبه. واجب است، توبه نصوح استاى كه بر شما  بر شما واجب است كه توبه كنيد، اما آن توبه
  .بار صورت بگيرد و تا زمان مرگ آن را نشكنيم

  :فرمايد وجود مبارك حضرت رضا عليه السلام در اين زمينه مى

ن شما شيعيا »2« .اگر بخواهيد هر بار توبه كنيد و توبه را بشكنيد، اين توبه نمودن و شكستن آن، مسخره كردن خدا است
  .ما، جزء گروه مسخره كنندگان خدا نباشيد

كسانى بودند كه زهرا عليها السلام را . خواهد كه خدا را مسخره كنيد كسانى هستند كه خدا را مسخره كنند، شما ديگر نمى
لام را  با تازيانه زدند و بين در و ديوار Ēلويش را شكستند، شما ديگر با بى حجابى، بد حجابى و فساد، زهرا عليها الس

آن مقدارى كه حضرت رضا عليه السلام بايد زهر بخورد، خورد، خيلى هم زهر او خطرناك بود و با زهرهاى . كتك نزنيد
  .كرد همه ائمه عليهم السلام فرق مى

اما امام رضا عليه السلام چند ساعت بعد از دنيا . شدند خوردند، چند روز بعد شهيد مى ائمه عليهم السلام زهر كه مى
ها نيست كه  آيا ما بايد همگام با مأمون شويم؟ آيا رفيق đتر از اين. بيشتر از اين، كه ديگر نبايد به ايشان زهر داد. تندرف

  .برويم با او دست رفاقت بدهيم؟ اين معناى توبه نصوح است

  »يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا توُبوُا إِلىَ اللَّهِ تَـوْبَةً نَّصُوحًا«

  .اى كه شكسته نشود از همه گناهانى كه دچار آن هستيد توبه كنيد، اما توبه !اى اهل ايمان

  نه در مسجد گذارندم كه رند است
 

  نه در ميخانه كين خمار خام است

  ميان مسجد و ميخانه راهى است
 

 «3» بجوئيد اى عزيزان كين كدام است؟
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من توبه : ممكن است كسى به پروردگار بگويد »توُبوُا إِلىَ اللَّهِ تَـوْبةًَ نَّصُوحًا« دهد؛ آن ره، همان است كه پروردگار آدرس مى
خدايا من توبه نصوح به درگاهت آوردم و : گويم نصوح كردم، اما آيه تمام نشده است، يعنى در ادامه چه خواهد شد؟ مى

  دهد؛ واب مىبندم كه ديگر اين توبه را نشكنم، ادامه آيه ج با تو قرارداد قطعى مى

  »1« »رَبُّكُمْ أَن يُكَفّرَ عَنكُمْ سَيَاتِكُم  عَسَى«

  :بخشد آمرزد و مى اگر توبه نصوح داشتى، اميد صد در صد داشته باش كه پروردگار شما را مى

  »2« »وَ يدُْخِلَكُمْ جَنتٍ تجَْرىِ مِن تحَْتِهَا الأĔَْْرُ «

كند كه Ĕرها در آن  هايى مى گيرد و وارد đشت به كننده نصوح را مىخدا دست شما، تو . پروردگار است »يدخلكم«  فاعل
  .افزايد جارى است، كه به زيبايى đشت مى

   دعاى پيامبر صلى االله عليه و آله و مؤمنين در روز قيامت

  گيرد؟ ها را مى چه زمانى خداوند دست انسان

  »ءاَمَنُوا مَعَهُ يَـوْمَ لاَيخُْزىِ اللَّهُ النَّبىَِّ و الَّذِينَ «

دهد و به آبروى پيغمبر و اهل ايمان به قدر يك ارزن لطمه نخواهد  آن روزى كه تمام عزّت را به پيغمبر و مؤمنانِ همراه او مى
  .خورد

  »3« »نوُرُهُم بَـينَْ أيَْدِيهِمْ و بأَِيمْنِهِم  يَسْعَى«

پيغمبر و مردم . راست و پيشاپيش آĔا در حركت استپيغمبر صلى االله عليه و آله و اهل ايمانى كه نورشان در طرف 
  مؤمن، در قيامت غرق در نور هستند و دست به دعا بر

______________________________  
  .اميد است پروردگارتان گناهانتان را از شما محو كند ؛8): 66(تحريم  -)1(

  .آن Ĕرها جارى است، درآورد ] درختانِ [ هايى كه از زيرِ  و شما را به đشت ؛8): 66(تحريم  -)2(
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  .كند كه نورشان پيش رو و از جانب راستشان شتابان حركت مى  ؛12): 57(حديد  -)3(

  85: آثار مثبت عمل، ص

  .البته در قيامت نماز، روزه و حج نيست، ولى دعا وجود دارد. دارند مى

اين روشنايى را كه به ما دادى،  ! خدايا »1« »ربََّـنَآ أَتمِْمْ لنََا نوُرَناَ« :كنند پيغمبر صلى االله عليه و آله با مؤمنان چنين دعا مى
دانيم اين نور و آثار آن چيست؟ روز قيامت با بودن نور، چرا پيغمبر صلى االله عليه و آله و مؤمنان دست  نمى. كامل كن

يسته ما است، به ما بده و هيچ مقدار از آن را اين نور ما را كامل كن؟ يعنى هر چه نور، شا! دارند كه خدايا به دعا برمى
داند آن نورى كه بعد از  خدا مى. دعاى پيغمبر صلى االله عليه و آله و اهل ايمان مستجاب است. نسبت به ما دريغ نكن

  .كند، چه نورى است؟ اين خواسته اول آĔا است اين دعا تجلى مى

   مؤمنانطلب عفو به واسطه پيامبر صلى االله عليه و آله و 

  خواسته دوم چيست؟

مگر پيغمبر . گناهان ما را بيامرز! خدايا »2« »وَ اغْفِرْ لَنَآ« :گويند پيغمبر صلى االله عليه و آله و اهل ايمان، همراه او مى
گيرد؟ توبه انبيا و ائمه عليهم السلام از  صلى االله عليه و آله گناه داشته است كه در قيامت، حالت توبه به خودش مى

خوانده است، از نماز صبحش توبه  تر بوده است، يعنى اميرالمؤمنين عليه السلام نماز صبحش را كه مى وبى به خوبخ
شد، گريه  غروب كه مى. مرا به خاطر اين نماز بيامرز، بلكه در نماز ظهر، نماز đترى را ارائه بدهم: فرمود كرد و مى مى
توبه او، از خوب . مرا ببخش، بلكه نماز مغرب و عشاى đترى را بياورم: ودفرم كرد، مى كرد و از نماز ظهرش توبه مى مى

  ايم؟ توبه ما هم كه معلوم است از چيست؟ آيا ما تا به حال از نماز خود توبه كرده. تر بوده است به خوب

تو اگر بخواهى ما را  »3« »ءٍ قَدِيرٌ  كُلّ شَىْ    إِنَّكَ عَلَى« :گويند بعد از آن پيغمبر صلى االله عليه و آله و مؤمنان، به خدا مى
  .ناپذير هستى تو توانا، توانمند و شكست. توانى انجام بدهى تو هر كارى را مى. توانى بيامرزى و نور ما را كامل كنى، مى

______________________________  
  .نور ما را براى ما كامل كن! پروردگارا ؛8): 66(تحريم  -)1(

  .و ما را بيامرز ؛8): 66(تحريم  -)2(
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  .كه تو بر هر كارى توانايى  ؛8): 66(تحريم  -)3(

  86: آثار مثبت عمل، ص

   ارزش تائبان در آيات و روايات

  شود؛ تر از اين آيه پيدا نمى اگر براى ارزش تائبان، در همه قرآن تحقيق و جستجو شود، قوى

  »1« »إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ التَّـوَّ بِينَ «

  .كنندگان را دوست داردخدا توبه  

بْهُ « شود در روز  مگر مى. كسى كه محبوب خدا شود، هيچگاه روى جهنم را نخواهد ديد  »2« »فَمَنْ احَبَّهُ اللّهُ لمَْ يُـعَذِّ
كسى كه توبه كرده است، ممكن . قيامت، خدا محبوبش را به جهنم ببرد؟ خود گفته است كه من تائبان را دوست دارم

خيلى عجيب است كه در اين آيه خودش را عاشق و تائب را معشوق . روز قيامت آبروى او را بريزدنيست كه خدا در 
  .كند معرفى مى

بگوييد تا شخص تائب شما را دعا كند، چون دعاى تائب مستجاب است : فرمايند پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله مى
حبيب « ما فقط پيغمبر صلى االله عليه و آله را.  عليه و آله استاين حرف پيغمبر صلى االله »3« »التَّائِبُ حَبيبُ اللّهِ «

كند، او را در همان دايره محبتى كه من  كسى كه توبه مى: فرمايند گوييم، آن وقت پيغمبر صلى االله عليه و آله مى مى »اللّه
  .كنند هستم، وارد مى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
ها از همه  با پذيرش انواع پاكى[ كنند، و كسانى را كه خود را يقيناً خدا كسانى را كه بسيار توبه مى ؛222): 2(بقره  -)1(

  .كنند، دوست دارد پاكيزه مى ]ها آلودگى

بُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونىِ يحُْبِبْكُمُ «؛ 31): 3(آل عمران  -)2(   .»اللَّهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ انْ كُنْتُمْ تحُِ
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بَـعْضِ أَصْحَابنَِا رَفَـعَهُ قاَلَ إِنَّ اللَّهَ عز و جل أَعْطَى التَّائبِِينَ ثَلاَثَ خِصَالٍ لَوْ أعَْطَى خَصْلَةً «؛ 5، حديث 432/ 2: كافى
يعَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ   لنََجَوْا đِاَ قَـوْلهُُ عز و جل إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ التَّـوَّابِينَ وَ يحُِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ فَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ لمَْ مِنـْهَا جمَِ

بْه   .»يُـعَذِّ

ونَ اللَّهَ عز و قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ عليه السلام إِنَّ النَّاسَ يَـعْبُدُ «؛ 135، حديث 9، باب 62/ 1: وسائل الشيعة
وَ آخَرُونَ يَـعْبُدُونهَُ خَوْفاً مِنَ النَّارِ فتَِلْكَ  جل عَلَى ثَلاَثةَِ أَوْجُهٍ فَطَبـَقَةٌ يَـعْبُدُونهَُ رَغْبَةً فيِ ثَـوَابِهِ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الحْرَُصَاءِ وَ هُوَ الطَّمَعُ 

دُهُ حُبّاً لَهُ عز و جل فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْكِراَمِ وَ هُوَ الأَْمْنُ لِقَوْلِهِ عز و جل وَ هُمْ مِنْ فَـزعٍَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ هِيَ رَهْبَةٌ وَ لَكِنيِّ أَعْبُ 
مْ فَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ عز و جل رْ لَكُمْ ذُنوُبَكُ يَـوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَ لِقَوْلِهِ عز و جل قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَـغْفِ 

  .»أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ تَـعَالىَ كَانَ مِنَ الآْمِنِينَ 

النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله أنََّهُ قَالَ ياَ رَبِّ وَدِدْتُ أَنْ أَعْلَمَ مَنْ تحُِبُّ مِنْ «؛ 41، حديث 1، باب 160/ 90: بحار الأنوار
أيَْتَ عَبْدِي لاَ يَذْكُرُنيِ فأَنَاَ حَجَبْتُهُ وَ كَ فَأُحِبَّهُ فَـقَالَ إِذَا رَأيَْتَ عَبْدِي يُكْثِرُ ذكِْرِي فأَنَاَ أذَِنْتُ لَهُ فيِ ذَلِكَ وَ أنَاَ أُحِبُّهُ وَ إِذَا رَ عِبَادِ 

  .»أنَاَ أبَْـغَضْتُه

وُدَ عليه السلام ياَ دَاوُدُ أبَلِْغْ أَهْلَ أَرْضِي أَنيِّ حَبِيبُ مَنْ أَحَبَّنيِ فيِ أَخْبَارِ دَا«؛ 28، حديث 43، باب 26/ 67: بحار الأنوار
مُطِيعٌ لِمَنْ أَطَاعَنيِ مَا  وَ جَلِيسُ مَنْ جَالَسَنيِ وَ مُونِسٌ لِمَنْ أنَِسَ بِذكِْرِي وَ صَاحِبٌ لِمَنْ صَاحَبَنيِ وَ مخُْتَارٌ لِمَنِ اخْتَارَنيِ وَ 

ي مَنْ طلََبَنيِ بِالحَْقِّ وَجَدَنيِ وَ مَنْ أَعْلَمُ ذَلِكَ يقَِيناً مِنْ قَـلْبِهِ إِلاَّ قبَِلْتُهُ لنِـَفْسِي وَ أَحْبَبْتُهُ حُباًّ لاَيَـتـَقَدَّمُهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ  أَحَبَّنيِ أَحَدٌ 
مِنْ غُرُورهَِا وَ هَلُمُّوا إِلىَ كَراَمَتيِ وَ مُصَاحَبَتيِ وَ مجَُالَسَتيِ وَ مُؤَانَسَتيِ  طَلَبَ غَيرِْي لمَْ يجَِدْنيِ فَارْفُضُوا ياَ أَهْلَ الأَْرْضِ مَا أنَْـتُمْ عَلَيْهِ 

يقِينَ أَنَّ ليِ عِبَاداً  بُّونيِّ وَ أحُِ  وَ آنِسُونيِ أؤَُانِسْكُمْ وَ أُسَارعِْ إِلىَ محََبَّتِكُمْ وَ أَوْحَى اللَّهُ إِلىَ بَـعْضِ الصِّدِّ بُّـهُمْ وَ مِنْ عَبِيدِي يحُِ
 عَدَلْتَ عَنـْهُمْ مَقَتُّكَ قَالَ ياَ رَبِّ وَ مَا يَشْتَاقوُنَ إِليََّ وَ أَشْتَاقُ إِلَيْهِمْ وَ يَذْكُرُونيِّ وَ أذَكُْرُهُمْ فَإِنْ أَخَذْتَ طَريِقَهُمْ أَحْبَبْتُكَ وَ إِنْ 

نُّونَ إِلىَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَمَا تحَِنُّ الطَّيـْرُ إِلىَ أَوكَْارهَِا عِنْدَ عَلاَمَتُـهُمْ قَالَ يُـراَعُونَ الظِّلاَلَ باِلنَّـهَارِ كَمَا يُـراَعِ  ي الشَّفِيقُ غَنَمَهُ وَ يحَِ
نَصَبُوا إِليََّ أقَْدَامَهُمْ وَ حَبِيبٍ بحَِبِيبِهِ الْغُرُوبِ فَإِذَا جَنَّـهُمُ اللَّيْلُ وَ اخْتـَلَطَ الظَّلاَمُ وَ فُرشَِتِ الْفُرُشُ وَ نُصِبَتِ الأَْسِرَّةُ وَ خَلاَ كُلُّ 
مُتَأَوِّهٍ وَ شَاكٍ وَ بَـينَْ قَائِمٍ وَ قَاعِدٍ وَ افـْتـَرَشُوا إِليََّ وُجُوهَهُمْ وَ ناَجَوْنيِ بِكَلاَمِي وَ تمَلََّقُونيِ بأِنَْـعَامِي مَا بَـينَْ صَارخٍِ وَ باَكٍ وَ بَـينَْ 

ي حَمَّلُونَ مِنْ أَجْلِي وَ بِسَمْعِي مَا يَشْكُونَ مِنْ حُبيِّ أوََّلُ مَا أعُْطِيهِمْ ثَلاَثاً الأَْوَّلُ أقَْذِفُ مِنْ نوُرِ بَـينَْ راَكِعٍ وَ سَاجِدٍ بِعَيْنيِ مَا يَـتَ 
مَا مِنْ مَوَاريِثِهِمْ لاَسْتَـقْلَلْتُـهَا لهَمُْ وَ يهِ فيِ قُـلُوđِِمْ فَـيُخْبرِوُنَ عَنيِّ كَمَا أُخْبرُِ عَنـْهُمْ وَ الثَّانيِ لَوْ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأَْرَضُونَ وَ مَا فِ 

  .»يَهُ الثَّالِثُ أقُْبِلُ بِوَجْهِي عَلَيْهِمْ أَ فَـتـَرَى مَنْ أقَـْبـَلْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِي يَـعْلَمُ أَحَدٌ مَا أرُيِدُ أَنْ أعُْطِ 

التائب حبيب االله والتائب من : عليه و آله قال رسول االله صلى االله«) فصل فضيلة التوبه(، 51/ 3: جامع السعادات -)3(
  .»الذنب كمن لا ذنب له
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التائب من الذنب كمن لاذنب له لأن التائب حبيب االله «؛ 3386، ش 364/ 3: فيض القدير شرح الجامع الصغير مناوى
دا لم يضره ذنب لأن المحب وهو سبحانه لا يعذب حبيبه بل يغفر له ويستره ويسامحه واذا أحب االله عب) ان االله يحب التوابين(

عبدا فأذنب ستره فصار كمن لا ذنب له فالذنب يدنس العبد والرجوع الى االله  يستر الحبيب فان بدا منه شين غفره فاذا أحب
معناه اذا أحبه تاب : رأيت حجه الاسلام قال يطهره وهو التوبه فرجعته اليه تصيره فى محل القرب منه كذا ظهر لى فى تقريره ثم

  .»يه قبل الموت فلم تضره الذنوب الماضيه وان كثرت كما لا يضره الكفر الماضى بعد الاسلامعل

  87: آثار مثبت عمل، ص

  6هاى گناه  ها خسارت پى نوشت

  ēران، مسجد امير

  1383رمضان 

  93: آثار مثبت عمل، ص

  

   خسارت هاى گناه 6

  

   والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله از فرصت با عظمت ماه مبارك رمضان، تعبير به فرصت و زمان توبه فرمودند؛

  »1« »و هو شهر التوبة«
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و به صورت ظاهر، از ده گيرند  علّت آن هم اين است كه مردم مؤمن، در ماه رمضان، در تمرين خوددارى و ترك قرار مى
كنند و اين اجتناب به يقين در تقويت روح، نفس و قلب آنان براى ترك   برنامه، از پايان سحر تا ابتداى افطار اجتناب مى

  .گناهان كبيره و صغيره بسيار مؤثرّ است

الحجه كه  ود، مگر در ماه ذىش هاى ديگر به آسانى انجام نمى گيرد، در ماه كارى كه در برنامه ماه مبارك رمضان انجام مى
اى كه در ماه مبارك رمضان، روح آĔا  ولى به آن اندازه. مردم براى انجام حج تمتع، بيست و چهار برنامه را بايد ترك كنند

تر از  بنابراين در ماه رمضان، ترك گناه براى مردم آسان. شود شود، در آن چند روز تمتع تقويت نمى براى اجتناب تقويت مى
زده ماه ديگر است و اين ترك و دورى از گناه در مدت سى شبانه روز، آĔا را به فضاى با بركت تقوا، يعنى ترك يا

  .رساند هميشگى مى

   هاى گناه از لسان امام سجاد عليه السلام خسارت

  خوار شدن انسان در پيشگاه خدا - 1

  

  :فرمايند وجود مبارك حضرت زين العابدين عليه السلام مى

______________________________  
قال رسول االله «؛ 112، حديث 117: ؛ فضائل الأشهرالثلاثه5، حديث 46، باب 340/ 93: بحار الأنوار -)1(

ان بين شعبان وشوال شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن و هو شهر االله تعالى ذكره وهو شهر البركه : صلى االله عليه و آله
الرحمه و هو شهر التوبه و هو شهر الانابه و هو شهر قراءه القرآن و هو شهر الاستغفار و هو  وهو شهر المغفره و هو شهر

شهر الصيام و هو شهر الدعاء و هو شهر العباده و هو شهر الطاعه و هو شهر العتق من النار والفوز بالجنه من لم يغفر له 
ر رمضان قابل، صوموه صيام من يرى أنه لا يصوم بعده أبدا ببلوغ شه) يثق(فى شهر رمضان لم يغفرله الى قابل فأيكم متثق 

فكم من صائم له عاما أول أمسى عامكم هذا فى القبرمدفونا وأصبح فى التراب وحيدا فريدا ينبهكم االله من رقده الغافلين 
  .»وغفر لنا ولكم يوم الدين

  94: آثار مثبت عمل، ص

  آورد گناه، سه خسارت سنگين به بار مى
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  »1« »تْنىِ الخَطاَيا ثَـوْبَ مَذَلَّتىِ الْبَسَ «

مقدارى در  كند و اگر اين پستى و بى ارزش مى مقدار و بى انسان را در درجه اول در پيشگاه خدا بسيار خوار، پست، بى
  .وجود آدم بماند و انسان با توبه به عزّت و شخصيت خود برنگردد، راه نجات در قيامت به روى او بسته خواهد شد

  :فرمايد ن كلام اين آيه شريفه است كه خداوند مىسند اي

  »2« »وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَ زيِنُهُ فَأوُْلئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ فىِ جَهَنَّمَ خلِدُونَ «

اند و  كردهكنند كه با گناه، تمام سرمايه وجودشان را تباه   ها در قيامت مشاهده مى اين. مقدار ارزش، بى خفّ يعنى سبك، بى
  .چيزى در زندگى آĔا كه در ميزان قيامت قابل وزن باشد، براى اين كه پاداش داده بشوند، نمانده است

اند كه   ارزش شده مقدار و بى اين قدر بى. خسران انفس، يعنى خسران و تباهى اصل وجود است »الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ «
Ĕا چيزى نمانده است، تا آĔها در ميان  اگر گناهان ظاهرى و آشكار باشد، همه انسان. ا را به حساب بياورندگويا از آ

  .شوند اعتبار مى مقدار و بى رود و هم پيش چشم ديگران پست، بى خانواده، جامعه و آشنايان هم آبروى آĔا مى

  دور شدن از خدا - 2

  

  :فرمايد درباره خسارت دوم گناه، امام سجاد عليه السلام مى

  »3« »لَّلَنىِ التَبَاعُدُ مِنْكَ لِباسَ مَسْكَنَتىِ وَ جَ «

كند كه من را از هر  اين دورى تا جايى ادامه پيدا مى. گناه به تدريج باعث دور شدن من از حضرت حق شده است
  سازد؛ گير مى عبادت و خدمتى خلع سلاح و زمين

______________________________  
  .، مناجات اول مناجات تائبين32اب ، ب142/ 91: بحار الأنوار -)1(

است، همانانند كه سرمايه وجودشان را  ] ارزش و بى[  و كسانى كه اعمال وزن شده آنان سبك ؛103): 23(مؤمنون  -)2(
  .اند از دست داده و در دوزخ جاودانه
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  .، مناجات اول مناجات تائبين32، باب 142/ 91: بحار الأنوار -)3(

  95: آثار مثبت عمل، ص

بوُا باَيتِ اللَّهِ و كَانوُاْ đِاَ يَسْتـَهْزءُِونَ   ثمَُّ كَانَ عقِبَةَ الَّذِينَ أَسُوا السُّوأَى«   »1« »أَن كَذَّ

كند و  پى در پى تا وقت مرگ گناه مى »2« »مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ «  گناه وقتى طولانى و دائمى گردد، به تعبير خود قرآن
  :رود و تبديل به اش از دست مى انسان تمام نيروهاى معنوى

  .شود مى »3« »أوُْلئِكَ كَالأْنْعمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ «

  .كند گناه، اين گونه انسان را ناتوان مى. دارد كالانعام، يعنى نه براى عبادت و نه براى خدمت قدم برمى

   قساوت قلب - 3

  

العابدين عليه السلام اين خسارت را بيان  زينترين خسارت است، در اين فرازى كه وقتى  اما خسارت سوم كه سنگين
  :دارد افتد و در پيشگاه پروردگار عرضه مى خودش به التماس و گريه مى. فرمايد مى

  »4« »وَ اماتَ قَـلْبىِ عَظِيمُ جِنايَتىِ «

صفاتش  وقتى كه قلب بميرد، خدا در افق يك ميت، چه طلوعى دارد؟ خدا اگر بخواهد با. شود گناه باعث مرگ قلب مى
ميت هر كسى  . كند هيچ وقت حضرت حىّ در افق ميت طلوع نمى. طلوع كند، طلوع حضرت حىّ، در افق حىّ است

  .دفنش كنيد، كه بوى تعفّن او ديگران را اذيت نكند: گويند تمام دنيا مى. خواهد باشد كه مى

  :كند خدا از افق مرده طلوعى نمى

  »5« »الْقَيُّومُ  اللَّهُ لآَإِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَْىُّ «

  خداوند حىّ قيوم، خودش دستور داده است كه مرده را در قبر گود دفن كنيد،
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______________________________  
آن گاه بدترين سرانجام، سرانجام كسانى بود كه مرتكب زشتى شدند به سبب اينكه آيات خدا را  ؛10): 30(روم  -)1(

  .گرفتند خره مىتكذيب كردند و همواره آĔا را به مس

  .دادند همانا بد است اعمالى كه همواره انجام مى ؛62): 5(مائده  -)2(

  .ترند آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه ؛179): 7(اعراف  -)3(

السلام قاَلَ قَامَ  الحُْسَينِْ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّهِ عليه«؛ 1، حديث 35، باب 95 -94/ 24: بحار الأنوار
نَاسِ قاَلَ عَلِيٌّ عليه السلام ياَ حَسَنُ رَجُلٌ إِلىَ عَلِيٍّ عليه السلام فَـقَالَ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبرِنْاَ عَنِ النَّاسِ وَ أَشْبَاهِ النَّاسِ وَ النَّسْ 

اسِ فَـرَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله النَّاسُ لأَِنَّ اللَّهَ يَـقُولُ ثمَُّ أفَِيضُوا مِنْ أَجِبْهُ قاَلَ فَـقَالَ لَهُ الحَْسَنُ عليه السلام سَأَلْتَ عَنِ النَّ 
وَ هُمْ  نَا وَ سَألَْتَ عَنِ النَّسْنَاسِ حَيْثُ أفَاضَ النَّاسُ وَ نحَْنُ مِنْهُ وَ سَأَلْتَ عَنْ أَشْبَاهِ النَّاسِ فَـهُمْ شِيعَتُـنَا وَ هُمْ مِنَّا وَ هُمْ أَشْبَاهُ 

  .»هَذَا السَّوَادُ الأَْعْظَمُ وَ هُوَ قَـوْلُ اللَّهِ تَـعَالىَ أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً 

اَ الأَْعْمَالُ باِلنِّـيَّاتِ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَـوَى وَ لاَ «؛ 32، حديث 53، باب 210/ 67: بحار الأنوار بدَُّ وَ قاَلَ عليه السلام إِنمَّ
 وَ الْغَافِلُونَ قَدْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَـعَالىَ فَـقَالَ لِلْعَبْدِ مِنْ خَالِصِ النِّـيَّةِ فيِ كُلِّ حَركََةٍ وَ سُكُونٍ لأَِنَّهُ إِذَا لمَْ يَكُنْ هَذَا الْمَعْنىَ يَكُونُ غَافِلاً 

كَ هُمُ الْغافِلُونَ ثمَُّ النِّـيَّةُ تَـبْدُو مِنَ الْقَلْبِ عَلَى قَدْرِ صَفَاءِ الْمَعْرفَِةِ وَ يخَْتَلِفُ عَلَى أوُلئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً وَ قَالَ أوُلئِ 
سُلْطاَنِ تَـعْظِيمِ اللَّهِ وَ  ورَتاَنِ تحَْتَ حَسَبِ اخْتِلاَفِ الأَْوْقاَتِ فيِ مَعْنىَ قُـوَّتِهِ وَ ضَعْفِهِ وَ صَاحِبُ النِّـيَّةِ الخْاَلِصَةِ نَـفْسُهُ وَ هَوَاهُ مَقْهُ 

  .»الحَْيَاءِ مِنْهُ وَ هُوَ مِنْ طبَْعِهِ وَ شَهْوَتهِِ وَ مَنِيَّتِهِ نَـفْسُهُ مِنْهُ فيِ تَـعَبٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فيِ راَحَةٍ 

قاَلَ لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ تَـرَى أَبيِ يحَْيىَ الْوَاسِطِيِّ عَمَّنْ ذكََرَهُ أنََّهُ «؛ 12، حديث 17، باب 129/ 2: بحار الأنوار
اخِلَ فِيمَا لاَيَـعْنِيهِ وَ الْمُمَارِيَ فِيمَا هَذَا الخْلَْقَ كُلَّهُ مِنَ النَّاسِ فَـقَالَ ألَْقِ مِنـْهُمُ التَّاركَِ للِسِّوَاكِ وَ الْمُتـَرَبِّعَ فيِ مَوْضِعِ الضَّيِّقِ   وَ الدَّ

قَدِ اتَّـفَقُوا عَلَيْهِ وَ الْمُتَمَرِّضَ مِنْ غَيرِْ عِلَّةٍ وَ الْمُتَشَعِّثَ مِنْ غَيرِْ مُصِيبَةٍ وَ الْمُخَالِفَ عَلَى أَصْحَابِهِ فيِ الحَْقِّ وَ  لاَعِلْمَ لَهُ بِهِ وَ 
لَنْجِ يُـقْشَرُ لحِاً مِنْ لحِاً حَتىَّ يوُصَلَ إِلىَ جَوْهَريَِّتِهِ وَ هُوَ  آباَئهِِ وَ هُوَ خِلْوٌ مِنْ صَالِحِ أَعْمَالهِِمْ فَـهُوَ بمِنَْزلَِةِ الخَْ  الْمُفْتَخِرَ يَـفْتَخِرُ بِ 

  .»كَمَا قَالَ اللَّهُ عز و جل إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً 

بآبائه مع كونه خاليا  وكانوا ينحتون منه القصاع، و الظاهر أنه شبه من يفتخر -فارسى معرب -شجر: الخلنج كسمند: بيان
عن صالح أعمالهم بلحا شجر الخلنج فان لحاه فاسد، ولا ينفع اللحاكون لبه صالحا لأن ينحت منه الأشياء، بل اذا أرادوا 
ذلك قشروا لحاه ونبذوها وانتفعوا بلبه وأصله، فكما لا ينفع صلاح اللب للقشر مع مجاورته له فكذا لا ينفع صلاح الآباء 

  .مع كونه فاسدا للمفتخر đم
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ةِ، وَ أَسْبَغَ وَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي لَوْ حَبَسَ عَنْ عِباَدِهِ مَعْرفَِةَ حمَْدِهِ عَلَى مَا أبَْلاَهُمْ مِنْ مِنَنِهِ الْمُتَتَابِعَ «؛ 1دعاء : صحيفه سجاديه
وَ لَوْ كَانوُا كَذَلِكَ لخََرَجُوا مِنْ حُدُودِ . يحَْمَدُوهُ، وَ تَـوَسَّعُوا فيِ رِزْقِهِ فَـلَمْ يَشْكُرُوهُ  عَلَيْهِمْ مِنْ نعَِمِهِ الْمُتَظَاهِرَةِ، لتََصَرَّفُوا فيِ مِنَنِهِ فَـلَمْ 

نْسَانيَِّةِ إِلىَ حَدِّ الْبَهِيمِيَّةِ فَكَانوُا كَمَا وَصَفَ فيِ محُْكَمِ كِتَابِهِ    .»بِيلاً إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَْنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَ «الإِْ

  .، مناجات اول مناجات تائبين32، باب 142/ 91: بحار الأنوار -)4(

و مدّبر و برپا دارنده و نگه [  خداى يكتا كه جز او هيچ معبودى نيست، زنده و قائم به ذات ؛255): 2(بقره  -)5(
  .است ] دارنده همه مخلوقات

  96: آثار مثبت عمل، ص

مرده را با دفن كردن دور بياندازيد، آن : گفته است. مردم شهر را گرفتار كند هاى او كه بعد از متلاشى شدن، آسيب
وقت آيا خودش از افق ميت طلوع كند؟ قلب مرده، محل طلوع رحمانيّت، رحيميت، حكمت، لطف، مهر، رزاقيت و 

  .ربوبيت نيست

  :اميرالمؤمنين عليه السلام اين قلب مرده را در سينه هر كسى ديد، اين طور فرمود

  »1« »فَالصُّوْرَةُ صُورَةُ إنسانٍ وَ الْقَلْبُ قَـلْبُ حَيوانٍ «

  .اين خسارت گناه است. زاد است اما دل او دل حيوان است قيافه قيافه آدمى

   ارزش توبه در باطن انسان

  .توبه يعنى به سوى عزّت رفتن و صلاح از دست رفته را برگرداندن

بعد هم . تر است اين توبه در اين ماه، از يازده ماه ديگر راحت. عظمت توبه استاين . توبه يعنى قلب مرده را زنده كردن
يعنى باطن، فكر، . همه مردم، اعم از مرد و زن، پير و جوان، عالم و عامى، بايد بدانند كه گناه يك آلودگى فراگير است

  .كند قلب و نفس را آلوده مى

تواند همه جا نفوذ كند، سندش هم قرآن  م، براى اين كه بدانيد، گناه مىاينجا لازم است به چند مورد از گناهان اشاره كن
  :مجيد است
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  »2« »مَن كَسَبَ سَيئَّةً و أَحطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأوُلئِكَ أَصْحبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خلِدُونَ   بَـلَى«

  .ود انسان را فتح و احاطه كندگناه اين توان را دارد كه تمام وج. گردد ضميرى است كه به انسان برمى» به«

   كمك به ظلم، از گناهان باطن

   كوفى به نقل از معتبرترين» صفوان بن مهران«يك نمونه از گناه باطن، حكايت 

______________________________  
  .، صفات الفساق87خطبه : Ĕج البلاغه -)1(

كه مرتكب گناه شدند وآثار گناه، سراسر وجودشان را بلكه كسانى   ]گوييد نه چنين است كه مى[؛ 81): 2(بقره  -)2(
  .اند فرا گرفت، آنان اهل آتشند و در آن جاودانه

  97: آثار مثبت عمل، ص

كند كه بعد از قرآن و  اى ادعا نمى هيچ عالم شيعه. هاى شيعه زياد است درصد پاكى كتاب. هاى شيعه است كتاب
هايى كه  كند كه كتاب در صد است، ولى اين ادعا را دارد و ثابت هم مىهاى او صد  صحيفه و Ĕج البلاغه، پاكى كتاب

كتاب هر كسى . از زمان ائمه عليهم السلام به وسيله عالمان واجد شرايط نوشته شده است، نود و نهُ درصد، پاكى دارد
  .استوار و قوى باشدتا مطالب آن . مند گرديده باشد سار نبوت و ولايت بايد đره اين گونه نيست، بلكه از چشمه

   حكايت صفوان بن مهران

كه نام او در بيش از پنجاه كتاب معتبر ذكر شده است، مورد علاقه وجود مبارك حضرت   -كوفى» صفوان بن مهران«
  .صادق و موسى بن جعفر عليهما السلام است

  :روزى به خدمت حضرت موسى بن جعفر عليه السلام آمدم، امام فرمودند: گويد مى

اين حرف بسيار مهمى است؛  »1« .پسندم كنم و مى آن چه عمل، كار و اخلاق از تو سراغ دارم، امضاء مى! صفوان
فقط يك  . تو خوب هستى. پسندم من تمام اعمال تو را مى. يعنى تو در اداره خانه، رفتار با مردم و در دينت انحرافى ندارى

: گفت. باشد اش مى كرايه دادن شتر به هارون الرشيد و خانواده: دندكدام كارم؟ فرمو : عرض كردم. كار تو ناپسند است
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تو شتر زياد دارى، به : روزى مأمور هارون آمد، گفت. براى لهو و لعب، حمل مشروب، يا گردش و شكار كرايه ندادم! آقا
ند كه من حكم اين ظالم خواهيم به حج برويم، خودم هم نرفتم كه نكند هارون به من يك حكمى ك ما كرايه بده كه ما مى

  .را اجرا كنم

  .چون در دوزخ، مجريان حكم ستمگران، با خود ستمگران يك جا هستند

  تمام. چون پادشاه بود، پس بايد در طبقه هفتم برود و اين چون كارمند بود، بايد در طبقه اول جهنم برود: گويد قرآن نمى
  »2« »أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ «

______________________________  
صَفْوَانَ بْنِ مِهْراَنَ الجَْمَّالِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبيِ «؛ 22305، حديث 42، باب 183 -182/ 17: وسائل الشيعه -)1(

يلٌ مَا خَ  الحَْسَنِ الأَْوَّلِ عليه السلام فَـقَالَ ليِ ياَ صَفْوَانُ كُلُّ شَيْ  ءٍ  لاَ شَيْئاً وَاحِداً قُـلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّ شَيْ ءٍ مِنْكَ حَسَنٌ جمَِ
لاَللِصَّيْدِ وَ لاَلِلَّهْوِ وَ لَكِنيِّ أَكْريَْـتُهُ لهِذََا  قَالَ إِكْراَؤُكَ جمِاَلَكَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ يَـعْنيِ هَارُونَ قُـلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَكْرَيْـتُهُ أَشَراً وَ لاَبَطَراً وَ 

هُ بِنَـفْسِي وَ لَكِنيِّ أبَْـعَثُ مَعَهُ غِلْمَانيِ فَـقَالَ ليِ ياَ صَفْوَانُ أَ ي ـَالطَّريِ قَعُ كِراَؤُكَ عَلَيْهِمْ قُـلْتُ نَـعَمْ قِ يَـعْنيِ طَريِقَ مَكَّةَ وَ لاَأتََـوَلاَّ
نَـعَمْ قَالَ مَنْ أَحَبَّ بَـقَاءَهُمْ فَـهُوَ مِنـْهُمْ وَ مَنْ كَانَ مِنـْهُمْ   جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَـقَالَ ليِ أَ تحُِبُّ بَـقَاءَهُمْ حَتىَّ يخَْرجَُ كِراَؤُكَ قُـلْتُ 

فَدَعَانيِ فَـقَالَ ليِ ياَ صَفْوَانُ بَـلَغَنيِ أنََّكَ بِعْتَ  كَانَ وَرَدَ النَّارَ قاَلَ صَفْوَانُ فَذَهَبْتُ فَبِعْتُ جمَِاليِ عَنْ آخِرهَِا فَـبـَلَغَ ذَلِكَ إِلىَ هَارُونَ 
اتَ هَيـْهَاتَ إِنيِّ لأََعْلَمُ مَنْ أَشَارَ الَكَ قُـلْتُ نَـعَمْ قَالَ وَ لمَِ قُـلْتُ أنَاَ شَيْخٌ كَبِيرٌ وَ إِنَّ الْغِلْمَانَ لاَ يَـفُونَ بِالأَْعْمَالِ فَـقَالَ هَيـْهَ جمَِ 

سَى بْنِ جَعْفَرٍ فَـقَالَ دعَْ هَذَا عَنْكَ فَـوَ اللَّهِ لَوْ لاَحُسْنُ عَلَيْكَ đِذََا أَشَارَ عَلَيْكَ đِذََا مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ قُـلْتُ مَا ليِ وَ لِمُو 
  .»صُحْبَتِكَ لَقَتـَلْتُكَ 

  .ترين عذاب در آوريد فرعونيان را در سخت ؛46): 40(غافر  -)2(

  98: آثار مثبت عمل، ص

ودم، پستچى بودم، نويسنده در من پاسبان ب. دهيم كارمندان دولت فرعون را هم با فرعون، در شديدترين عذاب قرار مى
مجرى حكم ستمگر، مانند خود ستمگر عذاب . كند ها را خدا قبول نمى دادگاه بودم و من كار مهمى در دستم نبود، اين

  .شود مى

آيا در نيّت تو اين هست كه هارون : امام عليه السلام فرمودند. من خودم با آĔا نرفتم، بلكه كارگرهايم را فرستادم: گفت
از حركت آنان از مكه، تا برگشت آĔا، : فرمود. بله: اقوام او از مكه برگردند، تا كرايه شترهايت را بدهند؟ عرض كردو 
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ها زنده بمانند، تو هم از آĔا خواهى بود و هر كه از آنان باشد، در روز قيامت با آنان در جهنم  خواهى اين همين كه مى
  .نده و سر پا بودن ظالم را بخواهداين يك گناه است كه كسى ز . خواهد بود

كرديم كه ملاك اين حرف شما چيست، كه آدم به اين خوبى، كه  اگر ما از حضرت موسى بن جعفر عليه السلام سؤال مى
دار او بود، خود شما هم به او علاقه داريد، بايد با هارون به جهنم برود؟  دوست -امام صادق عليه السلام -پدر شما

  :فرمايند مىحضرت 

  :ملاك من اين آيه است

  »1« »صَرُونَ وَ لاَتَـركَْنُواْ إِلىَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ و مَا لَكُم مّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أوَْلِيَآءَ ثمَُّ لاَتنُ«

هيچ كارى هم براى او  .به هيچ ستمكارى ميل قلبى نداشته باشيد، كه فقط به خاطر ميل شما، آتش به شما خواهد رسيد
  .نكنى، فقط ميل تنها به ظالم، گناه است

   لقمه حرام، سرآغاز انحراف

  :گويد فضل بن ربيع مى. اندازد يك گناه، گناهى است كه به شكم چنگ مى

  شريك بن عبد اللّه بن سنان نخعى، كه از بالاترين حسب برخوردار بوده است،

______________________________  
اند، تمايل و اطمينان نداشته باشيد و  ستم كرده ] به آيات خدا، پيامبر و مردم مؤمن[  كسانى كه  ؛113): 11(هود  -)1(

  .شويد به شما خواهد رسيد ودر آن حال شما را جز خدا هيچ سرپرستى نيست، سپس يارى نمى ] دوزخ[  تكيه مكنيد كه آتش

  99: آثار مثبت عمل، ص

ترين چهره آن قبيله وجود مبارك مالك اشتر نخعى است،   اى بوده است كه شاخص بزرگان قبيلهچون اين شخص عالم، از 
  .نظيرى بود مادرى را سراغ ندارم كه نمونه او را بزايد، يعنى انسان بى: كه اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود

مهدى عباسى به . بل از هارون بوده استشريك بن عبد اللّه را روزى به دربار مهدى عباسى آوردند، كه ق: گويد فضل مى
گذارم از دربار بروى، مگر يكى از اين سه كار را قبول كنى؛ يا رئيس قوه قضائيه مملكت بشوى، كه  نمى! شريك: او گفت
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دهيم، هر روز بيا و  ما در اينجا يك اتاق به تو مى. هاى مرا قبول كن يا شغل معلمى بچه. بود» قاضى القضات«آن زمان 
  .و يا امروز ناهار را ميهمان ما باش و از غذاى ما ميل كن. هاى ما درس بده بچهبه 

: گفت كرد، آخرش اين بود كه مهدى عباسى مى اگر هر سه قسمت را قبول نمى. شريك بن عبد اللّه در فكر فرورفت
القضاتى، قرار دادن  منصب قاضى: اما شريك در جواب گفت. شد و از شهداى اصيل عالم مى! گردن او را بزن! جلاد

ها در نزد او  خواهم، چون فكر كرد اين بچه هايت را هم نمى معلمى بچه. خواهم خودم در لب جهنم است، پس اين را نمى
نه، : كنند، لذا گفت شوند و مثل او به تمام اهل مملكت ظلم مى درس بخوانند، فردا بعد از مرگ پدرشان رئيس مملكت مى

  .قبول كرد. اما يك ناهار ميهمان بودن و خوردن عيبى ندارد. كنم پرورى هم نمى من ظالم

رئيس . مهدى عباسى به رئيس آشپزخانه دستور داد، فقط از مغز استخوان و شكر، چند نوع غذا درست كنيد و بياوريد
بفرماييد و به ايم،  غذا آماده است و سفره را چيده: آشپزخانه كه شاهد جريان بود، رفت و بعد از دو ساعت آمد، گفت

يعنى به قدرى . شريك بن عبد اللّه، اگر امروز اين غذا را بخورد، هيچگاه رستگار نخواهد شد: مهدى عباسى آرام گفت
  .معلوم بود كه آشپز هم فهميد

   شريك بن عبد اللّه سنان غذاى حرام را خورد، بعد، هم منصب قاضى القضاتى

  100: آثار مثبت عمل، ص

  .كند گير مى برد و انسان را زمين ها را پذيرفت، چون لقمه حرام تمام نور خدا را از باطن مى معلمى بچهرا قبول كرد و هم 

يك مقدارى : وقتى رفت، صراف به او گفت. براى دريافت حقوقِ يك ماه، به او نامه دادند كه به سراغ فلان صراّف برو
صراّف . اصرار كرد كه بايد نقد بدهى. دهم رى هم جنس مىدهم، يك مقدا را الآن و يك مقدار آن را چند روز ديگر مى

نه، از پارچه قيمتى بالاتر : خواهى؟ گفت اى كه پول آن را نقد مى مگر كتان و پارچه قيمتى فروخته: عصبانى شد، گفت
وريد، حرام نخ. دهد كه خوردن حرام، مساوى با دين فروشى است اين حكايت به ما هشدار مى »1« .ام دينم را فروخته

به دنبال مال غصبى . رشوه نگيريد. حرام نپوشيد، در خانه حرام زندگى نكنيد، شغل حرام قبول نكنيد، كار حرام نكنيد
  .فروشى دچار شويد شود كه به دين بيت المال را اختلاس نكنيد؛ زيرا باعث مى. نرويد

   مرگ باطن، بلاى حقيقى
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امام عليه السلام . تمام زندگى من به هم پيچيده است. ى گرفتار هستمخيل: شخصى به امام صادق عليه السلام عرض كرد
ام به هم پيچيده  گرفتارم؟ زندگى: گويى چرا مى: فرمود. بله، من شيعه و عاشق شما هستم: دين دارى؟ عرض كرد: فرمودند

  ؛گرفتارى تو گذرا است. است؟ زندگى آĔايى به هم پيچيده است كه دين آĔا از دست رفته است

  »و هو بلاءٌ قلَِيلٌ مَكْثهُُ «

اين هم يك نقطه گناه و معصيت . شود، چيزى نيست كه از آن شكايت كنى ناراحتى تو زمان آن كم است و رد مى
  .است

صاحب كتاب شريف . خواهند آدم شوند آĔايى كه نمى. هاى بسيار خطرناك نيز، معاشرت با اهل فساد است يكى از نقطه
. منصور دوانيقى يك نامه نوشت و به يك پيك داد، تا از بغداد به مدينه برود: كند نقل مى» مةكشف الغ«و پر قيمت 

  امام صادق عليه السلام وقتى نامه را از. نامه را براى حضرت صادق عليه السلام نوشته بود

______________________________  
ريك بن عبد االله بن أبى شريك الحارث بن أوس القاضى ش«؛ )القاضى النخعى( 87/ 16: الوافى بالوفيات، صفدى -)1(

أبو عبداالله النخعى الكوفى الفقيه أحد الأعلام مولده سنه خمس وتسعين وتوفى فيما قيل سنه سبع وسبعين ومائه قال أبو داود 
دى وكان شريك ثقه يخطى على الأعمش وقال معاويه بن صالح سألت ابن حنبل عنه فقال كان عاقلا صدوقا محدثا عن

شديدا على أهل الريب والبدع وقال النسائى ليس به بأس قال لشيخ شمس الدين استشهد به البخارى وخرج له مسلم متابعه 
واحتج به النسائى وغيره ورو ى له الأربعه دخل على المهدى فقال له لا بد لك من احدى ثلاث اما أن تلى القضاء أو 

كله فقال الأكله أخف على فعمل له ألوان الأطعمه من المخ المعقود بالسكر فأكل تؤدب أولادى وتحدثهم أو تأكل عندى أ
فقال الطباخ ليس يفلح بعدها قال فحدثهم بعد ذلك وعلمهم العلم وولى القضاء ولقد كتب له برزقه على الصيرفى فمطله 

  .»وقال انك لم تبع به بزا فقال بل واالله بعت به دينى

  101: آثار مثبت عمل، ص

  .نامه را در اتاق بردند و خواندند. بمان تا جوابش را بنويسم: تچى گرفت، گفتپس

  :منصور نوشته بود

  »تَصْحَبُنا لِتـَنْصَحَنا«
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آيا حاضر نيستى به دربار ما بيايى و از درباريان ما باشى و فقط ما را نصيحت كنى؟ امام عليه السلام منصور ملعون را 
  .نمانده است كه صفات خدا از آن افق طلوع كندشناسد كه افقى براى او باقى  مى

   بندى افراد از منظر امام صادق عليه السلام تقسيم

  :ها داراى پيام است امام عليه السلام جوابى دادند كه براى همه انسان

  »من اراد الدنيا لا ينصحك«

زندگى همين است و بعد از : گويد مىگرا و به دنبال پول است، كارى به آخرت، خدا و انبيا ندارد، فقط  كسى كه مادى
  .كنند مردن خبرى نيست، تو را نصيحت نمى

خدا در صد و چهارده كتاب، صد و بيست و چهار هزار نفر انبيا و ائمه . زنند در حقيقت مقابل خدا و انبيا حرف مى
  :آور بعد از مرگ، خبرهاست آن هم خبرهاى عظيم و شگفت: عليهم السلام، همه فرمودند

  »1« »عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ * يَـتَسَآءَلوُنَ  عَمَّ «

  !امام عليه السلام در جواب منصور دوانيقى فرمود

  »مَنْ ارادَ الدُّنيْا لا يَـنْصَحُكَ «

هايى كه به دنبال پول هستند، كه دور تو فراوان هم هستند، هرگز خيرخواه تو نيستند، آĔا هيچ كدام به تو علاقه  اين
  .خود تو براى آĔا ارزشى ندارى، آĔا به دنبال دنيا هستند. هر كسى باشد. خواهند ول تو را مىندارند، بلكه پ

  »وَ مَنْ ارادَ الاخِرَةَ لايَصْحَبُكَ «

. نشينى با تو برابر با از دست دادن آخرت است آيد با تو بنشيند، چون هم اما انسانى كه آخرت را بخواهد يك بار هم نمى
معاشرت با مفسدان، بر باد دهنده آخرت . اى رفاقت، معاشرت و رفت و آمد نكنيد مفسدان حرفهبا ! يعنى اى مردم

  .است

______________________________  
  .] قيامت كبرى[  از آن خبر بزرگ* پرسند؟ درباره چه چيز از يكديگر مى ؛2 -1): 78(نبأ  -)1(
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  102: آثار مثبت عمل، ص

ترين و استوارترين ترازو را به من داد كه من با اين ترازو  جعفر صادق قوى: گفت. را خواند منصور نامه امام عليه السلام
  »1« .بتوانم اهل دنيا و آخرت را بشناسم

   برقرارى صله رحم، به شرط حفظ دين

رفت و چه بسا كه . انجامد دين، به نابودى دنيا و آخرت انسان مى هاى بى معاشرت و رفت و آمد با افراد و خانواده
  .هاى ناصحيح بر باد برود آمدها، همسران و دختران شما كه همگام و همراه با عصمت و حجاب است از طريق معاشرت

هايمان، حتى با برادر و پدر و اقوام رفت و  دهد كه در صورت ترس از اثر مفسدان در خود و خانواده قرآن به ما اجازه مى
  .آمد نكنيم

   بر ترك صله رحم» مصعب بن عمير«دستور خدا به 

وقتى پاى . اش بود و در سن هجده سالگى به پيغمبر صلى االله عليه و آله ايمان آورد مصعب بن عمير تنها پسر خانواده
به مدينه برو و در : تبليغ دين در ميان آمد، پيغمبر صلى االله عليه و آله اين جوان هجده ساله را در مكه صدا زد و فرمود

  .لذا چند سالى كه در مدينه بود، پدر و مادر را نديد. شود ات با پدر و مادر قطع مى يعنى رابطه. كنآنجا دين را تبليغ  

اما اين . من هم از اهل مكّه هستم. ام كه مسلمان شوم من نيامده! يا رسول اللهّ: روزى عموى او به مدينه آمد و گفت
بفرماييد تا با من به مكه بيايد، پدر و . اند دار شده و غصهپدر و مادر ا. تنها پسر خانواده است -مصعب -برادرزاده من

  .مادرش او را ببينند

مصعب از ندارى، پوست خشك گوسفند را به صورت پيراهن پوشيده . پيامبر صلى االله عليه و آله به دنبال مصعب فرستاد
: مبارك آن حضرت حلقه زد، فرمود وقتى پيامبر صلى االله عليه و آله مصعب را در اين حالت ديد، اشك در چشمان. بود

   پوشاندند، ولى دادند و زيباترين لباسها را به او مى با دو چشم خودم ديدم كه پدر و مادر اين جوان به او غذا مى

______________________________  
الَ كَتَبَ ابْنِ حمُْدُونٍ قَ «؛ 14161، حديث 35، باب 307/ 12: ؛ مستدرك الوسائل427/ 2: كشف الغمه  -)1(

سَ لَنَا مَا نخََافُكَ مِنْ أَجْلِهِ وَ لاَعِنْدَكَ الْمَنْصُورُ إِلىَ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عليه السلام لمَِ لاَ تَـغْشَاناَ كَمَا يَـغْشَاناَ سَائِرُ النَّاسِ فَأَجَابَهُ ليَْ 
فَـنُـهَنِّـيَكَ وَ لاَتَـراَهَا نَقِمَةً فَـنُـعَزِّيَكَ فَمَا نَصْنَعُ عِنْدَكَ قَالَ فَكَتَبَ إِليَْهِ تَصْحَبُـنَا  مِنْ أمَْرِ الآْخِرَةِ مَا نَـرْجُوكَ لَهُ وَ لاَأنَْتَ فيِ نعِْمَةٍ 
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نْـيَا لاَيَـنْصَحُكَ وَ مَنْ أَراَدَ الآْخِرَةَ لاَ يَصْحَبُكَ فَـقَالَ الْمَنْصُورُ  مَيَّـزَ عِنْدِي مَنَازلَِ النَّاسِ   وَ اللَّهِ لَقَدْ لِتـَنْصَحَنَا فَأَجَابَهُ مَنْ أَراَدَ الدُّ
نْـيَا نْـيَا ممَِّنْ يرُيِدُ الآْخِرَةَ وَ إِنَّهُ ممَِّنْ يرُيِدُ الآْخِرَةَ لاَ الدُّ   .»مَنْ يرُيِدُ الدُّ

  103: آثار مثبت عمل، ص

  .انْظُروا إلى رَجُلٍ قَدْ نَـوَّرَ اللَّهُ قَـلْبَهُ 

  .در سايه اين نور، اين گونه زندگى را بر آن زندگى ترجيح داده استخدا دل او را با ايمان نورانى كرده است و 

: گويد اين شخص از مكه آمده است، مى: فرمايشى داشتيد؟ حضرت فرمود! يارسول االله: گفت. مصعب آمد، سلام كرد
دانم چه كار   نمى: تمصعب گريه كرد، گف. يك سفر تا مكه بيا، تا پدر و مادر تو را ببينند و برگرد. پدر و مادرت نگرانند

  :فرمايد خدا مى: بروم يا نه؟ جبرئيل نازل شد، گفت! يا رسول اللّه. كنم

  »1« .مصعب نرود

   دينى خطر بى

حجابى، و مال حرام كه گسترده است، اما سراغ  زنان، مردان و جوانان پاكى هستند كه با وجود مفاسد بدحجابى و بى
ه را داده است كه با مفسدان، حتى اگر پدر و مادر باشند، معاشرتى نداشته خدا اين اجاز . روند هيچ يك از آĔا نمى

  :اگر پدر و مادر كافر باشند، ولى مفسد نباشند، فرموده است. باشيم

نْـيَا مَعْرُوفاً«   »2« »وَ صَاحِبـْهُمَا فىِ الدُّ

  .سنديده رفتار كناگر پدر و مادرى هستند كه توان اثر گذارى منفى در دين شما را ندارند، با آĔا پ

روند، بر سر قبر مصعب كه كنار قبر حمزه سيد الشهداء  هر سال جمعيت انبوه حاجيان وقتى به مدينه و در منطقه احد مى
اين ارزش ايمان، اخلاق و عمل صالح است، كه از رهگذر ايمان، . كنند است، به عنوان شهيد راه ايمان او را زيارت مى

  .نصيب مصعب شده است

   م عليكم و رحمة االله و بركاتهوالسلا
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______________________________  
  .3527، حديث 16، باب 257/ 3: مستدرك الوسائل -)1(

  .اى پسنديده معاشرت كن ولى در دنيا با آن دو نفر به شيوه ؛15): 31(لقمان  -)2(

  104: آثار مثبت عمل، ص

  ها پى نوشت

   تمهيد شرايط توبه

  ēران، مسجد امير

  1383رمضان 

  111: آثار مثبت عمل، ص

  

   شرايط توبه و انابه 7

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

ود گناهكارى كه قصد توبه دارد، بايد شرايط توبه را رعايت كند، تا آن توبه، هم بتواند گناهكار را نجات بدهد و هم خ
در ابتداى سوره مباركه مؤمن، وقتى كه حضرت حق خودش را معرفى . توبه مورد قبول وجود مقدس پروردگار قرار بگيرد

ولى اين توبه مورد پذيرش، بايد با . پذيرد خداى شما خدايى است كه توبه را مى »1« »وَ قاَبِلِ التَّـوْبِ « :فرمايد كند مى مى
  .شرايط باشد

   تشبيهى براى توبه
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غسّال . كردند ياد مى» غسّال«هاى مدرن به وجود بيايد، گروهى بودند كه از آن گروه به عنوان  شويى بل از كه اين خشكق
  .گفتند مى» گازر«شوى، كه به فارسى  به معناى شخص رخت

كردند و   مىرا جمع ... هاى متمكن و ثروتمند، اشياى قابل شستن و سنگين مانند تشك، لحاف، پرده و ها از خانه غسّال
شان صابون بود و يك جنس هم  يك جنس. بردند بردند و دو چيز را هم با خودشان مى ها مى كنار رودها و رودخانه

ها را مدتى در آب  سر اين چوب يك مقدار Ēن بود و لباس. اى كه يك تكه بود بود؛ چوب تراشيده شده» مِغسل«
  اى صابون به خورد گذاشتند، بعد به اندازه مى

______________________________  
  .و پذيرنده توبه ؛3): 40(غافر  -)1(

  112: آثار مثبت عمل، ص

بعد لباس صابونى شده را روى يك تخته سنگ . ها را بتواند برطرف كند ها و چرك دادند كه تمام آلودگى ها مى لباس
و آب با كوبيدن كاملاً به خورد لباس برود و جايى براى اين كه صابون . كوبيدند گذاشتند و با مِغسل روى آن لباس مى مى

لباس شسته و شفاف را بعد از خشك شدن به . كردند كشيدند و Ēن مى بعد هم آب مى. را نگذارد كه آلوده بماند
  .شدند گرداندند و آĔا هم خيلى شاد مى صاحبانش برمى

كشيد، فقط با لفظ شستن،  گرفت، آب هم نمى كار نمى  برد، صابون و مغسل به آيا اگر غسّال لباس را كنار رودخانه نمى
  شد؟ كرد، لباس شسته مى حتى ده بار هم تكرار مى

  با. اگر بخواهى توبه كنى، كار غسّال را بايد انجام بدهى: گويند كه آيات و روايات باب توبه مى

  »استغفر اللّه ربى و اتوب اليه«

همان طور كه لباس دهندگان، از . شود و خدا توبه را قبول نخواهد كرد نمىها از دل برطرف  با گفتن الفاظ توبه، آلودگى
  .كند تنها، توبه تحقق پيدا نمى »العفو« يا »استغفر اللّه« با لفظ. كردند كه در عمل شسته باشد غسال لباسى را قبول مى

   شرايط توبه از زبان اميرالمؤمنين عليه السلام

  :در Ĕج البلاغه آمده است
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  »1« »عليه السلام لِقائِلٍ، قالَ بحَِضْرتَهِِ، اسْتـَغْفِرُ اللَّه، ثَكَلَتْكَ امُّكَ قالَ «

، حضرت رنجيده خاطر و ناراحت شدند، چرا كه اين  »استغفر اللّه« :وقتى شخصى در محضر امام عليه السلام گفت
مادرت به عزايت بنشيند، : و فرمودخبرى و ناآگاهى او ناراحت شد  از جهل، بى. گناهكار معنى توبه را نفهميده است

  بلكه حروفى بود كه بر زبان تو. گردى، اين نيست كه انجام دادى اى كه تو دنبال آن مى اين توبه

______________________________  
وَ قاَلَ عليه السلام لِقَائِلٍ قَالَ بحَِضْرتَِهِ أَسْتـَغْفِرُ اللَّهَ ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ أتََدْريِ مَا الاِسْتِغْفَارُ «؛ 417حكمت : Ĕج البلاغه -)1(

لَى مَا مَضَى وَ الثَّانيِ الْعَزْمُ عَلَى تَـرْكِ الْعَوْدِ إِليَْهِ أبََداً وَ الاِسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الْعِلِّيِّينَ وَ هُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ أَوَّلهُاَ النَّدَمُ عَ 
ابِعُ أَنْ تَـعْمِدَ إِلىَ كُلِّ فَريِضَةٍ عَلَيْكَ الثَّالِثُ أَنْ تُـؤَدِّيَ إِلىَ الْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَـهُمْ حَتىَّ تَـلْقَى اللَّهَ أمَْلَسَ ليَْسَ عَلَيْكَ تبَِعَةٌ وَ الرَّ 

حْزاَنِ حَتىَّ تُـلْصِقَ الجِْلْدَ باِلْعَظْمِ وَ ضَيَّـعْتـَهَا فَـتُـؤَدِّيَ حَقَّهَا وَ الخْاَمِسُ أَنْ تَـعْمِدَ إِلىَ اللَّحْمِ الَّذِي نَـبَتَ عَلَى السُّحْتِ فَـتُذِيبَهُ بِالأَْ 
نـَهُمَا لحَْمٌ جَدِيدٌ وَ السَّادِسُ أَنْ تذُِيقَ الجِْسْمَ أَلمََ    .»الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقـْتَهُ حَلاَوَةَ الْمَعْصِيَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَـقُولُ أَسْتَـغْفِرُ اللَّهَ  يَـنْشَأَ بَـيـْ

  113: آثار مثبت عمل، ص

  .خداوند متعال توبه را براى پاك شدن آلودگان مقرّر كرده است. كند و تو را پاك نمى. جارى شد

  :بعد حضرت فرمودند

  »1« »سِتَةِ مَعَانٍ   ، الاْسْتِغْفارُ دَرَجَةُ العِليّّين وَ هُوَ اسْمٌ واقِعٌ عَلىما الاْسْتِغْفارُ   أتََدْرى«

  :توبه داراى شش جزء است

   پشيمانى از گذشته - 1

آمد،  در گذشته از گناه خوشت مى. جزء اول، امر قلبى است و آن اين است كه در واقع نسبت به گذشته پشيمان شوى
هاى گذشته تو بايد از  بردى؟ الان بايد حالت عوض شود و تمام آن خوشى كاب گناه لذت مىميل به گناه داشتى و از ارت

  .قلب تو خارج شود

  پشيمانى در توبه، محصول تفكّر
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قيمت   قدر و بى راه قرار گرفتن در پشيمانى هم اين است كه توجّه به گذشته عمرت كنى كه عمرت را با گناه لجن مال، بى
  .اى دگار ايستادهكردى و در مقابل پرور 

در : ام؛ مثلاً به زنى گفته گيرى فكر كند، كه يعنى من به حرف خدا توجه نكرده در حقيقت به نكوهيده بودن اين موضع
معناى آن اين است كه مو و چهره و زيبايى من، به . برابر نامحرمان، حجابت را رعايت كن، اما او رعايت نكرده است

  .د به همه نشان بدهمخواه دلم مى. خدا ربطى ندارد

فكر كند كه آن مقدار زمانى كه در گناه گذاشته است، يعنى هلاك كردن عمر و لجن مال كردن زمانى كه مالك آن خدا 
   است و در اختيار تو قرار داده بود كه در اين

______________________________  
  .417كلمات قصار حكمت : Ĕج البلاغه -)1(

  114: آثار مثبت عمل، ص

  :ظرف زمان، تجارت الهى داشته باشى، اما تو معامله شيطانى داشتى

  »1« »فَمَا رَبحَِت تجّرَتُـهُمْ   أوُْلئِكَ الَّذِينَ اشْتـَرَوُا الضَّللَةَ بِالهْدَُى«

بعد هم توجّه كن كه چه قدر . دست به داد و ستدى زدى كه سودى در آن نبوده، بلكه ضرر سنگين هم در آن بود
  .اى پروردگار مهربانت شاخ و شانه كشيده نسبت به

  ادب در برابر پروردگار

  .دهند آĔايى كه اهل دل هستند، در مقابل مولاى خود چه قدر ادب به خرج مى

  هزار بار بشويم دهان به مشك و گلاب
 

  ادبى است هنوز نام تو بردن كمال بى
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روزى براى اولين . پروردگار را در سفرى به هند، از يك هندى ياد گرفتممن ادب در برابر : گويد يكى از آن با ادبان مى
ديدم هر چند لحظه  من مى. خواستند چند نفر ديگر قبل از من وارد مغازه شده بودند و جنس مى. بار وارد يك مغازه شدم

گوشه پارچه سفيد . آويخته بود رود، يك پارچه سفيد بسيار تميز مثل يك پرده در آنجا يكبار صاحب مغازه به آخر مغازه مى
  .دهد گردد و فروش را ادامه مى دهد، برمى زند، يك سرى تكان مى را كنار مى

هاى  دانند كه آن ارواح را مكتب هاى فلزى يا چوبى را در حقيقت نمايشى از ارواح قدرتمندى مى تمام بت پرستان عالم، بت
  .ها از آĔا دليل و برهانى براى اثبات آن وجود ندارد، بلكه خيالى است اند كه خيلى اند و به آĔا القا كرده آĔا ساخته

بينيم،  يعنى ما خود روح را نمى. اين بت با اين شكل، نماينده آن روحى است كه باران در اختيار او است: گويد مثلاً مى
   به. كنيم پس مجسمه شكل او را عبادت مى

______________________________  
آنان كسانى هستند كه گمراهى را به جاى هدايت خريدند، پس تجارتشان سود نكرد و از راه  ؛16): 2(ه بقر  -)1(

  .نبودند ] به سوى حق[  يافتگان

  115: آثار مثبت عمل، ص

  .ما بنده تو هستيم، پس باران فراوان بفرست و زراعت امسال ما را پر بركت قرار بده: گويند آن روح مى

پشت : خواهم، اما قبل از اين كه جنس به من بدهى، بگو من مقدارى جنس مى: خواهى؟ گفتم مى آقا چه: به من گفت
دهى، بعد  كنى و يك سرى تكان مى روى و گوشه پرده را بلند مى اى، مى اين پرده سفيد چه خبر است، كه هر چند دقيقه

  دهى؟ گردى و جنس را تحويل مشترى مى برمى

زنم،  روم و گوشه اين پرده را كنار مى من هر چند لحظه مى. پشت اين پرده استمجسمه معبود و خداى من : گفت
بيند و در محضر آن  اين بت كه نماينده اين روح است، مرا مى. فروشى نكنم كنم كه حيا كنم و تقلب و كم نگاهش مى

  .ادبى است كه در فروش جنس، سر مردم را كلاه بگذارم حيايى و بى روح، كمال بى

  و مواظبت از خوداهل حق 

بينند كه در محضر وجود مقدس او حتى در حرف زدن، كمال ادب  اهل دل و اهل حقيقت، چنان خدا را مراقب خود مى
  كنند؛ را رعايت مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  هزار مرتبه شستم دهان به مشك و گلاب
 

 «1»  هنوز نام تو بردن كمال بى ادبى است

  

در ضايع شدن عمرش در گناه، فكر كند، تا پشيمان شود و الا با . آدم در عظمت مولا و كوچكى خودش فكر كند
. شود ات پشيمان باش، نمى از گذشته: اگر ما ده بار هم به گناهكار بگوييم. شود دعوت به پشيمانى كسى پشيمان نمى
  .يك مايه عظيم و سرمايه عالى است. خواهد پشيمانى مقدمات فكرى، علمى مى

كند، آب و چوب مغسل هم  يعنى تنها صابون، لباس را پاك نمى. اين يك جزء توبه است: دحضرت على عليه السلام فرمو 
  .خواهد مى

______________________________  
  .وحدت كرمانشاهى -)1(

  116: آثار مثبت عمل، ص

   تصميم بر ترك گناه - 2

اى، دوباره به   اشته باشى بر اين كه تا زندهاما جزء دوم توبه اين است كه عزم و تصميم د: امام على عليه السلام فرمودند
اند و آن  كنند، چون شسته و پاكيزه نشده كنند و دوباره گناه مى اين كه بعضى از گناهكاران توبه مى. گناه برنگردى

  .حقيقت توبه در آĔا رسوخ نكرده است تا از پاكى در محضر پروردگار مهربان عالم لذت ببرند

   الناس اداى حق - 3

. تمام حقوقى كه از مردم به گردن گناه كار است بايد پرداخت شود: جزء سوم اين است كه: على عليه السلام فرمودند امام
اين حرف درستى است، اما توضيح لازم است كه در  . ، يعنى خيلى آسان گرفته است»1« »سمحه و سهله«  اسلام دين

  آسان گرفته است؟ كجا خيلى آسان گرفته است؟ در مال و حقوق مردم هم آيا

او . نبود »لا اله الا اللّه« :آخرين كلامى كه پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله به نقل اميرالمؤمنين عليه السلام فرموده است
او خودش عين توحيد بود و خدا در او جلوه . نداشت »لا اله الا اللهّ«  نياز به گفتن. بوده است »لا اله الا اللّه«  خودش

  .داشتصفاتى 
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به ! على جان: آخرين حرفى كه پيامبر صلى االله عليه و آله سه بار تكرار كردند اين بود: فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام مى
شود با آن چيزى  مال مردم را در ذمه خود نگه نداريد و پس بدهيد، گرچه نخ مانده ته سوزن باشد كه نمى: امت من بگو

  »2« .دين را قبول نداريد، گرچه ادعاى دين دارى كنيدوگرنه خدا، قيامت و . دوخت

   تفاوت مشرك و متظاهر به دين

دين، پليدترين و  نماى بى دين. طبق آيات و روايات، عذاب كافر و مشرك در قيامت خيلى كمتر از عذاب دين نما است
  .ترين انسان روزگار است پست

   ز جماعت تشكيلوقتى نما: گويد يكى از موارد تسامح اين است كه مى

______________________________  
  .»قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله بعُِثْتُ إِليَْكُمْ بِالحْنََفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ الْبـَيْضَاءِ «؛ 548/ 30: بحار الأنوار -)1(

بْنِ الحُْسَينِْ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ عليه السلام أَ يُـتـَوَضَّأُ مِنْ محَُمَّدُ بْنُ عَلِيِّ «؛ 537، حديث 8، باب 210/ 1: وسائل الشيعه
ضْلِ وُضُوءِ جمََاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فإَِنَّ فَضْلِ وُضُوءِ جمََاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِليَْكَ أَوْ يُـتـَوَضَّأُ مِنْ ركَْوٍ أبَْـيَضَ مخَُمَّرٍ قَالَ لاَبَلْ مِنْ فَ 

  .»مْ إِلىَ اللَّهِ الحْنَِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ السَّهْلَةُ أَحَبَّ دِينِكُ 

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فِيمَا أوَْصَى إِليَْهِ ياَ أبَاَ ذَرٍّ «؛ 1051، حديث 59، باب 420/ 1: مستدرك الوسائل
ةِ وَ بعُِثْتُ بِالحْنَِيفِيَّةِ السَّهْلَةِ وَ حُبِّبَ إِليََّ النِّسَاءُ وَ الطِّيبُ وَ جُعِلَ فيِ إِنَّ اللَّهَ بَـعَثَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ عليه السلام باِلرُّهْبَانيَِّ 

  .»الصَّلاَةِ قُـرَّةُ عَيْنيِ 

  جَعلَ اللّهُ سبحانَهُ حُقوقَ عِبادِهِ مُقَدِّمَةً لحقُوقِه، فمَن قامَ بحُقوقِ عِبادِ اللّهِ «؛ 11039، حديث 480: غرر الحكم -)2(
  .»كانَ ذلكَ مُؤَدّيا إلي القِيامِ بحُقوقِ اللّه

دِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ قاَلَ كَانَ ليِ صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنيِ أمَُيَّةَ فَـقَالَ ليِ اسْتَأْذِنْ ليِ عَنْ أَبيِ عَبْ «؛ 4، حديث 106/ 5: كافى
نَ لَهُ فَـلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثمَُّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنيِّ كُنْتُ فيِ دِيوَانِ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ اللَّهِ عليه السلام فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ عَلَيْهِ فأََذِ 

نيِ أمَُيَّةَ وَجَدُوا مَنْ يَكْتُبُ لهَمُْ نَّ بَ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْـيَاهُمْ مَالاً كَثِيراً وَ أَغْمَضْتُ فيِ مَطاَلبِِهِ فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَوْ لاَ أَ 
مْ مَا وَجَدُوا شَيْئاً إِلاَّ مَا ءَ وَ يُـقَاتِلُ عَنـْهُمْ وَ يَشْهَدُ جمََاعَتـَهُمْ لَمَا سَلَبُوناَ حَقَّنَا وَ لَوْ تَـركََهُمُ النَّاسُ وَ مَا فيِ أيَْدِيهِ  وَ يجَْبيِ لهَمُُ الْفَيْ 

يعِ مَا لَ فَـقَالَ الْفَتىَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَـهَلْ ليِ مخَْرجٌَ مِنْهُ قاَلَ إِنْ قُـلْتُ لَكَ تَـفْعَلُ قَالَ أفَْـعَلُ قَالَ لَهُ فَاوَقَعَ فيِ أيَْدِيهِمْ قَا خْرجُْ مِنْ جمَِ
قْتَ بِهِ وَ أنَاَ أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللَّهِ عز و جل اكْتَسَبْتَ فيِ دِيوَاĔِِمْ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنـْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لمَْ تَـعْرِفْ تَصَدَّ 
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فَـرَجَعَ الْفَتىَ مَعَنَا إِلىَ الْكُوفَةِ فَمَا تَـرَكَ شَيْئاً الجَْنَّةَ قاَلَ فَأَطْرَقَ الْفَتىَ رَأْسَهُ طَوِيلاً ثمَُّ قَالَ قَدْ فَـعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ ابْنُ أَبيِ حمَْزَةَ 
نَا لَهُ ثيَِاباً وَ بَـعَثـْنَا إِليَْهِ بنِـَفَقَةٍ هِ الأَْرْضِ إِلاَّ خَرجََ مِنْهُ حَتىَّ ثيَِابِهِ الَّتيِ كَانَتْ عَلَى بدََنِهِ قاَلَ فَـقَسَمْتُ لَهُ قِسْمَةً وَ اشْتـَرَي ـْعَلَى وَجْ 

نـَيْهِ ثمَُّ قَالَ ليِ قَالَ فَمَا أتََى عَلَيْهِ إِلاَّ أَشْهُرٌ قَلاَئِلُ حَتىَّ مَرِضَ فَكُنَّا نَـعُ  ودُهُ قاَلَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ يَـوْماً وَ هُوَ فيِ السَّوْقِ قَالَ فَـفَتَحَ عَيـْ
لَمَّا نَظَرَ إِليََّ بْدِ اللَّهِ عليه السلام ف ـَياَ عَلِيُّ وَفىَ ليِ وَ اللَّهِ صَاحِبُكَ قَالَ ثمَُّ مَاتَ فَـتـَوَلَّيـْنَا أمَْرَهُ فَخَرَجْتُ حَتىَّ دَخَلْتُ عَلَى أَبيِ عَ 

  .»دَ مَوْتهِِ قَالَ ياَ عَلِيُّ وَفَـيـْنَا وَ اللَّهِ لِصَاحِبِكَ قاَلَ فَـقُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا وَ اللَّهِ قَالَ ليِ عِنْ 

ليه السلام إِنيِّ لمَْ أَزَلْ وَالِياً مُنْذُ شَيْخٍ مِنَ النَّخَعِ قَالَ قُـلْتُ لأَِبيِ جَعْفَرٍ ع«؛ 59، حديث 79، باب 329/ 72: بحار الأنوار
  .»دِّيَ إِلىَ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ زَمَنِ الحَْجَّاجِ إِلىَ يَـوْمِي هَذَا فَـهَلْ ليِ مِنْ تَـوْبةٍَ قَالَ فَسَكَتَ ثمَُّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ فَـقَالَ لاَحَتىَّ تُـؤَ 

مُعَلَّى بْنِ خُنـَيْسٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قُـلْتُ الْ «؛ 16097، حديث 122، باب 205/ 12: وسائل الشيعة
وَاجِبٌ إِنْ ضَيَّعَ مِنـْهَا شَيْئاً خَرجََ  لَهُ مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ قَالَ لَهُ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ مَا مِنـْهُنَّ حَقٌّ إِلاَّ وَ هُوَ عَلَيْهِ 

 عَلَيْكَ شَفِيقٌ أَخَافُ أَنْ ةِ اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لمَْ يَكُنْ للَِّهِ فِيهِ نَصِيبٌ قُـلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا هِيَ قَالَ ياَ مُعَلَّى إِنيِّ مِنْ وَلاَيَ 
سَرُ حَقٍّ مِنـْهَا أَنْ تحُِبَّ لَهُ مَا تحُِبُّ لِنَـفْسِكَ وَ تَكْرَهَ لَهُ مَا تَكْرَهُ تُضَيِّعَ وَ لاَتحَْفَظَ وَ تَـعْلَمَ وَ لاَتَـعْمَلَ قُـلْتُ لاَقُـوَّةَ إِلاَّ باِللَّهِ قَالَ أيَْ 

لِسَانِكَ وَ أَنْ تُعِينَهُ بِنـَفْسِكَ وَ مَالِكَ وَ  لِنـَفْسِكَ وَ الحَْقُّ الثَّانيِ أَنْ تجَْتَنِبَ سَخَطَهُ وَ تَـتَّبِعَ مَرْضَاتَهُ وَ تُطِيعَ أمَْرَهُ وَ الحَْقُّ الثَّالِثُ 
بَعَ وَ يجَُوعُ وَ لاَتَـرْوَى وَ يَظْمَأُ وَ لاَتَـلْبَسَ يَدِكَ وَ رجِْلِكَ وَ الحَْقُّ الرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ عَيـْنَهُ وَ دَليِلَهُ وَ مِرْآتَهُ وَ الحَْقُّ الخْاَمِسُ أَنْ لاَتَشْ 

ليَْسَ لأَِخِيكَ خَادِمٌ فَـوَاجِبٌ أَنْ تَـبـْعَثَ خَادِمَكَ فَـتـَغْسِلَ ثيَِابهَُ وَ تَصْنَعَ طَعَامَهُ  وَ يَـعْرَى وَ الحَْقُّ السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ لَكَ خَادِمٌ وَ 
يبَ دَعْوَتَهُ وَ تَـعُودَ مَريِضَهُ وَ تَشْهَدَ جَ  أَنَّ لَهُ حَاجَةً تُـبَادِرهُُ  نَازتََهُ وَ إِذَا عَلِمْتَ وَ تمُهَِّدَ فِراَشَهُ وَ الحَْقُّ السَّابِعُ أَنْ تُبرَِّ قَسَمَهُ وَ تجُِ
  .»وَلاَيَـتَكَ بِوَلاَيتَِهِ وَ وَلاَيَـتَهُ بِوَلاَيتَِكَ  إِلىَ قَضَائِهَا وَ لاَتُـلْجِئُهُ إِلىَ أَنْ يَسْأَلَكَهَا وَ لَكِنْ تُـبَادِرهُُ مُبَادَرَةً فَإِذَا فَـعَلْتَ ذَلِكَ وَصَلْتَ 

أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ الظُّلْمُ ثَلاَثةٌَ ظلُْمٌ يَـغْفِرهُُ اللَّهُ وَ ظلُْمٌ لاَيَـغْفِرهُُ «؛ 53، حديث 79، باب 322/ 72: بحار الأنوار
سَهُ فِيمَا بَـيـْنَهُ وَ بَـينَْ اللَّهِ وَ رهُُ فَظلُْمُ الرَّجُلِ نَـفْ اللَّهُ وَ ظلُْمٌ لاَيَدَعُهُ اللَّهُ فأََمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لاَيَـغْفِرهُُ فاَلشِّرْكُ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَـغْفِ 

  .»أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لاَيَدَعُهُ فَالْمُدَايَـنَةُ بَـينَْ الْعِبَادِ 

ء في غير موضعه فالمشرك ظالم لأنه جعل غير االله تعالى شريكا له و وضع العبادة في غير محلها و  بيان الظلم وضع الشي
وضع الطاعة فالشرك كأنه يشمل كل إخلال بالعقائد الإيمانية و المراد المغفرة بدون التوبة  العاصي ظالم لأنه وضع المعصية م

يمكن أن يغفره  يكما قال عز و جل إِنَّ اللَّهَ لايَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ و أما الظلم الذي يغفره أ
لا يترك مكافأته في الدنيا أو الأعم و لعله للتفنن في العبارة لأنه  اءُ و أما الظلم الذي لا يدعه أيبدون التوبة كما قال لِمَنْ يَش

ليس من حقه سبحانه حتى يتعلق به المغفرة أو المعنى لا يدع تداركه للمظلوم إما بالانتقام من الظالم أو بالتعويض للمظلوم فلا 
الى أن يغفر لمن عنده من حقوق الناس يعوض المظلوم حتى يرضى و المداينة بين العباد ينافي الأخبار الدالة على أنه إذا أراد تع
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المعاملة بينهم كناية عن مطلق حقوق الناس فإĔا تترتب على المعاملة بينهم أو المراد به المحاكمة بين العباد في القيامة فإن  أي
طيت دينا و أخذت بدين و الدين الجزاء و المكافأة يقال دانه سببها حقوق الناس قال الجوهري داينت فلانا إذا عاملته فأع

  .جازاه دينا أي

عْتُ عَلِيَّ بْنَ الحُْسَينِْ عليه السلام «؛ 35، حديث 11، باب 270 -268/ 7: بحار الأنوار ثُـوَيْرِ بْنِ أَبيِ فَاخِتَةَ قاَلَ سمَِ
عَ أبَاَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام يحَُدِّثُ النَّاسَ يحَُدِّثُ فيِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آل ثَنيِ أَبيِ أنََّهُ سمَِ ه فَـقَالَ حَدَّ

دٍ يَسُوقُـهُمُ النُّورُ وَ رْداً فيِ صَعِيدٍ وَاحِ قَالَ إِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ بَـعَثَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ النَّاسَ مِنْ حُفَرهِِمْ غُرْلاً مُهْلاً جُرْداً مُ 
يُمْنـَعُونَ مِنَ الْمُضِيِّ فَـتَشْتَدُّ أنَْـفَاسُهُمْ تجَْمَعُهُمُ الظُّلْمَةُ حَتىَّ يقَِفُوا عَلَى عَقَبَةِ الْمَحْشَرِ فَـيـَركَْبُ بَـعْضُهُمْ بَـعْضاً وَ يَـزْدَحمِوُنَ دُونَـهَا ف ـَ

لَ هُمْ وَ يَشْتَدُّ ضَجِيجُهُمْ وَ تَـرْتَفِعُ أَصْوَاتُـهُمْ قَالَ وَ هُوَ أَوَّلُ هَوْلٍ مِنْ أَهْوَالِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ قَاوَ يَكْثُـرُ عَرَقُـهُمْ وَ تَضِيقُ đِِمْ أمُُورُ 
مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فَـيُـنَادِي فِيهِمْ ياَ مَعْشَرَ اً فَـيُشْرِفُ الجَْبَّارُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَـوْقِ عَرْشِهِ فيِ ظِلاَلٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فَـيَأْمُرُ مَلَك
   نْكَسِرُ أَصْوَاتُـهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَ تخَْشَعُ الخَْلاَئِقِ أنَْصِتُوا وَ اسْتَمِعُوا مُنَادِيَ الجْبََّارِ قاَلَ فَـيَسْمَعُ آخِرُهُمْ كَمَا يَسْمَعُ أَوَّلهُمُْ قَالَ فَـت ـَ

اعِ قَالَ فَعِ أبَْصَارُهُمْ وَ تَضْطَرِبُ ف ـَ نْدَ ذَلِكَ يَـقُولُ راَئِصُهُمْ وَ تَـفْزعَُ قُـلُوبُـهُمْ وَ يَـرْفَـعُونَ رءُُوسَهُمْ إِلىَ ناَحِيَةِ الصَّوْتِ مُهْطِعِينَ إِلىَ الدَّ
لُ أنَاَ اللَّهُ لاَإِلَهَ إِلاَّ أنَاَ الحَْكَمُ الْعَدْلُ الَّذِي الْكَافِرُ هذا يَـوْمٌ عَسِرٌ قَالَ فَـيُشْرِفُ اللَّهُ عز و جل ذكِْرهُُ الحَْكَمُ الْعَدْلُ عَلَيْهِمْ فَـيـَقُو 

نَكُمْ بِعَدْليِ وَ قِسْطِي لاَيُظْلَمُ الْيـَوْمَ عِنْدِي أَحَدٌ الْيـَوْمَ آخُذُ للِضَّعِيفِ   مِنَ الْقَوِيِّ بحَِقِّهِ وَ لِصَاحِبِ لاَيجَُورُ الْيـَوْمَ أَحْكُمُ بَـيـْ
الهْبَِاتِ وَ لاَ يجَُوزُ هَذِهِ الْعَقَبَةَ الْيـَوْمَ عِنْدِي ظَالمٌِ وَ لأَِحَدٍ  لِمَةِ باِلْقِصَاصِ مِنَ الحَْسَنَاتِ وَ السَّيِّئَاتِ وَ أثُيِبُ عَلَىالْمَظْلِمَةِ باِلْمَظْ 

 َِđ ُا عِنْدَ الحِْسَابِ فَـتَلاَزَمُوا أيَُّـهَا الخَْلاَئِقُ وَ اطْلبُُوا مَظاَلِمَكُمْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ إِلاَّ مَظْلِمَةً يَـهَبُـهَا لِصَاحِبِهَا وَ أثُيِبُهُ عَلَيـْهَا وَ آخُذُ لَه
دَ  يَـتَلاَزَمُونَ فَلاَ يَـبـْقَى أَحَدٌ لَهُ عِنْ عِنْدَ مَنْ ظَلَمَكُمْ đِاَ فيِ الدُّنْـيَا وَ أنَاَ شَاهِدٌ لَكُمْ عَلَيْهِمْ وَ كَفَى بيِ شَهِيداً قَالَ فَـيَتـَعَارفَوُنَ وَ 

قُـهُمْ وَ يَشْتَدُّ غَمُّهُمْ وَ تَـرْتَفِعُ أَصْوَاتُـهُمْ أَحَدٍ مَظْلِمَةٌ أَوْ حَقٌّ إِلاَّ لَزمَِهُ đِاَ قَالَ فَـيَمْكُثوُنَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَـيَشْتَدُّ حَالهُمُْ فَـيَكْثُـرُ عَرَ 
مِهِمْ لأَِهْلِهَا قاَلَ وَ يَطَّلِعُ اللَّهُ عز و جل عَلَى جَهْدِهِمْ فَـيُـنَادِي مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ بِضَجِيجٍ شَدِيدٍ فَـيَتَمَنَّـوْنَ الْمَخْلَصَ مِنْهُ بتِـَرْكِ مَظَالِ 

وَ اسمَْعُوا إِنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ لَّهِ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ اللَّهِ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ يَسْمَعُ آخِرُهُمْ كَمَا يَسْمَعُ أَوَّلهُمُْ ياَ مَعَاشِرَ الخَْلاَئِقِ أنَْصِتُوا لِدَاعِي ال
تُ لَكُمْ بمِظَاَلِمِكُمْ قَالَ فَـيـَفْرَحُونَ بِذَلِكَ وَ تَـعَالىَ يَـقُولُ لَكُمْ أنَاَ الْوَهَّابُ إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَـوَاهَبُوا فَـتـَوَاهَبُوا وَ إِنْ لمَْ تَـوَاهَبُوا أَخَذْ 

ةِ جَهْدِهِمْ     لِشِدَّ

هِمْ قَالَ فَـيـَهَبُ بَـعْضُهُمْ مَظاَلِمَهُمْ رَجَاءَ أَنْ يَـتَخَلَّصُوا ممَِّا هُمْ فِيهِ وَ يَـبـْقَىوَ ضِيقِ  بَـعْضُهُمْ فَـيـَقُولوُنَ ياَ رَبِّ  مَسْلَكِهِمْ وَ تَـزاَحمُِ
نَ رِضْوَانُ خَازنُِ الجِْنَانِ جِنَانِ الْفِرْدَوْسِ قاَلَ فَـيَأْمُرهُُ اللَّهُ عز و مَظاَلِمُنَا أعَْظَمُ مِنْ أَنْ نَـهَبـَهَا قَالَ فَـيُـنَادِي مُنَادٍ مِنْ تلِْقَاءِ الْعَرْشِ أيَْ 

وَصَائِفُ وَ وَ الخَْدَمِ قَالَ فَـيُطْلِعُهُ عَلَيْهِمْ فيِ حِفَافَةِ الْقَصْرِ الْ ] الأَْبنْيَِةِ [جل أَنْ يطُْلِعَ مِنَ الْفِرْدَوْسِ قَصْراً مِنْ فِضَّةٍ بمِاَ فِيهِ مِنَ الآْنيَِةِ 
فَانْظرُُوا إِلىَ هَذَا الْقَصْرِ قاَلَ فَـيـَرْفَـعُونَ الخَْدَمُ قَالَ فَـيُـنَادِي مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ ياَ مَعْشَرَ الخَْلاَئِقِ ارْفَـعُوا رءُُوسَكُمْ 

نْ عِنْدِ اللَّهِ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ ياَ مَعْشَرَ الخَْلاَئِقِ هَذَا لِكُلِّ مَنْ عَفَا عَنْ مُؤْمِنٍ قَالَ رءُُوسَهُمْ فَكُلُّهُمْ يَـتَمَنَّاهُ قَالَ فَـيُـنَادِي مُنَادٍ مِ 
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يَ الْيـَوْمَ ظَالمٌِ وَ لأَِحَدٍ مِنَ يجَُوزُ إِلىَ ناَرِ فَـيـَعْفُونَ كُلُّهُمْ إِلاَّ الْقَلِيلَ قَالَ فَـيَـقُولُ اللَّهُ عز و جل لاَ يجَُوزُ إِلىَ جَنَّتيَِ الْيَـوْمَ ظاَلمٌِ وَ لاَ 
قَالَ ثمَُّ يخَُلَّى سَبِيلُهُمْ فَـيـَنْطلَِقُونَ إِلىَ  الْمُسْلِمِينَ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ حَتىَّ يأَْخُذَهَا مِنْهُ عِنْدَ الحِْسَابِ أيَُّـهَا الخَْلاَئِقُ اسْتَعِدُّوا للِْحِسَابِ 

وَاوِينُ وَ نُ الْعَقَبَةِ يَكْرُدُ بَـعْضُهُمْ بَـعْض صِبَتِ الْمَوَازيِنُ اً حَتىَّ يَـنْتـَهُوا إِلىَ الْعَرْصَةِ وَ الجْبََّارُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ عَلَى الْعَرْشِ قَدْ نُشِرَتِ الدَّ
  وَ أُحْضِرَ 

أَنَّهُ قَدْ قاَمَ فِيهِمْ بأَِمْرِ اللَّهِ عز و جل وَ دَعَاهُمْ إِلىَ سَبِيلِ اللَّهِ النَّبِيُّونَ وَ الشُّهَدَاءُ وَ هُمُ الأَْئِمَّةُ يَشْهَدُ كُلُّ إِمَامٍ عَلَى أَهْلِ عَالَمِهِ بِ 
الْكَافِرِ وَ ءٍ يأَْخُذُ مِنَ  رِ مَظْلِمَةٌ أَيَّ شَيْ قَالَ فَـقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ قُـرَيْشٍ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا كَانَ للِرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الرَّجُلِ الْكَافِ 

بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَى الْكَافِرِ فَـيُـعَذَّبُ  هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ فَـقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليه السلام يطُْرحَُ عَنِ الْمُسْلِمِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ 
مُسْلِمِ قِبـَلَهُ مِنْ مَظْلِمَتِهِ قَالَ فَـقَالَ لَهُ الْقُرَشِيُّ فَإِذَا كَانَتِ الْمَظْلِمَةُ لِمُسْلِمٍ عِنْدَ الْكَافِرُ đِاَ مَعَ عَذَابِهِ بِكُفْرهِِ عَذَاباً بِقَدْرِ مَا لِلْ 

ومِ فَـيُـزاَدُ عَلَى حَسَنَاتِ حَقِّ الْمَظْلُ  مُسْلِمٍ كَيْفَ يُـؤْخَذُ مَظْلِمَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِ قَالَ يُـؤْخَذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالمِِ مِنْ حَسَنَاتِهِ بِقَدْرِ 
نَاتٌ فإَِنَّ لِلْمَظْلُومِ سَيِّئَاتٍ تُـؤْخَذُ مِنْ الْمَظْلُومِ قَالَ فَـقَالَ لَهُ الْقُرَشِيُّ فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لِلظَّالمِِ حَسَنَاتٌ قَالَ إِنْ لمَْ يَكُنْ للِظَّالمِِ حَسَ 

  .»اتِ الظَّالمِِ سَيِّئَاتِ الْمَظْلُومِ فَـيُـزاَدُ عَلَى سَيِّئَ 

  117: آثار مثبت عمل، ص

ترينِ اقتدا كنندگان را نمايد، يعنى پيرمرد نود ساله عاشق نماز  شود، امام جماعت در خواندن نماز، بايد رعايت ضعيف مى
امام جماعت فقط به واجبات نماز اكتفا  . كند جماعت وارد نماز شده است، ولى زانوهاى او سست است، كمر او درد مى

  .اينجا آسان گرفته است. كند

هستم،  »1« »سريع الرضا«  كسى كه عمرى در گناه بوده است و آمده تا توبه واقعى كند، من: فرمايد يا پروردگار مى
  .شوم سريع از او راضى مى

ه است  اگر دكتر متديّن گفت: گويد خواهد وارد ماه رمضان شود، مى در خيلى از موارد آسان گرفته است؛ به كسى كه مى
ولى . ات را گردن بگيرم خواهم روزه نمى. كه چشم تو ضعيف شده و نبايد روزه بگيرى، من هم موافق با حرف او هستم

: فرمايد اگر اين يك ماه را روزه بگيرى، ممكن است شش ماه ديگر در ضعيف شدن چشم تو اثر كند، باز هم خدا مى
  .چشم تو مقدم بر سى روز روزه من است

  .ام را بگيرى خواهم روزه هدار، نمىچشمت را نگ
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اگر وصل به ماه رمضان بعد شدى و نتوانستى بگيرى، براى هر . سپس در روزهاى زمستانى، قضاى اين سى روز را بگير
اما در حقوق مردم، شريعت ما سمحه و . اينجا، شريعت سمحه و سهله است. يك روز، يك صاع گندم به عنوان كفّاره بده

تا دينار آخر بايد مال مردم را پس بدهد، چون : گويد جا شريعت، اشدّ المعاقبين است، يعنى مىاين. سهله نيست
  .توانم ببخشم بخشم، نمى نمى

   قضا كردن واجبات - 4

سى سال نماز نخواندى؟ توبه آن اين . اى، بايد قضا كنى تمام واجباتى را كه از دست داده: حضرت عليه السلام فرمودند
حق خدا، خمس و زكات را نپرداختى؟ آĔا را حساب كنى و . روزه نگرفتى؟ بگيرى. نماز نخوانده را بخوانىاست كه سى سال 

  .بپردازى

______________________________  
  ).دعاى كميل( 850: مصباح المتهجد -)1(

  118: آثار مثبت عمل، ص

   آب كردن گوشت روييده از گناه - 5

بردى، مدام گوشت بدنت اضافه  كردى، لذت مى آن وقتى كه گناه مى: لسلام فرمودنداما جزء ديگر توبه، حضرت عليه ا
تر غذا  با لذت، راحت. رفتى خوردى و بعد به سراغ گناه مى خوب مى. كردى شده است، چون اگر گرسنه بودى، گناه نمى

چون اگر . اى از آن نماند رههاى نجس را بايد آب كنى كه ذ تمام گوشت. كرده و تبديل به گوشت شده است را هضم مى
  .پذيرفته نيست ها نجس و حرام باشد، باز توبه اين گوشت

   تحمل رنج عبادت - 6

هايى كه از گناه به خودت چشاندى، رنج  در برابر آن لذت: اما جزء آخر توبه اين است كه حضرت عليه السلام فرمود
  .عبادت را به خودت بچشانى

تميز و پاك كه . شود هاى گناه زدوده مى شود و چرك شود و لباس دل و جان شسته مى ىبا اين شش مورد توبه پذيرفته م
  .است »1« »غَافِرِ الذَّ نبِ وَ قَابِلِ التَّـوْبِ «  پذيرد، چون شدى، خدا به قيمت đشت و آمرزش تو را مى
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 بر باد فنا تا ندهى گرد خودى را
 

 هرگز نتوان ديد جمال ابدى را

 كه بر لطف رقم زدبر خويش نظر داشت  
 

 كلك ازلى نقش جمال ابدى را

  ها فلكى گردد اگر اين تن خاكى جان
 

 بيرون كند از خود صفت ديو و ددى را

  در رقص در آيد فلك از زمزمه عشق
 

 چونان كه شتر بشنود آواز هدى را

 درويش به صد افسر شاهى نفروشد
 

 يك موى از اين كهنه كلاه نمدى را

  اين نكته توان گفتيا رب به كه 
 

 از كوى على يافته راه صمدى را

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .كه آمرزنده گناه و پذيرنده توبه  ؛3): 40(غافر  -)1(

  119: آثار مثبت عمل، ص

  ها پى نوشت

  8دورى از گناه، ريشه عبادات 

  ēران، مسجد امير

  1383 رمضان

  125: آثار مثبت عمل، ص
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   ترك گناه 8

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

اين  . وجود مبارك رسول خدا صلى االله عليه و آله در نسخه جامعى، ريشه سلامت همه عبادات را، كم گناهى بيان كردند
اين كم گناهى را كه رسول خدا صلى االله عليه و آله در اين . ه ادامه پيدا كند، به ترك گناه خواهد رسيدكم گناهى مدتى ك
  .نسخه بيان كردند

كه منظور از اين كم گناهى، اين نيست كه بنده كمى دچار گناهان  : اى توضيح دادند اميرالمؤمنين عليه السلام در يك جمله
  .زندگى بندگان خدا ميدانى ندارد كبيره باشد، چون گناهان كبيره در

  :در قرآن مجيد هم آمده است

  »1« »يجَْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِْثمِْ و الْفَوَ حِشَ «

بلكه در اين كم گناهى، اصرار بر گناهان صغيره هم در آĔا . از گناهان كبيره اجتناب دارند و از معصيت فرارى هستند
  :چنانچه در قرآن آمده است. منتفى است

  »2« »مَا فَـعَلُوا و هُمْ يَـعْلَمُونَ   وَ لمَْ يُصِرُّوا عَلَى«

  .نه تنها آلوده به كبائر نيستند، بلكه پافشارى بر گناهان صغيره هم ندارند

  .آĔا لغزش دارند، ولى بسيار اندك است: فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

   قليلٌ «

______________________________  
به [  كنند و هنگامى كه كسانى كه از گناهان بزرگ و از كارهاى زشت دورى مى  ] همان[ و ؛37): 42( شورى -)1(

  .گزينند پوشى و گذشت را برمى گيرند، راه چشم خشم مى ] مردم
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  .كنند اند، پا فشارى نمى و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتكب شده ؛135): 3(عمران  آل -)2(

  126: آثار مثبت عمل، ص

  »1« »زَلَلُه

گناهى كه نه نابود  . ممكن است مدēا بگذرد، اما دچار يك لغزش كوچك و مختصر شوند. زلّت به معناى لغزش است
اين كم گناهى بعد از مدتى طولانى، . كننده شخصيت و نه مخرب آخرت و نه مانع از حركت عبد به سوى پروردگار است

  .هاى زيباى اولياى الهى است خصلتآشتى نبودن با گناه، از . ريشه عبادات است

   فرار از گناه، راه وجوب đشت

گذارى   رسول خدا صلى االله عليه و آله روايتى در زمينه ترك، اجتناب و فرار از معصيت دارند، حضرت ترك گناه را قيمت
رفتار گناه كبيره و اصرار به آن مردان و زنانى كه از گناه فرارى هستند، البته اندكى هم دچار لغزش شوند، اما گ. اند كرده

توانند  پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله اينجا بحث مقام عصمت را براى امت ندارند، چون همه امت نمى. صغيره نباشند
  .داراى اين مقام شوند

  :پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمودند

در اينجا  -ر خصلت هستند در ترك گناه استاز مردان امّت من، كسانى آراسته به چهار خصلت شوند و هر چها
  .هاى نفسى نيست بلكه بحث در ترك گناه است مقصود رسول خدا صلى االله عليه و آله مكارم اخلاق و ارزش

اين جايگاه عظيمى كه : خواهند بفرمايند در ضمن مى. đشت، ملك آĔا است: ارزش چهار خصلت آĔا اين است كه
ها و  ده است؛ يكى در سوره آل عمران، ديگرى در سوره حديد، كه đشت به Ēناى همه آسماندو بار در قرآن مجيد فرمو 

ها و زمين براى هيچ صاحب دانشى روشن نشده است و تا قيامت هم روشن  كه تاكنون، Ēناى آسمان  »2« زمين است،
  .داند نخواهد شد و طول و عرض عالم را فقط خداوند عليم مى

______________________________  
  .»إنّ أولياءَ اللّه تعالي كُلُّ مُستَقرِبٍ أجَلَهُ، مُكَذِّبٍ أملَهُ، كَثيرٍ عَمَلُهُ، قلَيلٍ زَللَُهُ «؛ 3221، حديث 165: غرر الحكم -)1(
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ها و زمين است  آسمان ] به وسعتِ [  و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و đشتى كه Ēنايش ؛133): 3(آل عمران  -)2(
  .تابيد؛ đشتى كه براى پرهيزكاران آماده شده استبش

سبقت جوييد به آمرزشى از سوى پروردگارتان و đشتى كه Ēنايش چون Ēناى آسمان و زمين است،  ؛21): 57(حديد 
اند، آماده شده است؛ اين فضل خداست كه آن را به هركس بخواهد عطا  براى كسانى كه به خدا و پيامبرانش ايمان آورده

  .كند و خدا داراى فضل بزرگ است مى

  127: آثار مثبت عمل، ص

   Ēناى عالم خلقتعظمت و 

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

خداوند متعال در يك گوشه اين جهان هستى، دوازده هزار قنديل دارد، كه در هر قنديلى هفت آسمان و زمين، مانند 
صر به ها منح كلمه هفت آسمان در قرآن، دليل بر اين نيست كه آسمان: گويند دانشمندان مى. آسمان و زمين ما قرار دارد

  :فرمايد đشتى كه مى. اين هفت آسمانى است كه با ابزار علمى در دسترس است

  :در آيه شريفه دقت كنيد. ها است، نه به Ēناى هفت آسمان Ēناى آن، Ēناى آسمان

  »1« »لِلْمُتَّقِينَ مَغْفِرَةٍ مّن رَّبّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّموَ تُ وَالأَْرْضُ أعُِدَّتْ   وَسَارعُِوا إِلىَ «

دوازده هزار قنديل كه در هر . به Ēناى هر چه آسمان و زمين كه آفريدم: گويد بلكه مى »عرضها سبع سماوات« :گويد نمى
  »2« پس بنگر بزرگى đشت چقدر است؟. قنديل دوازده هزار جهان، مانند جهان شما در آن قرار داده شده است

   đشت، پاداش ترك گناه

آيات قرآن و روايات را باور كنيم، كه đشت بزرگ را، با گناهان اندك، كه لذتش هم بسيار . زش ترك گناه استđشت، ار 
  .اى است، معاوضه نكنيم اندك و لحظه

اگرانسان يك زمين ده هزار مترى را با رشوه دادن، ملك خود كند و آن را هم تفكيك كرده و چند برابر قيمت بفروشد، 
  بعد كه بميرد. ها استفاده كند چه بسا عمر او هم آن قدر طولانى نشود كه از همه اين پول. تواند بخورد نمى همه پول آن را كه
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______________________________  
ها و زمين است  آسمان ] به وسعتِ [  و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و đشتى كه Ēنايش ؛133): 2(آل عمران  -)1(

  .بشتابيد؛ đشتى كه براى پرهيزكاران آماده شده است

ثَهُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ للَِّهِ عز «؛ 2، حديث 2، باب 320/ 54: بحار الأنوار -)2( عَبْدِ الخْاَلِقِ عَمَّنْ حَدَّ
مِنـْهُمْ أَكْبـَرُ مِنْ سَبْعِ سمََاوَاتٍ وَ سَبْعِ أَرَضِينَ مَا يَـرَى عَالمٌَ مِنـْهُمْ أَنَّ لِلَّهِ عز و جل عَالَماً  و جل اثْـنيَْ عَشَرَ ألَْفَ عَالمٍَ كُلُّ عَالمٍَ 

رَهُمْ وَ إِنيِّ الحُْجَّةُ عَلَيْهِمُ    .»غَيـْ

عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَدَخَلَ عَلَيْهِ  أبَاَنِ بْنِ تَـغْلِبَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبيِ «؛ 10، حديث 10، باب 228/ 55: بحار الأنوار
 عِلْمِ عَالِمِكُمْ قَالَ يَسِيرُ فيِ لَيـْلَةٍ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الْيَمَنِ فَـقَالَ لَهُ ياَ أَخَا أَهْلِ الْيَمَنِ عِنْدَكُمْ عُلَمَاءُ قَالَ نَـعَمْ قَالَ فَمَا بَـلَغَ مِنْ 

لَغَ مِنْ عِلْمِ رَ وَ يَـقْفُو الأْثََـرَ فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَالمُِ الْمَدِينَةِ أعَْلَمُ مِنْ عَالِمِكُمْ قَالَ فَمَا ب ـَمَسِيرةََ شَهْرَيْنِ يَـزْجُرُ الطَّي ـْ
عَشَرَ ألَْفَ عَالمٍَ مِثْلِ عَالَمِكُمْ هَذَا مَا يَـعْلَمُونَ  عَالمِِ الْمَدِينَةِ قَالَ يَسِيرُ فيِ سَاعَةٍ مِنَ النَّـهَارِ مَسِيرةََ الشَّمْسِ سَنَةً حَتىَّ يَـقْطَعَ اثْـنيَْ 

  .»وَ الْبـَراَءَةَ مِنْ عَدُوِّناَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ وَ لاَ إِبْلِيسَ قَالَ فَـيـَعْرفِوُنَكُمْ قَالَ نَـعَمْ مَا افـْتـَرَضَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ وَلاَيَـتـَنَا

  128: آثار مثبت عمل، ص

  .اينجا را با آن ده هزار متر زمين حرام عوض كردى: گويند ت đشت را به او نشان بدهند به او مىو روز قيام

شما اين đشت را با : گويند دهند و مى در روز قيامت، đشت را نشان مى. اوج لذت شهوت، يك پلك به هم زدن است
  .اى ذت را خريدى، پس اينجا را از دست دادهآن لذت تمام شده و اين đشت را فروختى و آن ل. بدن نامحرم عوض كردى

  اين چه خسارت بزرگى است؟

   خسارت معاوضه دنيا با آخرت

  :كند قرآن اين معاوضه را در چند آيه مطرح مى

  »1« »فَمَا رَبحَِت تجّرَتُـهُمْ و مَا كَانوُا مُهْتَدِينَ   أوُْلئِكَ الَّذِينَ اشْتـَرَوُا الضَّللَةَ بِالهْدَُى«

نتيجه هدايت، đشت است و نتيجه ضلالت هم : گويد قرآن در اين باره مى. روختند و غير đشت را خريدندđشت را ف
  .دوزخ است و دوزخ هم محدوديت ندارد
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يعنى هر . در آيه به معنى قبر است» ام« »2« »فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ « تعبير كرده است؛» امّ «در آيات قرآن خداوند از دوزخ به 
  .شخص در دوزخ، به اندازه قبر بسيار تنگ و تاريك جا دارد، كه جاى حركت هم ندارد

اين مسأله در قرآن تكرار شده است؛ معاوضه خدا با شيطان، هدايت با گمراهى، đشت با جهنم، موسى با فرعون، 
  .امير عليه السلام با معاويه، حضرت سيد الشهدا عليه السلام با يزيد پيغمبر صلى االله عليه و آله با ابولهب، حضرت

  .دهند اند و هنوز هم اين انتخاب باطل را ادامه مى مردم اين كار را در دنيا انجام داده

______________________________  
رتشان سود نكرد و از راه آنان كسانى هستند كه گمراهى را به جاى هدايت خريدند، پس تجا ؛16): 1(بقره  -)1(

  .نبودند ] به سوى حق[  يافتگان

  .پس جايگاه و پناهگاهش هاويه است ؛9): 101(قارعه  -)2(

  129: آثار مثبت عمل، ص

  ارزش عالمِ در قبال ياد خدا

عالمى  عالم واجد شرايط اين شهر چه كسى است؟ عالمى كه ربانى حقيقى باشد، نه : به سخنرانى دعوت شده بودم، پرسيدم
  .كه فقط لباس دين دارد

  چون بسا ابليس آدم رو هست
 

 «1»  پس đر دستى نشايد داد دست

  

فردا صبح مرا به خدمت ايشان : من براى ثواب و رضاى خدا، گفتم. خوبان و معتمدان شهر بزرگوارى را معرفى كردند
  .ببريد

   هاى همنشين ويژگى

  :پرسند مىاز رسول خدا صلى االله عليه و آله 
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  »مَنْ نجُالِسُ «

  :فرمايد با چه كسى معاشرت كنيم؟ با كه رفيق و همنشين شويم؟ مى

  »مَنْ يذُكَِّركُُمُ اللّهَ رُؤْيُـتُه«

  .بينيد، به ياد خدا بيافتيد با كسى معاشرت كنيد كه وقتى او را مى

  »وَ يَزيِدُ فىِ عَلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ «

  فه كند،زند، به دانش شما اضا حرف كه مى

  »وَ يُـرَغِّبُكُم فىِ الآخِرَةِ عَمَلُه«

زد، گويا نور از دهان  وقتى حرف مى. من سه حقيقت را در اين بزرگوار ديدم »2« .اش شما را مشتاق به آخرت كند زندگى
  .شنيدند شنيد آنچه را كه ديگران نمى شد و مى او خارج مى

   بسته بودن چشم و گوش

لو لا تمريجُ فى قلوبكم و «: ضمانت نامه اين است. صلى االله عليه و آله به همه داده استاين ضمانتى است كه پيغمبر 
اگر دل شما چراگاه و مرغزار شيطان نبود و اگر پرحرفى نداشتيد به يقين آن چه  »3« »تَزيدكُُمْ فى الحديث لَسَمِعْتُمْ ما أَسمَْعُ 

   ولى. شنيديد شنيدم، مى ن مىديديد و آن چه را كه م ديدم، شما هم مى را كه من مى

______________________________  
  .مولوى -)1(

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قاَلَتِ الحَْوَاريُِّونَ «؛ 3، حديث 39/ 1: كافى  -)2(
  .»يذُكَِّركُُمُ اللَّهَ رُؤْيَـتُهُ وَ يَزيِدُ فيِ عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَ يُـرَغِّبُكُمْ فيِ الآْخِرَةِ عَمَلُهُ  لِعِيسَى ياَ رُوحَ اللَّهِ مَنْ نجَُالِسُ قَالَ مَنْ 

فيِ أَخْبَارِ دَاوُدَ عليه السلام ياَ دَاوُدُ أبَلِْغْ أَهْلَ أَرْضِي أَنيِّ حَبِيبُ مَنْ أَحَبَّنيِ «؛ 28، حديث 43، باب 26/ 67: بحار الأنوار
لِمَنْ أنَِسَ بِذكِْريِ وَ صَاحِبٌ لِمَنْ صَاحَبَنيِ وَ مخُْتَارٌ لِمَنِ اخْتَارَنيِ وَ مُطِيعٌ لِمَنْ أَطَاعَنيِ مَا  جَلِيسُ مَنْ جَالَسَنيِ وَ مُونِسٌ  وَ 

مُهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِي مَنْ طلََبَنيِ بِالحَْقِّ وَجَدَنيِ وَ مَنْ أَحَبَّنيِ أَحَدٌ أَعْلَمُ ذَلِكَ يقَِيناً مِنْ قَـلْبِهِ إِلاَّ قبَِلْتُهُ لنِـَفْسِي وَ أَحْبَبْتُهُ  حُباًّ لاَ يَـتـَقَدَّ
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ؤَانَسَتيِ مَتيِ وَ مُصَاحَبَتيِ وَ مجَُالَسَتيِ وَ مُ طَلَبَ غَيرِْي لمَْ يجَِدْنيِ فَارْفُضُوا ياَ أَهْلَ الأَْرْضِ مَا أنَْـتُمْ عَلَيْهِ مِنْ غُرُورهَِا وَ هَلُمُّوا إِلىَ كَراَ
يقِينَ أَنَّ ليِ عِبَاداً  بُّونيِّ وَ أحُِبُّـهُمْ وَ  وَ آنِسُونيِ أؤَُانِسْكُمْ وَ أُسَارعِْ إِلىَ محََبَّتِكُمْ وَ أَوْحَى اللَّهُ إِلىَ بَـعْضِ الصِّدِّ مِنْ عَبِيدِي يحُِ

هُمْ فَإِنْ أَخَذْتَ طَريِقَهُمْ أَحْبَبْتُكَ وَ إِنْ عَدَلْتَ عَنـْهُمْ مَقَتُّكَ قَالَ ياَ رَبِّ وَ مَا يَشْتَاقوُنَ إِليََّ وَ أَشْتَاقُ إِلَيْهِمْ وَ يَذْكُرُونيِّ وَ أذَكُْرُ 
نُّونَ إِلىَ غُرُوبِ الشَّمْ  إِلىَ أَوكَْارهَِا عِنْدَ  سِ كَمَا تحَِنُّ الطَّيـْرُ عَلاَمَتُـهُمْ قَالَ يُـراَعُونَ الظِّلاَلَ باِلنَّـهَارِ كَمَا يُـراَعِي الشَّفِيقُ غَنَمَهُ وَ يحَِ
حَبِيبٍ بحَِبِيبِهِ نَصَبُوا إِليََّ أقَْدَامَهُمْ وَ الْغُرُوبِ فَإِذَا جَنَّـهُمُ اللَّيْلُ وَ اخْتـَلَطَ الظَّلاَمُ وَ فُرشَِتِ الْفُرُشُ وَ نُصِبَتِ الأَْسِرَّةُ وَ خَلاَ كُلُّ 

وَ لاَمِي وَ تمَلََّقُونيِ بأِنَْـعَامِي مَا بَـينَْ صَارخٍِ وَ باَكٍ وَ بَـينَْ مُتَأَوِّهٍ وَ شَاكٍ وَ بَـينَْ قَائِمٍ وَ قَاعِدٍ افـْتـَرَشُوا إِليََّ وُجُوهَهُمْ وَ ناَجَوْنيِ بِكَ 
مْ ثَلاَثاً الأَْوَّلُ أقَْذِفُ مِنْ نوُرِي يهِ بَـينَْ راَكِعٍ وَ سَاجِدٍ بِعَيْنيِ مَا يَـتَحَمَّلُونَ مِنْ أَجْلِي وَ بِسَمْعِي مَا يَشْكُونَ مِنْ حُبيِّ أوََّلُ مَا أعُْطِ 

يهِمَا مِنْ مَوَاريِثِهِمْ لاَسْتَـقْلَلْتُـهَا لهَمُْ وَ فيِ قُـلُوđِِمْ فَـيُخْبرِوُنَ عَنيِّ كَمَا أُخْبرُِ عَنـْهُمْ وَ الثَّانيِ لَوْ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأَْرَضُونَ وَ مَا فِ 
  .»عَلَيْهِمْ أَ فَـتـَرَى مَنْ أقَـْبـَلْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِي يَـعْلَمُ أَحَدٌ مَا أرُيِدُ أَنْ أعُْطِيَهُ الثَّالِثُ أقُْبِلُ بِوَجْهِي 

يا بنى اذا أتيت نادى قوم فارمهم بسهم السلام ثم اجلس فى /: - لابنه/ -قال لقمان عليه السلام«؛ 31/ 1: مجموعة ورام
هم قد نطقوا فى ذكراالله فأجر سهمك معهم، والا فتحول من عندهم الى ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا فان رأيت

  .»غيرهم

أبي أمامة رضي االله عنه قال أتى رسول االله صلى االله عليه و آله بقيع «؛ 29: صريح السنة، محمد بن جرير الطبري -)3(
فقالوا نعم يا رسول االله فقال قد أقعد فلان الغرقد فوقف على قبرين ثريين فقال أدفنتم هنافلانا وفلانة أو قال فلانا وفلانا 

الآن يضرب ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو الا انقطع و لقد تطاير قبره نارا ولقد صرخ صرخة 
ن يضرب ومعتها مع الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع ثم قال الآ

ولقد تطايرها سعيد قبره نارا ولقد  هذاالآن يضرب هذا ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع
والإنس ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع قالوا يا  صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن

  .»أما فلان فإنه كان لا يستبرئ من البول وأما فلان أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناساالله ما ذنبهما قال  رسول

و لولا تمزع قلوبكم ! رسولُ اللّهِ صلى االله عليه و آله؛ غيب لا يعلمه إلا االله«؛ 42542، حديث 643/ 15: كنز العمال
  .»و تزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع

  130: آثار مثبت عمل، ص

  .شنويم، همه تكرارى است بينيم و مى هر چه مى. گوش شما بسته است  چشم و

  :گويد شيخ đايى شعر عجيب و زيبايى دارد، مى
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  مرا به روز قيامت، غمى كه هست اين است
 

 «1» كه روى مردم دنيا دوباره بايد ديد

  

شيخ . زننده را ديديم و اين همه رنج كشيديمگو، غيبت كننده، ēمت  يك بار فحاش، رباخور، رابطه نامشروع دار، دروغ
  .همه غصه قيامتم اين است كه دوباره بايد اين مردم را ببينم: گويد مى

   گيرى از فرزانگان đره

بعد از . مقدارى كه براى من حرف زد، به دانش من خيلى اضافه شد. انداخت اش انسان را به ياد خدا مى آن عالم چهره
اين عالم به قدرى با كرامت بود كه وقتى يكى از علماى بزرگ . كند گى آدم را به آخرت متمايل مىهفتاد و پنج سال، زند 

هاى او يك نامه درآورد كه  هاى او را كه در آوردند، پسرش از جيب غير شيعه مرده بود، خواستند كه غسلش بدهند، لباس
السلام غسل بدهد، چون من با ديدن آن عالم، فهميدم   بيت عليهم غسل من را آن عالمِ ربانى و به مذهب اهل: نوشته بود

  .كه اگر در قيامت بخواهم نجات پيدا كنم، بايد راه او را بروم

وقتى نام اسم يك عالم ربانى را نزد كسى . بسيارى از مردم عالمان را فروختند و بخاطر فروش آĔا، به شياطين وابسته شدند
  .دهد ادب باشد، فحش هم به آن عالم مى اگر بى. شود اى، رنجيده مى گفتهآورى، گويا اين كه نام منفورى را   مى

  .كنند دهند، اميرالمؤمنين را با معاويه عوض مى بالاتر از اين امام را از دست مى

همين طور؛ đشت را از دست . كنند بالاتر، پيغمبر صلى االله عليه و آله را با ابوجهل و ابولهب و رؤساى مكه عوض مى
   خدا را از دست. گيرند ند و جهنم را به جاى آن مىده مى

______________________________  
  .صائب تبريزى -)1(

  131: آثار مثبت عمل، ص

  .اين داد و ستد، خيلى خطرناك است » اشْتـَرَوُا الضَّللَةَ بِالهْدَُى« گيرند؛ دهند و ابليس را مى مى

   خصلتهاى đشتى شدن
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   پرهيز از دنياپرستى - 1

  :فرمايد حضرت رسول اكرم مى

  مَنْ سَلِمَ مِنْ امَّتىِ مِنْ ارْبَعِ خِصالٍ فَـلَهُ الجنََّةُ 

. ارزش سلامت از اين چهار خصلت đشت است. مردان امت من، از چهار خصلت سالم بمانند، đشت براى آĔا است
  :گويد بلكه مى» الجنة له«: فرمايد حضرت نمى

  فَـلَهُ الجنََّةُ 

  .ها است يعنى đشت ويژه آن. آورده است» له«بعد از đشت را 

  :اما ويژگى اول

نْيا«   »مِنَ الدُّخُولِ فىِ الدُّ

من : گويد در ازدواج مى. ها بشود، همه چيز را با پول بسنجند از اين كه پول محور زندگى اين. از دنياپرستى سالم بمانند
آيد يا نه؟ يا در مسجد پول هست يا نه؟ در خانه عالم ربانى پول  ببينم اگر با اين خانواده وصلت كنم، پول گير من مى

  هست يا نه؟ محور انديشه آĔا پول نباشد

نْيا«   »مِنَ الدُّخُولِ فىِ الدُّ

  .از داخل شدن در دنيا سالم بماند

   دورى از هوى - 2

  » وَ اتبّاعُ الهوََى«

  مهار سالم بمانند هاى بى اگر امت من از اين خواسته: گويد فقط مى. مهار سالم بمانند هاى بى مردان امت من از خواسته

  »فَـلَهُ الجنََّةُ «
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  .đشت ويژه آنان است

   دورى از شكم پرستى - 3

  »وَ مِنْ شَهْوَةِ البَطْنِ «

   اگر مردان امت من از شهوت شكم سالم بمانند، قانع به

  132: آثار مثبت عمل، ص

را به قناعت به مال حلال عادت بدهند، و در مال حلال را هم اسراف حلال خدا باشند، از اسراف بپرهيزند، شكم 
تر از خواست انسان  رود و اگر پروردگار اضافه خواهد نمى تر از آنچه كه مى وقتى شكم قانع باشد، آدم دنبال اضافه. نكنند

  :من داده است براى امتحان به: گويد شود و مى عنايت فرمود به دايره صدقه، انفاق، خمس، زكات وارد مى

لُوَنىِ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ «   »1« »قَالَ هذَا مِن فَضْلِ رَبىّ ليَِبـْ

  .اين اضافه را داده است كه من زكات و خمس و صدقه بدهم نه اينكه با اين پول به جهنم بروم: گويد مى

   پرهيز از شهوات حرام - 4

  :پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمودند

  »الفرج و من شهوة«

اگر . شان به زنا آلوده نشود و امت در گردونه رابطه نامشروع نرود اگر امت من از شهوت جنسى سالم بمانند يعنى دامن
  شهوات در بساط امّت من نباشد

  »2« »فَـلَهُ الجنََّةُ «

  .اين مژده مردم را به ترك گناه، كه ريشه همه عبادات است سوق دهد

   خصلتهاى زنان đشتى
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   عفت - 1

  »وَ مَنْ سَلِمَ مِنْ نِساءِ امَّتىِ مِنْ ارْبَعِ خِصالٍ فَـلَهَا الجنََّةُ «

ها و زمين  آن محلى كه بزرگى آن، به Ēناى آسمان. زنان امّت من نيز اگر چهار ويژگى داشته باشند، đشت ويژه آĔا است
  .است

  :اول

  »اذا حَفِظَتْ ما بَـينَْ رجِْلَيْها«

اگر شوهر ندارد، از تمام مردان خود را حفظ كند و اگر شوهر دارد خود را و . حفظ كند پاكدامنى را تا زمان مرگ
  پاكدامنى لازم را

______________________________  
اى  اين از فضل و احسان پروردگار من است، تا مرا بيازمايد كه آيا سپاس گزارم يا بنده: گفت  ؛40): 27(نمل  -)1(

  ناسپاسم؟

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى «؛ 13657، حديث 81، باب 111/ 12: وسائلمستدرك ال -)2(
نْـيَا وَ اتِّـبَاعِ  نِ وَ شَهْوَةِ الهْوََى وَ شَهْوَةِ الْبَطْ  االله عليه و آله مَنْ سَلِمَ مِنْ أمَُّتيِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فَـلَهُ الجْنََّةُ مِنَ الدُّخُولِ فيِ الدُّ

  .»الْفَرجِْ 

  133: آثار مثبت عمل، ص

اين عفت بسيار با ارزش است كه . دست او بدن نامحرمان را لمس نكند. چشم به نامحرمان ندوزد. براى شوهر حفظ كند
  :در متن قرآن مجيد آمده است

  »1« »وَ مَرْيمََ ابْـنَتَ عِمْرَ نَ الَّتىِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا«

داشتن جوانى و زيبايى، در منطقه فلسطين و در اوج فساد اجتماعى، چنان پاكدامنى و  -دختر عمران -السلاممريم عليها 
باردار   -به عيسى عليه السلام -به خاطر حفظ عفت، او را از دم خود »فَـنـَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا« :عفتش را حفظ كرد كه

  .كرديم
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است، يعنى در نتيجه آن پاكدامنى، از دم خود مسيح عليه السلام را به او داديم كه اين فاء در عربى، فاء تفريع  »فنفخنا«
  .چهارمين پيغمبر اولوا العزم است

  .اين ارزش حفظ عفت دختران است

اگر زنان امت من اين عفت و پاكدامنى را حفظ كنند، خوددار و پاك باشند، đشت ويژه آĔا است، : حضرت فرمودند
  ديگر چگونه هستند؟ پس زنان و دختران

شوند و هم من از آĔا و هم آĔا از نبوت من، بيزار  آĔا از امت من محسوب نمى: اند حضرت صلى االله عليه و آله فرموده
ست كه تأييد فرمايش رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله ا »2« »ءٌ ممَّّا تَـعْمَلُونَ  فَإِنْ عَصَوْكَ فَـقُلْ إِنىّ برَىِ«  آيه. هستيم

يعنى آن زنان، مردان، دختران و پسرانى كه اسير هواهاى نفسانى و . آĔا را جزء امت من به حساب نياوريد: فرمايد مى
  .اند، از امت من نيستند شهوت شده

هاى دين و اعمال نيك، از شوهر خود اطاعت كند، و در خانه ادعاى  زنى كه عفتش را حفظ كند و در تمام برنامه
كشم، اين  گويم درست است و الا زندگى را به آتش مى هر چه كه من مى: مانروايى نكند، به شوهرش نگويدسلطنت و فر 

  .زن، از امت من است

  اطاعت از شوهر - 2

  »وَ أَطاعَتْ زَوْجَها«

. ها، صله رحم نسبت به هر دو خانواده مراعات كن نماز، سلامت اخلاق، محبت به بچه! خانم: گويد شوهر او مى
  ها را تا دير خواهم شب نمى

______________________________  
  .كه دامان خود را پاك نگه داشت  ] را مثل زده است[  مريم دختر عمران ]نيز[ و ؛12): 66(تحريم  -)1(

  .دهيد، بيزارم من از آنچه انجام مى: پس اگر تو را نافرمانى كردند بگو ؛216): 26(شعراء  -)2(

  134: صآثار مثبت عمل، 
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توانى بروى و نماز جماعت بخوانى، ده دقيقه مسأله گوش  مسجد نزديك خانه ما هست، مى. وقت به جلسه بروى
اگر زن گوش ندهد، يعنى اگر . خواهم تا نيمه شب بيرون باشى، مگر اين كه با خودم بروى و بيايى اما نمى. برگردى بدهى

  »1« .حرام است شوهر راضى نباشد، بيرون رفتن و قدم برداشتن او

  مراقبت در نماز - 3

  »وَ صَلَّتْ خمَْسُها«

ديده است كه خيلى از زĔا نماز  اين طور كه معلوم است، پيغمبر صلى االله عليه و آله مى. اش را بخواند زن نمازهاى يوميه
  .ها نمازهاى پنج وقت را بخوانند خانم: گويد نگفته است كه مردان نماز بخوانند، مى. خوانند نمى

   روزه واجب ماه رمضان - 4

  »2« »وَ صَامَتْ شَهْرُها«

اما به . بيند، ممكن است بدون دليل روزه را بخورى چون در خانه هستى، كسى تو را نمى. روزه ماه رمضان را هم بگيرند
  :شوهر بگويى

  .اين چهار خصلت ريشه جميع عبادات است. من روزه بودم

 هر كه آيين حقيقت نشناسد ز مجاز
 

 خواجه در حلقه رندان نشود محرم راز

  يا به بيهوده مبر نام محبت به زبان
 

 يا چو پروانه بسوز از غم و با درد بساز

  مگذاريد قدم بيهوده در وادى عشق
 

 كاندر اين مرحله بسيار نشيب است و فراز

 آن قدر حلقه بزن بر در درگاه خدا
 

 «3» تا كند صاحب اين خانه به رويت در باز

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ «؛ 1؛ باَبُ مَا يجَِبُ مِنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأةَِ حديث 513/ 5: كافى  -)1(

تىَّ اللَّهِ صلى االله عليه و آله خَرجََ فيِ بَـعْضِ حَوَائِجِهِ فَـعَهِدَ إِلىَ امْرأَتَِهِ عَهْداً أَلاَّ تخَْرجَُ مِنْ بَـيْتِهَا حَ الأَْنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ 
ليََّ أَنْ لاَ أَخْرجَُ مِنْ بَـيْتيِ حَتىَّ يَـقْدَمَ وَ إِنَّ زَوْجِي خَرجََ وَ عَهِدَ إِ  يَـقْدَمَ قَالَ وَ إِنَّ أبَاَهَا مَرِضَ فَـبـَعَثَتِ الْمَرْأةَُ إِلىَ النَّبيِِّ ص فَـقَالَتْ 

أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَـثَـقُلَ  إِنَّ أَبيِ قَدْ مَرِضَ فَـتَأْمُرُنيِ أَنْ أَعُودَهُ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لاَ اجْلِسِي فيِ بَـيْتِكِ وَ 
يْهِ إِنَّ قَالَتْ فَـتَأْمُرُنيِ أَنْ أعَُودَهُ فَـقَالَ اجْلِسِي فيِ بَـيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَمَاتَ أبَوُهَا فَـبـَعَثَتْ إِلَ فَأَرْسَلَتْ إِليَْهِ ثاَنيِاً بِذَلِكَ ف ـَ

دُفِنَ الرَّجُلُ فَـبَـعَثَ إِليَـْهَا رَسُولُ اللَّهِ أَبيِ قَدْ مَاتَ فَـتَأْمُرُنيِ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَـقَالَ لاَ اجْلِسِي فيِ بَـيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَ 
  »صلى االله عليه و آله إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لأِبَيِكِ بِطاَعَتِكِ لِزَوْجِك

لىَ ظَهْرِ الْمَدِينَةِ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ خَرجََ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله يَـوْمَ النَّحْرِ إِ «؛ 3، حديث 514/ 5: كافى
قْنَ وَ أَ  طِعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ فإَِنَّ أَكْثَـركَُنَّ فيِ النَّارِ عَلَى جمََلٍ عَارِي الجِْسْمِ فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ فَـوَقَفَ عَلَيْهِنَّ ثمَُّ قَالَ ياَ مَعَاشِرَ النِّسَاءِ تَصَدَّ

عْنَ ذَلِكَ بَكَينَْ ثمَُّ قاَمَتْ  نُ إِليَْهِ امْرَأةٌَ مِنـْهُنَّ فَـقَالَتْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فيِ النَّارِ مَعَ الْكُفَّارِ وَ اللَّهِ مَا نحَْ فَـلَمَّا سمَِ
  .»وَاجِكُنَّ بِكُفَّارٍ فَـنَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَـقَالَ لهَاَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله إِنَّكُنَّ كَافِراَتٌ بحَِقِّ أَزْ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأةَُ خمَْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا «؛ 4531، حديث 441/ 3: من لايحضره الفقيه
  .»الجِْنَانِ شَاءَتْ  فَـلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أبَْـوَابِ  وَ حَجَّتْ بَـيْتَ رَبِّـهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِيٍ 

رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أنََّهُ قَالَ لَوْ أَنَّ امْرأَةًَ وَضَعَتْ «؛ 16641، حديث 71، باب 257/ 14: مستدرك الوسائل
رْكِ إِحْدَى يَدَيْـهَا طبَِيخَةً وَ الأُْخْرَى مَشْوِيَّةً مَا أدََّتْ حَقَّ زَوْجِهَا وَ لَوْ أنََّـهَا عَصَتْ مَ  عَ ذَلِكَ زَوْجَهَا طَرْفَةَ عَينٍْ ألُْقِيَتْ فيِ الدَّ

  .»الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ إِلاَّ أَنْ تَـتُوبَ وَ تَـرْجِع

وَ عَنْهُ صلى االله عليه و آله أنََّهُ قَالَ لاَ تُـؤَدِّي الْمَرْأةَُ حَقَّ «؛ 16642، حديث 71، باب 257/ 14: مستدرك الوسائل
  .»ل حَتىَّ تُـؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَااللَّهِ عز و ج

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله «؛ 2، حديث 3، باب 107/ 101: بحار الأنوار -)2(
يَا وَ اتِّـبَاعِ الهْوََى وَ شَهْوَةِ الْبَطْنِ وَ شَهْوَةِ الْفَرجِْ وَ مَنْ سَلِمَ مَنْ سَلِمَ مِنْ أمَُّتيِ مِنْ أرَْبَعِ خِصَالٍ فَـلَهُ الجْنََّةُ مِنَ الدُّخُولِ فيِ الدُّن ـْ

  .»صَلَّتْ خمَْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا مِنْ نِسَاءِ أمَُّتيِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ فَـلَهَا الجْنََّةُ إِذَا حَفِظَتْ مَا بَـينَْ رجِْلَيـْهَاوَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ 

  .وحدت كرمانشاهى -)3(
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  135: آثار مثبت عمل، ص

  ها پى نوشت

  زراعت عمل خير در دنيا

  ēران، مسجد امير

  1383رمضان 

  141: آثار مثبت عمل، ص

  

   كاشت و برداشت عمل  9

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

محال است كه عمل و گفتار پاك در . فعاليّت و كوشش پاكى در نظام اين عالم بى نتيجه نخواهد ماندهيچ عمل مثبت و 
  .كند، بدون نتيجه بماند اى كه انسان از وجود خود مى نظام هستى ضايع شود و اين هزينه

ابدى به انسان خواهد  البته طبق آيات قرآن كريم، نتيجه و محصول عمل پاك و نيت پاك، در روز قيامت به صورت محصول
  .رسيد

  :در سوره مباركه اعراف به طور صريح آمده است

  »1« »إِنَّا لاَنُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ «
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كند آن عمل، گفتار و نيتى كه فاسد  شود، تباه نمى شان پاك صادر مى خدا پاداش مردم صالح را كه عمل، گفتار و نيت
  .شود باشد ضايع مى

شود و رشد  كشاورزى، دانه پوسيده، فاسد و كرم خورده، هر چند زمينش زمين پاكى باشد، سبز نمىچنان كه در عالم  
، نظام  پروردگار مهربان عالم در سوره مباركه شورى. عمل فاسد هم همين طور است. دهد كند و در نتيجه ميوه نمى نمى

بخش است، چرا كه  سرزمينى صد در صد پاك، نتيجهنظام، قوانين، انرژى و . هستى را به زمين زراعت تشبيه فرموده است
   نظام هستى، از وجود مقدسى صادر شده

______________________________  
  .كنيم ما پاداش اصلاح گران را ضايع نمى ؛170): 7(اعراف  -)1(

  142: آثار مثبت عمل، ص

  .شود مترين شرّى هم از او صادر نمىها، در پيشگاه مقدس اوست، لذا ك ها و درستى است كه همه كمالات، پاكى

اش ناشى از همان حسد  زند، ضربه اگر حسود به طرف مقابل خودش ضربه مى. صدور شرّ از ناحيه موجود شرّ است
كند، پديده ظلم او ريشه در بى عدالتى و انحراف درون او دارد وگرنه آن كس كه  يا اگر ظالم به مردم ظلم مى. است

  .شود به اوج قدرت هم كه برسد، از او خير صادر مى انحراف درونى ندارد،

  حكايت حضرت سليمان عليه السلام و پادشاه مملكت سبا

شيوه رفتار او با  . حضرت سليمان عليه السلام در اوج قدرت بود، ولى در آن دوره هر چه از او صادر شد، خير بود
اه مملكت سبا حضرت سليمان عليه السلام را بشناسد و قبل از اين كه پادش. كشور سبا در سوره مباركه نمل آمده است

بفهمد كه او چه انسان پاك و والايى است، هدهد نامه حضرت سليمان عليه السلام را براى پادشاه سبا برد و او براى 
  :جمله بود در گفتگوهاى ملكه سبا اين: فرمايد پاسخ دادن به اين نامه، با درباريان و بزرگان كشورش مشورت كرد، قرآن مى

  »1« »إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَـرْيَةً أفَْسَدُوهَا«

كشند، ثروت  ريزند؛ مردم را مى پادشاهان و حاكمان قدرتمند، به هر كشورى كه وارد شوند، اوضاع آن كشور را به هم مى
كشند، كه نمونه  مملكت را به فساد مىكنند، اهل  ها را نابود مى برند، جوان هاى مردم را مى كنند، پول كشور را غارت مى

  .كنيد آن را در اين روزگار ملاحظه مى
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رحم، ستمگر و  هاى بى نگرانى پادشاه سبا از اين مسأله بود كه تاريخ به تجربه ثابت كرده بود كه حاكمان قوى، انسان
  :حيوان صفت و درنده هستند، بنابراين گفت

  السلام را بگيريم، كه نظم كشور به هم نريزد، براى اين كه جلوى ورود حضرت سليمان عليه

______________________________  
شوند، آن را  وارد شهرى مى ] با ابزار، ادوات جنگى و سپاهى رزمى[  همانا پادشاهان هنگامى كه ؛34): 27(نمل  -)1(

  .كنند تباه مى

  143: آثار مثبت عمل، ص

دستى كنيم و مقدارى هديه سنگين  نشوند و خزانه مملكت به غارت نرود، پيش ها به فساد كشيده مردم كشته نشوند، جوان
هاى بافت مملكت سبا و هنرهاى دستى بيافتد، آن  قيمت براى سليمان بفرستيم، تا او چشمش به اين طلا و نقره و پارچه

  .گر او فروكش كند روح طغيان

شترها را بار كردند و . نوان هديه آماده كردند، گران قيمت بودآن چه را كه به ع. كشور سبا هم كشور بسيار ثروتمندى بود
به محل حكومت حضرت سليمان عليه السلام، اين موجود پاك، انسان عادل و الهى، كه قدرت به دست آمده را فقط در 

  .كرد و شرّى نداشت، آمدند راه خير مصرف مى

هاى سنگين قيمت را ديدند، چشم اين حاكم خيره نشد،  همه هديهنمايندگان مملكت سبا ديدند، وقتى بارها را باز كردند و 
با اين كه به هر كسى هديه گران قيمت را بدهند، هزار . اش عوض نشد، و شگفت زده نشد، تغييرى در او پيدا نشد قيافه

  .كند نوع تشكر مى

   دعوت به يكتاپرستى، هدف حضرت سليمان عليه السلام

  ها چيست؟ اين: به نمايندگان مملكت سبا گفت اما حضرت سليمان عليه السلام

  .پادشاه سبا اين مجموعه را به خدمت شما تقديم كرده است! قربان: گفتند
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به پادشاه خود بدهيد و اين جمله را . تمام آĔا را جمع كنيد، بار شترها كنيد و بى كم و زياد، همه را برگردانيد: حضرت فرمود
خواهيد به من  كه خداى من به من عنايت كرده است، đتر است از آن چه كه شما مى  آن چه: از قول من به او بگوييد

  .اى كه به شما نوشتم، براى طلا و نقره، هديه و كشور گشايى نبود من نامه. بپردازيد

چگان است، ها لانه مور  كنم كه در اين بيابان ام سفارش اكيد مى خواهم رد شوم، به پياده و سواره ها كه مى من از بيابان
  .در مملكت من، حتى مورچگان هم در امان هستند. يك مورچه زير سمّ اسب و شتر يا پاى پياده از بين نرود

  144: آثار مثبت عمل، ص

  حضرت سليمان عليه السلام، امير خيرّ 

   امام صادق عليه السلام از سليمان و مانند او به

  »1« »اميرٌ خيّـرٌ مطاع«

  .فرمايد بير مى؛ حاكم نيك و نيكوكار تع

خواهم بيايم مملكت شما را بگيرم، مردم شما را بكشم و  آيا من مى. ها نيز در امان هستند در مملكت من، مورچه: گفت
  :ام كه مال شما را غارت كنم؟ من در نامه خود نوشته

  »2« »واْ عَلَىَّ وَ أتُْونىِ مُسْلِمِينَ أَلاَّ تَـعْلُ * إِنَّهُ مِن سُلَيْمنَ وَ إنَِّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «

من رييس اين . خواهم قدرتم را صرف خدا، پاك شدن شما و آباد كردن آخرت شما كنم من مى. بياييد با خدا آشتى كنيد
هاى  براى اين كه شما خورشيدپرست. ها را با خدا آشتى بدهم و سفره گناه را جمع كنم مملكت شدم تا اين كه مملكت

  .ها را جمع كنيد و ببريد اين هديه. سبا را از اسارت خورشيدپرستى نجات دهم و به خدا پرستى برسانممملكت 

  .قدرتمندانى داريم كه در اوج قدرت بودند و شرّى از آĔا صادر نشد. حضرت سليمان عليه السلام بنده و عبد است

   عدالت در اوج قدرت

ش از پنج سال در اوج قدرت سياسى نبودند، ولى ملاحظه كرديد كه بزرگان وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام كه بي
  :گويند مى
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  »3« »قتُِلَ فىِ محِْرابِ عِبادَتِهِ لِشِدّةِ عِدالتَِهِ «

او منبع . امام على عليه السلام در محراب عبادتش به شهادت رسيد ولى علت شهادت او سختگيرى در عدالت بود
  صدور خير

______________________________  
لاَ يَسْتـَغْنيِ أَهْلُ كُلِّ بَـلَدٍ عَنْ ثَلاَثةٍَ يَـفْزعَُ إِليَْهِ فيِ أمَْرِ دُنْـيَاهُمْ وَ آخِرēَِِمْ فإَِنْ عَدِمُوا «؛ )نثر الدرر( 321: تحف العقول -)1(

  .»بَصِيرٍ ثقَِة ذَلِكَ كَانوُا همََجاً فَقِيهٍ عَالمٍِ وَرعٍَ وَ أمَِيرٍ خَيرٍِّ مُطاَعٍ وَ طبَِيبٍ 

 و* يقيناً اين نامه از سوى سليمان است و سرآغازش به نام خداى رحمان و رحيم است، ؛31 -30): 27(نمل  -)2(
  .بر من برترى مجوييد و همه با حالت تسليم نزد من آييد ] مضمونش اين است كه[

جرداق مسيحى لبنانى الأئمه الاثنى عشر،  ، نوشته جورج»الامام على صوت العداله الانسانيه«به نقل از كتاب  -)3(
وماذا عليك يا دنيا لو حشدت قواك : و يقول جورج جرداق الكاتب المسيحى اللبنانى المعروف( 19: شيخ جعفر سبحانى

  .»فأعطيت فى كل زمن عليا بعقله وقلبه ولسانه وذى فقاره

  145: آثار مثبت عمل، ص

  .بود

  :گويد مالك اشتر نخعى مى

: به خود گفتم. كرد ديده گريه مى اميرالمؤمنين عليه السلام به تنهايى در كنار يك درخت نشسته بود و مانند مادر داغروزى 
اش  هاى شب است، پس چه شده است؟ كنار آن حضرت نشستم، صبر كردم تا گريه هاى على عليه السلام در نيمه ناله

  .آرام شود

  .بود كه ايشان در اوج قدرت رياست بود زمانى. هاى او از گريه سرخ شده بود چشم

  .اميرالمؤمنين عليه السلام مالك را دوست داشت، چون مالك همه وجودش خير بود و شرّ نداشت

ها از  هايى بودند كه ملت ها در تاريخ، دولت تمام دولت! مالك. از دست مردم: كنى؟ گفت چرا گريه مى! على جان: گفتم
زدند،  هر روز يك ēمت جديد به او مى. كنم دولتى هستم كه من از دست ملت گريه مى دست آĔا گريه كردند، اما من
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كردند، ولى با اين ملت شرّ، پنج سال در كمال  دادند، از او اطاعت نمى ساختند، حرف او را گوش نمى دروغ براى او مى
  .خير رفتار كرد

. ادند تا هديه بسيار مناسبى به ابن ملجم بدهنداولين بارى كه ابن ملجم به ديدن آن حضرت آمد، حضرت دستور د
  .ابن ملجم خيلى خوشحال شد. براى ديدن على آمده است. اين مسافرِ تازه وارد است، از راه دور آمده است: فرمود

 ما حاكمى را. شود، اما جيب قاتل را پر كند ما حاكمِ در اوج قدرتى را نداريم كه بداند اين شخص يك روزى قاتل او مى
كنند، براى اين است كه نيروى خودشان شود،  اگر جيب آĔا را پر مى. نداريم كه جيب مردم را به خاطر انسانيّت پر كند

  .بردارى كنند شان đره تا هر وقت دلشان بخواهد، از اين نيروها در تحقق هواى نفس

: ميرالمؤمنين عليه السلام زير لب فرمودندهاى ابن ملجم پر شد، تشكر كرد، لبخند زد، و خداحافظى كرد كه برود، ا جيب
  خواهم، اما او من آبادى دنيا و آخرتش را مى

  146: آثار مثبت عمل، ص

خواهم او را نجات  من مى. خواهد كه مرا بكشد خواهم كه او به đشت برود، اما او مى من مى. خواهد كشتن مرا مى
  .هاى مرا يتيم كند خواهد بچه بدهم، اما او مى

: در يك فرصت مناسب على عليه السلام را تنها پيدا كرد، گفت. هم زمزمه كرد، اما ابن ملجم آن زمزمه را شنيد آهسته
به يقين شمشيرش را به اميرالمؤمنين عليه : خواهم بكشم؟ فرمود من در آينده تو را مى. اى از شما شنيدم على من يك زمزمه
حكومت من، حكومت قصاصِ قبل : فرمود! لكه نيافتم، مرا به قتل برسانبراى اين كه من در اين مه: السلام داد و گفت
هر . من به كسى نگفتم كه تو قاتل من هستى. توانم تو را بكشم شوى، نمى اين كه در آينده قاتل من مى. از جنايت نيست

ه كسانى غير از على چ. مخالف را تحمل كن: گويند آيا چنين حاكمى در دنيا هست؟ مى »1« .مشكلى دارى، نزد من بيا
تواند  اند؟ تا وجود آدم غرق در خير نباشد، نمى عليه السلام، سليمان عليه السلام و انبيا عليهم السلام مخالف را تحمّل كرده

اما اميرالمؤمنين عليه السلام كه منبع خير و بنده واقعى خدا است، مخالف خود را، نه تنها تحمل . ها باشد اهل اين حرف
  .كند بلكه به او احسان هم مىكند،  مى

  خير ذاتى در پروردگار
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نظام . شود، خير است هر چه از او صادر مى. شود اى شرّ در او پيدا نمى Ĕايت است و ذره ها خير بى خدا در همه زمينه
عمل خواهيد در اين نظام و اين زمين دانه  اگر مى. عالم خير محض و زمين عمل در عالم، زمين پاك و مستعدى است

  .بكاريد، بايد دانه سالم بكاريد، تا محصول بدهد

دانه عمل تو فاسد : گويند من يك عمر كار مثبت كردم، محصول آن چه شد؟ به او مى: تواند به خدا بگويد كسى نمى
  بايدآنجايى كه . دانه عمل تو دچار كرم ريا، حسد، بخل، تكبر و رذايل ديگر شده بود. بوده است؛ كاشتى، ولى در نيامد

______________________________  
رَوَى أبَوُ الحَْسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ محَُمَّدٍ الْبَكْرِيُّ عَنْ لوُطِ بْنِ «؛ 127، باب 262 -259/ 42: بحار الأنوار -)1(

عَ النَّاسُ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ رَجُلٌ يُـقَالُ لَهُ حَبِيبُ بْنُ يحَْيىَ عَنْ أَشْيَاخِهِ وَ أَسْلاَفِهِ قَالُوا لَمَّا تُـوُفيَِّ عُثْمَانُ وَ باَيَ 
مِ وَ كَتَبَ إِليَْهِ كِتَاباً يَـقُولُ فِيهِ بِسْ الْمُنْتَجَبِ وَاليِاً عَلَى بَـعْضِ أَطْراَفِ الْيَمَنِ مِنْ قِبَلِ عُثْمَانَ فأََقَـرَّهُ عَلِيٌّ عليه السلام عَلَى عَمَلِهِ 

تَجَبِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أمََّا بَـعْدُ فَإِنيِّ أَحمَْدُ اللَّهَ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ إِلىَ حَبِيبِ بْنِ الْمُنْ 
دِهِ وَ رَسُولِهِ وَ بَـعْدُ فَإِنيِّ وَلَّيْتُكَ مَا كُنْتَ عَلَيْهِ لِمَنْ كَانَ مِنْ قَـبْلُ فأََمْسِكْ عَلَى الَّذِي لاَإِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَ أُصَلِّي عَلَى محَُمَّدٍ عَبْ 

حْسَانِ إِلىَ أهَْلِ ممَلَْكَتِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ وُليَِّ  رَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ  عَلَى رقَِابِ عَشَ عَمَلِكَ وَ إِنيِّ أوُصِيكَ باِلْعَدْلِ فيِ رَعِيَّتِكَ وَ الإِْ
نـَهُمْ حَشَرَهُ اللَّهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَدَاهُ مَغْلُولتََانِ إِلىَ عُنُقِهِ لاَيَـفُكُّهَا إِلاَّ عَ  نْـيَا فإَِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ كِتَابيِ هَذَا لمَْ يَـعْدِلْ بَـيـْ دْلهُُ فيِ دَارِ الدُّ

عَةِ فَاقـْرَأْهُ عَلَى مَنْ قِبـَلَكَ مِ   الرِّضْوَانِ نْ أهَْلِ الْيَمَنِ وَ خُذْ ليَِ الْبـَيـْعَةَ عَلَى مَنْ حَضَرَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا باَيَعَ الْقَوْمُ مِثْلَ بَـيـْ
ēِِمْ ممَِّنْ يَكُونُ أَشَدَّهُمْ عَوْناً مِنْ أَهْلِ فَامْكُثْ فيِ عَمَلِكَ وَ أنَْفِذْ إِليََّ مِنـْهُمْ عَشَرَةً يَكُونوُنَ مِنْ عُقَلاَئِهِمْ وَ فُصَحَائِهِمْ وَ ثِقَا
ياً وَ عَلَيْكَ وَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَ طَوَى الْفَهْمِ وَ الشَّجَاعَةِ عَارفِِينَ بِاللَّهِ عَالِمِينَ بِأَدْياĔَِِمْ وَ مَا لهَمُْ وَ مَا عَلَيْهِمْ وَ أَجْوَدَهُمْ رَأْ 

نـَيْهِ وَ رَأْسِهِ فَـلَمَّا قَـرَأهَُ صَ  الْكِتَابَ وَ خَتَمَهُ وَ  عِدَ الْمِنْبـَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَرْسَلَهُ مَعَ أَعْراَبيٍِّ فَـلَمَّا وَصَلَ إِليَْهِ قَـبَّـلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَى عَيـْ
   أثَْـنىَ عَلَيْهِ وَ صَلَّى

مَامَ النَّاصِحَ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ ثمَُّ قَالَ أيَُّـهَا النَّاسُ اعْلَمُوا  أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قَضَى نحَْبَهُ وَ قَدْ باَيَعَ النَّاسُ مِنْ بَـعْدِهِ الْعَبْدَ الصَّالِحَ وَ الإِْ
له وَ ابْنُ عَمِّهِ وَ   عليه و آأَخَا رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ خَلِيفَتَهُ وَ هُوَ أَحَقُّ باِلخِْلاَفَةِ وَ هُوَ أَخُو رَسُولِ اللَّهِ صلى االله

 طَالِبٍ عليه السلام فَمَا تَـقُولوُنَ فيِ كَاشِفُ الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِهِ وَ زَوْجُ ابْـنَتِهِ وَ وَصِيُّهُ وَ أبَوُ سِبْطيَْهِ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ 
عَتِهِ وَ الدُّخُولِ فيِ طَاعَتِهِ قَالَ فَضَجَّ النَّاسُ بِا لْبُكَاءِ وَ النَّحِيبِ وَ قَالُوا سمَْعاً وَ طَاعَةً وَ حُبّاً وَ كَراَمَةً للَِّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لأَِخِي بَـيـْ

كُمْ أنُْفِذُهُمْ إِليَْهِ كَمَا أمََرَنيِ بِهِ ائِكُمْ وَ شُجْعَانِ رَسُولِهِ فأََخَذَ لَهُ الْبـَيـْعَةَ عَلَيْهِمْ عَامَّةً فَـلَمَّا باَيَـعُوا قَالَ لهَمُْ أرُيِدُ مِنْكُمْ عَشَرَةً مِنْ رُؤَسَ 
 مِنَ الثَّلاَثِينَ عَشَرَةً فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ فَـقَالُوا سمَْعاً وَ طَاعَةً فَاخْتَارَ مِنـْهُمْ مِائَةً ثمَُّ مِنَ الْمِائَةِ سَبْعِينَ ثمَُّ مِنَ السَّبْعِينَ ثَلاَثِينَ ثمَُّ 

ةِ فَـرَدَّ عَلَيْهِمُ السَّلاَمَ وَ رَحَّبَ يُّ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ خَرَجُوا مِنْ سَاعَتِهِمْ فَـلَمَّا أتََـوْهُ عليه السلام سَلَّمُوا عَلَيْهِ وَ هَنَّئُوهُ بِالخِْلاَفَ مُلْجَمٍ الْمُراَدِ 
مَ ابْنُ مُلْجَمٍ وَ قَامَ بَـينَْ يَدَيْهِ وَ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ  مَامُ الْعَادِلُ وَ الْبَدْرُ التَّمَامُ وَ اللَّيْثُ الهْمَُامُ وَ الْبَطَلُ الضِّرْغَامُ  đِِمْ فَـتـَقَدَّ أيَُّـهَا الإِْ
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يرُ الْمُؤْمِنِينَ صِدْقاً وَ مِ أَشْهَدُ أنََّكَ أَمِ وَ الْفَارِسُ الْقَمْقَامُ وَ مَنْ فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَى سَائِرِ الأْنَاَمِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْكَ وَ عَلَى آلِكَ الْكِراَ
 مَنْ جَحَدَ حَقَّكَ وَ مَقَامَكَ حَقّاً وَ أنََّكَ وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ الخْلَِيفَةُ مِنْ بَـعْدِهِ وَ وَارِثُ عِلْمِهِ لَعَنَ اللَّهُ 

آبِيبُ فَضْلِكَ وَ سَحَائِبُ رَحمْتَِكَ وَ رَأْفتَِكَ عَلَيْهِمْ وَ لَقَدْ  يَّةِ عَدْلُكَ وَ هَطَلَتْ شَ أَصْبَحْتَ أمَِيرهََا وَ عَمِيدَهَا لَقَدِ اشْتـَهَرَ بَـينَْ الْبرَِ 
   أنَْـهَضَنَا الأَْمِيرُ إِليَْكَ فَسُرِرْناَ باِلْقُدُومِ عَلَيْكَ فَـبُوركِْتَ 

نـَيْهِ فيِ وَجْهِهِ وَ نَظَرَ إِلىَ الْوَفْدِ فَـقَرَّبَـهُمْ وَ . عِيَّةِ đِذَِهِ الطَّلْعَةِ الْمَرْضِيَّةِ وَ هُنِّئْتَ باِلخِْلاَفَةِ فيِ الرَّ  فَـفَتَحَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَيـْ
بحُِلَّةٍ يمَاَنيَِّةٍ وَ ردَِاءٍ عَدَنَـيَّةٍ وَ فَـرَسٍ   مِنـْهُمْ أَدْناَهُمْ فَـلَمَّا جَلَسُوا دَفَـعُوا إِليَْهِ الْكِتَابَ فَـفَضَّهُ وَ قَـرَأهَُ وَ سُرَّ بمِاَ فِيهِ فَأَمَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ 
أنَْتَ الْمُهَيْمِنُ وَ الْمُهَذَّبُ ذُو النَّدَى : شَدَ عَرَبِيَّةٍ وَ أمََرَ أَنْ يُـفْتـَقَدُوا وَ يُكْرمُِوا فَـلَمَّا نَـهَضُوا قَامَ ابْنُ مُلْجَمٍ وَ وَقَفَ بَـينَْ يَدَيْهِ وَ أنَْ 

باِلزَّهْراَءِ بنِْتِ محَُمَّدٍحُوريَِّةٍ  اغِمِ فيِ الطِّراَزِ الأَْوَّلِ اللَّهُ خَصَّكَ ياَ وَصِيَّ محَُمَّدٍوَ حَبَاكَ فَضْلاً فيِ الْكِتَابِ الْمُنـْزَلِ وَ حَبَاكَ وَ ابْنُ الضَّرَ 
شِئْتَ لِتَـرَى مِنَّا مَا يَسُرُّكَ فَـوَ اللَّهِ مَا فِينَا إِلاَّ كُلُّ بَطَلٍ أهَْيَسَ وَ حَازمٍِ ثمَُّ قَالَ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ارْمِ بِنَا حَيْثُ  بِنْتِ النَّبيِِّ الْمُرْسَلِ 

نِينَ عليه فاَسْتَحْسَنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِ  أَكْيَسَ وَ شُجَاعٍ أَشْوَسَ وَرثِْـنَا ذَلِكَ عَنِ الآْباَءِ وَ الأَْجْدَادِ وَ كَذَلِكَ نوُرثِهُُ صَالِحَ الأَْوْلاَدِ قَالَ 
قاَلَ ابْنُ مُلْجَمٍ الْمُراَدِيِّ قَالَ لَهُ أَ السلام كَلاَمَهُ مِنْ بَـينِْ الْوَفْدِ فَـقَالَ لَهُ مَا اسمُْكَ ياَ غُلاَمُ قاَلَ اسمِْي عَبْدُ الرَّحمَْنِ قَالَ ابْنُ مَنْ 

السلام إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راَجِعُونَ وَ لاَحَوْلَ وَ لاَقُـوَّةَ إِلاَّ باِللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ  مُراَدِيٌّ أنَْتَ قَالَ نَـعَمْ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَـقَالَ عليه
قَالَ وَيحَْكَ أَ مُراَدِيٌّ أنَْتَ قاَلَ  رْجِعُ ثمَُّ قَالَ وَ جَعَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُكَرِّرُ النَّظَرَ إِليَْهِ وَ يَضْرِبُ إِحْدَى يدََيْهِ عَلَى الأُْخْرَى وَ يَسْت ـَ

عَذِيرَكَ مِنْ  أنَاَ أنَْصَحُكَ مِنيِّ باِلْوَدَادِ مُكَاشَفَةً وَ أنَْتَ مِنَ الأَْعَادِي أرُيِدُ حَيَاتَهُ وَ يرُيِدُ قَـتْلِي نَـعَمْ فَعِنْدَهَا تمَثََّلَ عليه السلام يَـقُولُ 
بَـرَ عَنْهُ دَعَاهُ أمَِيرُ غُ بْنُ نُـبَاتَةَ لَمَّا دَخَلَ الْوَفْدُ إِلىَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع باَيَـعُوهُ وَ باَيَـعَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ فَـلَمَّا أدَْ خَلِيلِكَ مِنْ مُراَدٍقاَلَ الأَْصْبَ 

وَ لاَيَـنْكُثَ فَـفَعَلَ ثمَُّ سَارَ عَنْهُ ثمَُّ اسْتَدْعَاهُ ثاَلثِاً ثمَُّ تَـوَثَّقَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ثاَنيِاً فَـتـَوَثَّقَ مِنْهُ باِلْعُهُودِ وَ الْمَوَاثيِقِ أَنْ لاَيَـغْدِرَ 
يْهِ كَ فَمَا أَراَكَ تَفِي بمِاَ باَيَـعْتَ عَلَ مِنْهُ فَـقَالَ ابْنُ مُلْجَمٍ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا رأَيَْـتُكَ فَـعَلْتَ هَذَا بِأَحَدٍ غَيرِْي فَـقَالَ امْضِ لِشَأْنِ 

عْتَهُ مِنِ اسمِْي وَ إِنيِّ وَ اللَّهِ لأَُحِبُّ  قَامَةَ مَعَكَ وَ الجِْهَادَ بَـينَْ يَدَيْكَ وَإِنَّ  فَـقَالَ لَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ كَأنََّكَ تَكْرَهُ وُفوُدِي عَلَيْكَ لَمَّا سمَِ الإِْ
ادِي عَدُوَّكَ قَالَ فَـتَبَسَّمَ عليه السلام وَ قَالَ لَهُ باِللَّهِ ياَ أَخَا مُراَدٍ إِنْ سَألَْتُكَ عَنْ قَـلْبيِ محُِبٌّ لَكَ وَ إِنيِّ وَ اللَّهِ أوَُاليِ وَليَِّكَ وَ أعَُ 

تَ تَضْربُِكَ وَ تَـلْطِمُ نَتْ إِذَا بَكَيْ ءٍ تَصْدُقُنيِ فِيهِ قَالَ إِي وَ عَيْشِكَ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَـقَالَ لَهُ هَلْ كَانَ لَكَ دَايَةٌ يَـهُودِيَّةٌ فَكَا شَيْ 
عَظِيمَةً يَـغْضَبُ اللَّهُ đِاَ عَلَيْكَ وَ جَبِينَكَ وَ تَـقُولُ لَكَ اسْكُتْ فَإِنَّكَ أَشْقَى مِنْ عَاقِرِ ناَقَةِ صَالِحٍ وَ إِنَّكَ سَتَجْنيِ فيِ كِبرَِكَ جِنَايَةً 

لَكِنَّكَ وَ اللَّهِ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبُّ إِليََّ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ فَـقَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه  يَكُونُ مَصِيركَُ إِلىَ النَّارِ فَـقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ وَ 
سَتَخْضِبُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ الَةَ وَ السلام وَ اللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَ لاَكُذِبْتُ وَ لَقَدْ نَطَقْتُ حَقّاً وَ قُـلْتُ صِدْقاً وَ أنَْتَ وَ اللَّهِ قَاتلِِي لاَمحََ 

مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ أَحَبُّ إِليََّ مِنْ كُلِّ مَا وَ أَشَارَ إِلىَ لحِْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ وَ لَقَدْ قَـرُبَ وَقـْتُكَ وَ حَانَ زَمَانُكَ فَـقَالَ ابْنُ مُلْجَمٍ وَ اللَّهِ ياَ أَ 
   ا عَرَفْتَ ذَلِكَ مِنيِّ فَسَيِّـرْنيِ إِلىَ مَكَانٍ تَكُونُ دِياَرُكَ مِنْ دِياَريِطَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ لَكِنْ إِذَ 

ثمَُّ أمََرَهُمْ  أَقَامُوا ثَلاَثَةَ أيََّامٍ ع كُنْ مَعَ أَصْحَابِكَ حَتىَّ آذَنَ لَكُمْ بِالرُّجُوعِ إِلىَ بِلاَدكُِمْ ثمَُّ أَمَرَهُمْ باِلنُّـزُولِ فيِ بَنيِ تمَيِمٍ فَ  بَعِيدَةً فَـقَالَ 
 فَـلَمَّا بَـرَأَ أتََى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه بِالرُّجُوعِ إِلىَ الْيَمَنِ فَـلَمَّا عَزَمُوا عَلَى الخْرُُوجِ مَرِضَ ابْنُ مُلْجَمٍ مَرَضاً شَدِيداً فَذَهَبُوا وَ تَـركَُوهُ 
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ارعُِ فيِ قَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَ كَانَ عليه السلام يُكْرمُِهُ وَ يَدْعُوهُ إِلىَ مَنْزلِِهِ وَ يُـقَرِّبهُُ وَ كَانَ السلام وَ كَانَ لاَيُـفَارقِهُُ ليَْلاً وَ لاَنَـهَاراً وَ يُسَ 
مُراَدٍ فَـيـَقُولُ لَهُ ياَ أمَِيرَ  أرُيِدُ حَيَاتَهُ وَ يرُيِدُ قَـتْلِي عَذِيرَكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ : مَعَ ذَلِكَ يَـقُولُ لَهُ أنَْتَ قاَتلِِي وَ يُكَرِّرُ عَلَيْهِ الشِّعْرَ 

 يَـفْعَلَ بيِ شَيْئاً وَ فيِ خَبرٍَ آخَرَ قَالَ إِذَا الْمُؤْمِنِينَ إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ مِنيِّ فَاقـْتُـلْنيِ فَـيـَقُولُ إِنَّهُ لاَيحَِلُّ ذَلِكَ أَنْ أقَـْتُلَ رَجُلاً قَـبْلَ أَنْ 
وا سُيُوفَـهُمْ مِعَتِ الشِّيعَةُ ذَلِكَ فَـوَثَبَ مَالِكٌ الأَْشْتَـرُ وَ الحَْارِثُ بْنُ الأَْعْوَرِ وَ غَيـْرُهمَُا مِنَ الشِّيعَةِ فَجَرَّدُ قَـتـَلْتُكَ فَمَنْ يَـقْتُـلُنيِ قَالَ فَسَ 

أنَْتَ إِمَامُنَا وَ وَلِيُّـنَا وَ ابْنُ عَمِّ نبَِيِّـنَا فَمُرْناَ بِقَتْلِهِ  وَ قَالُوا ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ هَذَا الْكَلْبُ الَّذِي تخَُاطِبُهُ بمِِثْلِ هَذَا الخِْطَابِ مِراَراً وَ 
  .»لُ رَجُلاً لمَْ يَصْنَعْ بيِ شَيْئاً فَـقَالَ لهَمُُ اغْمِدُوا سُيُوفَكُمْ باَرَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَ لاَتَشُقُّوا عَصَا هَذِهِ الأُْمَّةِ أَ تَـرَوْنَ أَنيِّ أقَـْتُ 

  147: عمل، صآثار مثبت 

  .در نظام هستى ريشه بدواند و شاخ و برگ و ميوه بدهد، آنجا را كرم خورده بود

  :فرمايد من عمل تو را ضايع نكردم، خداوند در سوره اعراف مى

  »1« »إِنَّا لاَنُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ «

ار تو در ظاهر شكل خوبى داشت، ولى در اين ك. كنيم، اما او كه اجرى به وجود نياورد ما اجر مصلحان را ضايع نمى
  .باطن خراب بود

   اخلاص مرحوم ميرزا على شيرازى

مرحوم مطهرى عاشق اين استاد بود . ديدم كه عكس استادش بالاى سرشان است رفتم، مى من منزل شهيد مطهرى كه مى
  .خواند، عكس او را زده بود در اتاقى كه نماز شب مى. و ارادت عجيبى به او داشت

هاى متشخص مؤمنِ اصفهان به خدمت استادم، حاج ميرزا على آقاى شيرازى آمدند،   چهره: گفت مرحوم مطهرى مى
: فرمود. اند كه تقاضاى مؤمن را قبول كنيد، شما تقاضاى ما را قبول كنيد پيغمبر صلى االله عليه و آله فرموده: گفتند

صفهان و كنار ميدان عالى قاپو و مسجد شيخ لطف اللّه، در گوشه ميدان نقش جهان ا: درخواست شما چيست؟ گفتند
چون ايشان نماز . ترين مساجد اصفهان است امسال ماه مبارك رمضان بياييد و نماز جماعت را در آنجا بخوانيد يكى از بزرگ

. اقتدا كنندتوانستند به ايشان  خواندند، كه جاى كوچكى بود و بيش از دو نفر نمى جماعت را در حجره مدرسه صدر مى
  .پيغمبر صلى االله عليه و آله فرموده است كه تقاضاى مؤمن را قبول كنيد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

نماز : روز اول كه آمد و در محراب نماز رفت، بعد از پايان نماز عصر كه بلند شد برود، از يكى پرسيد. آيم مى: ايشان فرمود
   مردم. فرداى آن روز ايشان نيامد. شده بودفداى شما شوم، تا بيرون مسجد، تا ميدان صف كشيده : شلوغ بود؟ گفت

______________________________  
  .كنيم ما پاداش اصلاح گران را ضايع نمى ؛170): 7(اعراف  -)1(

  148: آثار مثبت عمل، ص

  .نمازشان را خواندند و رفتند

پس چرا براى نماز : گفتند. نه: فرمودكسالت داشتيد؟ ! آقا: معتمدين به مدرسه صدر و حجره او رفتند، به ايشان گفتند
اين جمعيتى كه آمده بودند، تعدادى از آĔا اهل بازار بودند، اما بيشتر جمعيت از مسجدهاى اطراف آمده : نيامديد؟ فرمود

اين به . اين نماز من ظلم به مسجدها و پيش نمازهاى ديگر است، چون مسجدهاى ديگر را خلوت كرده است. بودند
  .آيم زند، من نمى ها لطمه مى جماعت آبروى امام

چه در نيت تو بود يا . كار تو در ظاهر خوب بود، ولى ضربه زننده به ديگران بود: گويد چرا كار تو اجر ندارد؟ خدا مى
اصلاً به اجرى . در نيت تو هم نباشد، بايد كار را تجزيه و تحليل كنى تا متوجه شوى كه چرا عمل تو رشد نكرد. نبود

  .كند خدا اجر را ضايع نمى. كه خدا ضايع كند  نرسيد

  :اى كه خدا نظام هستى را به زمين كشاورزى تشبيه و از بندگانش به كشاورز و اعمال شما را به دانه تعبير كرده است آيه

  »1« »مَن كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الأَْخِرَةِ نَزدِْ لَهُ فىِ حَرْثهِِ «

بعد از مردن كه تو وارد  . شود، اگر هم بشود، براى همين دو روز دنيا است نمىكارى، چيزى نصيبت  اگر براى دنيا مى
كارى؟ آيا  ببين كه چه زارعى هستى؟ و چه چيزى مى »وَ مَن كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّنْـيَا« :شوى، نه وارد باغ و جنت كوير مى

  .كارند گناه آتش است، پس اينها آتش مى. كارند، گناه كه اجر ندارد هايى كه گناه مى دانه تو فاسد نيست؟ اين

   هاى فساد دانه عمل ريشه

   كارد، اينها مقدمه ضربه زدن به آن كسى كه حسد، بخل، حرص، كبر و ظلم مى
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______________________________  
  .افزاييم كسى كه زراعت آخرت را بخواهد، بر زراعتش مى  ؛20): 42(شورى  -)1(

  149: آثار مثبت عمل، ص

  .باشد هاى فاسد عمل مى ديگران است و از دانه

  »مَن كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الأَْخِرَةِ نَزدِْ لَهُ فىِ حَرْثهِِ «

  :دواند، ريشه ثابت كه شكافد، ريشه مى اما اگر دانه پاك بكارى، دانه مى

 »تُـؤْتِى أكُُلَهَا كُلَّ حِينٍ « :هميشگى استدهد و ميوه آن هم  شاخ و برگ مى »1« »أَصْلُهَا ثاَبِتٌ و فَـرْعُهَا فىِ السَّمَآءِ «
  .آيد ها بدون به بن بست رسيدن، به دست مى اش در تمام زمان ميوه »2«

   رياكارى در دل مردم

ما چهل سال نماز خوانديم، روزه گرفتيم، مكه رفتيم، درمانگاه ساختيم، : گويد در روايت دارد كه انسان در قيامت مى
  .كند كه خدا يادش رفته است كه اين دانه را رشد بدهد؟ نه، يادش نرفته است د؟ فكر مىمحصول آن چه ش! خدايا

ها را با ريا  ها، حج و درمانگاه ساختنت را در نظام عالم من، در سرزمين اخلاص نكاشتى، بلكه همه اين دانه نمازها، روزه
من هم همه آĔا را زنده  . و درمانگاه و حج تو را ببينند اين نماز را خواندى كه نماز تو را ببينند، روزه. در دل مردم كاشتى

ها را در دل مردم كاشتى   ام، برو مزدت را از آĔا بگير، به من چه ربطى دارد؟ مگر نماز را براى من كاشتى؟ تو اين دانه كرده
  »3« .محصول آن همان خوش آمد گفتن مردم است. كه آĔا خوششان بيايد

  محصول دنيا

در Ĕايت حرف . كند؟ آيات قرآن در اين زمينه اعجاب انگيز است شود، آن دانه پاك چه مى ه كاشته مىدانه پاكى ك
  :قرآن راجع به اين دانه پاك اين است

  »4« »وَاللَّهُ يُضعِفُ لِمَن يَشَآءُ «
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______________________________  
  .آسمان استاش در  اش استوار و پابرجا و شاخه ريشه ؛24): 14(ابراهيم  -)1(

  .دهد اش را به اجازه پروردگارش در هر زمانى مى ميوه ؛25): 14(ابراهيم  -)2(

أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كُلُّ ريِاَءٍ شِرْكٌ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ للِنَّاسِ كَانَ ثَـوَابهُُ «؛ 3، حديث )باب الرياء(، 293/ 2: كافى  -)3(
  .»للَِّهِ كَانَ ثَـوَابهُُ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّاسِ وَ مَنْ عَمِلَ 

اللَّهِ عز و جل فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ  أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ قَـوْلِ «؛ 4، حديث )باب الرياء(، 293/ 2: كافى
اَ يَطْلُبُ تَـزكِْيَةَ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالحِاً وَ لا يُشْركِْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً قَالَ الرَّجُ  لُ يَـعْمَلُ شَيْئاً مِنَ الثَّـوَابِ لاَيَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِنمَّ

أبََداً حَتىَّ يظُْهِرَ اللَّهُ   خَيرْاً فَذَهَبَتِ الأَْيَّامُ النَّاسِ يَشْتَهِي أَنْ يُسْمِعَ بِهِ النَّاسَ فَـهَذَا الَّذِي أَشْرَكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ثمَُّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ أَسَرَّ 
  .»لَهُ خَيرْاً وَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُسِرُّ شَراًّ فَذَهَبَتِ الأَْيَّامُ أبََداً حَتىَّ يُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ شَراًّ 

عليه السلام اخْشَوُا أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أبَيِهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ عَلِيٌّ «؛ 147، حديث 11، باب 1/ 66: وسائل الشيعة
  .»للَّهِ وكََلَهُ اللَّهُ إِلىَ عَمَلِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهَ خَشْيَةً ليَْسَتْ بتِـَعْذِيرٍ وَ اعْمَلُوا لِلَّهِ فيِ غَيرِْ ريِاَءٍ وَ لاَسمُْعَةٍ فإَِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَيرِْ ا

فَرٍ عليه السلام قاَلَ لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمِلَ عَمَلاً يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ أَبيِ جَعْ «؛ 148، حديث 11، باب 67/ 1: وسائل الشيعة
ارَ الآْخِرَةَ وَ أَدْخَلَ فِيهِ رِضَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَانَ مُشْركِاً وَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام  مَنْ عَمِلَ للِنَّاسِ كَانَ ثَـوَابهُُ عَلَى وَ الدَّ

  .»مَنْ عَمِلَ لَهُ النَّاسِ ياَ زُراَرَةُ كُلُّ ريِاَءٍ شِرْكٌ وَ قَالَ عليه السلام قَالَ اللَّهُ عز و جل مَنْ عَمِلَ ليِ وَ لِغَيرِْي فَـهُوَ لِ 

الَ رَسُولُ الصَّادِقِ عَنْ آباَئِهِ عليه السلام فيِ حَدِيثِ الْمَنَاهِي قاَلَ قَ «؛ 6728، حديث 25، باب 5/ 338: وسائل الشيعة
يَاناً ريِاَءً وَ سمُْعَةً حمَلََهُ اللَّهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الأَْرْضِ  السَّابِعَةِ وَ هُوَ ناَرٌ يَشْتَعِلُ مِنْهُ ثمَُّ يطَُوَّقُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ مَنْ بَـنىَ بُـنـْ

 ءٌ مِنـْهَا دُونَ قَـعْرهَِا إِلاَّ أَنْ يَـتُوبَ فَقِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَـبْنيِ ريِاَءً وَ سمُْعَةً فَـقَالَ يَـبْنيِ  فيِ عُنُقِهِ وَ يُـلْقَى فيِ النَّارِ فَلاَ يحَْبِسُهُ شَيْ 
خْوَانهِِ    .»فَضْلاً عَلَى مَا يَكْفِيهِ اسْتِطاَلَةً بِهِ عَلَى جِيراَنهِِ وَ مُبَاهَاةً لإِِ

يَاناً ريِاَءً وَ سمُْعَةً «؛ 6731، حديث 25، باب 339/ 5: وسائل الشيعة رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قَالَ وَ مَنْ بَـنىَ بُـنـْ
االله عليه و آله كَيْفَ  ارِ فَـقُلْنَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ صلىحمََلَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِلىَ سَبْعِ أَرَضِينَ ثمَُّ يطَُوَّقهُُ ناَراً تُوقَدُ فيِ عُنقُِهِ ثمَُّ يُـرْمَى بِهِ فيِ النَّ 

  .»يَـبْنيِ ريِاَءً وَ سمُْعَةً فَـقَالَ يَـبْنيِ فَضْلاً عَلَى مَا يَكْفِيهِ أَوْ يَـبْنيِ مُبَاهَاةً 

النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله قَالَ وَ مَنْ أَطْعَمَ طَعَاماً ريِاَءً وَ سمُْعَةً «؛ 30633، حديث 34، باب 312/ 24: وسائل الشيعة
  .»هُ اللَّهُ مِثـْلَهُ مِنْ صَدِيدِ جَهَنَّمَ وَ جَعَلَ ذَلِكَ الطَّعَامَ ناَراً فيِ بَطْنِهِ حَتىَّ يَـقْضِيَ بَـينَْ النَّاسِ أَطْعَمَ 
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بْـقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ «؛ 54، باب 233/ 67: بحار الأنوار بْـقَاءُ  أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام أنََّهُ قَالَ الإِْ وَ مَا الإِْ
ثمَُّ يَذْكُرُهَا فَـتُمْحَى وَ تُكْتَبُ لَهُ عَلاَنيَِةً عَلَى الْعَمَلِ قَالَ يَصِلُ الرَّجُلُ بِصِلَةٍ وَ يُـنْفِقُ نَـفَقَةً للَِّهِ وَحْدَهُ لاَشَريِكَ لَهُ فَـتُكْتَبُ لَهُ سِراًّ 

  .»ثمَُّ يَذْكُرُهَا فَـتُمْحَى فَـتُكْتَبُ لَهُ رئِاَءً 

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام لاَتُـراَءِ بِعَمَلِكَ مَنْ ) مصباح الشريعة(« ؛ 73، حديث 116، باب 300/ 69: بحار الأنوار
يُـقَالُ للِْمُراَئِي عِنْدَ الْمِيزاَنِ خُذْ  هَا النِّـفَاقُ لاَيحُْيِي وَ لاَيمُِيتُ وَ لاَيُـغْنيِ عَنْكَ شَيْئاً وَ الرِّياَءُ شَجَرَةٌ لاَتُـثْمِرُ إِلاَّ الشِّرْكَ الخَْفِيَّ وَ أَصْلُ 

ءٍ مِنْ  أنََّكَ لاَتَـقْدِرُ عَلَى إِخْفَاءِ شَيْ ثَـوَابَكَ ممَِّنْ عَمِلْتَ لَهُ ممَِّنْ أَشْركَْتَهُ مَعِي فَانْظرُْ مَنْ تَدْعُو وَ مَنْ تَـرْجُو وَ مَنْ تخََافُ وَ اعْلَمْ 
 أَكْثَـرُ وعاً قَالَ اللَّهُ عز و جل يخُادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ما يخَْدَعُونَ إِلاَّ أنَْـفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ وَ باَطِنِكَ عَلَيْهِ وَ تَصِيرُ مخَْدُ 

وَ الصَّلاَةِ وَ الحَْجِّ وَ الجِْهَادِ وَ قِراَءَةِ  مَا يَـقَعُ الرِّياَءُ فيِ النَّظَرِ وَ الْكَلاَمِ وَ الأَْكْلِ وَ الْمَشْيِ وَ الْمُجَالَسَةِ وَ اللِّبَاسِ وَ الضَّحِكِ 
هُ مُقَصِّراً بَـعْدَ بَذْلِ كُلِّ مجَْهُودٍ وَجَدَ الْقُرْآنِ وَ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ وَ مَنْ أَخْلَصَ باَطِنَهُ للَِّهِ وَ خَشَعَ لَهُ بِقَلْبِهِ وَ رَأَى نَـفْسَ 

  .» فَـيَكُونُ ممَِّنْ يُـرْجَى لَهُ الخَْلاَصُ مِنَ الرِّياَءِ وَ النِّـفَاقِ إِذَا اسْتـَقَامَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الشُّكْرَ عَليَْهِ حَاصِلاً 

قَالَ ] الشِّقَاءِ [سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنْ عَظِيمِ الشِّقَاقِ «؛ 38، حديث 116، باب 300/ 69: بحار الأنوار
نْـيَا وَ خَسِرَ الآْخِرَةَ وَ رَجُلٌ تَـعَبَّدَ وَ اجْتـَهَدَ وَ صَامَ رئَِاءَ ا رَجُلٌ  نْـيَا فَـفَاتَـتْهُ الدُّ نْـيَا للِدُّ نْـيَا تَـرَكَ الدُّ لنَّاسِ فَذَلِكَ الَّذِي حُرمَِ لَذَّاتِ الدُّ

فَـوَرَدَ الآْخِرَةَ وَ هُوَ يَظُنُّ أنََّهُ قَدْ عَمِلَ مَا يَـثـْقُلُ بِهِ مِيزاَنهُُ فَـيَجِدُهُ هَبَاءً  وَ لحَِقَهُ التَّـعَبُ الَّذِي لَوْ كَانَ بِهِ مخُْلِصاً لاَسْتَحَقَّ ثَـوَابهَُ 
  .»مَنْثُوراً 

اللَّهُ  وَ أمََّا الْوَجْهُ الرَّابِعُ مِنَ الشِّرْكِ فَـهُوَ شِرْكُ الرِّياَءِ قاَلَ ... امير المومنين عليه السلام «؛ 128، باب 62/ 90: بحار الأنوار
ءِ صَامُوا وَ صَلَّوْا وَ اسْتـَعْمَلُوا أنَْـفُسَهُمْ تَـعَالىَ فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ ربَِّهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالحِاً وَ لا يُشْركِْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً فَـهَؤُلاَ 

  .»...النَّاسِ فَأَشْركَُوا لِمَا أتََـوْهُ مِنَ الرِّياَء  بِأَعْمَالِ أهَْلِ الخَْيرِْ إِلاَّ أنََّـهُمْ يرُيِدُونَ بِهِ رئِاَءَ 

يمَا وَ قَالَ عليه السلام اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تحَُسِّنَ فيِ لاَمِعَةِ الْعُيُونِ عَلاَنيَِتيِ وَ تُـقَبِّحَ فِ «؛ 276حكمت : Ĕج البلاغه
 رثِاَءِ النَّاسِ مِنْ نَـفْسِي بجَِمِيعِ مَا أنَْتَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ مِنيِّ فَأبُْدِيَ لِلنَّاسِ حُسْنَ ظَاهِريِ وَ أفُْضِيَ أبُْطِنُ لَكَ سَريِرَتيِ محَُافِظاً عَلَى 

  .»إِليَْكَ بِسُوءِ عَمَلِي تَـقَرُّباً إِلىَ عِبَادِكَ وَ تَـبَاعُداً مِنْ مَرْضَاتِكَ 

  .كند و خدا بسيار عطا كننده و داناست ند برابر مىو خدا براى هر كه بخواهد چ ؛261): 2(بقره  -)4(

  150: آثار مثبت عمل، ص

  .كند قيد و شرط، به طور مطلق اضافه مى هاى كاشته شده را بى خداوند اين دانه
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  :گويد خداوند مى. فعل مضارع است و دلالت بر دوام دارد» يضاعف«

خلِدِينَ فِيهَآ « :گويد لذا در مورد đشت مى »لِمَن يَشَآءُ  يُضعِفُ «  كنم ات را اضافه مى ؛ من پيوسته كاشته»يضاعف«
ولى اين اضافه شدن دوام . شد شد، đشت من تمام مى اگر اضافه نمى. شود آنجا دائم به اجر عمل اضافه مى »1« »أبََدًا
  .دارد

   دانه توبه

خود آن دانه است و باغبانى آن دانه را هم  ها كه محصول بسيار عالى دارد و خدا عاشق كشاورز و ترين دانه يكى از پربركت
   پيغمبر صلى االله عليه و آله از ماه رمضان به. خودش به عهده گرفته است، توبه است

  »2« »وَ هُوَ شَهْرُ التَّـوْبةَِ «

. يددر اين ماه كه فصل كاشتن است، هر سى شبانه روز دانه توبه بكاريد، تا محصول اين توبه به دست بيا. تعبير كردند
  .هاى بقره، مؤمن و فرقان ذكر شده است اين درخت سه محصول دارد كه در سوره

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .درآوريم ] بخش و خنك و دلپذير، آرام[ اى پايدار و آنان را در زير سايه ؛57): 4(نساء  -)1(

  .78، حديث 95: ؛ فضائل الأشهرالثلاثه، شيخ صدوق5، حديث 46باب  ،340/ 93: بحار الأنوار -)2(

  151: آثار مثبت عمل، ص

  ها پى نوشت

   پاداش دنيايى و آخرتى اعمال

  ēران، مسجد امير

  1383رمضان 
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  158: آثار مثبت عمل، ص

  

   اجر عمل 10

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .على محمد و آله الطاهرينو صلّ 

كند، به حقيقت به پاداش، و ميوه  هاى مثبتى كه در سايه ايمان، با اراده و اختيار از ظاهر و باطن انسان ظهور مى كوشش
دستگاه الهى در اين زمينه . ريزى شده است نظام عالم هستى در دنيا و آخرت بر اين حقيقت پايه. لازم خود خواهد رسيد

  :فرمايد است كه در قرآن مجيد مى تا آنجا منظم

محال است انسان باكرامت و . انحرافى در اين زمينه وجود ندارد -آن تار بسيار نازك -به اندازه رشته ميان هسته خرما
. وابسته به پروردگار و حقايق، كار مثبتى را انجام بدهد، يا حال مثبتى را از خود نشان بدهد و به نتيجه و محصول آن نرسد

  .هى نتيجه كار در دنيا و گاهى در آخرت استگا

بنابراين اگر ما كار مثبت بسيارى انجام داديم، اگر در دنيا محصول و پاداش آĔا را نديديم، معنى آن اين نيست كه اين  
به  بلكه پاداش، و ثمره اين كارها آن قدر عظيم است كه ظرف دنيا گنجايش آن را ندارد تا. كارهاى مثبت هدر رفته است

  .دهند اما تا جايى كه ظرف دنيا گنجايش پاداش را داشته باشد به انسان پاداش و اجر مى. انسان برسد

   پاداش رحمان و رحيم

نيْا وَ الآْخِرَةِ وَ رَحِيمَهُما«   »1« »يا رَحمْنَ الدُّ

   اين جمله در دعاهاى معصوم نقل شده

______________________________  
عَاءِ لِلْكَرْبِ وَ الهْمَِّ وَ الحُْزْنِ وَ الخَْوْف، حديث  ؛557/ 2: كافى  -)1( أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ الهْمَِّ قَالَ «؛ 6باَبُ الدُّ
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نْـيَا وَ الآْخِ  ةِ وَ رَحِيمَهُمَا فَـرِّجْ همَِّي وَ اكْشِفْ رَ تَـغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي ركَْعَتـَينِْ وَ تَـقُولُ ياَ فَارجَِ الهْمَِّ وَ ياَ كَاشِفَ الْغَمِّ ياَ رَحمَْانَ الدُّ
مْنيِ وَ طَهِّرْنيِ وَ اذْهَبْ ببَِلِيَّتيِ وَ اقـْرَأْ آيةََ غَمِّي ياَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الأَْحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لمَْ يلَِدْ وَ لمَْ يوُلَدْ وَ لمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ اعْصِ 

  .»ذَتَـينِْ الْكُرْسِيِّ وَ الْمُعَوِّ 

النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله عَنْ جَبـْرئَيِلَ عَنْ إِسْراَفِيلَ عَنِ اللَّهِ عز و «؛ 10057، حديث 8، باب 42/ 8: وسائل الشيعة
لَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشْرَ ركََعَاتٍ يَـقْرَأُ فيِ كُلِّ ركَْعَةٍ فَاتحَِةَ  الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ جل قَالَ مَنْ صَلَّى فيِ آخِرِ ليَـْ
هُ وَ اللَّهُ أَكْبـَرُ وَ يَـتَشَهَّدُ فيِ كُلِّ ركَْعَتـَينِْ مَرَّاتٍ وَ يَـقُولُ فيِ ركُُوعِهِ وَ سُجُودِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الحَْمْدُ لِلَّهِ وَ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّ 

ا فَـرغََ مِنَ الاِسْتِغْفَارِ سَجَدَ وَ فَإِذَا فَـرغََ مِنْ آخِرِ عَشْرِ ركََعَاتٍ قاَلَ بَـعْدَ فَـراَغِهِ مِنَ التَّسْلِيمِ أَسْتـَغْفِرُ اللَّهَ ألَْفَ مَرَّةٍ فإَِذَ  ثمَُّ يُسَلِّمُ 
نْـيَا وَ الآْخِرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا ياَ أَرْحَمَ الرَّاحمِِينَ ياَ إِلَهَ الأَْوَّلِينَ وَ يَـقُولُ فيِ سُجُودِهِ ياَ حَيُّ ياَ قَـيُّومُ ياَ ذَا الجَْلاَلِ وَ الإِْكْراَمِ ياَ رَحمَْ  انَ الدُّ

فِرَ اللَّهُ لَهُ ثمَُّ ذكََرَ ثَـوَاباً  مِنَ السُّجُودِ حَتىَّ يَـغْ الآْخِريِنَ اغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وَ تَـقَبَّلْ مِنَّا صَلاَتَـنَا وَ صِيَامَنَا وَ قِيَامَنَا فَإِنَّهُ لاَيَـرْفَعُ رَأْسَهُ 
  .»جَزيِلاً 

سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبيِ الحَْسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ كُنْتُ «؛ 17882، حديث 20، باب 335/ 13: وسائل الشيعة
لام فَـرَفَعَ يَدَهُ إِلىَ السَّمَاءِ ثمَُّ قَالَ ياَ اللَّهُ ياَ وَليَِّ الْعَافِيَةِ وَ خَالِقَ مَعَهُ فيِ الطَّوَافِ فَـلَمَّا صِرْناَ بحِِذَاءِ الرُّكْنِ الْيَمَانيِِّ قاَمَ عليه الس

يعِ خَلْ الْعَافِيَةِ وَ راَزِقَ الْعَافِيَةِ وَ الْمُنْعِمَ باِلْعَافِيَةِ وَ الْمَنَّانَ باِلْعَافيَِةِ وَ الْمُتـَفَضِّلَ باِلْعَافِ  قِكَ ياَ رَحمَْانَ الدُّنْـيَا وَ يَةِ عَلَيَّ وَ عَلَى جمَِ
نْـيَا وَ الآْخِرَةِ الآْخِرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ ارْزقُـْنَا الْعَافِيَةَ وَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَ تمَاَ مَ الْعَافِيَةِ وَ شُكْرَ الْعَافِيَةِ فيِ الدُّ

  .»ياَ أَرْحَمَ الرَّاحمِِينَ 

  160: ثار مثبت عمل، صآ

  .است و ريشه قرآنى دارد، كه پروردگار رحمن و رحيم دنيا و آخرت بندگانش است

  :گويند با توجه به اين كه اغلب مفسران، مى

  :گويد وقتى كه در دعا مى. رحيم، يعنى خدايى كه در قيامت پاداش همه اهل ايمان را به آĔا عنايت خواهد كرد

  »و رحيمهما«

شود كه اجر و مزد اعمال مثبت و حالات پاك مردم، تا جايى كه دنيا   دنيا و هم رحيم آخرت است، ثابت مى ؛ هم رحيم
خداوند متعال، هم خودش دست اندركار پرداخت پاداش و مزد است و . گنجايش آن را دارد، به مردم عنايت خواهد شد

  .باشد هم دست اندر كار تبديل كار نيك به ميوه خوب مى
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اينجا مسأله رحمت است، يعنى خداوند  »1« »نُصِيبُ بِرَحمْتَِنَا«: فرمايد در يك آيه مى. آيه در اين زمينه وجود داردچهار 
ما وظيفه داريم كه كار و حال مثبت به او تحويل . رساند پاداش كار مثبت را، هم در دنيا و هم در آخرت به نتيجه مى

  .بدهيم

گيرد، در عالم ربوبيت خودش، در اين كار و حال ما فعل و انفعالاتى ايجاد  ويل مىاو بعد از اين كه كار و حال را تح
  .كند كه بنا به فرموده قرآن در سوره توبه و آل عمران، Ĕايت اين فعل و انفعالات، đشت و رضوان است مى

  :رمايدف رضوان، حقيقتى مافوق đشت است كه در سوره مباركه توبه با اين وصف رضوان را بيان مى

  »2« »وَرِضْوَ نٌ مّنَ اللَّهِ أَكْبـَرُ ذَ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «

  .ولى به يقين طبق وعده قرآن، اين رضوان در آينده براى اهل ايمان ظهور خواهد كرد. يعنى بزرگتر از đشت است

  :فرمايد در سوره مباركه آل عمران مى

  »3« »صِيرٌ باِلْعِبَادِ وَرِضْوَ نٌ مّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَ «

   شناسد و به تمام كارها و حالات بندگانش آگاهى خداوند خوب بندگانش را مى

______________________________  
  .كنيم رسانيم و پاداش نيكوكاران را تباه نمى رحمت خود را به هر كس كه بخواهيم مى ؛56): 12(يوسف  -)1(

تر است؛ اين همان   بزرگ ]كه از همه آن نعمت ها[ چنين خشنودى و رضايتى از سوى خدا و هم ؛72): 9(توبه  -)2(
  .كاميابى بزرگ است

  .و رضايتى از سوى خداست؛ و خدا به بندگان بيناست ؛15): 3(آل عمران  -)3(

  161: آثار مثبت عمل، ص

  .دارد

  »لْمُحْسِنِينَ نُصِيبُ بِرَحمْتَِنَا مَن نَّشَآءُ و لاَنُضِيعُ أَجْرَ ا«
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. يعنى رسيدن» اصاب«. ما به خاطر كارها و حالات خوب، رحمت، پاداش، اجر و لطفمان را به بندگانمان خواهيم رساند
خواهيم،  آĔايى را كه مى. كه از نظر ادبى، متكلم مع الغير است، يعنى ما به بندگان خودمان خواهيم رساند» نُصِيبُ «

اما هر كسى كه خودش را در فضاى خواستن . دهند ه خود را در فضاى خواستن او قرار نمىخواهد و هم چون همه را كه نمى
معنى لطيف قرآنى » من يشاء«. شود يعنى لايق باشد »2« »مَّن نَّشَآءُ « و »1« »مَن يَشَآءُ « او قرار بدهد، يعنى وارد در

و قرار بدهد، رحمت را در آن فضا به او آن اين است كه اگر كسى خودش را با عمل و حال مثبت در فضاى خواست ا
  رساند؛ مى

  »3« »لُّ مَن تَشَآءُ قُلِ اللَّهُمَّ ملِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتِى الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتنَزعُِ الْمُلْكَ ممَِّن تَشَآءُ وَتعُِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِ «

دين، لائيك، مخالف  آدم بى. ملك يعنى نبوت انبيا، نه شاهنشاهى »تُـؤْتِى الْمُلْكَ « .حساب نيست، بلكه با شرايط است بى
با قرآن و اسلام، مخالف با حجاب، آيا خدا اين ملك را به او عنايت كرده است؟ نه، كارى به پروردگار ندارد، چون خدا 

  .گاه ملك را به ستمگران نداده است هيچ

  .ها حضرت حق، ملك ارزش يعنى ملك نبوت، ولايت ويژه »تُـؤْتِى الْمُلْكَ «  اين

  :خوانيد هاى مختلف مى شما در آيات قرآن مجيد هم همين نكته را در سوره

  »4« »وَ زاَدَهُ بَسْطَةً فىِ الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ و اللَّهُ يُـؤْتِى مُلْكَهُ مَن يَشَآءُ «

. كند ملك را به هر كسى كه بخواهد عنايت مى اما به چه كسى؟ اين »5« »وَ ءَاتَـيْنهُم مُّلْكًا عَظِيًما«در جاى ديگر دارد؛ 
  :اند كه اند و شايستگى داشته به كسانى كه لياقت عملى و حالى به پيشگاه مقدس او ارائه كرده

______________________________  
  .كند نازل مى ] كتاب آسمانى[ چرا خدا از فضل و احسانش به هر كه از بندگانش بخواهد ؛90): 2(بقره  -)1(

  .بريم درجاتى بالا مى ] به[  هر كه را بخواهيم ؛83): 6(انعام  -)2(

دهى و از هر كه  به هر كه خواهى حكومت مى! اى مالك همه موجودات! خدايا: بگو ؛26): 3(آل عمران  -)3(
هر خيرى  كنى، مقدار مى بخشى و هر كه را خواهى خوار و بى ستانى، و هر كه را خواهى عزت مى خواهى حكومت را مى

  .به دست توست، يقيناً تو بر هر كارى توانايى
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خدا او را بر شما برگزيده و وى را در دانش و نيروى جسمى فزونى داده؛ و خدا : گفت  ؛247): 2(بقره  -)4(
  .كند؛ و خدا بسيار عطا كننده و داناست زمامداريش را به هر كس كه بخواهد عطا مى

  .و به آنان فرمانروايى بزرگى بخشيديم ؛54): 4(نساء  -)5(

  162: آثار مثبت عمل، ص

  »1« »تُـؤْتِى الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتنَزعُِ الْمُلْكَ ممَِّن تَشَآءُ وَتعُِزُّ مَن تَشَآءُ وَتذُِلُّ مَن تَشَآءُ «

  .شدند

  خروج ظالم از مُلك خدا

گيرد،  را با ظلم و ستم تصرّف كرد، از او لباس ملك را مىاگر ظالمى هم آن ملك . كند خدا ملك را به ظالم عنايت نمى
اين مقام را  . گردانم ها را عليه او مى برم و دل آبرويش را مى. چون شايستگى ندارد و غاصبانه به سراغ اين لباس رفته است

  .گيرم كه با تقلب به خودش بسته است از او مى

كنم، اما ابولهب و  پيغمبرم را توانمند مى »2« »مَن تَشَآءُ و تُذِلُّ مَن تَشَآءُ وَ تعُِزُّ «: دو جمله بعد از آن همين مطلب است
  چرا؟. كشانم ابوجهل را به خاك ذلّت مى

كنند، بر شهر و مردم سلطه دارند، به  اگر ابولهب و ابوجهل در مكه حكومت مى. چون عزّت مخصوص پيغمبرم است
  .است »وَ تعُِزُّ مَن تَشَآءُ وَ تذُِلُّ مَن تَشَآءُ «عزيزانِ عزيز شوند، اين معنى  بايد. اند ناشايستگى اين سلطه را پيدا كرده

  :گويد بلافاصله بعد از آن هم مى

رُ إِنَّكَ عَلَى«   »3« »ءٍ قَدِيرٌ  كُلّ شَىْ    بِيَدِكَ الخْيَـْ

السلام و ائمه عليهم السلام  حضرت سليمان عليه السلام، اميرالمؤمنين عليه. گيرد، خير است هر چه در دست او انجام مى
آمدند جلوى حكومت آĔا را گرفتند و در ظاهر . خير بودند، خدا به آĔا حكومت، ملك، نبوت، امامت و ولايت داد

فرقى ندارد كه حكومت ظاهرى هم در . امام، امام است. شان كردند، ولى از نظر باطن كه خلع سلاح نشدند خلع سلاح
لايت آĔا مسلم است، چه مردم رأى بدهندبه دنبال آĔا بروند، چه رأى ندهند و به دنبال آĔا و . دست آĔا باشد، يا نه

  .نروند
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______________________________  
دهى و از هر كه  به هر كه خواهى حكومت مى! اى مالك همه موجودات! خدايا: بگو ؛26): 3(آل عمران  -)1(

كنى، هر خيرى  مقدار مى بخشى و هر كه را خواهى خوار و بى خواهى عزت مىستانى، و هر كه را  خواهى حكومت را مى
  .به دست توست، يقيناً تو بر هر كارى توانايى

  كنى، مقدار مى بخشى و هر كه را خواهى خوار و بى و هر كه را خواهى عزت مى ؛26): 3(آل عمران  -)2(

  .هر خيرى به دست توست، يقيناً تو بر هر كارى توانايى ؛26): 3(آل عمران  -)3(

  163: آثار مثبت عمل، ص

براى انبيا و ائمه طاهرين عليهم السلام . اين ملك، انتخاب شخص خداست. شود ملك الهى با بيعت بر كسى مسلم نمى
  . اللّه الاعظم استمردم با امام حسين عليه السلام بيعت كنند يا نكنند، امام حسين عليه السلام ولىّ . است

هيچ انتخابى را در زمينه نبوت و امامت در اختيار شما قرار ندادم،  »1« »مَا كَانَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ «: گويد قرآن در اين زمينه مى
دانم   من مى. ر هستمت هاى بندگانم از همه آگاه من به شايستگى »2« »اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسَِالتََهُ «: داند كه فقط خدا مى

  .دانم كه عزّت و ذلت را به چه كسى بدهم كه اين ملك را به چه كسى عنايت كنم من مى

   محسنين، لايق ملك الهى

من «  اين. خواهد؟ شايستگان و صالحان را دهيم، اما چه كسى را خدا مى ما رحمت خودمان را به هر كسى كه بخواهيم مى
  .قاعده و قانون نيست بى »نشاء

  خيلى منظم و حساب شده است؛. بى حساب و كتاب نيست

  »3« »نُصِيبُ بِرَحمْتَِنَا مَن نَّشَآءُ و لاَنُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ «

با واو عاطفه، جمله بعد را به جمله قبل عطف و وصل  »وَ لاَنُضِيعُ « محسنين هستند؛ در »من نشاء«  آن: گويد در آيه مى
: فرمايد آيه مى. »وَ لاَنُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ «چه كسانى هستند؟  »من نشاء«  اين »بِرَحمْتَِنَا مَن نَّشَآءُ نُصِيبُ «كند، يعنى  مى

  .قانون و ضابطه نيست، بلكه محسنين هستند »من نشاء«  كه اين

  :سه حقيقت در محسنين
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   عبادت - 1

  

  محسنين چه كسانى هستند؟

______________________________  
 ] در برابر اراده او در قلمرو تكوين و تشريع[  گزيند، براى آنان بر مى ]آنچه را بخواهد[ و ؛68): 28(قصص  -)1(

  .اختيارى نيست

  .خدا داناتر است كه مقام رسالت را در كجا قرار دهد ؛124): 6(انعام  -)2(

  .كنيم رسانيم و پاداش نيكوكاران را تباه نمى رحمت خود را به هر كس كه بخواهيم مى ؛56): 12(يوسف  -)3(

  164: آثار مثبت عمل، ص

پيغمبر صلى االله عليه و . يك حقيقت در محسن، حقيقت عبادت او است. سه نكته درباره محسنين لازم است بيان شود
  :فرمايد آله در اين باره مى

  »1« »للّهَ كَأَنَّكَ تَـراَهُ الإِحْسانُ انْ تَـعْبُدَ ا«

وقتى با چشم سر . اى بينى و در برابر او ايستاده اى عبادت كنى كه گويى با چشم سر او را مى احسان، يعنى خدا را به گونه
كند؟ آن نماز، چه  خواند؟ چگونه ركوع و سجود مى گويد؟ چگونه حمد مى مى» اللّه اكبر«بيند، براى نماز چگونه  او را مى

 »اللّه اكبر«  كند، يعنى وقتى در برابر حضرت حق زى خواهد شد؟ در اين حالت، اوج ادب از انسان ظهور مىنما
پردازد، وقتى  شود؛ ديگر به تجارت و دنيا نمى از محضر او هم هيچ غايب نمى. شود گويد، با آن براى حضور محُرم مى مى

  .اين يك شعاع حقيقت محسن است. داده است دهد، كه هزار كار غير از نماز انجام سلام نماز را مى

   خدمت به خلق - 2

  

  :نيكان قوم موسى عليه السلام به قارون گفتند. اما حقيقت ديگر احسان، نيكى كردن به بندگان خداست
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  »2« »أَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ «

اين . حلال به تو داده است، به تو نيكى كرده استبه مردم نيكى كن، چنان كه خداوند متعال با اين ثروتى كه از راه 
  .معناى احسان خدا به قارون در قرآن است

   دقت در عمل - 3

  

  .حقيقت ديگر احسان، يعنى اعمال مربوط به خود را خيلى خوب انجام بدهيد

  كنيد، اگر به ديگران نيكى مى. اگر نماز و روزه است، به تمام معنا كامل باشد

______________________________  
حْسَانُ أَنْ تَـعْبُدَ اللَّهَ كَأنََّكَ تَـراَهُ «؛ 2، حديث 53، باب 196/ 67: بحار الأنوار -)1( قَـوْلُ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله الإِْ

  .»فَإِنْ لمَْ تَكُنْ تَـراَهُ فَإِنَّهُ يَـراَكَ 

  .رده استو نيكى كن همان گونه كه خدا به تو نيكى ك ؛77): 28(قصص  -)2(

  165: آثار مثبت عمل، ص

» من نشاء«اين محسنين در  »وَ لاَنُضِيعُ أَجْرَ الُمحْسِنِينَ «: اگر اين گونه احسان داشته باشيد. منت و پنهانى باشد بى
نظم نيست، كه رحمتم را به  بى »من نشاء«  اين: گويد چون جملات آيه با واو عاطفه به هم ربط دارد، به ما مى. هستند

 »من نشاء«  دهم كه اين گويم، و به شما نشان مى مى »من نشاء« خواست، نه، دلم مى: شمر و يزيد هم بدهم و بعد بگويم
  .خواستن پروردگار ريشه دار و استوار است. خواهم به محسنين پاداشم را برسانم مى. در علم من، فقط محسنين هستند

   ينضمانت اجر محسن

اگر الفاظ قرآن : فرمايد خدا مى. هايى براى ما كرده است؟ بار معنوى اين مسائل خيلى سنگين است خداوند چه ضمانت
  :شد كردم، ويران مى ها نازل مى را به كوه

  »1« »جَبَلٍ لَّرأَيَْـتَهُ خشِعًا مُّتَصَدّعًا مّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ   لَوْ أنَزلَْنَا هذَا الْقُرْءَانَ عَلَى«
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كند، چه برسد به مفاهيم آن، كه براى اين جنس دو پاى خاكى، اين فرش نشين، به خاطر  ها را ويران مى الفاظ قرآن كوه
من پاداش   »2« »إِنَّا لاَنُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً «يك مقدار ايمان و عملِ درست، چه چيزهايى را به عهده گرفته است؛ 

  .ضايع كردن پاداش، ظلم فاحش است. ته است را ضايع نكنمكسى كه فعاليت نيكو داش

   حق الناس در قيامت

آورند،  در قيامت، كاسب را مى. است »حبس الحقوق«  در باب حقوق مردم رواياتى وارد شده است كه به عنوان باب
   شما اين فرد را براى كار استخدام: گويند مى

______________________________  
كرديم، قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشيده  اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى ؛21): 59(حشر  -)1(

  .زنيم تا بينديشند ها را براى مردم مى و اين مثل. ديدى مى

  .كنيم اند، تباه نمى زيرا ما پاداش كسانى را كه كار نيكو كرده ؛30): 18(كهف   -)2(

  166: آثار مثبت عمل، ص

  .در محشر بمان تا مزد او را بدهى. كار كرده است، اما مزد او را ندادىكردى،  

  :فرمايد امام رضا عليه السلام مى

مگر اين كه خودش بخواهد . اش خشك نشده است، مزد او را بدهيد كند، هنوز عرق پيشانى كسى كه براى شما كار مى
مزد او : گويند دارند، مى روز قيامت او را در دادگاه نگه مىاگر كسى مزد كارگرش را ندهد، . پول او پيش شما امانت بماند

مگر او براى من كار كرده است  : گويد خدا مى. ما كه نداريم، تو مزد او را بده: تواند به خدا بگويد كار فرما نمى. را بده
فر است، آن وقت خدا از حبس حق كارگر متن »1« .كه من مزد او را بدهم؟ كار مادى بوده، كه براى تو كرده است

  خودش حق شما خوبان را ضايع كند؟

  .كار خوب را بايد به من تحويل دهيد، تا ضايع نشود  »إِنَّا لاَنُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً «: فرمايد آيه مى

  قدرشناسى خداوند

  .ستابولهب دشمن خطرناكى براى پيغمبر صلى االله عليه و آله بود و مورد نفرين خدا در قرآن ا
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خدا  »2«  ولى در روايات آمده است كه. طبق آيات قرآن، او در عذاب الهى است. و با وضع بسيار بدى از دنيا رفت
نه به خاطر اين كه عموى پيغمبر صلى االله عليه و آله است، بلكه به . دهد اى تخفيف مى در قيامت عذاب ابولهب را ذره

ابولهب يك كنيزى . ه شيرخواره بود، دايه او شير نداشت كه به بچه بدهداين علت كه وقتى پيغمبر صلى االله عليه و آل
به خاطر همين كار . ام گرسنه است، برو و به او شير بده برادرزاده: داشت كه بچه دار شده بود و شير داشت، گفت

  .دده خوب او در حق پيغمبر صلى االله عليه و آله، خداوند در قيامت يك ذرهّ عذاب او را تخفيف مى

______________________________  
، باَبُ كَراَهَةِ اسْتِعْمَالِ الأَْجِيرِ قَـبْلَ مُقَاطَعَتِهِ عَلَى أُجْرتَِهِ وَ تأَْخِيرِ إِعْطاَئِهِ بَـعْدَ الْعَمَلِ، 1، حديث 288/ 5: كافى  -)1(

الرِّضَا عليه السلام فيِ بَـعْضِ الحْاَجَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أنَْصَرِفَ إِلىَ مَنْزِليِ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الجَْعْفَرِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ «؛ 1حديث 
لَةَ فاَنْطلََقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ إِلىَ دَارهِِ مَعَ الْمُعَتِّبِ فَـنَظَ  وَارِيَ رَ إِلىَ غِلْمَانهِِ يَـعْمَلُونَ باِلطِّينِ أَ فَـقَالَ ليَِ انْصَرِفْ مَعِي فبَِتْ عِنْدِيَ اللَّيـْ
نُـنَا وَ نُـعْطِيهِ شَيْئاً قاَلَ قَاطَعْتُمُوهُ عَلَى الدَّوَابِّ وَ غَيـْرَ ذَلِكَ وَ إِذاً مَعَهُمْ أَسْوَدُ ليَْسَ مِنـْهُمْ فَـقَالَ مَا هَذَا الرَّجُلُ مَعَكُمْ فَـقَالُوا يُـعَاوِ 

لَ عَلَيْهِمْ يَضْربُِـهُمْ بِالسَّوْطِ وَ غَضِبَ لِذَلِكَ غَضَباً شَدِيداً فَـقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لمَِ أُجْرَتِهِ فَـقَالُوا لاَهُوَ يَـرْضَى مِنَّا بمِاَ نُـعْطِيهِ فأََقـْبَ 
وَ اعْلَمْ أنََّهُ مَا مِنْ   يُـقَاطِعُوهُ أُجْرتََهُ تُدْخِلُ عَلَى نَـفْسِكَ فَـقَالَ إِنيِّ قَدْ نَـهَيْتُـهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَيـْرَ مَرَّةٍ أَنْ يَـعْمَلَ مَعَهُمْ أَحَدٌ حَتىَّ 

ءِ ثَلاَثةََ أَضْعَافٍ عَلَى أُجْرتَهِِ إِلاَّ ظَنَّ أنََّكَ قَدْ نَـقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ وَ إِذَا قَاطَعْتَهُ  أَحَدٍ يَـعْمَلُ لَكَ شَيْئاً بِغَيرِْ مُقَاطَعَةٍ ثمَُّ زدِْتَهُ لِذَلِكَ الشَّيْ 
دَ    .»كَ عَلَى الْوَفَاءِفإَِنْ زدِْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذَلِكَ لَكَ وَ رَأَى أنََّكَ قَدْ زدِْتَهُ ثمَُّ أَعْطيَْتَهُ أُجْرتََهُ حمَِ

أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام أنََّهُ قَالَ مَنْ حَبَسَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ «؛ 23788، حديث 7، باب 332/ 18: وسائل الشيعة
فْقِرَهُ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَّاهُ مخََافَةَ أنََّهُ إِنْ خَرجََ ذَلِكَ الحَْقُّ مِنْ يَدِهِ أنَْ يَـفْتَقِرَ كَانَ اللَّهُ عز و جل أقَْدَرَ عَلَى أَنْ ي ـُيَـقْدِرُ عَلَى أَنْ يُـعْطِيَهُ إِ 

  .»يُـغْنيَِ نَـفْسَهُ بحَِبْسِ ذَلِكَ الحَْقِّ 

  »...لهََبٍ وَ تَبَّ   تَـبَّتْ يَدا أَبي«اشاره به سوره مسد  -)2(

نوُرٍ مِنْ ربَِّهِ   تفسير القمي؛ أَ فَمَنْ شَرحََ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامِ فَـهُوَ عَلى«؛ 27، حديث 20، باب 405/ 35: بحار الأنوار
  .قَالَ نَـزَلَتْ فيِ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام

  .»لِيٍّ وَ حمَْزَةَ عليه السلام وَ تتَِمَّةُ الآْيةَِ فيِ أَبيِ لهََبٍ وَ وُلْدِهِ قاَلَ الْبـَيْضَاوِيُّ وَ غَيـْرهُُ إِنَّـهَا نَـزلََتْ فيِ عَ : بيان

أمُُّهُ آمِنَةُ بنِْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ «؛ 25، حديث 3، باب 280/ 15: بحار الأنوار
كْرِ بْنِ هَوَازنَِ رْضَعَتْهُ حَتىَّ شَبَّ حَلِيمَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَْارِثِ بْنِ شِجْنَةَ السَّعْدِيَّةُ مِنْ بَنيِ سَعْدِ بْنِ بَ بْنِ لوَُيِّ بْنِ غَالِبٍ وَ أَ 

مَسْرُوحٍ وَ ذَلِكَ قَـبْلَ أَنْ تَـقْدِمَ حَلِيمَةُ وَ تُـوُفِّـيَتْ ثُـوَيْـبَةُ وَ كَانَتْ ثُـوَيْـبَةُ مَوْلاَةُ أَبيِ لهََبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَرْضَعَتْهُ أيَْضاً بلَِبنَِ ابْنِهَا 
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لَهَا وَ كَانَتْ قَدْ أَرْضَعَتْ ثُـوَيْـبَةُقَـبْلُ حمَْزَةَ بْ  هُ فَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ مُسْلِمَةً سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الهِْجْرَةِ وَ مَاتَ ابْـنُـهَا قَـبـْ  نَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّ
  .» اللَّهِ بِأَرْبَعِ سِنِيناللَّهِ صلى االله عليه و آله لاِبْـنَةِ حمَْزَةَ إِنَّـهَا ابْـنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ كَانَ حمَْزَةُ أَسَنَّ مِنْ رَسُولِ 

  167: آثار مثبت عمل، ص

   هاى اسلام پايه

  :پنج حقيقت در هر كس باشد، مؤمن است

كسى    »1« »بُنىِ الإسْلامُ عَلى خمَْسٍ؛ عَلَى الصّلاةِ وَ الصُّومِ وَ الزَّكاةِ وَ الحَجِّ وَ الولاِيةَِ «: رمايدف حضرت باقر عليه السلام مى
بيت  كه نماز، روزه رمضان را به جاى آورد، حقوق مالى سر سال را بدهد، با استطاعت به حج برود و ولايت، امامت اهل

  .عليهم السلام را قبول نمايد، مؤمن است

  .شاد باشيد و اميد صد در صد داشته باشيد. »وَأَنَّ اللَّهَ لاَيُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ «

  .كند كه خدا در دنيا، برزخ و بعد از مرگ، پاداش شما را ضايع نمى

   اميرالمؤمنين عليه السلام فخر فرشتگان

  :فرمايد مى گر است، كه خداوند در مورد آنان اما آيه چهارم در مورد صالحان اصلاح

  »إِنَّا لاَنُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ «

  .كنيم گر را تباه نمى ما پاداش مردم شايسته، صالح و اصلاح

: اى از بندگان خدا را كه هفتاد سال عبادت داشت با هفتاد سال عبادت، به فرشتگان ارائه كردند، فرمود بنده: اند نوشته
  ها را داشته است، گاهى اين برنامه

  »انْظُرُوا الىَ الأرْضِ «

او آن هم . مثل ليلة المبيت كه اميرالمؤمنين عليه السلام در سن بيست سالگى در جاى پيغمبر صلى االله عليه و آله خوابيد
جان من : گفت. بله: رسيد؟ فرمود اگر من جاى شما بخوابم، شما سالم به مدينه مى: از پيغمبر صلى االله عليه و آله پرسيد

  به اميرالمؤمنين عليه السلام اشاره كرد كه در. زمين را بنگريد: آن وقت خدا به فرشتگان فرمود. باد فداى شما
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______________________________  
لصَّلاَةِ وَ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ بُنيَِ الإِْسْلاَمُ عَلَى خمَْسٍ عَلَى ا«؛ 1، باَبُ دَعَائِمِ الإِْسْلاَمِ، حديث 18/ 2: كافى  -)1(

  1، باب دعائم الاسلام، حديث 18/ 2: كافى. »ءٍ كَمَا نوُدِيَ بِالْوَلاَيةَِ  الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الحَْجِّ وَ الْوَلاَيَةِ وَ لمَْ يُـنَادَ بِشَيْ 

  168: آثار مثبت عمل، ص

  :رختخواب پيغمبر صلى االله عليه و آله خوابيده بود

  :فرمايد خداوند در حق او مى

  »1« »وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَـفْسَهُ ابتِْغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ باِلْعِبَادِ «

خواهد  خواهد كه قهرمان خود كند، نمى على عليه السلام جاى پيغمبر صلى االله عليه و آله خوابيده است، نمى! اى ملائكه
خواهند به پيغمبر صلى االله عليه و آله حمله كنند،  كه چهل مرد شجاع مى  دانستم من ديشب مى: فردا در شهر مكه بگويد

خواهد تا آخر عمرش به پيغمبر صلى االله عليه و آله حتى  يا نمى. من در سن بيست سالگى، از چهل Ēلوان نترسيدم
  .من بودم كه يك شب در جاى شما خوابيدم و شما به سلامت عبور كرديد: بگويد

  .بوده است »مَرْضَاتِ اللَّهِ  ابتِْغَآءَ «بلكه 

   امام حسين عليه السلام مايه افتخار حق

  :زمان خلقت آدم عليه السلام ملائكه به پروردگار گفتند: گويند عارفان مى

  »2« »أَتجَْعَلُ فِيهَا مَن يُـفْسِدُ فِيهَا و يَسْفِكُ الدّمَآءَ «

  .آفرينش نداشته باشيداعتراضى به اين : بعد خدا هم آĔا را آرام كرد، فرمود

داند كه ما  بعد هم ملائكه در فكر فرو رفتند؛ خدا چه مى. دانيد دانم، كه شما نمى من چيزى مى »إِنىّ أَعْلَمُ مَا لاَتَـعْلَمُونَ «
  دانيم؟ اين دانايى او چيست؟ نمى

هار زن و بچه، صورتش را روى امام حسين عليه السلام تا زمانى كه كنار هفتاد و يك بدن قطعه قطعه و گريه هشتاد و چ
  :خاك گذاشت و گفت
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  »الهى رِضاً بِرِضاكَ «

  .منظورم از خلقت انسان مانند حسين عليه السلام بود »إِنىّ أَعْلَمُ مَا لاَتَـعْلَمُونَ «: آنگاه به ملائكه گفت

______________________________  
و خدا  ]7مانند اميرالمؤمنين [ فروشد خشنودى خدا مى و از مردم كسى است كه جانش را براى ؛207): 2(بقره  -)1(

  .مهربان است به بندگان

دهى كه در آن به فساد و تباهى برخيزد و به ناحق  آيا موجودى را در زمين قرار مى: گفتند  ؛30): 2(بقره  -)2(
  .ريزى كند خون

  169: آثار مثبت عمل، ص

   عبادت خالص براى عبوديت

  :فرشتگان فرمود خداوند متعال به يكى از

در اين هفتاد سال عبادت، به خاطر : او هفتاد سال تمام عبادت كرده است، به صورت يك انسان كنار او برو، به او بگو
  .عبادتت لياقت اين را پيدا نكردى كه خدا در قيامت تو را به đشت ببرد

زمين و . و در هيچ عبادتى، هيچ مايه نگذاشتىاش از من بود و ت يعنى از خدا چه طلبى دارى؟ هر عبادتى كه كردى، مايه
آسمانى را كه در آن عبادت كردى، انرژى بدنى كه در عبادت آوردى، نفسى كه در عبادت كشيدى، همگى از من بود، 

  .پس هيچ شايستگى đشت رفتن را ندارى

من به . ما را براى بندگى آفريد »لعِبادَةِ خَلَقَنا لِ « روزى كه خدا ما را آفريد: به فرشته گفت. فرشته آمد و با او صحبت كرد
دانى كه چه   مى! خدايا: فرشته برگشت، گفت. ام براى او است من بندگى. ام خاطر اطاعت از او، او را فرمان بردارى كرده

خواهم با كرامت خودم با او معامله   او ذاتش و روحش بنده است، ذات من هم كريم است، مى: گفت؟ خطاب رسيد
  .كنم

  بندگى چو گدايان به شرط مزد مكنتو 
 

 پرورى داند كه خواجه خود روش بنده
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إِنَّا لاَنُضِيعُ أَجْرَ «* »إِنَّا لاَنُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً «* »إِنَّا لاَنُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ «كند؟ اين است معناى  چه كار مى
  .»الْمُؤْمِنِينَ 

 بدمدباش تا صبح دولتت 
 

  كاين هنوز از نتايج سحر است

  

***  

 را» هوا«خوش است يك شب بكشى  چه
 

 به خلوص خوانى ز خدا، خدا را

  

  به حضور خوانى ورقى ز قرآن
 

 فكنى در آتش كتب ريا را

  

  170: آثار مثبت عمل، ص

  

  طلبم رفيقى كه دهد بشارت
 

 به وصال يارى دل مبتلا را

  ره عنايتمگر آشنايى ز 
 

 بخرد به خارى گل باغ ما را

  شود آن كه گاهى بدهند راهى
 

 «1» به حضور شاهى چون من گدا را
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   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .الهى -)1(

  171: آثار مثبت عمل، ص

  ها پى نوشت

  ēران، مسجد امير

  1383رمضان 

  176: ص آثار مثبت عمل،

  

   عظمت پيامبر صلى االله عليه و آله 11

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  .شده است »عزيز الوجود«  درباره بعضى از عناصر و اشياى قيمتى و كمياب، تعبير به

  .كنند مى »عزيز الوجود«  ق العاده اجناس ديگر تعبير بهگاهى هم اجناس فراوانى را نسبت به كثرت فو 

   ها در قياس با جانداران اندكى انسان

  :گويند دانشمندان در بحث جانداران مى
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و حتى به فرموده قرآن، موجود . حيات، فراوان است؛ در دريا، فضا و خاك، موجود زنده زياد است جاندار، صاحب نفس
اى است كه  كثرت موجودات زنده در همين زمين به اندازه. هاى ديگر زياد است منظومهها، كرات و  زنده در آسمان

خداوند متعال در يك تپه خاكى آن قدر موجود زنده دارد كه اگر اين شش ميليارد : اند دانشمندان بعد از تحقيق نوشته
و تصميم بگيرند كه با هم تپه را رها كنند و جمعيت كره زمين در آن تپه بروند و در جمع موجودات زنده آن تپه قرار بگيرند 

  .شوند از ميان همه اين موجوداتى كه در تپه هستند، بيرون بيايند همه آن موجودات متوجه اين كم شدن نمى

  178: آثار مثبت عمل، ص

   عالم خلقت» عزيز الوجود«انسان 

تعداد آĔا . است، يعنى جزء عناصر و اجناس كمياب است »عزيز الوجود« انسان نسبت به تمام جانداران عالم،: گويند مى
  .سنجند، بسيار كم است از زمان آدم عليه السلام تا قيامت، نسبت به موجودات زنده، بلكه نسبت به همه عالم كه مى

حيح، كم هستند، يعنى در ميان اين همه جمعيت انسان، خردمندانِ در مسير ص »عزيز الوجود«  ها، عاقلان در ميان انسان
ها، عاقلان، يعنى  در جمع انسان: فرمايند ها فاقد عقل هستند، يا كمبود عقل دارند، بلكه مى گويند كه انسان نمى. هستند

  .هستند »عزيز الوجود« گيرند، آĔايى كه عقل را در محور صحيحى به كار مى

يعنى از صد نفر، پنجاه نفر به بالا  »1« »لاَيَـعْقِلُونَ  وَ أَكْثَـرهُُمْ «: ها يك پيام دارد و آن اين است پروردگار در همه زمان
  .گيرند كنند و عقل را آن گونه كه بايد، به كار نمى انديشه نمى

  »عزيز الوجود«تفكّر انسان 

  :ما اين قرآن را براى هدايت مردم نازل كرديم: فرمايد پروردگار درباره قرآن مى

  »2« »و الْفُرْقَانِ   هُدًى للّنَّاسِ و بَـينّتٍ مّنَ الهْدَُى«

  :فرمايد ولى در سوره زمر مى

اَ يَـتَذَكَّرُ أوُْلُوا الأَْلْببِ «   »3« »إِنمَّ

  .هستند »عزيز الوجود« كنند، كه آĔا فقط خردمندان واقعى، كتاب را باور دارند و بر اساس آن عمل مى
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  .هاى واقعى خيلى اندك هستند هاى پيامبران، چهره در امت

______________________________  
  .كنند و بيشترشان انديشه نمى ؛103): 5(مائده  -)1(

باشد، و  قرآنى كه سراسرش هدايتگر مردم است و داراى دلايلى روشن و آشكار از هدايت مى ؛185): 2(بقره  -)2(
  .است ] حق از باطل[  مايه جدايى

  .شوند فقط خردمندان متذكّر مى ؛9): 39(زمر  -)3(

  179: عمل، صآثار مثبت 

حضرت نوح عليه السلام Ĕصد و پنجاه سال مردم را هدايت كرد، ولى در Ĕايت وقتى  : اند مثلاً در تفسير آيات قرآن نوشته
كه كشتى آماده شد و بنا شد كه طوفان جهان را فرا بگيرد و حضرت نوح مؤمنان واقعى را امر فرمود كه سوار كشتى 

يا وقتى كه خداوند  »1« .هشتاد و سه نفر او را باور كرده و مؤمن شده بودند شويد، در طول اين هزار سال، فقط
يك آزمايشى : فرمايد متعال، طالوت عليه السلام را به همراهى حضرت داود عليه السلام به جنگ جالوت مأمور كرد، مى

الوت و داود عليه السلام با براى همان نيروى اسلامى پيش آمد، كه در آن آزمايش، نفرات زيادى ريزش كردند حضرت ط
خواهم گروهى از  مى: يا وقتى كه موسى عليه السلام به پروردگار عالم عرض كرد »2« .سيصد و سيزده نفر باقى ماندند

و  گروهى را انتخاب كن: خداوند دستور داد. امت من، با من به كوه طور بيايند و آن مناجات تو را با من مشاهده كنند
  .م از امت هفتاد هزار نفر برگزيدموسى عليه السلا

  »3« »قَـوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لّمِيقتِنَا  وَ اخْتَارَ مُوسَى«

از هفتاد هزار نفر، هفتاد نفر را انتخاب كرد، كه گل سر سبد امت بودند، و پروردگار پذيرفت تا اين هفتاد نفر به كوه 
  .طور بروند

بعد هم اصرار كردند كه ما از آن فضا و منطقه بيرون . ى عليه السلام را شنيدنداين هفتاد نفر آمدند و تكلّم خدا با موس
اى فرستاد و هر هفتاد نفر را  خداوند هم يك صاعقه. تا خدا را با چشم خود ببينيم »4« »نَـرَى اللَّهَ جَهْرَةً   حَتىَّ «: رويم نمى

  .ها است بودن انسان »عزيز الوجود«  اىاين معن. يعنى برگزيدگان امت موسى از حد خارج شدند. نابود كرد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

   باقى ماندگان بر سبيل پيامبر صلى االله عليه و آله

   پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله بعد از بيست و سه سال تبليغ، به: فرمايد حضرت رضا عليه السلام مى

______________________________  
قَالَ الرِّضَا عليه السلام لَمَّا هَبَطَ نوُحٌ عليه السلام إِلىَ الأَْرْضِ كَانَ «؛ 30، حديث 3، باب 322/ 11: بحار الأنوار -)1(

  .»هُمْ كَانوُا ثمَاَنِينَ هُوَ وَ وُلْدُهُ وَ مَنْ تبَِعَهُ ثمَاَنِينَ نَـفْساً فَـبـَنىَ حَيْثُ نَـزَلَ قَـرْيَةً فَسَمَّاهَا قَـرْيَةَ الثَّمَانِينَ لأَِنَّـ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لَمَّا أَراَدَ اللَّهُ عز و جل هَلاَكَ قَـوْمِ نوُحٍ عَقَّمَ «؛ 6، حديث 3، باب 312/ 11: بحار الأنوار
رَهُ اللَّهُ أَنْ يُـنَادِيَ باِلسُّرْياَنيَِّةِ لاَيَـبـْقَى فِيهِمْ مَوْلوُدٌ فَـلَمَّا فَـرغََ نوُحٌ مِنِ اتخَِّاذِ السَّفِينَةِ أمََ ] يوُلَدْ [أَرْحَامَ النِّسَاءِ أرَْبَعِينَ سَنَةً فَـلَمْ يلَِدْ 

نْـيَا đَِيمَةٌ وَ لاَحَيـَوَانٌ إِلاَّ حَضَرَ فأََدْخَلَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مِنْ أَجْنَاسِ الحَْيَـوَانِ زَوْجَينِْ فيِ السَّفِينَةِ  يعِ الدُّ وَ كَانَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ مِنْ جمَِ
لْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْـنـَينِْ وَ أَهْلَكَ إِلاّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَ ثمَاَنِينَ رَجُلاً  نْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ  فَـقَالَ اللَّهُ عز و جل احمِْ

ي أَراَدَ اللَّهُ هَلاَكَهُمْ كَانَتِ امْرَأةَُ نوُحٍ تخَْبِزُ فيِ الْمَوْضِعِ إِلاّ قَلِيلٌ وَ كَانَ نجََرَ السَّفِينَةَ فيِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَـلَمَّا كَانَ فيِ الْيـَوْمِ الَّذِ 
 يـَوَانِ مَوْضِعاً فيِ السَّفِينَةِ وَ جمََعَ لهَمُْ الَّذِي يُـعْرَفُ بِفَارَ التَّـنُّورُ فيِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ قَدْ كَانَ نوُحٌ اتخََّذَ لِكُلِّ ضَرْبٍ مِنْ أَجْنَاسِ الحَْ 

رِ فَـوَضَعَ عَلَيـْهَا طِيناً وَ خَتَمَهُ حَتىَّ أَدْخَلَ فِيهَا مَا يحَْتَاجُونَ إِليَْهِ مِنَ الْغِذَاءِ فَصَاحَتِ امْرأَتَهُُ لَمَّا فَارَ التَّـنُّورُ فَجَاءَ نوُحٌ إِلىَ التَّـنُّو 
يعَ الحَْيـَوَانِ السَّفِينَةَ ثمَُّ جَاءَ إِلىَ التَّـنُّورِ فَـفَضَّ ا لخْاَتمََ وَ رَفَعَ الطِّينَ وَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ جَاءَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ مُنـْهَمِرٌ صَبٌّ جمَِ

الْتـَقَى الْماءُ جَّرْناَ الأَْرْضَ عُيُوناً فَ بِلاَ قَطْرٍ وَ تَـفَجَّرَتِ الأَْرْضُ عُيُوناً وَ هُوَ قَـوْلهُُ عز و جل فَـفَتَحْنا أبَْوابَ السَّماءِ بمِاءٍ مُنـْهَمِرٍ وَ فَ 
ذاتِ ألَْواحٍ وَ دُسُرٍ قاَلَ اللَّهُ عز و جل اركَْبُوا فِيها بِسْمِ اللَّهِ مجَْراها وَ مُرْساها يَـقُولُ مجَْراَهَا أَيْ   أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَ حمََلْناهُ عَلى  عَلى

رَ نوُحٌ إِلىَ ابنِْهِ يَـقَعُ وَ يَـقُومُ فَـقَالَ لَهُ يا بُـنيََّ اركَْبْ مَعَنا وَ لاتَكُنْ مَعَ مَسِيرهَُا وَ مُرْسَاهَا أَيْ مَوْقِفُهَا فَدَارَتِ السَّفِينَةُ وَ نَظَ 
 مَنْ جَبَلٍ يَـعْصِمُنيِ مِنَ الْماءِ فَـقَالَ نوُحٌ لاعاصِمَ الْيـَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّهِ إِلاّ   الْكافِريِنَ فَـقَالَ ابْـنُهُ كَمَا حَكَى اللَّهُ عز و جل سَآوِي إِلى

للَّهُ يا نوُحُ إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ رَحِمَ ثمَُّ قَالَ نوُحٌ رَبِّ إِنَّ ابْنيِ مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ الحَْقُّ وَ أنَْتَ أَحْكَمُ الحْاكِمِينَ فَـقَالَ ا
أعَِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجْاهِلِينَ فَـقَالَ نوُحٌ كَمَا حَكَى اللَّهُ تَـعَالىَ رَبِّ إِنيِّ  عَمَلٌ غَيـْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئـَلْنِ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنيِّ 

ن ـَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئـَلَكَ ما ليَْسَ ليِ بِهِ عِلْمٌ وَ إِلاّ تَـغْفِرْ ليِ وَ تَـرْحمَْنيِ أَكُنْ مِنَ الخْاسِريِنَ فَكَانَ   هُمَا كَمَا حَكَى اللَّهُ وَ حالَ بَـيـْ
اجُ حَتىَّ وَافَتْ مَكَّةَ وَ طَافَتْ باِلْبـَيْتِ الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ فَـقَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَدَارَتِ السَّفِينَةُ وَ ضَرَبَـتـْهَا الأَْمْوَ 

اَ سمُِّيَ  نْـيَا إِلاَّ مَوْضِعَ الْبـَيْتِ وَ إِنمَّ يعُ الدُّ الْبـَيْتُ الْعَتِيقَ لأِنََّهُ أعُْتِقَ مِنَ الْغَرَقِ فَـبَقِيَ الْمَاءُ يَـنْصَبُّ مِنَ السَّمَاءِ أَرْبَعِينَ وَ غَرِقَ جمَِ
وَ تَـفْسِيرهَُا رَبِّ  قَالَ يا رهمان أتقن صَبَاحاً وَ مِنَ الأَْرْضِ الْعُيُونُ حَتىَّ ارْتَـفَعَتِ السَّفِينَةُ فَمَسَحَتِ السَّمَاءَ قَالَ فَـرَفَعَ نوُحٌ يَدَهُ ثمَُّ 
لَعَ مَاءَهَا وَ هُوَ قَـوْلهُُ وَ قِيلَ يا أرَْضُ ابْـلَعِي ماءَكِ وَ يا سمَاءُ أَ  قْلِعِي أَيْ أمَْسِكِي وَ غِيضَ الْماءُ وَ أَحْسِنْ فأََمَرَ اللَّهُ الأَْرْضَ أَنْ تَـبـْ

رْضُ مَاءَهَا فَأَراَدَ مَاءُ السَّمَاءِ أَنْ يَدْخُلَ فيِ الأَْرْضِ فَامْتـَنـَعَتِ الأَْرْضُ مِنْ قَـبُولهِاَ قُضِيَ الأَْمْرُ وَ اسْتـَوَتْ عَلَى الجْوُدِيِّ فَـبـَلَعَتِ الأَْ 
اَ أمََرَنيَِ اللَّهُ عز و جل أَنْ أبَْـلَعَ مَائِي فَـبَقِيَ مَاءُ السَّمَاءِ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ وَ اسْت ـَ ى جَبَلِ الجْوُدِيِّ وَ وَتِ السَّفِينَةُ عَلَ وَ قَالَتْ إِنمَّ
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نْـيَا وَ أنَْـزَلَ   اللَّهُ عَلَى نوُحٍ يا نوُحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ هُوَ بِالْمَوْصِلِ جَبَلٌ عَظِيمٌ فَـبـَعَثَ اللَّهُ جَبـْرئَيِلَ فَسَاقَ الْمَاءَ إِلىَ الْبِحَارِ حَوْلَ الدُّ
وَ أمَُمٌ سَنُمَتِّـعُهُمْ ثمَُّ يمَسَُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ ألَيِمٌ فَـنـَزَلَ نوُحٌ باِلْمُوصِلِ مِنَ السَّفِينَةِ مَعَ أمَُمٍ ممَِّنْ مَعَكَ   مِنَّا وَ بَـركَاتٍ عَلَيْكَ وَ عَلى

كَ قَـوْلُ النَّبيِِّ صلى االله عليه و مِنـْهَا وَ ذَلِ الثَّمَانِينَ وَ بَـنـَوْا مَدِينَةَ الثَّمَانِينَ وَ كَانَتْ لنُِوحٍ بنِْتٌ ركَِبَتْ مَعَهُ السَّفِينَةَ فَـتـَنَاسَلَ النَّاسُ 
حِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَـعْلَمُها آله نوُحٌ أَحَدُ الأَْبَـوَيْنِ ثمَُّ قَالَ اللَّهُ عز و جل لنَِبِيِّهِ صلى االله عليه و آله تلِْكَ مِنْ أنَبْاءِ الْغَيْبِ نوُ 

  .»اقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ أنَْتَ وَ لاقَـوْمُكَ مِنْ قَـبْلِ هذا فَاصْبرِْ إِنَّ الْع

أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام فيِ قَـوْلِ اللَّهِ عز و جل إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَـعَثَ لَكُمْ «؛ 498، حديث 316/ 8: كافى  -)2(
هُ قَالَ لمَْ يَكُنْ مِنْ سِبْطِ النُّبُـوَّةِ وَ لاَمِنْ سِبْطِ الْمَمْلَكَةِ قالَ طالوُتَ مَلِكاً قالوُا أَنىَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نحَْنُ أَحَقُّ باِلْمُلْكِ مِنْ 

ارُونَ وَ آلُ ه  وَ بَقِيَّةٌ ممَِّا تَـرَكَ آلُ مُوسى إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ قَالَ إِنَّ آيةََ مُلْكِهِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ 
نْهُ فَـلَيْسَ مِنيِّ وَ مَنْ لمَْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنيِّ فَجَاءَتْ بِهِ الْمَلاَئِكَةُ تحَْمِلُهُ وَ قاَلَ اللَّهُ جَلَّ ذكِْرهُُ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنـَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِ 

جُلاً مِنـْهُمْ مَنِ اغْتـَرَفَ وَ مِنـْهُمْ مَنْ لمَْ يَشْرَبْ فَـلَمَّا بَـرَزُوا قَالَ الَّذِينَ اغْتـَرَفُوا لاطاقَةَ لنََا فَشَربِوُا مِنْهُ إِلاَّ ثَلاَثمَاِئَةٍ وَ ثَلاَثةََ عَشَرَ رَ 
  .»للَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِريِنَ إِذْنِ االْيـَوْمَ بجِالوُتَ وَ جُنُودِهِ وَ قَالَ الَّذِينَ لمَْ يَـغْترَفُِوا كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بِ 

فقال النبي صلى االله «، فصل في مساواته مع داود و طالوت و سليمان عليه السلام؛ 256/ 3: مناقب، ابن شهر آشوب
في طالوت إِنَّ و قال في الطالوت وَ زادَهُ بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَ الجِْسْمِ و كان علي أعلم الأمة و أشجعهم و قال ... عليه و آله 

قال لعلي وَ رَبُّكَ يخَْلُقُ ما اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ و قال في علي وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ و قال وَ اللَّهُ يُـؤْتيِ مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ و 
مْ بِنـَهَرٍ و هو Ĕر فلسطين فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَـلَيْسَ يَشاءُ وَ يخَْتارُ عطش بنو إسرائيل في غزاة جالوت فقال طالوت إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُ 

لم تطيعوني في  مِنيِّ فَشَربِوُا مِنْهُ إِلاّ قَلِيلاً مِنـْهُمْ و كانوا أربعمائة رجل و قيل ثلاثمائة و ثلاثة عشر من جملة ثلاثين ألفا فقال لهم
مدد يدك نبايعك فقال إن كنتم صادقين فاغدوا علي غدا شربة ماء فكيف تطيعوني في الحرب فخلفهم و علي أتوه فقالوا ا

محلقين الخبر قصد جالوت إلى قلع بيت داودفقتل داود جالوت و استقر الملك عليه و طلب أعداء علي قهره فقتلهم و ماتوا 
  .»قبله و بقيت الإمامة له و لأولاده يرُيِدُونَ ليُِطْفِؤُا نوُرَ اللَّهِ 

  .ى از ميان قومش هفتاد مرد را براى ميعادگاه ما بر گزيدموس ؛155): 7(اعراف  -)3(

  .ببينيم ]با چشم خود[ آوريم تا خدا را آشكارا هرگز به تو ايمان نمى! اى موسى: گفتيد  ؛55): 2(بقره  -)4(

  180: آثار مثبت عمل، ص

شود،  عصر عليه السلام ميسر مى يا وقتى ظهور امام »1« .محض اين كه از دنيا رفتند، برجستگان واقعى دوازده نفر بودند
وَ أَكْثَـرُهُمْ «: فرمايد بنابراين وقتى قرآن مى »2« .از ميلياردها انسانِ تنها، سيصد و سيزده نفر همراه و يار حضرت هستند
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اَ يَـتَذَكَّرُ أوُْلُوا«پس مؤمن واقعى به قرآن، چه كسانى هستند؟ . اين يك واقعيت است »3« »لاَيَـعْقِلُونَ  كه   »الأَْلْببِ  إِنمَّ
  :كند آĔا را قرآن اين گونه معرفى مى. تعدادشان اندك است

  »4« » هُمْ أوُْلُوا الأَْلْببِ فَـبَشّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أوُْلئِكَ الَّذِينَ هَدَيهُمُ اللَّهُ و أوُْلئِكَ «

در چه زمانى قليل و اندك هستند؟ يعنى هميشه و در هر زمان كم  »5« »مّنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ  وَ قلَِيلٌ «: فرمايد و خدا مى
  .هستند

  .كنند برند و حتى يك نعمت خدا را از بندگى خدا جدا نمى عباد شكور كسانى هستند كه نعمت خدا را در گناه نمى

  »عزيزالوجود«شناخت مراتب 

مسلمان چه كسى . باشند هستند و در ميان عاقلان، مسلمانان عزيز الوجود مى »الوجود عزيز«  ها، عاقلان در ميان انسان
  است؟

  :اند، كه پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله براى شناخت مسلمان، معيارى بيان كرده

سْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَ يَدِهِ «
ُ
  »6« »الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الم

ها اين طور  چند نفر از مسلمان. مسلمان، از شرّ زبان و دست او در امان باشندمسلمان كسى است كه تمام مردم 
  هستند؟

  و در ميان مسلمانان، مؤمنان. هستند، يعنى بسيار كمياب هستند »عزيز الوجود« در ميان عاقلان، مسلمانانِ به اين معنا،
كنند، كه از آĔا به مؤمن تعبير شده  لسلام اقتدا مىبيت عليهم ا هستند، يعنى آĔايى كه به حقيقت، به اهل »عزيز الوجود«

  است،

______________________________  
قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ : أبَاَنِ بْنِ تَـغْلِبَ قَال«؛ 2، حديث 4، باب 189/ 28: بحارالانوار -)1(

فيِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أنَْكَرَ عَلَى أَبيِ بَكْرٍ فِعْلَهُ وَ جُلُوسَهُ مجَْلِسَ  جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ كَانَ أَحَدٌ  الصَّادِقِ 
لْعَاصِ وَ كَانَ مِنْ  بْنُ سَعِيدِ بْنِ ارَسُولِ اللَّهِ ص فَـقَالَ نَـعَمْ كَانَ الَّذِي أنَْكَرَ عَلَى أَبيِ بَكْرٍ اثْـنيَْ عَشَرَ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِريِنَ خَالِدُ 

سِرٍ وَ بُـرَيْدَةُ الأَْسْلَمِيُّ وَ مِنَ الأْنَْصَارِ أبَوُ بَنيِ أمَُيَّةَ وَ سَلْمَانُ الْفَارسِِيُّ وَ أبَوُ ذَرٍّ الْغِفَاريُِّ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَْسْوَدِ وَ عَمَّارُ بْنُ ياَ
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مَانُ ابْـنَا حُنـَيْفٍ وَ خُزَيمْةَُ بْنُ ثاَبِتٍ ذُو الشَّهَادَتَـينِْ وَ أُبيَُّ بْنُ كَعْبٍ وَ أبَوُ أيَُّوبَ الأْنَْصَارى الهْيَْثَمِ بْنُ التَّـيِّـهَانِ وَ سَهْلٌ وَ عُثْ 
...«.  

أَبيِ بَصِيرٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام فيِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ إِلىَ أَنْ «؛ 81، حديث 26، باب 307/ 52: بحار الأنوار -)2(
حْتَجَّ عَلَيْهِمْ بمِاَ يَـنْبَغِي لِمِثْلِي أَنْ يْهِمْ لأَِ قَالَ يَـقُولُ الْقَائِمُ عليه السلام لأَِصْحَابِهِ ياَ قَـوْمِ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لاَيرُيِدُونَنيِ وَ لَكِنيِّ مُرْسِلٌ إِلَ 
ناَ رَسُولُ فُلاَنٍ إِلَيْكُمْ وَ هُوَ يَـقُولُ لَكُمْ يحَْتَجَّ عَلَيْهِمْ فَـيَدْعُو رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ فَـيـَقُولُ لَهُ امْضِ إِلىَ أهَْلِ مَكَّةَ فَـقُلْ ياَ أَهْلَ مَكَّةَ أَ 

لِمْنَا وَ اضْطُهِدْناَ وَ قُهِرْناَ وَ ابْـتُـزَّ رَّحمَْةِ وَ مَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَ الخِْلاَفَةِ وَ نحَْنُ ذُرِّيَّةُ محَُمَّدٍ وَ سُلاَلَةُ النَّبِيِّينَ وَ إِنَّا قَدْ ظُ إِنَّا أهَْلُ بَـيْتِ ال
ركُُمْ فَانْصُرُوناَ فَإِذَا تَكَلَّمَ هَذَا الْفَتىَ đِذََا الْكَلاَمِ أتََـوْا إِليَْهِ فَذَبحَُوهُ بَـينَْ الرُّكْنِ مِنَّا حَقُّنَا مُنْذُ قبُِضَ نبَِيُّـنَا إِلىَ يَـوْمِنَا هَذَا فَـنَحْنُ نَسْتـَنْصِ 

مَامَ قَالَ لأَِصْحَابِهِ أَلاَ أَخْبـَرْتُكُمْ أَنَّ  ةَ لاَيرُيِدُونَـنَا فَلاَ يَدْعُونهَُ حَتىَّ يخَْرجَُ أهَْلَ مَكَّ وَ الْمَقَامِ وَ هِيَ النَّـفْسُ الزَّكِيَّةُ فَإِذَا بَـلَغَ ذَلِكَ الإِْ
ةِ أَهْلِ بدَْرٍ حَتىَّ يأَْتيَِ الْمَسْجِ  دَ الحَْراَمَ فَـيُصَلِّي فِيهِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْـراَهِيمَ فَـيـَهْبِطُ مِنْ عَقَبَةِ طُوًى فيِ ثَلاَثمِاِئَةٍ وَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً عِدَّ

ليه و آله وَ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَ وَ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلىَ الحَْجَرِ الأَْسْوَدِ ثمَُّ يحَْمَدُ اللَّهَ وَ يُـثْنيِ عَلَيْهِ وَ يَذْكُرُ النَّبيَِّ صلى االله ع أَرْبَعَ ركََعَاتٍ 
رَئيِلَ وَ مِيكَائيِلَ وَ يَـقُومُ مَعَهُمَا رَسُولُ  يَـتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ لمَْ يَـتَكَلَّمْ بِهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ فَـيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَضْرِبُ  عَلَى يَدِهِ وَ يُـبَايِعُهُ جَبـْ

هُ الثَّلاَثمُاِئَةِ قُولوُنَ لَهُ اعْمَلْ بمِاَ فِيهِ وَ يُـبَايِعُ اللَّهِ وَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَـيَدْفَـعَانِ إِليَْهِ كِتَاباً جَدِيداً هُوَ عَلَى الْعَرَبِ شَدِيدٌ بخَِاتمٍَ رَطْبٍ فَـي ـَ
رَئيِلُ عَنْ يمَِينِهِ وَ وَ قَلِيلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ثمَُّ يخَْرجُُ مِنْ مَكَّةَ حَتىَّ يَكُونَ فيِ مِثْلِ الحْلَْقَةِ قُـلْتُ وَ مَا الحَْلْقَةُ قَ  الَ عَشَرَةُ آلاَفِ رَجُلٍ جَبـْ

الجْلَِيَّةَ وَ يَـنْشُرُهَا وَ هِيَ راَيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله السَّحَابةَُ وَ دِرعُْ رَسُولِ اللَّهِ صلى مِيكَائيِلُ عَنْ شمِاَلِهِ ثمَُّ يَـهُزُّ الرَّايَةَ 
بَـلْدَةٍ إِلاَّ يخَْرجُُ مَعَهُ ا مِنْ االله عليه و آله السَّابِغَةُ وَ يَـتـَقَلَّدُ بِسَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ذِي الْفَقَارِ وَ فيِ خَبرٍَ آخَرَ مَ 

  .»مِنـْهُمْ طَائفَِةٌ إِلاَّ أَهْلَ البَْصْرَةِ فإَِنَّهُ لاَيخَْرجُُ مَعَهُ مِنـْهَا أَحَدٌ 

مْ أَبيِ بَصِيرٍ قاَلَ سَأَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَ «؛ 33، حديث 27، باب 323/ 52: بحار الأنوار
ةٍ وَ ثَلاَثةََ عَشَرَ رَجُلاً قاَلَ مَا يخَْرجُُ إِلاَّ فيِ يخَْرجُُ مَعَ الْقَائِمِ عليه السلام فإَِنَّـهُمْ يَـقُولوُنَ إِنَّهُ يخَْرجُُ مَعَهُ مِثْلُ عِدَّةِ أَهْلِ بَدْرٍ ثَلاَثمُاِئَ 

  .»ةِ آلاَفٍ أوُليِ قُـوَّةٍ وَ مَا يَكُونُ أوُلُو الْقُوَّةِ أقََلَّ مِنْ عَشَرَ 

  .كنند و بيشترشان انديشه نمى ؛103): 5(مائده  -)3(

كنند، اينانند كسانى كه خدا هدايتشان كرده،  شنوند و از đترينش پيروى مى آنان كه سخن را مى ؛18): 39(زمر  -)4(
  .و اينان همان خردمندانند

  .و از بندگانم اندكى سپاس گزارند ؛13): 34(سبأ  -)5(
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أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله «؛ 31، حديث 14، باب 302/ 64: نواربحار الأ -)6(
لِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَ يَدِهِ وَ مُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْ أَ لاَأنَُـبِّئُكُمْ باِلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ مَنِ ائـْتَمَنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى أمَْوَالهِِمْ وَ أمُُورهِِمْ وَ الْمُسْلِ 

  )الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ فَـتـَرَكَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ 

جَعْفَرٍ عَنْ أبَيِهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَ لاَأنَُـبِّئُكُمْ ( 3اخبار حديث  باب 60/ 64: بحارالأنوار
يماَنِهِ النَّاسَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَ أَمْوَالهِِمْ أَ لاَأنَُـبِّئُكُمْ مَنِ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِ  لمَِ سمُِّيَ    .»مَ النَّاسُ مِنْ يَدِهِ وَ لِسَانهِِ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً لإِِ

الْمُسْلِمُ قُـلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أنَْتَ أعَْلَمُ ياَ سُلَيْمَانُ أَ تَدْرِي مَنِ : قاَلَ أبَوُ جَعْفَر عليه السلام«؛ 12، حديث 234/ 2: كافى
نْتَ أَعْلَمُ قاَلَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مَنِ ائـْتَمَنَهُ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ ثمَُّ قاَلَ وَ تَدْريِ مَنِ الْمُؤْمِنُ قَالَ قُـلْتُ أَ 

  .»عَنِّتُهوَالهِِمْ وَ أنَْـفُسِهِمْ وَ الْمُسْلِمُ حَراَمٌ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَظْلِمَهُ أَوْ يخَْذُلَهُ أَوْ يَدْفَـعَهُ دَفـْعَةً ت ـُالْمُسْلِمُونَ عَلَى أمَْ 

  181: آثار مثبت عمل، ص

  .هستند» عزيزالوجود«ولى همين مؤمنان، بسيار كمياب و 

هستند، يعنى آĔايى كه در واقع اهل بندگى هستند؛ افراط و تفريط ندارند،  »عزيز الوجود«  و در ميان گروه مؤمنان، عابدان
  .يعنى در همه موارد؛ در شكم، شهوت، اقتصاد و اداره خانواده، بنده هستند

شناس هستند، نه آĔايى كه دين را با معيارهاى  هستند، يعنى آĔايى كه دين »عزيز الوجود«  و در ميان عابدان، عالمان
  .فقهاى در دين، عالمان ربانى هستند: كنند، بلكه به فرموده امام صادق عليه السلام يابى و تحليل مىشخصى ارز 

  .اند و چندين رشته علم را در كنار قرآن مجيد آموختند سى سال، چهل سال نزد استادان زانو زده

و تجمّلات ندارند، بلكه اهل زهد، قناعت،  هستند، يعنى عالمانى كه ميل به دنيا »عزيز الوجود«  و در ميان عالمان، زاهدان
  .رغبتى به زر و زيور و زينت دنيا هستند بى

 زاهد كه درم گرفت و دينار
 

 «1» زاهدتر از او كسى بدست آر

  

  عارفان در سايه رحمت پروردگار
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به دلسوزى نسبت به عمرى را . كنند عالمانِ زاهد، شأن هم دارند، اما شأنشان را صرف يارى و هدايت عباد خدا مى
  .كنند بندگان پروردگار مهربان عالم سپرى مى

اند و در يك مقامى برتر از  هستند، يعنى آĔايى كه خدا را در دل حس كرده »عزيز الوجود«  و در ميان زاهدان، عارفان
ست و بر زهد هم تكيه اش زهد ا مقام عرفان به چه معنا است؟ زاهد، محور زندگى. زهد، به نام مقام عرفان قرار دارند

  :گويند ولى عارفان فقط بر وجود مقدس حضرت حق تكيه دارند و مى. و اهل نجات است. دارد

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

  182: آثار مثبت عمل، ص

  

  به دريا بنگرم، دريا تو بينم
 

  به صحرا بنگرم، صحرا تو بينم

  در و دشتبه هر جا بنگرم، كوه و 
 

 «1»  نشان از قامت رعنا تو بينم

  

   ديدگاه الهى عارفان

ما شما را : بعد از ناهار به من گفتند. خانواده ثروتمندى، مرا براى صرف ناهار دعوت كردند: گفت يكى از دوستان مى
دانستم  من كه نمى. عيبى ندارد: دهى كه با هم فيلمى تماشا كنيم؟ گفتم شناسيم، آدم خوش برخوردى هستى، اجازه مى مى

  موضوع چيست؟

كه رقص و آواز و اختلاط زن و مرد بود و هيچ قانونى از قانون انسانى و الهى در آن . يك فيلم مستهجن گذاشتند: گفت
  .ديده شروع به گريه كردن كردم و ديگر نگاه نكردم من تا نگاه كردم، مانند مادر داغ: گفت. شد رعايت نمى

من رقص و آواز و حركات اين مردان و زنان نامحرم با هم را نديدم، من فقط يك : كنى؟ گفتم چرا گريه مى: دبه من گفتن
لحظه آفرينش خدا را ديدم، يعنى موجود ظريفى به نام زن و موجود پر استعدادى به نام مرد، من دست خدا را در اين زن و 

اند؟ من براى محبوب خودم گريه   ه علت آفرينش خدا را به لجن كشيدهها به چ ها را ساخته است، اما اين مرد ديدم كه اين
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اين مقامش از مقام زاهدان بالاتر . اين عارف بيدار است. كنند ها دارند چه كار مى كردم كه او چه هدفى داشته و اين
  .است

   اولياى خدا و رسولان، عزيز الوجود جهان آفرينش

  :هستند، يعنى »الوجودعزيز « و در ميان عارفان، اولياى خدا

 از هزاران اندكى زين صوفيند
 

 «2» زيند باقيان در دولت او مى

  

______________________________  
  .باباطاهر -)1(

  .مولوى -)2(

  183: آثار مثبت عمل، ص

هستند و در ميان اولياى خدا، از ابتداى خلقت انسان تا قيامت، تعداد  »عزيز الوجود« و در ميان عارفان، اولياى خدا
، در مقابل ميلياردها انسان و در ميان صد و »عزيز الوجود« بسيار اندكى انبيا هستند، صد و بيست و چهار هزار نفر
  .هستند »عزيز الوجود«  بيست و چهار هزار نبى، اندكى رسول هستند، و رسولان

همه انبيا در مقام يكسان نبودند، بلكه در ميان انبيا،  »1« »بَـعْضٍ   تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَـعْضَهُمْ عَلَى«: دفرماي قرآن مى
  .يعنى آĔايى كه شريعت و كتاب به آĔا داده شد كه مردم را هدايت كنند. هستند »عزيز الوجود«  رسولان

   سلپيامبر اسلام صلى االله عليه و آله عزيز الوجود ر 

لذا از ابتداى . هستند »عزيز الوجود«  و در ميان همه پيامبران نوح، ابراهيم، موسى، مسيح و پيامبر اسلام عليهم السلام
آفرينش، جماد و نبات و موجودات زنده و عاقلان و مسلمانان و مؤمنان و عالمان و زاهدان و عارفان و اوليا و انبيا و 

 »عزيز الوجود«  تند و در ميان اين پنج نفر، رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آلهرسولان، پنج نفر فوق همه هستى هس
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قُلْ «ترين گوهر، كه خدا آن گوهر را به امت اسلام، هديه داده است؛  ترين گوهر عالم است، اين كمياب است، كه كمياب
  .اى از شما توقّع مزد ندارم يعنى ذره »2« »مَآ أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ 

دارد، آنگاه او  »عزيز الوجود« ؟ خدا در حق ما چه لطفى كرده است، كه در كل هستى يك گوهر»3« »فَأيَْنَ تَذْهَبُونَ «
 رَحمَْةً وَ مَآ أَرْسَلْنكَ إِلاَّ «بگو كه خدا من را براى رحمت فراگير به شما داده است؛ . هزينه به ما عنايت كرده است را بى

  .است »عزيز الوجود«  اين »4« »للّْعلَمِينَ 

   ضمانت đشت

  .تمام بيست و سه سال بعثت پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله روى دو محور بود

______________________________  
  .از آن فرستادگان برخى را بر برخى برترى بخشيديم ؛253): 2(بقره  -)1(

  .خواهم پاداشى نمى ] در برابر تبليغ دين هيچ[ من از شما: بگو ؛57): 25(فرقان  -)2(

  رويد؟ كجا مى  ] با انكار قرآن و روى گرداندن از آن[  پس ؛26): 81(تكوير  -)3(

  .و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم ؛107): 21(انبياء  -)4(

  184: آثار مثبت عمل، ص

بيت عليهم السلام، يعنى تمام عبادات شما،  نخواهد بود، مگر با اقتدا و تمسك به اهلنجات براى احدى از شما : محور اول
  .بيت عليهم السلام رنگ بگيرد بايد از اهل

كنم، به شرط اين   من براى تك تك شما đشت را ضمانت مى: نبوت پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله كه فرمود: محور دوم
  .در گناه، فرار از شيطان داشته باشيد. بيت عليهم السلام اقتدا كنيد و در عمل به اهل كه خود را آلوده به گناه نكنيد

يعنى دين . رهايى شما از بلاهاى دنيا و آخرت، در پرتوى اقتداى به امامان عليهم السلام و فرار از فرهنگ شيطان است
نام دارد و يك روى ديگر سكه هم »  تولىّ «بيت عليهم السلام هستند كه  يك سكه دو رو است؛ يك روى سكه اهل

غَيرِْ «: ايستى، راست بگو وقتى به نماز مى! يعنى امت من »1« .نام دارد»  تبرىّ«برائت و دورى از دشمنان دين است كه 
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 يابد و اگر راست بگويى، اخلاق، منش مسيحيت و يهوديت در زندگى تو راه نمى »الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّآلّينَ 
  .بيت عليهم السلام بايد محور تولى و اجتناب از شيطان، محور تبراى شما باشد اهل

   بيت عليهم السلام در هر زمان امكان پيروى از اهل

بيت عليهم  توان با اقتداى به اهل آيا در اين روزگار پر از فتنه و ظلم و فساد كه دامن مردم را گرفته است، مى: سؤال
  هنگ شيطان زندگى كرد؟السلام و اجتناب از فر 

زنند؛ بيش از  هاى شيطانى و پر زرق و برقى كه براى گمراهى جوانان اين امت در همه جا پرسه مى در مقابل اين جاذبه
  بيت عليهم السلام اقتدا كرد و از شيطان دورى نمود يا نه؟ توان به اهل هزار كانال ماهواره كه در خانه مردم است، آيا مى

كند كه حدود شش  كنم مرحوم سيد نعمت اللّه جزايرى، شاگرد رده اول علامه مجلسى نقل مى ا بازگو مىحكايتى ر : جواب
  آن روزها در شام، ناامنى و دزدى شبانه روزى زياد. روند نفر مؤمن و شيعه حقيقى براى يك سفر تجارتى به شام مى

______________________________  
دَخَلْتُ عَلَى الْكَاظِمِ عليه السلام : عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَال«؛ 26، حديث 2اب ، ب122/ 97: بحار الأنوار -)1(

اَ أفَْضَلُ الزِّياَرَةُ لأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْ لأَِبيِ عَبْدِ اللَّهِ  وَ سمََّيْتُ الأَْئِمَّةَ  عليه السلام أَوْ لِفُلاَنٍ أَوْ فُلاَنٍ فَـقُلْتُ لَهُ أَيمُّ
آخِرَناَ فَـقَدْ زاَرَ أوََّلَنَا وَ مَنْ تَـوَلىَّ أوََّلَنَا فَـقَدْ وَاحِداً وَاحِداً فَـقَالَ ليِ ياَ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ مُسْلِمٍ مَنْ زاَرَ أوََّلَنَا فَـقَدْ زاَرَ آخِرَناَ وَ مَنْ زاَرَ 

اَ قَضَاهَا لجَِمِيعِنَا ياَتَـوَلىَّ آخِرَناَ وَ مَنْ تَـوَلىَّ  نَا  آخِرَناَ فَـقَدْ تَـوَلىَّ أوََّلنََا وَ مَنْ قَضَى حَاجَةً لأَِحَدٍ مِنْ أوَْلِيَائنَِا فَكَأَنمَّ عَبْدَ الرَّحمَْنِ أَحْبِبـْ
ناَ وَ أبَغِْضْ مَنْ ي ـُ نَا كَالرَّادِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله وَ أَحْبِبْ فِينَا وَ أَحْبِبْ لنََا وَ تَـوَلَّنَا وَ تَـوَلَّ مَنْ يَـتـَوَلاَّ بْغِضُنَا أَلاَ وَ إِنَّ الرَّادَّ عَلَيـْ

ناَ وَ مَنْ رَدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَـقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ أَلاَ ياَ عَبْدَ الرَّ  حمَْنِ مَنْ أبَْـغَضَنَا فَـقَدْ أبَْـغَضَ عليه و آله جَدِّ
اً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَصْلِيَهُ النَّارَ وَ مَا مَّداً وَ مَنْ أبَْـغَضَ محَُمَّداً فَـقَدْ أبَْـغَضَ اللَّهَ جَلَّ وَ عَلاَ وَ مَنْ أبَْـغَضَ اللَّهَ جَلَّ وَ عَلاَ كَانَ حَقّ محَُ 

  .»لَهُ مِنْ نَصِير

ائهِِ عليه السلام عَنِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله قاَلَ يحَْيىَ أَبيِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَ «؛ 43، حديث 7، باب 194/ 6: بحار الأنوار
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليَْهِ وَ آلِهِ وَ الَّذِي بْنُ مُسَاوِرٍ أَخْبـَرَناَ أبَوُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أبَيِهِ عليه السلام قاَلُوا قَالَ رَسُولُ 

رَى مَلَكَ الْمَوْتِ تَـراَنيِ وَ تَـرَى يَدِهِ لاَتُـفَارقُِ رُوحٌ جَسَدَ صَاحِبِهَا حَتىَّ تَأْكُلَ مِنْ ثمِاَرِ الجْنََّةِ أَوْ مِنْ شَجَرَةِ الزَّقُّومِ وَ حِينَ ت ـَنَـفْسِي بِ 
بُّـنَا قُـلْتُ يَ  ا مَلَكَ الْمَوْتِ ارْفُقْ بِهِ إِنَّهُ كَانَ يحُِبُّنيِ وَ يحُِبُّ أهَْلَ بَـيْتيِ وَ عَلِيّاً وَ فَاطِمَةَ وَ حَسَناً وَ حُسَيْناً عليه السلام فَإِنْ كَانَ يحُِ

دْ عَلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ يُـبْغِضُنيِ وَ يُـبْغِضُ أَهْلَ بَـيْتيِ    .»إِنْ كَانَ يُـبْغِضُنَا قُـلْتُ ياَ مَلَكَ الْمَوْتِ شَدِّ
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اَ يَـعْبُدُ اللَّهَ مَنْ يَـعْرِفُ اللَّهَ فَأَمَّا مَنْ لاَيَـعْرِفُ : أَبيِ حمَْزَةَ قاَل( 1، حديث 180/ 1: كافى قاَلَ ليِ أبَوُ جَعْفَر عليه السلام إِنمَّ
اَ يَـعْبُدُهُ هَكَذَا ضَلاَلاً قُـلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا مَعْرفَِةُ اللَّهِ قاَلَ تَصْدِيقُ اللَّهِ عز و  لِهِ ص وَ مُوَالاَةُ جل وَ تَصْدِيقُ رَسُو اللَّهَ فإَِنمَّ

وِّهِمْ هَكَذَا يُـعْرَفُ اللَّهُ عز و عَلِيٍّ عليه السلام وَ الاِئْتِمَامُ بِهِ وَ بأِئَِمَّةِ الهْدَُى عليه السلام وَ الْبـَراَءَةُ إِلىَ اللَّهِ عز و جل مِنْ عَدُ 
  .»جل

  185: آثار مثبت عمل، ص

اگر دست دزد را ببرند، امنيت . كرد گيرى مى ده نسبت به دزدان سختدولت هم فوق العا. بود و مردم شام گرفتار بودند
  :اين حكم خدا است. گردد برمى

  »1« »وَ السَّارِقُ و السَّارقَِةُ فَاقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا«

خبر از اوضاع شام كه ناامنى و دزدى هست، به يك مسجدى رفتند و نماز  اين شش نفر وقتى كه وارد شام شدند، بى
چرا ما را دستگير  : گفتند. هاى ناآشنا آĔا را دستگير كردند ها به عنوان چهره از مسجد كه بيرون آمدند، پاسبان. دندخوان

  .دزديد هاى مردم را مى ايد و خانه چون شما از بيرون آمده: كرديد؟ گفتند

اين دزدها را امروز : بانى بردند، گفتندآĔا را نزد پليس شهر . ها بفهمانند كه ما دزد نيستيم ها نتوانستند به پاسبان اين
رئيس شهربانى با كينه، خشم و عصبانيت به . گردد ها را به اشدّ مجازات برسانيم، امنيت برمى پس اگر اين. ايم دستگير كرده

رف يك من در ظ. بند ببريد و در زير زمين خانه خودم حبس كنيد ها را با دست اين: ها گفت ها نگاه كرد و به پاسبان اين
  .رسم ها مى شبانه روز به حساب اين

اين چند نفر هم آن زيرزمين را . دستور داده بود كه به آĔا آب و غذا و وسايل خواب ندهند. ها تسليم به اعدام شدند اين
ديگر  كند؛ زندان، گردشگاه، زيارتگاه، هر جاى  شيعه هر جا برود، آنجا را تبديل به خانه خدا مى. تبديل به مسجد كردند

  .دهد گيرد، بلكه رنگ مى نه تنها رنگ نمى. كند هاى شيعه اين است كه همه جا را رنگ خدايى مى از ويژگى. كه باشد

ما شب آخر عمرمان است، چرا به هم نگاه كنيم و غصه بخوريم؟ شروع به نماز شب، گريه، استغفار و مناجات  : گفتند
  :كردند

 به مناجاتش هر شبى گذرد
 

  ا دگر همه هيچبس بود آن مر 
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 باده مصطفاى حق چو رسد
 

  از كف مرتضى، دگر همه هيچ

  

______________________________  
اند به عنوان مجازاتى از سوى خدا  و دست مرد و زن دزد را به كيفر كار زشتى كه مرتكب شده ؛38): 5(مائده  -)1(

  .قطع كنيد

  186: آثار مثبت عمل، ص

  

 و همراز يك دو سه يار همدم
 

  هم يكى، هم دو تا، دگر همه هيچ

 شمع بيگانه پرتوى ندهد
 

  من و آن آشنا، دگر همه هيچ

  فيض را بس بود پس از نبى و على
 

 «1»  يازده پيشوا، دگر همه هيچ

  

ها   به پاسبانخشمگين باز شده و وارد حياط خانه شد،  نزديك اذان صبح، آنان ديدند كه در خانه رئيس شهربانىِ عصبانى
  .ها رفتند و در را بستند از اين كه من را تا به خانه رسانديد، ممنون هستم، پاسبان: گفت

هاى  او بقچه را باز كرد، لباس. ها از سوراخ زير زمين ديدند؛ خانواده رئيس شهربانى آمد و يك بقچه آنجا گذاشت اين
رو به قبله ايستاد و چنان نمازى خواند كه دل اين شش نفر را  شهربانى و حكومتى را درآورد و يك پيراهن سفيدى پوشيد،

  .برد

  .ها حسرت خوردند كه چرا ما در مدت عمرمان چنين نمازى را تا به حال نخوانديم نمازى خواند كه اين
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: گفت. نه: نماز صبح خوانديد؟ đت زده گفتند! برادرانم: نمازش كه تمام شد، آمد و خودش در زيرزمين را باز كرد، گفت
وضو بگيريد و نماز بخوانيد كه بعد از نماز با شما حرف . سريع بياييد، الان اول طلوع فجر است، خدا منتظر شما است

  .دارم

  .دهم من درآمدم از چند ملكى است كه اجاره مى: نماز كه تمام شد، گفت

من مخصوصاً به اينجا . عليه السلام هستم من شيعه على. دهم اش را در راه خدا مى گيريم، همه ها مى حقوقى كه از اين
ديدم كه اينجا محبان اميرالمؤمنين عليه السلام   ام و خودم را مخالف نشان داده و رئيس شهربانى شدم، چون قبلاً مى آمده

لوى شما مرا ببخشيد، من ج. اين پست را به من بده، تا من به داد دوستان تو برسم! خدايا: شوند، گفتم گاهى گرفتار مى
  .دعا كنيد كه خدا مرا بيامرزد. شما شب بدى را گذرانديد. آĔا مجبور بودم كه عصبانى بشوم

______________________________  
  .ملامحسن فيض كاشانى -)1(

  187: آثار مثبت عمل، ص

   حجت خدا در روز قيامت

شود،  گويند نمى ها مى اين كه بعضى. ردشود در بين شياطين بود و از فرهنگ شيطان فرار ك پس جواب اين است كه مى
دين، دينى نيست كه بتوان عمل  : گويند زنند و مى دروغ است، چون اهل لذت دنيا و شهوت هستند و ēمت به دين مى

اند؟  پس خوبان چرا تا به حال سالم مانده. بيت عليهم السلام اقتدا كرد اين روزگار، روزگارى نيست كه بشود به اهل. كرد
شود در مدار  اند؟ پس در هر زمان مى و دختران با كرامت، چگونه تا به حال با منش زهرا عليها السلام زندگى كردهزنان 

  .البته سختى دارد، ولى پايانش بسيار زيبا است. بيت عليهم السلام قرار گرفت فرهنگ و دستورهاى قرآن و اهل

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

  188: صآثار مثبت عمل، 

  ها پى نوشت

   سخنرانى امام مجتبى عليه السلام
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  ēران، مسجد امير

  1383رمضان 

  194: آثار مثبت عمل، ص

  

   منبر ملكوتى 12

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

  .كنند جود مبارك امام مجتبى عليه السلام روايت مىهاى دينى، فراز بسيار مهمى را درباره و  در كتاب

اى مربوط به ايام كودكى حضرت مجتبى عليه السلام است كه در مدينه و در زمان حيات رسول خدا صلى االله عليه و  قطعه
  .اند آله اتفاق افتاده است كه حضرت مجتبى عليه السلام در حدود سنّ پنج شش سالگى بوده

اين سخنان از نظر منبرى و مستمع و . براى من سخن بگو! حسن جان: عليه السلام به او فرمودندروزى اميرالمؤمنين 
چون گوينده وجود مبارك حضرت مجتبى عليه السلام، مستمع وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام، . نظير است خود منبر بى

  .مطالب هم عرشى و ملكوتى است

دعوت پدران در صورتى كه دعوت به كار نيك باشد، از طرف . را اجابت كردند امام مجتبى عليه السلام دعوت پدر
  .فرزندان لازم، بلكه واجب اخلاقى و گاهى واجب شرعى است كه بايد اجابت شود

   رشد معنوى آيت االله العظمى بروجردى

  من در: فرمودند مرحوم آيت اللّه العظمى بروجردى رحمه االله در احوالات خود مى

  196: بت عمل، صآثار مث



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

اى، مرحوم كلباسى، مرحوم  زمانى كه اساتيد من آيت اللّه العظمى آقا سيد محمد باقر درچه. اصفهان و در اوج تحصيل بودم
خواست كه يك روز هم  عجيب به اساتيدم وابسته بودم و دلم نمى. آخوند كاشى و مرحوم جهانگير خان قشقايى بود

  .اصفهان را ترك كنم

ام و  به محض رسيدن نامه به بروجرد بيا، چون وسائل ازدواج تو را فراهم كرده: جرد يك نامه به من نوشت كهپدرم از برو 
  :من در جواب نامه پدرم نوشتم. خواهم با آمدن به بروجرد، ازدواج نمايى و به اتفاق همسرت به اصفهان برگردى مى

ن باشد و لذا تقاضامندم كه مرا از قبول اين پيشنهاد معذور ترسم ازدواج و تشكيل خانواده مانع رشد تحصيلى م مى! پدر
  .بداريد

كنى گوش دادن به حرف پدر مايه رشد و سرپيچى از فرمان پدر باعث توقف شود؟ آيا  آيا فكر نمى: پدرم در جوابم نوشتند
درهاى رحمت خدا به  كنى كه حرف پدر را گوش ندهى و دل پدر بسوزد، باز هم راه براى تو باز است؟ باز هم فكر مى

  .روى تو گشوده است؟ من وقتى نامه دوم پدر را خواندم، معطل نشدم و به بروجرد رفتم

كه البته زندگى ايشان با آن خانم خيلى طولانى نشد، چون آن . دخترى را براى من انتخاب كرده بودند، با او ازدواج كردم
اى يك بار  مرحوم آيت اللّه العظمى بروجردى تا آخر عمر، هفته. خانم بعد از چند سال از دنيا رفت و در قم دفن شد

  .اين نتيجه اطاعت از حرف پدر است. بروجردى شدنم را مديون او هستم: فرمودند آمدند، چون مى سر قبر اين خانم مى

  نعمت پدر و مادر

فيض و كرامتش را در يك بخش پدر و مادر دو منبع فيض خدا براى انسان است، يعنى پروردگار مهربان عالم، رحمت و 
  اگر آĔا. رساند وسيعى از سوى آن دو مى

  197: آثار مثبت عمل، ص

  .شود اى از بركات حضرت حق محروم مى ناراضى شوند انسان از بخش عمده

اى ! ماى ولىّ اللّه الاعظ! كران علم خدا اى درياى بى: امام مجتبى عليه السلام به اميرالمؤمنين عليه السلام عرض نكرد
. كنم آيا من براى شما سخن بگويم؟ نه، هرگز من چنين جسارتى نمى! اى آيت عظماى پروردگار! صاحب ولايت كليه الهيه

داند كه اطاعت از دستورِ پدر، كليدى براى باز كردن درهاى رحمت خدا و فيوضات  ايشان اين گونه رفتار نكرد، چون مى
  .الهى است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

   براى من سخنرانى كن! پسرم: م فرمودندوقتى اميرالمؤمنين عليه السلا

  »1« »لاَسمَْعَ كَلامَكَ «

  :من دوست دارم كه منبر تو را بشنوم، حضرت مجتبى عليه السلام پذيرفتند، از جا بلند شدند، شروع كردند

عَ كَلامَهُ «   »الحَْمْدُ للَُّهِ الّذى مَنْ تَكَلَّمَ سمَِ

يعٌ « شنود؛ ر اين عالم سخن بگويد، خدا سخن و كلام او را مىگويم كه هر كه د خدايى را سپاس و ستايش مى إِنَّ اللَّهَ سمَِ
كند و در قيامت گوينده را با آن چه گفته  خدا هر كلامى را از هر كسى بشنود، در نظام عالم حفظ مى »2« »عَلِيمٌ 

آيد، يا ارزش دارد كه بايد در قيامت پاداش آن را بدهند و  كشاند؛ زيرا صدايى كه از دهان بيرون مى است، به محاكمه مى
  .نندارزش است كه بايد گوينده آن را در قيامت جريمه ك يا بى

   تكليف سنگين زبان

  :فرمايد قرآن درباره زبان مى

  :آيد هايى هستند كه از دهان شما بيرون مى دو فرشته، مأمور نوشتن كلمه

  »3« »مَّا يَـلْفِظُ مِن قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ «

   به اين خاطر است كه در احاديث قدسيه آمده است كه در قيامت، پروردگار به

______________________________  
رُوِيَ أَنَّ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ لِلْحَسَنِ عليه السلام قُمْ فَاخْطُبْ «؛ 8، حديث 114/ 75: بحار الأنوار -)1(

عَ كَلاَمَهُ  وَ مَنْ سَكَتَ عَلِمَ مَا فيِ نَـفْسِهِ وَ مَنْ عَاشَ فَـعَلَيْهِ رِزْقهُُ وَ مَنْ لأَِسمَْعَ كَلاَمَكَ فَـقَامَ وَ قَالَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِى مَنْ تَكَلَّمَ سمَِ
هَ عَارِضُنَا وَ رَ محََلَّتُـنَا وَ الْقِيَامَةَ مَوْعِدُناَ وَ اللَّ مَاتَ فإَِليَْهِ مَعَادُهُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِريِنَ وَ سَلَّمَ أمََّا بَـعْدُ فَإِنَّ الْقُبُو 

 وَ قَالَ بأَِبيِ أنَْتَ وَ أمُِّي ذُرِّيَّةً بَـعْضُها إِنَّ عَلِياًّ باَبٌ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَ مَنْ خَرجََ مِنْهُ كَانَ كَافِراً فَـقَامَ إِليَْهِ عليه السلام فاَلْتـَزَمَهُ 
يعٌ عَلِيمٌ    .»مِنْ بَـعْضٍ وَ اللَّهُ سمَِ

  .يقيناً خدا شنوا و داناست ؛181): 2(بقره  -)2(
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  .نگهبانى آماده است ] براى نوشتن و حفظش[  گويد جز اينكه نزد آن هيچ سخنى را به زبان نمى ؛18): 50(ق  -)3(

  198: آثار مثبت عمل، ص

بيرون آمد   اى زيرا از تو كلمه: ام به خودم قسم كه تو را عذابى كنم كه احدى را به اين شكل عذاب نكرده: گويد زبان مى
هايى به ناحق ريخته شود، اموال مردم غارت و از بين برود، آبروى مردم محترم و مؤمن لكه دار شده و  كه باعث شد خون

  :در زيارت حضرت رضا عليه السلام آمده است كه »1« .نشين كرده است ها را خانه خيلى

صَدَّقْ قَـتَلَ اللّهُ مَنْ قَـتـَلَكَ بِالأيْدِى   ىاللّهُ عَلَ   صَلّى اللّهُ عَلَيْكَ يا اباَ الحَْسَنِ، صَلّى«
ُ
رُوحِكَ وَ بَدَنِكَ صَبـَرْتَ وَ انْتَ الصّادِقُ الم

  »2« »وَ الألْسُنِ 

چون نزد مأمون سعايت كردند و او را از تو . شان قاتل تو شد خدا نابود كند كسانى كه زبان! اى فرزند رسول خدا
  .شان تو را به قتل رساندند او با دستش تو را كشت، اما ديگران با زبان. ترساندند تا تصميم به قتل تو گرفت

  :هاى منبر حضرت مجتبى عليه السلام همين است يكى از جمله

  »الحمد للّه الذى من تكلم سمع كلامه«

  علم پروردگار به همه امور .

نش فرمود، وقتى چيزى راز و سرّ است، يعنى در قرآن آمده است كه پيغمبر صلى االله عليه و آله رازى را به يكى از همسرا
: فرمايد خداوند مى: جبرئيل نازل شد و گفت. شما نفر اول و آخر باش كه شنيدى اما آن زن راز را به زن ديگرى گفت

. پيغمبر عليه السلام او را خواست و بخشى از راز گفته شده را به آن زن فرمود. سرّى كه به آن زن گفته بودى، منتقل شد
صداى نفسى  . خداى عليم و خبير به من خبر داد: تو از كجا خبر دارى؟ پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود: آن زن گفت

  .شنود ها نگيرد، خدا مى ترين دستگاه ها و قوى ترين گوش كه قوى

  آن چه در »3« »إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ «  شنود، بلكه نه تنها صدا را مى

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه «؛ 33103، حديث 4، باب 22/ 27: وسائل الشيعة -)1(

بْـتَنيِ بِعَذَابٍ لمَْ تُـعَذِّبْ بِهِ شَيْئاً فَـيُـقَالُ لَهُ و آله يُـعَذِّبُ اللَّهُ اللِّسَانَ بِعَذَابٍ لاَيُـعَذِّبُ بِهِ شَيْئاً مِنَ الجَْوَارحِِ فَـيـَقُولُ أَيْ رَ  بِّ عَذَّ
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مُ الحَْراَمُ وَ انْـتُهِبَ đِاَ  الْمَالُ الحَْراَمُ وَ انْـتُهِكَ đِاَ الْفَرجُْ خَرَجَتْ مِنْكَ كَلِمَةٌ فَـبـَلَغَتْ مَشَارِقَ الأَْرْضِ وَ مَغَاربَِـهَا فَسُفِكَ đِاَ الدَّ
بَـنَّكَ بِعَذَابٍ لاَأعَُذِّبُ بِهِ شَيْئاً مِنْ جَوَارحِِكَ  الحَْراَمُ وَ    .»عِزَّتيِ لأَُعَذِّ

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَا مِنْ يَـوْمٍ إِلاَّ وَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْ أعَْضَاءِ الجَْسَدِ يُكَفِّرُ اللِّسَانَ «؛ 12، حديث 115/ 2: كافى
  .»أَنْ نُـعَذَّبَ فِيكْ  يَـقُولُ نَشَدْتُكَ اللَّهَ 

يعِ جَوَارحِِهِ كُلَّ صَبَاحٍ : عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ عليه السلام قَال«؛ 13، حديث 115/ 2: كافى إِنَّ لِسَانَ ابْنِ آدَمَ يُشْرِفُ عَلَى جمَِ
اَ نُـثاَبُ وَ نُـعَاقَبُ بِكَّ بخَِيرٍْ إِنْ تَـركَْتـَنَا وَ يَـقُولوُنَ  فَـيـَقُولُ كَيْفَ أَصْبَحْتُمْ فَـيـَقُولوُنَ    .»اللَّهَ اللَّهَ فِينَا وَ يُـنَاشِدُونهَُ وَ يَـقُولوُنَ إِنمَّ

ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً تَكَلَّمَ «؛ 10، حديث 7، باب 180/ 74: بحار الأنوار
 ءٍلِلإِْنْسَانِ أَلاَ وَ إِنَّ كَلاَمَ الْعَبْدِ كُلَّهُ عَلَيْهِ إِلاَّ ذِكْرُ اللَّهِ تَـعَالىَ أوَْ أمَْرٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ  إِنَّ اللِّسَانَ أمَْلَكُ شَيْ  فَـغَنِمَ أَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ 

ولَ اللَّهِ أَ نُـؤَاخَذُ بمِاَ نَـتَكَلَّمُ فَـقَالَ وَ هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ نَـهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أوَْ إِصْلاَحٌ بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَ فَـقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ياَ رَسُ 
 انهُُ وَ لْيَحْرُسْ مَا انْطَوَى عَلَيْهِ جِنَانهُُ وَ عَلَى مَنَاخِرهِِمْ فيِ النَّارِ إِلاَّ حَصَائِدُ ألَْسِنَتِهِمْ فَمَنْ أَراَدَ السَّلاَمَةَ فَـلْيَحْفَظْ مَا جَرَى بِهِ لِسَ 

ثِيرٍ مِنْ نجَْواهُمْ إِلاّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ لِيُحْسِنْ عَمَلَهُ وَ لْيُـقَصِّرْ أمََلَهُ ثمَُّ لمَْ يمَْضِ إِلاَّ أيََّامٌ حَتىَّ نَـزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ لاخَيـْرَ فيِ كَ 
  .»مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَـينَْ النَّاسِ 

  .3210، حديث )باب زيارت قبر الرضا بطوس(، 605/ 2: من لايحضره الفقيه -)2(

  .هاست، داناست يقيناً خدا به آنچه در سينه ؛119): 3(آل عمران  -)3(

  199: آثار مثبت عمل، ص

ها همه در  اين. داند هاى خطرناك مخفى شما را مى ها و نقشه ها، رازها، اسرار، توطئه ها، نيّت ها از تصميم باطن سينه عمق
هاى آĔا نفهمند، بعد بر  ها و رفيق كردند كه زن و بچه در جلسات شبانه منافقان جلسه مخفى برپا مىگاهى . قرآن است

كردند، اما جلسه هنوز تمام نشده بود، خدا متن جلسه را به پيغمبر صلى  ضد رسول خدا صلى االله عليه و آله توطئه مى
  .داد االله عليه و آله خبر مى

  خاطر گفتارمان ما را به محاكمه نكشانند؟ چه بگوييم كه در روز قيامت به

  .بسيازى از علما به خاطر زبان مردم، دچار غربت و تنهايى شدند
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به من  . روزى در مغازه نشسته بودم، پيرمردى قد خميده نزد من آمد، خيلى نگران و ناراحت بود: يك تاجر ēرانى گفت
كارهايم را . ام من دچار يك بيمارى خطرناك شده. ده نيستمطبيب به من گفته است كه تا سه ماه ديگر بيشتر زن: گفت

كنم، اما يك مشكل بزرگ دارم كه به  كنم و براى مردن خودم را آماده مى دهم و به پرونده زندگى رسيدگى مى انجام مى
  .شود دست تو حل مى

كسى كه : الم برو، بگوچون خانواده شما، خيلى با فلان عالم دوست هستند، شما خدمت آن ع: چيست؟ گفت: گفتم
آن تاجر . بگو كه مرا حلال كند. در حالى كه او اين كاره نبود. كشيد، من بودم در بين مردم گفت كه شما ترياك مى

يك روز به منزل آن عالم رفتم، علما همه نشسته بودند،  . من به اين پيرمرد قول دادم كه از او حلاليّت بطلبم: گويد مى
پيرمردى به مغازه من آمد، دكتر به او  ! آقا: گفتم. پس به اتاق ديگر برويم: ايشان گفت. عرض خصوصى دارم: گفتم

  .او گفته است كه من چنين حرفى را به شما ēمت زدم. ميرى گفته است كه سه ماه ديگر مى

  .هاى باطنى حسد است كه كسى چشم نداشته باشد كه كس ديگر را در نعمت خدا ببيند يكى از آلودگى

  :گفت. حال او تغيير كرد: گوييد؟ گفت در حق اين پيرمرد چه مى! آقا: گفتم

   به اين: بعد به من گفت. خدايا از آن پيرمرد محاسن سفيد بگذر، من هم گذشتم

  200: آثار مثبت عمل، ص

  .كنند، من از تو گذشتم ات نمى به خاطر من محاكمه. در قيامت گرفتار من نيستى: پيرمرد بگو

: قيامت خداوند اگر پنج هزار جوان، دكتر، دانشگاهى، درس خوانده، بازارى را در محشر بياورد و به تو بگويداما روز 
  :رفتند، بعد از اين كه شنيدند او ترياكى است، گفتند آنان در گويندگان فقط همين عالم را قبول داشتند و جاى ديگرى نمى

بيت عليهم  اى سخنان او نرفتند و از دين و معارف و فرهنگ اهلاين كه آلوده است، واى به حال ديگران و ديگر پ
  دهى؟ السلام عقب ماندند، به خدا چه جواب مى

شخصيت  آبرو و بى تر از غيبت ديگران است، عالمى در جامعه بى غيبت عالم، گناهش بسيار سنگين: گويد رواياتى مى
ررش براى اسلام، قرآن، مسلمين و هدايت و فرهنگ ض »1« .شده است، اين خيانت به خدا و دين خيلى سنگين است

  .بيت عليهم السلام است اهل
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   كنندگان شرط قبولىِ توبه گمراه

پرستى،  پرست از بت توبه كافر از كفر خود، مشرك از شرك خود، بت: كنند كه قرآن و روايات در باب توبه چنين بيان مى
ها قبول است، اما توبه   حجاب، غيبت كننده با ترك غيبت، همه اين حجاب با رعايت رباخور با برگرداندن مال مردم، بى

خواهد  اند، چگونه مى آĔايى كه مرده. كسى كه مردم را گمراه كرده است، به شرطى قبول است كه همه گمراهان را برگرداند
  زنده كند؟

  :جمله دوم امام مجتبى عليه السلام اين است

  »سِهِ وَ مَنْ سَكَتَ عَلِمَ ما فىِ نَـفْ «

آن خدايى را كه اگر كسى ساكت باشد حرف نزند و نياز و حاجتش را نگويد، خدا باطن او را خبر دارد كه چه 
  .خواهد مى

  آنى تو كه حال دل نالان دانى
 

  احوال دل شكسته بالان دانى

  گر خوانمت از سينه سوزان، شنوى
 

 «2»  ور دم نزنم، زبان لالان دانى

  

پرست بود، خواست مسلمان بشود،  آوردند كه او بت لالى را به خدمت پيغمبر صلى االله عليه و آله مىشخص گنگ و 
ام، براى  كرد كه من از جانب خدايى كه تو را آفريده است آمده پيغمبر صلى االله عليه و آله با اشاره دست او را متوجه مى

داد، يعنى تو را قبول  خنديد و دو سه بار سر تكان مى لال مىبعد آن شخص . اين كه شما را بعد از مرگ به đشت برسانم
بين شما بايستد و مثل شما : فرمودند براى نمازش چه كار كند؟ مى: پرسيدند مى. او مؤمن شده است: حضرت فرمود. دارم

  .đشت هستند و فرداى قيامت با زبان گويا، اهل. كنند نمازش را بخواند، در قيامت او را جزء نمازگزاران حساب مى

  رزق و روزى خداوند

  :جمله سوم

  »وَ مَنْ عاش فَـعَلَيْهِ رِزْقهُُ «
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يعنى آدم اگر اعتماد به اين جمله پيدا كند، دستش به . گيرد اين جمله را هر كسى كه باور كند، جلوى حرام خوارى را مى
ه اين كه خوب يا مستحب است، ن. كند، روزى او بر خدا واجب است شود؛ كسى كه زندگى مى هيچ حرامى دراز نمى

   بلكه

  »فعليه رزقه«

  .يعنى خدا به اندازه بندگان روزى آماده كرده است، بندگان بايد يك كسب مشروعى براى خود بسازند

______________________________  
تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ عَلَى عَبْدِهِ  إِنَّ للَِّهِ : قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام«؛ 17، حديث 65، باب 216/ 72: بحار الأنوار -)1(

ءٍ يَـعْلَمُهُ مِنْهُ انْكَشَفَتْ تلِْكَ الجْنَُنُ عَنْهُ وَ  يْ الْمُؤْمِنِ أَرْبَعِينَ جُنَّةً فَمَنْ أذَْنَبَ ذَنْباً كَبِيراً رَفَعَ عَنْهُ جُنَّةً فإَِذَا عَابَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ بِشَ 
لاَّ ذكََرُوهُ وَ فْتَضِحُ فيِ السَّمَاءِ عَلَى ألَْسِنَةِ الْمَلاَئِكَةِ وَ فيِ الأَْرْضِ عَلَى ألَْسِنَةِ النَّاسِ وَ لاَيَـرْتَكِبُ ذَنبْاً إِ يَـبـْقَى مُهْتَكَ السِّترِْ فَـي ـَ

تَـنَا بحِِفْظِهِ فَـيـَقُولُ عز و جل مَلاَئِكَتيِ لَوْ أَرَدْتُ đِذََا يَـقُولُ الْمَلاَئِكَةُ الْمُوكََّلُونَ بِهِ ياَ رَبَّـنَا قَدْ بَقِيَ عَبْدُكَ مُهْتَكَ السِّترِْ وَ قَدْ أَمَرْ 
، 66، باب 244/ 72: بحار الأنوار. »الْعَبْدِ خَيرْاً مَا فَضَحْتُهُ فَارْفَـعُوا أَجْنِحَتَكُمْ عَنْهُ فَـوَ عِزَّتيِ لاَيَـئُولُ بَـعْدَهَا إِلىَ خَيرٍْ أبََداً 

جَ ممَِّا قَالَ عليه السلام قاَلَ مَنْ بَـهَتَ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً بمِاَ ليَْسَ فِيهِ بَـعَثَهُ اللَّهُ فيِ طِينَةِ خَبَالٍ حَتىَّ يخَْرُ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ «؛ 5حديث 
  .»قُـلْتُ وَ مَا طِينَةُ خَبَالٍ قَالَ صَدِيدٌ يخَْرجُُ مِنْ فُـرُوجِ الْمُومِسَاتِ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله مَنْ  «؛ 9حديث ، 66، باب 247/ 72: بحار الأنوار
وَ إِذا رَأيَْتَ   إِنَّ اللَّهَ يَـقُولُ فيِ كِتَابِهِ كَانَ يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يجَْلِسُ فيِ مجَْلِسٍ يُسَبُّ فِيهِ إِمَامٌ أَوْ يُـغْتَابُ فِيهِ مُسْلِمٌ 

  .»الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آياتنِا

  ابوسعيد ابوالخير) 2(

  201: آثار مثبت عمل، ص

   ويژگى زمان ظهور امام زمان عليه السلام

 »ايجَْعَل لَّكُمْ جَنتٍ وَ يجَْعَل لَّكُمْ أĔَْرً «: زى كه حكومت عدل جهانى برپا شود، يك وجب كوير بر روى زمين نخواهد ماندرو 
در آن روز جمعيت هم به اندازه امروز نيست، چون قبل . شود شود و Ĕر آب هم در آن جارى مى تمام كويرها باغ مى »1«

. شوند افتند و دو سوم جمعيت كره زمين به دست خود مردم زمين نابود مى از آمدن ايشان، ستمگران دنيا به جان هم مى
  .شوند كشد كه تسليم ايشان مى نمى ماند، كه آĔا هم طولى و يك سوم جمعيت مى
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______________________________  
  .ها و Ĕرها قرار دهد و شما را با اموال و فرزندان يارى كند، و برايتان باغ ؛12): 71(نوح  -)1(

  202: آثار مثبت عمل، ص

قوم يهود، لاييك و اعراب است شود، از طرف سه  در روايات آمده است كه تنها جنگى كه با امام زمان عليه السلام مى
اولين دولتى هم كه وارد جنگ با ايشان . دهند كه هم زمان با ظهور حضرت، براى نابودى ايشان دست به دست هم مى

  .رسند ولى همگى به هلاكت مى. بعد هم اسرائيل، بعد هم لاييك. شود، وهابيّت است مى

  .رود و به گلستان شدن مىشود، آن وقت جهان ر  وقتى شرّ آĔا از زمين كنده مى

بينند كه در نماز به امام عليه  ها عيسى عليه السلام را مى جنگند، چون مسيحى مسيحيان واقعى عالم هم با ايشان نمى
  .كند السلام اقتدا مى

ها از بركت  اين. شود همه جا نعمت و بركت به وفور يافت مى. كند در معيشت مادى، هر كاسبى به مشترى التماس مى
بينند كه كشور چگونه  ها حاضر شوند كه اين عدالت را امتحان كنند، آن وقت مى اگر دولت. ايمان و عدالت است

  :فرمايند شود كه امام باقر عليه السلام مى چنان امنيّت برقرار مى. شود متحوّل مى

غداد تا شام برود، يك چشم اگر زنى، شترى را كه يك طرفش طلا و طرف ديگر آن را نقره بار كرده است، از بازار ب
الَّذِينَ ءاَمَنُواْ ولمََْ يَـلْبِسُواْ إِيمنـَهُم بِظلُْمٍ « »1« .شود، يا دستى به بار شتر او دست دراز نخواهد شد نامحرمى به او دوخته نمى

  »2« »أوُْلئِكَ لهَمُُ الأَْمْنُ 

  .دار كنيم همه دست به دست هم بدهيم تا كشور را دين

   لهىحضور در محكمه ا

  :جمله چهارم

  »وَ مَنْ ماتَ فإَليَْهِ مَعَادُه«

  .كند، محاكمه شود اما كسى كه بميرد، بعد از مرگش، مستقيم به طرف خدا حركت مى
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  :سپس ادامه داد

  »امّا بَـعْد فإَنَّ القُبُورَ محََلَّتنُا«

  .به جانب گور برويمها را رها كنيم و  ها، باغ ها، كاخ قبرها جاى ورود ما است و عاقبت بايد خانه

______________________________  
بنَِا يَـفْتَحُ اللَّهُ وَ بِنَا يخَْتِمُ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ «؛ 11، حديث 27، باب 316/ 52: بحار الأنوار -)1(

 ا يَدْفَعُ اللَّهُ الزَّمَانَ الْكَلِبَ وَ بِنَا يُـنـَزِّلُ الْغَيْثَ فَ لا يَـغُرَّنَّكُمْ باِللَّهِ الْغَرُورُ مَا أنَْـزَلَتِ اللَّهُ وَ بنَِا يمَْحُو مَا يَشَاءُ وَ بنَِا يُـثْبِتُ وَ بِنَ 
لأََخْرَجَتِ الأَْرْضُ نَـبَاتَـهَا وَ ا وَ السَّمَاءُ قَطْرَةً مِنْ مَاءٍ مُنْذُ حَبَسَهُ اللَّهُ عز و جل وَ لَوْ قَدْ قاَمَ قَائِمُنَا لأََنْـزَلَتِ السَّمَاءُ قَطْرَهَ 
لْعِراَقِ إِلىَ الشَّامِ لاَتَضَعُ قَدَمَيـْهَا إِلاَّ لَذَهَبَتِ الشَّحْنَاءُ مِنْ قُـلُوبِ الْعِبَادِ وَ اصْطَلَحَتِ السِّبَاعُ وَ الْبـَهَائمُِ حَتىَّ تمَْشِي الْمَرْأةَُ بَـينَْ ا

  .»يلُهَا لاَيُـهَيِّجُهَا سَبُعٌ وَ لاَتخََافهُُ عَلَى النَّبَاتِ وَ عَلَى رَأْسِهَا زَبِ 

رَوَى عَلِيُّ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ إِذَا قاَمَ الْقَائِمُ حَكَمَ بِالْعَدْلِ وَ ارْتَـفَعَ «؛ 83، حديث 27، باب 339/ 52: بحار الأنوار
سْلاَمَ وَ  فيِ أيََّامِهِ الجَْوْرُ وَ أمَِنَتْ بِهِ السُّبُلُ وَ أَخْرَجَتِ  الأَْرْضُ بَـركََاēِاَ وَ رَدَّ كُلَّ حَقٍّ إِلىَ أهَْلِهِ وَ لمَْ يَـبْقَ أَهْلُ دِيْنٍ حَتىَّ يظُْهِرُوا الإِْ

عْتَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَـقُولُ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ طَوْ  يماَنِ أَ مَا سمَِ   .»كَرْهاً وَ إِليَْهِ يُـرْجَعُونَ عاً وَ  يَـعْترَفُِوا بِالإِْ

عْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ «؛ 131، حديث 27، باب 362/ 52: بحار الأنوار إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا ... الْفُضَيْلِ قاَلَ سمَِ
لَيْهِ بِهِ ثمَُّ قاَلَ أَمَا وَ اللَّهِ ليََدْخُلَنَّ عَلَيْهِمْ عَدْلُهُ جَوْفَ بُـيُوēِِمْ كَمَا يَدْخُلُ قَامَ أتََى النَّاسَ وَ كُلُّهُمْ يَـتَأَوَّلُ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ وَ يحَْتَجُّ عَ 

  .»الحَْرُّ وَ الْقَرُّ 

إِلىَ  ثمَُّ يَسِيرُ : ... خُطْبةُ لأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام تُسَمَّى الْمَخْزُون«؛ 86، حديث 29، باب 85/ 53: بحار الأنوار
جَرُ ثمَرََهَا وَ الأَْرْضُ نَـبَاتَـهَاو تَـتـَزَيَّنُ مِصْرَ فَـيَصْعَدُ مِنْبـَرَهُ فَـيَخْطُبُ النَّاسَ فَـتَسْتَبْشِرُ الأَْرْضُ بِالْعَدْلِ وَ تُـعْطِي السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ الشَّ 

ضِ كَأنَْـعَامِهِمْ وَ يُـقْذَفُ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ الْعِلْمُ فَلاَ يحَْتَاجُ مُؤْمِنٌ إِلىَ مَا عِنْدَ لأَِهْلِهَا وَ تَأْمَنُ الْوُحُوشُ حَتىَّ تَـرْتَعِيَ فيِ طرُُقِ الأَْرْ 
  .»يُـغْنِ اللَّهُ كُلاč مِنْ سَعَتِهِ : أَخِيهِ مِنْ عِلْمٍ فَـيـَوْمَئِذٍ تأَْوِيلُ هَذِهِ الآْيةَ

براى آنان  ] از عذاب[  نياميختند، ايمنى ] چون شرك[  نشان را به ستمىكسانى كه ايمان آوردند و ايما  ؛82): 6(انعام  -)2(
  .است، و آنان راه يافتگانند

  203: آثار مثبت عمل، ص
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  »إنّ القُبُورَ محََلَّتنُا وَ أَنَّ القِيامَةَ مَوْعِدُنا«

  قرار آخر ما در قيامت است و قرار آخر ما

  »وَ اللّهُ عارِضُنا«

  .ما است، شخص پروردگار است آن كسى كه در قيامت با

  پرسش پروردگار

  :كند خداوند از چهار برنامه از ما سؤال مى: فرمايد پيامبر صلى االله عليه و آله مى

  »عُمُركَِ فيما افـْنـَيْتَه«

  عمرى كه به تو دادم، در كجا نابود كردى؟

  »وَ جَسَدِكَ فيما ابْـلَيْتَهُ «

  كردى؟بدن را در چه كارهايى كهنه و فرسوده  

  »وَ مالِكَ مِنْ أيَْنَ كَسَبْتَهُ «

  اين ثروت را از كجا بدست آوردى؟

  »وَ أيَْنَ وَضَعْتَهُ «

  و كجا پول را خرج كردى؟

  »1« »وَ عَنْ حُبِّنا أَهْلَ البـَيْتِ «

  .پرسند و از محبت اهل بيت مى

   امام على عليه السلام باب نجات
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  :ستو آخرين جمله امام مجتبى عليه السلام اين ا

   وَ انّ عَلِيّاً بابٌ «

  »مَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا«

على عليه السلام درى است كه هر كس در زندگى از آن وارد شود، از تمام بلاهاى خطرناك دنيا و عذاب آخرت در  »
  .امان است

  نشانه نجات در قيامت كدام است؟: شخصى از پيغمبر صلى االله عليه و آله پرسيد

  »2« »كِتْفِ عَلىِّ بنِ ابيطالبٍ    عَلى فَـوَضَعَ يَدَهُ «

  .مايه نجات تو، اين على است: پيغمبر صلى االله عليه و آله دستش را روى شانه على عليه السلام گذاشت، فرمود

دهد و او را در كنار پل  پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله در روز قيامت، كليد đشت و جهنم را به على عليه السلام مى
  :گويد گذارد و به او مى مى صراط

  »3« »انْتَ قَسِيمُ الجنََّةِ وَ الناّرِ «

  .اين مايه نجات و رهايى است. خدا تقسيم كردن đشت و جهنم را به تو داد

______________________________  
قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و أَبيِ جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ «؛ 3، حديث 11، باب 259/ 7: بحار الأنوار -)1(

اللَّهِ حَتىَّ يَسْألََهُ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ عُمُركَِ فِيمَا أفَـْنـَيْتَهُ وَ جَسَدِكَ فِيمَا أبَْـلَيْتَهُ وَ  آله لاَتَـزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بَـينِْ يَدَي
  .»أيَْنَ وَضَعْتَهُ وَ عَنْ حُبِّـنَا أهَْلَ الْبـَيْتِ  مَالِكَ مِنْ أيَْنَ كَسَبْتَهُ وَ 

نَا رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و «؛ 11، حديث 27، باب 18/ 36: بحار الأنوار -)2( جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عليه السلام قَالَ بَـيـْ
عْتُ اللَّهَ يَـقُولُ فيِ كِتَابِهِ وَ آله جَالِسٌ فيِ جمََاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ وَرَدَ عَلَيْهِ أَعْراَبيٌِّ   فَـبـَرَكَ بَـينَْ يَدَيْهِ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنيِّ سمَِ

يعاً وَ لاتَـفَرَّقوُا فَـهَذَا الحَْبْلُ الَّذِي أَمَرنَاَ بِالاِعْتِصَامِ بِهِ مَا هُوَ قَالَ  هُ عَلَى كَتِفِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ  فَضَرَبَ النَّبيُِّ يَدَ اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّهِ جمَِ
يعاً ثمَُّ قَ  الَ أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ طَالِبٍ عليه السلام فَـقَالَ وَلاَيَةُ هَذَا قَالَ فَـقَامَ الأَْعْراَبيُِّ وَ ضَبَطَ بِكَفَّيْهِ إِصْبـَعَيْهِ جمَِ

  .»تَصِمُ بحَِبْلِهِ قاَلَ وَ شَدَّ أَصَابِعَهُ محَُمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَعْ 
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا : ابن بريدة عن أبيه قال تلاالنبي صلى االله عليه و آله هذه الآية«؛ 1131، حديث 464/ 2: شواهد التنزيل
رُ الْبرَيَِّةِ فوضع يده على كتف علي و قال ه و أنت و شيعتك، يا علي ترد أنت و شيعتك وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أوُلئِكَ هُمْ خَيـْ

  .»يوم القيامة

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لِعَلِيٍّ عليه السلام أنَْتَ «؛ 31، حديث 84، باب 209/ 39: بحار الأنوار -)3(
  .»يرْحِسَابٍ قَسِيمُ الجْنََّةِ وَ النَّارِ وَ إِنَّكَ تَـقْرعَُ باَبَ الجْنََّةِ وَ تُدْخِلُهَا بِغَ 

ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله قاَلَ ياَ عَلِيُّ أنَْتَ قَسِيمُ الجْنََّةِ «؛ 30، حديث 84، باب 209/ 39: بحار الأنوار
  .»وَ النَّارِ وَ أنَْتَ يَـعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ 

باَئهِِ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله الصَّادِقِ عَنْ آ«؛ 1، حديث 53، باب 254/ 37: بحار الأنوار
ارُونَ نْ إِبْـراَهِيمَ وَ بمِنَْزلَِةِ هَ ياَ عَلِيُّ أنَْتَ مِنيِّ بمِنَْزلَِةِ هِبَةِ اللَّهِ مِنْ آدَمَ وَ بمِنَْزلَِةِ سَامٍ مِنْ نوُحٍ وَ بمِنَْزلَِةِ إِسْحَاقَ مِ  لِعَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ 

فَمَنْ جَحَدَ وَصِيَّتَكَ وَ خِلاَفَـتَكَ  مِنْ مُوسَى وَ بمِنَْزلَِةِ شمَْعُونَ مِنْ عِيسَى إِلاَّ أنََّهُ لاَنَبيَِّ بَـعْدِي ياَ عَلِيُّ أنَْتَ وَصِيِّي وَ خَلِيفَتيِ 
أنَْتَ أفَْضَلُ أمَُّتيِ فَضْلاً وَ أقَْدَمُهُمْ سِلْماً وَ أَكْثَـرُهُمْ عِلْماً وَ أَوْفَـرُهُمْ  فَـلَيْسَ مِنيِّ وَ لَسْتُ مِنْهُ وَ أنَاَ خَصْمُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ياَ عَلِيُّ 

مَامُ بَـعْدِي وَ الأَْمِيرُ وَ أنَْتَ الصَّاحِبُ  كَ فيِ أمَُّتيِ  بَـعْدِي وَ الْوَزيِرُ وَ مَا لَ حِلْماً وَ أَشْجَعُهُمْ قَـلْباً وَ أَسْخَاهُمْ كَفّاً ياَ عَلِيُّ أنَْتَ الإِْ
زُ بَـينَْ الأَْشْراَرِ وَ الأَْخْيَارِ وَ بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَ وَ مِنْ نَظِيرٍ ياَ عَلِيُّ أنَْتَ قَسِيمُ الجْنََّةِ وَ النَّارِ بمِحََبَّتِكَ يُـعْرَفُ الأَْبْـراَرُ مِنَ الْفُجَّارِ وَ يمُيََّـ 

  .»الْكُفَّارِ 

  204: آثار مثبت عمل، ص

   ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام كفر منكران

  »وَ مَنْ خَرجََ عَنْهُ «

  :گويد اين را يك امام معصوم براى يك امام معصوم ديگر مى

  »وَ مَنْ خَرجََ عَنْهُ «

  كسى كه على عليه السلام را امام خود نداند

  »كانَ كافِراً «
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  اميرالمؤمنين عليه السلام بلند شد. 

  »فالتزمه«

  :، فرموداو را به سينه چسباند

  »بأبى انْتَ وَ امّى«

تو بر اساس آيه شريفه، برتر از پيغمبران گذشته؛ ابراهيم،  »1« »ذُريَّّةً بَـعْضُهَا مِن بَـعْضٍ « .پدر و مادرم فداى تو شوند
يعٌ عَلِيمٌ « موسى و عيسى عليهم السلام هستى و   .خدا منبر تو را شنيد و نيت سخنان تو را هم دانست »وَاللَّهُ سمَِ

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
برخى  ] آنان از نسل[ برخى از ] از نظر پاكى، تقوا، درستى و راستى[  كه  ]را برگزيد[  فرزندانى 34): 3: (آل عمران -)1(

  ديگرند؛

  205: آثار مثبت عمل، ص

  ها پى نوشت

   آفرينش حكيمانه

  ēران، مسجد امير

  1383رمضان 

  210: آثار مثبت عمل، ص

  

   هدف خلقت 13
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

هاى مثبت انسانى، اگر مسير صحيح، سالم و پاك باشد، چه در نظام اين دنيا و چه در نظام  ها و فعاليت مسير كوشش
البته انسان در اين زمينه سفارش شده است كه عجول و اهل شتاب . به نتايج بسيار مهمى خواهد رسيدعالم آخرت، 

  .نباشد

  .هاى مثبت، در صورت صحيح بودن مسير، تدريجى است زيرا نتايج فعاليّت

  سالها بايد كه تا يك سنگ اصلى زآفتاب
 

 «1»  لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن

  

شود، تا نتايج لازم  مدتى هم براى آن از طرف خداوند مقرر مى. گيرد فعل و انفعال در نظام عالم مادى صورت مىهزاران 
  .خود را تحويل دهند

چه افعال معنوى حضرت حق، كه ريشه در رحيميت او دارد و چه افعال مادى او،  . اداره امور پروردگار عالم تدريجى است
  .كه ريشه در رحمانيت او دارد

اى به  ها، به اراده پروردگار يك ماده ها، زمين، سحابى، كهكشان قبل از پيدايش اين نظام، آسمان: فرمايد قرآن مجيد مى
  :صورت گاز ظهور كرد كه در قرآن كريم از آن گاز تعبير به دخان شده است

نَا طَآئعِِينَ إِلىَ السَّمَآءِ و هِىَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهَاَ و لِلأَْرْضِ ائْ   ثمَُّ اسْتـَوَى«   »2« »تِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلَتَآ أتََـيـْ

______________________________  
  .سنايى غزنوى -)1(

آن گاه آهنگ آفرينش آسمان كرد، در حالى كه به صورت دود بود، پس به آن و به زمين   ؛11): 41(فصلت  -)2(
  .دار آمديمفرمانبر : آن دو گفتند. خواه يا ناخواه بياييد: گفت
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  212: آثار مثبت عمل، ص

  .ها و زمين خودنمايى كنند بعد ما به اين گاز خطاب كرديم كه به صورت آسمان

  .ها و زمين و نظام هستى در آمد اين گاز هم فرمان ما را اطاعت كرد و به صورت آسمان

  ها مفهوم شش روز در خلقت زمين و آسمان

  :در شش روز بوده است خلقت زمين و آسمان: فرمايد خداوند مى

  »1« »عَلَى الْعَرْشِ   إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّموَ تِ وَالأْرْضَ فىِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتـَوَى«

  .هنوز كه نظام هستى به اين شكل در نيامده بود و روزى وجود نداشت: سؤال

وقتى كه نيم كره زمين در مقابل خورشيد قرار . است -وضعى حركت -زيرا پديده روز حاصل گردش زمين به دور خود
فرمايد   روز و شبى وجود نداشت، چطور پروردگار عالم مى. گيرد، روز است و وقتى رو به خورشيد نيست، شب است مى

  كه در شش روز آسمان و زمين را خلق كرده است؟

  .اى است؛ آفرينش در شش دوره به وجود آمد مرحلهمنظور از ايامى كه در قرآن مجيد آمده است، دوره : پاسخ

اند كه ميلياردها سال طول كشيد تا اين نظام به اين  اما اين شش دوره، چه مقدار طول كشيد؟ دانشمندان ثابت كرده
  .اراده پروردگار در نظام تكوين و تشريع، اين است كه به تدريج انجام گيرد. شكلى كه هست به وجود آمد

   قرآن نزول تدريجى

  .اى نكرد نظام تشريع هم تدريج دارد پروردگار عالم براى نزول قرآن هيچ عجله

   وَ لاَتَـعْجَلْ «: به پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمود. بيست و سه سال زمان براى نزول آن قرار داد

______________________________  
  ها و زمين را در شش روز آفريد، سپس بر تخت ت كه آسمانبه يقين پروردگار شما خداس ؛54): 7(اعراف  -)1(
  .چيره و مسلط شد ] فرمانروايى و تدبير امور آفرينش[
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صبر كن، هر مقدارى كه ما حكم  »2« »لاَتحَُرّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَـعْجَلَ بِهِ «در ارائه قرآن عجله و شتاب نكن  »1« »بِالْقُرْءَانِ 
  .كرديم، به مردم اعلام كن

  .كنيم، ولى ابلاغ و اعلام آن را بگذار با اجازه ما صورت گيرد ما آيه را نازل مى

  .شد كه ابلاغ كن شد و دو ماه بعد به پيغمبر صلى االله عليه و آله اعلام مى اى نازل مى چه بسا كه آيه

ها و امور  در طول زمان افكار، انديشه. يشه و فكر و امر مادى و معنوى به كار گيرندمردم بايد عنصر زمان را در اند
  .ما پيغمبر و امام شتابزده نداشتيم. شود پخته مى

   وعده حتمى خدا بر عذاب مجرمان

زناكار، قاتل  دين، رباخور، گويى اگر بى اى پيامبر تو مى: گفتند حقيقتى در قرآن كريم آمده است كه مخالفان و معاندان مى
كنيم،  شود، آن عذاب كجا است؟ ما چند سال است كه اين كارها را مى گر باشيم، عذاب بر شما نازل مى يا غارت

پس اين وعده عذابت چه زمانى تحقق پيدا  »3« »هذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صدِقِينَ   مَتىَ «: تلنگرى هم به ما نخورده است
  :؟ خداوند به آĔا پيام دادكند، اگر از راستگويان هستى مى

اى كه به شما دادم، در دنيا، پنجاه  در نزول عذاب عجله و شتاب نورزيد، ممكن است اين وعده »4« »فَلاَ تَسْتـَعْجِلُوهُ «
  .سال طول بكشد

از شما از دسترس و  من ناتوانى در نزول عذاب ندارم، چون يك نفر »5« »وَ مَآ أنَتُم بمِعُْجِزيِنَ «: فرمايد بعد به مخالفان مى
  .توانيد بيرون برويد، شما محكوم به حكومت من هستيد قدرت من نمى

   منطق زينب كبرى عليها السلام

  :فرمود. حضرت زينب كبرى عليها السلام با يزيد كه مست و مغرور، در اوج سلامتى بدن و قدرت بود

  »6« »كِدْ كَيْدَكَ «

  ان خدا به كار بگيراى دارى، عليه خدا و دين و عاشق هر نقشه
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  »وَ اجْهَدْ جَهْدَكَ «

   با اسلحه، پول، نيرو، زبان و مسخره كردن كوشش خود را به

______________________________  
! پروردگارا: و پيش از آنكه وحى كردن قرآن بر تو پايان گيرد در خواندنش شتاب مكن، و بگو ؛114): 20(طه  -)1(

  .دانش مرا بيفزاى

  .زبانت را به حركت در نياور تا در خواندن آن شتاب ورزى ؛16): 75(ت قيام -)2(

  گوييد، اين وعده كى خواهد بود؟ اگر راست مى: گويند مى ] به پيامبر و مؤمنان[؛ 38): 21(انبياء  -)3(

  .پس خواستار شتاب در آن نباشيد ؛1): 16(نحل  -)4(

  .نيستيد ]خدا[  و شما عاجز كننده ؛53): 10(يونس  -)5(

شَيْخٌ صَدُوقٌ مِنْ مَشَايِخِ بَنيِ هَاشِمٍ وَ غَيـْرهُُ مِنَ النَّاسِ أنََّهُ «؛ 5، حديث 39، باب 160 -157/ 45: بحار الأنوار -)6(
أْسِ الحُْسَينِْ عليه السلام وَ وُضِعَ بَـينَْ يَدَيْهِ فيِ ءَ بِرَ  لَمَّا دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ حَرَمُهُ عَلَى يَزيِدَ لَعَنَهُ اللَّهُ جِي

لأََهَلُّوا  ليَْتَ أَشْيَاخِي بِبَدْرٍ شَهِدُواجَزعََ الخَْزْرجَِ مِنْ وَقْعِ الأَْسَلِ : طَسْتٍ فَجَعَلَ يَضْرِبُ ثَـنَاياَهُ بمِِخْصَرَةٍ كَانَتْ فيِ يَدِهِ وَ هُوَ يَـقُولُ 
مِنْ بَنيِ  لَسْتُ مِنْ خِنْدِفَ إِنْ لمَْ أنَْـتَقِمْ  فَجَزَيْـنَاهُمْ بِبَدْرٍ مِثـْلَهَاوَ أقََمْنَا مِثْلَ بَدْرٍ فَاعْتَدَلَ  وَ لَقَالُوا ياَ يَزيِدُ لاَتُشَلَ  وَ اسْتـَهَلُّوا فَـرَحاً 

لَّهِ الْمُشْتَكَى وَ الْمُعَوَّلُ وَ إِليَْهِ الْمَلْجَأُ وَ الْمُؤَمَّلُ ثمَُّ كِدْ  وَ إِلىَ ال... أَحمَْدَ مَا كَانَ فَـعَلَ فَـقَامَتْ زَيْـنَبُ بِنْتُ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ 
لُغُ غَايَـتـَنَا وَ لاَتمَْ كَيْدَكَ وَ اجْهَدْ جُهْدَكَ فَـوَ الَّذِي شَرَّفَـنَا بِالْوَحْيِ وَ الْكِتَابِ وَ النُّبُـوَّةِ وَ الاِنْتِجَابِ لاَتُدْركُِ أَ  حُو مَدَناَ وَ لاَتَـبـْ

يَـوْمَ يُـنَادِي الْمُنَادِي أَلاَ لعُِنَ الظَّالمُِ  ذِكْرَناَ وَ لاَتَـرْحَضُ عَنْكَ عَارنُاَ وَ هَلْ رَأْيُكَ إِلاَّ فَـنَدٌ وَ أيََّامُكَ إِلاَّ عَدَدٌ وَ جمَْعُكَ إِلاَّ بَدَدٌ 
راَدَةِ نَـقَلَهُمْ إِلىَ الرَّحمَْةِ وَ الرَّأفَْةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْعَادِي وَ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَكَمَ لأَِوْليَِائهِِ باِلسَّعَادَ  ةِ وَ خَتَمَ لأَِوْصِيَائِهِ ببُِـلُوغِ الإِْ

ثَّـوَابَ وَ الذُّخْرَ وَ نَسْألَهُُ حُسْنَ زلَِ لهَمُُ الالْمَغْفِرَةِ وَ لمَْ يَشْقَ đِِمْ غَيـْرُكَ وَ لاَابْـتـَلَى đِِمْ سِوَاكَ وَ نَسْألَهُُ أَنْ يكُْمِلَ لهَمُُ الأَْجْرَ وَ يجُْ 
ناَبَةِ إنَِّهُ رَحِيمٌ وَدُودٌ فَـقَالَ يَزيِدُ مجُِيباً لهَاَ شِعْراً  يلَ الإِْ ياَ صَيْحَةً تحُْمَدُ مِنْ صَوَائِحِ مَا أَهْوَنَ الْمَوْتَ عَلَى النَّـوَائِحِ ثمَُّ : الخِْلاَفَةِ وَ جمَِ

  .»أَمَرَ بِرَدِّهِم

  214: بت عمل، صآثار مث
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در آينده معلوم خواهد شد كه چه كسى غالب و چه كسى مغلوب است و چه كسى مقرب خدا و چه  . ميدان بياور
شود كه   شود كه قبور چه كسانى محل عشق ورزى عاشقان و قبور چه كسانى گم مى كسى بعيد است؟ در آينده معلوم مى

  .تواند در اين عالم آن را پيدا كند كسى نمى

  .اين حكم پروردگار است. تواند فرار كند و خودش را پنهان كند اى ندارد، چون مجرم از دست خدا كه نمى هم عجله خدا

   مهلت خدا به مجرمان

  .اى در انتقام و عذاب ندارد دهد و عجله خداوند متعال به دو علت به مجرمان مهلت مى

يك پندى بشنود، يك . در اين مهلت، گوهر توبه را پيدا كند دهد، اين است كه مجرم اما يك علتى كه به مجرمان مهلت مى
آميزى را ببيند، يك خط شعر يا يك آيه قرآن او را بيدار كند، مرگ كسى قلب او را حركت بدهد، بلا و  صحنه عبرت

  .دردى او را از خواب غفلت بيدار كند

چه مجرمان عجيب و غريبى بودند كه در . داى هم ندار  دهد و عجله گاهى مجرمى را به اميد توبه سى سال مهلت مى
پنجاه . تعداد آĔا هم در تاريخ بشر كم نيست. نظيرى شدند ها تبديل به مؤمنان واقعى و پاكان كم فضاى همين مهلت

كند، او را در دنيا  كند پروردگار عالم از او گذشت مى باره در همين مدت طولانى توبه مى سال غرق در آلودگى است، يك
  .شود كند و با پاكان عالم وارد đشت مى امت جريمه نمىو قي

  :مجرمان، مشركان، كافران اگر ايمان آوردند و توبه كردند: گويد قرآن مى

. اين حوصله و صبر، اخلاق خدا است. كنم كه آنان برادران دينى شما هستند من حكم مى »1« »فَإِخْوَ نُكُمْ فىِ الدّينِ «
  آيد و گاهى مصيبت و بلايى براى آدم پيش مى

______________________________  
  .برادران دينى شمايند ؛11): 9(توبه  -)1(
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ود، ولى اگر صبر و حوصله كند، زمان مقرر بر او بگذرد و آن نتيجه لازم ش خواهد آن را حل كند، اما نمى او با عجله مى
در ابتدا آن بلا خيلى تلخ است، اما با . اى براى ما پيش آمد شود كه چنين برنامه را بدهد، او از اصل بلا، شاد مى

  .شود حوصله و صبر، انتهاى آن بسيار شيرين مى

   بردبارى پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله

گرفتند و با طناب به شتر  پيامبر صلى االله عليه و آله سيزده سال در اوج مشكلات در مكه بودند، زنانِ مؤمن را مى
با . ماند شد و چيزى از آن نمى دادند تا بدن آنان ذره ذره مى ها رم مى شتر را در بيرون مكه و در سنگلاخ. بستند مى

كردند و  شد، مردم مؤمن را عريان و طناب پيچ مى ريختند، داغ مى ا در آتش مىها ر  ريگ. كردند مردان هم همين كار را مى
  .غلتاندند ها مى روى ريگ

پيغمبر صلى االله عليه و آله و يارانش را كه حضرت خديجه عليها السلام هم بين آĔا بود، هزار شبانه روز در شعب 
ابوطالب عليه السلام مورد . كردند له، خريد و فروش نمىنان و آب نداشتند، مردم با آĔا معام. طالب حبس كردند ابى

رفت و يك مقدار نان خشك و  هاى شب، پابرهنه، به دور از چشم دشمن از شعب بيرون مى احترام اهل مكه بود، نيمه
  .آورد طالب مى هاى در شعب ابى كرد و براى انسان مشك آبى ēيه مى

. شدند كردند، هرگز موفق نمى اگر در حل مشكل عجله مى. شد آĔا مى گاهى چهل يا پنجاه نفر يك نان يا خرما سهم
ما با شما سازش : گفت كرد و مى زيرا عجله در اين بود كه پيغمبر صلى االله عليه و آله سران مكه را بايد دعوت مى

  .توانيد بيرون بياييد پس از شعب مى: گفتند آĔا هم مى. كنم من براى اسلام تبليغ نمى. كنيم مى

   دستور قرآن به ترك مداهنه با كفار و مشركان

  :مردم مكه دوست دارند كه »1« »وَدُّوا«: فرمايد قرآن مجيد به پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

______________________________  
  .دوست دارند نرمى كنى تا نرمى كنند ؛9): 68(قلم  -)1(
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ولى . رود شود و از بين مى ها هم تمام مى تمام بلاها و رنج. با آĔا سازش كنى، تا آĔا هم با تو بسازند »يُدْهِنُونَ لَوْ تُدْهِنُ ف ـَ«
اما  »1« »فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً«ها به زمان مقرر گره خورده است؛  دانست كه تمام برنامه پيغمبر صلى االله عليه و آله مى

  .زمان معينى دارد و رسول خدا صلى االله عليه و آله آن مقدار زمان را صبر كردند تا مسأله هجرت پيش آمد

آن قلدرها و مشركان، همه در . چند سال بعد از هجرت، با صد هزار نفر نيروى مؤمن و مسلح، مكه را محاصره كردند
ه را فتح كرد، در حالى كه مشركان طبق آيات قرآن در اين جنگ رسول خدا صلى االله عليه و آله مك. محاصره قرار گرفتند

  :ها را فرمود برده مسلمانان شدند، اما پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله اين

  »2« »انْـتُمُ الطلَُقاء«

  .همه شما را آزاد كردم

شما برده زاده پست ! خانواده مااى پسر غلامان : زينب كبرى عليها السلام نيز به اين معنا در مجلس يزيد اشاره كرد
  .هستيد

   صبر در نتايج اعمال

هايم را گرفتم، نمازهايم را به  من امسال همه روزه: مثلاً كسى بگويد. هاى مثبت، نبايد عجله كرد در ديدن نتايج كوشش
  اش كجا است؟ جماعت خواندم، در سحرها نماز شب خواندم، ختم قرآن كردم، گريه كردم، نتيجه

هاى مثبت، همراه با زمان كوشش باشد؟ خدا به پيغمبر صلى االله عليه و آله  اند كه نتايج كوشش كسى وعده دادهبه چه  
اش عالم   اما هنگام تبليغ و فعاليت او، آوازه. كنم ات را عالم گير و بلند مرتبه مى آوازه »3« »وَ رَفَـعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ «: فرمود

اش عالم گير شده و حالا به جايى رسيده است كه دشمنان از اين حقيقتى   شيده تا آوازهگير شد؟ هزار و پانصد سال طول ك
اند، و در آينده پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله و فرهنگ  توانند جلوى آن را بگيرند در وحشت عجيبى قرار گرفته كه نمى

بيدارى اسلامى در عالم غوغا . دشمنان ندارداو جهان را خواهد گرفت، پس بايد بجنگيم؛ اما اين جنگ سودى به حال 
   بستى است كه براى اسلام در حال خروج از بن. شود بست مى كند و كفر دچار بن مى

______________________________  
  .ترديد با دشوارى آسانى است پس بى ؛5): 94(انشراح  -)1(
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عَنِ الرِّضَا عليه السلام قاَلَ ذكُِرَ لَهُ الخَْراَجُ وَ مَا سَارَ بِهِ أهَْلُ  الْبـَزَنْطِيِّ «؛ 6، حديث 9، باب 59/ 97: بحار الأنوار -)2(
مَا فُ الْعُشْرِ فِيمَا عَمَرَ مِنـْهَا وَ فَـقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً ترُكَِتْ أَرْضُهُ بِيَدِهِ يُـؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ نِصْ  بَـيْتِهِ 

ءٌ وَ مَا أُخِذَ   مِنْ خمَْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ لمَْ يَـعْمُرْ مِنـْهَا أَخَذَهُ الْوَاليِ فَـقَبَّـلَهُ ممَِّنْ يَـعْمُرهُُ وَ كَانَ للِْمُسْلِمِينَ وَ ليَْسَ فِيمَا كَانَ أقََلَّ 
مَامِ يُـقَبِّـلُهُ باِلَّذِي يَـرَى كَمَا صَنَعَ رَسُ  ولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله بخِيَْبـَرَ قَـبَّلَ أَرْضَهَا وَ نخَْلَهَا وَ النَّاسُ يَـقُولوُنَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ لِلإِْ

حِصَّتِهِمْ  ه و آله خَيْبـَرَ وَ عَلَيْهِمْ فيِ لاَتَصْلُحُ قَـبَالَةُ الأَْرْضِ وَ النَّخْلِ الْبـَيَاضُ أَكْثَـرُ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ قَـبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علي
عْتُهُ يَـقُولُ إِنَّ أهَْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا فَأَعْتـَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص لى االله عليه و آله وَ جَعَلَ عَلَيْهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ قاَلَ وَ سمَِ

  .»مْ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ قَالَ أنَْـتُمُ الطُّلَقَاءُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ أهَْلُ مَكَّةَ كَانوُا أُسَراَءَ فأََعْتـَقَهُ 

مِنَ صَفْوَانَ بْنِ يحَْيىَ وَ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ أَبيِ نَصْرٍ قَالاَ ذكََرْناَ لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيـْهَا «؛ 2، حديث 513/ 3: كافى
وَ الأَْنْـهَارُ وَ هْلُ بَـيْتِهِ فَـقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً ترُكَِتْ أَرْضُهُ فيِ يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ ممَِّا سَقَتِ السَّمَاءُ الخَْراَجِ وَ مَا سَارَ فِيهَاأَ 

مَامُ فَـقَبَّـلَهُ ممَِّنْ يَـعْمُرهُُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى نِصْفُ الْعُشْرِ ممَِّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنـْهَا وَ مَا لمَْ يَـعْمُرُوهُ مِنـْهَا أَخَذَهُ الإِْ 
ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ باِلسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلىَ  الْمُتـَقَبِّلِينَ فيِ حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ ليَْسَ فيِ أقََلَّ مِنْ خمَْسَةِ أوَْسَاقٍ شَيْ 

مَا عْنيِ أَرْضَهَا وَ نخَْلَهَا وَ النَّاسُ مِ يُـقَبِّـلُهُ بِالَّذِي يَـرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله بخَِيْبـَرَ قَـبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَـيَاضَهَا ي ـَالإِْ
لى االله عليه و آله خَيْبـَرَ وَ عَلَى الْمُتـَقَبِّلِينَ سِوَى قَـبَالَةِ الأَْرْضِ يَـقُولوُنَ لاَيَصْلُحُ قَـبَالَةُ الأَْرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَـبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص

نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أهَْلَ مَكَّةَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فيِ حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ 
  .»لَقَاءُ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله عَنـْوَةً فَكَانوُا أُسَراَءَ فيِ يَدِهِ فَأَعْتـَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فأَنَْـتُمُ الطُّ  دَخَلَهَا

  ات را برايت بلند نكرديم؟ و آوازه ؛4): 94(انشراح  -)3(

  217: آثار مثبت عمل، ص

  .اند آن ساخته

  .است، ولى اين معنا در آن لحظه اول نبوده است »ذِكْرَكَ وَ رَفَـعْنَا لَكَ «اين معناى 

هاى شبانه من چه شد؟ اين توقعى بر خلاف  اين سؤال كه نتيجه ماه رمضان و ختم قرآن و گريه. پانزده قرن گذشته است
  .نظام هستى و اراده حضرت حق است

  تأخير استجابت دعا
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چنين انسانى بايد نيمه شب ناله خالصانه  . سر او هم پيغمبر بودندحضرت يعقوب عليه السلام پيغمبر بود، پدر و جد و پ
  .كند، در خانه خدا را بزند و اشك بريزد، تا حاجتش را بگيرد

هاى بعد از  انسانى كه از جدّ او تا نوه. بلكه گريه خالص الهى بود. گريه يعقوب عليه السلام و دعاى او كه عيب نداشت
يوسف عليه السلام را گرگ خورده : همه پيغمبر بودند، وقتى فرزندانش از صحرا برگشتند، گفتند او تا زمان زكريا عليه السلام

يعقوب عليه السلام در . دنبال او هم نگرد و اميدى هم نداشته باش. يعنى او را فراموش كن »1« »فأََكَلَهُ الذّئْبُ «: است
  .ن را به من برگردانعزيز م! خدايا: نيمه شب به در خانه خدا رفت و يك كلمه گفت

به پروردگار . آيا يك ساعت بعد يوسف عليه السلام را آوردند و در دامن او گذاشتند؟ يعقوب عجله و شتاب نداشت
  .خدا هم دعاى او را بعد از چهل سال مستجاب كرد. فرصت داد

لطف و رحمت و عنايت ! اياخد: كند تر از اين دعا، دعاى بعضى از مردم مؤمن است؛ كه با اشك و ناله دعا مى عجيب
شود،  شود؟ قيامت كه برپا مى خواهم، اين دعا از دعاهاى مستجاب است، اما چه وقت مستجاب مى و نعمتت را مى

در نيمه شب، با حال خوش، اشك چشم و اخلاص از من رحمت، كرامت، : گويد مى. خواهد خداوند اين مؤمن را مى
  ريجى قرار دادم، زمانى كه براى استجابت دعاى تو گذاشته بودم، اكنون است،لطف و محبت خواستى، چون من امور را تد

______________________________  
  .پس گرگ، او را خورد ؛17): 12(يوسف  -)1(

  218: آثار مثبت عمل، ص

  .هر چه كه آن شب از من خواستى، در اختيار تو است. دعاى تو مستجاب است

. شد اى كاش حتى يك دعاى من هم در دنيا مستجاب نمى: گويد بيند، مى نتيجه دعا را مىوقتى : فرمايند حضرت مى
  شد؛ كاش همه دعاهايم در اينجا مستجاب مى

  »1« »الأُمُورُ مَرْهُونَةٌ بِأَوْقاēِا«

  .اند امور به اوقات خود واگذار شده

   كوشش مثبت و منفى در قرآن
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هاى مثبت   گيرد، چون كوشش هاى مثبت در مسير صحيح انجام مى كوشششش آيه در قرآن است كه در سه آيه اول  
. كند كه با آن چندين ميليون سود كند مثلاً فردى با چند ميليون تومان درمانگاه درست مى. گاهى در مسير غلط است

  .اين كوشش مثبت است، اما مسير و هدف آن غلط است

هاى سنگينى است كه  آĔا زحمت. كند را يك لحظه هم قبول نمى هاى مثبت كه در مسير غلط است پروردگار اين كوشش
  .رود هدر مى

به اين خاطر است كه اين » اعطى«كلمه   »2« » و اتَّـقَى  فأََمَّا مَنْ أَعْطَى«هاى مثبتى كه راه آن درست است؛  اما كوشش
بخشد، بلكه با آقايى، كرامت، عظمت انسانى، شرف  كند، در كمال بزرگوارى به مردم، مى انسان، احسان و كار خير مى

  .كند آدمى از خودش هزينه مى

   بوسيدن پول به هنگام انفاق

گذاشتند، به  بوسيدند، روى چشم مى پول را مىخواست به يك مستحق پولى بدهد،  امام باقر عليه السلام هر وقت مى
اين پول را ! بوسيدند، يعنى اى نيازمند اين عنوان كه دست مستحق دست خدا است و همين كه جلوى مستحق پول را مى

  .اين پول براى خدا است و من يك واسطه بودم. امام باقر عليه السلام به تو نداده است

______________________________  
قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله إِذَا أَراَدَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيرْاً جَعَلَ لَهُ وَزيِراً «؛ 2، حديث 7، باب 167/ 74: بحارالانوار -)1(

رَ أَضْعَفِكُمْ الْفِراَرُ ممَِّا لاَيُطاَقُ مَنِ  الأُْمُورُ مَرْهُونَةٌ ... اسْتـَوَى يَـوْمَاهُ فَـهُوَ مَغْبُونٌ  صَالحِاً إِنْ نَسِيَ ذكََّرَهُ وَ إِنْ ذكََرَ أَعَانهَُ سِيروُا سَيـْ
وَ تجَْدُرُ الأُْخُوَّةَ وَ تُذْهِبُ الضَّغِينَةَ وَ تَـهَادَوْا  بِأَوْقاēَِاَ الهْدَِيَّةُ تُذْهِبُ السَّخِيمَةَ تَصَافَحُوا فإَِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْغِلِّ الهْدَِيَّةُ تُورِثُ الْمَوَدَّةَ 

ةِ الهْدَِيَّةُ الْمَرْءُ مخَْبُـوٌّ تحَْتَ ءُ الهْدَِيَّةُ أمََامَ الحْاَجَةِ اهْدِ لِمَنْ يَـهْدِيكَ الهْدَِيَّةُ تَـفْتَحُ الْبَابَ الْمُصْمَتَ نِعْمَ مِفْتَاحُ الحَْاجَ  ابُّوا نِعْمَ الشَّيْ تحََ 
ءٌ فَـلْيـَقْبـَلْهُ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تمَلَُّ كَمَا تمَلَُّ الأْبَْدَانُ  لهْدََاياَ رِزْقُ اللَّهِ مَنْ أهُْدِيَ إِليَْهِ شَيْ لِسَانهِِ مَا يُصْلِحُ للِْمَوْلىَ فَـعَلَى الْعَبْدِ حَراَمٌ ا

  .»فَاهْدُوا إِلَيـْهَا طَراَئِفَ الحِْكَمِ 

  .انفاق كرد و پرهيزكارى پيشه ساخت ]ثروتش را در راه خدا[  اما كسى كه ؛5): 92(ليل  -)2(

  219: آثار مثبت عمل، ص

   اهميت تقوا در عمل نيك
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اين عطا كننده به شدت  » و اتَّـقَى  فأََمَّا مَنْ أَعْطَى«: اين كوشش در راه معنوى، كوشش مادى است، اما راه آن الهى است
عطاى  » اتَّـقَىوَ «در عطاى او منت، ريا، خودنمايى و توقع از طرف مقابل نيست، بلكه . اهل اجتناب از هر گناهى است

قَ باِلحُْسْنىَ «آن پيچيده به تقواست  كه افعل تفضيل است؛ عطا كننده، تقوا هم به خرج داده و نيكوترين   »1« » وَ صَدَّ
  .ها را هم براى قيامت در نظر گرفته است نيكى

خدا . رساند ها به نتيجه مى يكوترين نيكىخداوند نيز اين هزينه و تقوا را به ن »2« » وَ لَلأَْخِرَةُ خَيـْرٌ لَّكَ مِنَ الأُْولىَ «
كنم، كه اين كار و   هاى مثبت را براى او آسان مى راه رسيدن او نتايج كوشش »3« » فَسَنُـيَسّرهُُ للِْيُسْرَى«: فرمايد مى

  .گشايى در كارش باشد و در آخرت به صورت đشت درآيد كوشش در به صورت گره

   توبه در ماه رمضان

   الله عليه و آله از ماه رمضان بهرسول خدا صلى ا

  »4« »شَهْرُ التَّـوْبةَِ «

گردد و به  كند، يعنى از راه شيطان برمى آدمى كه توبه مى. توبه يك كوشش مثبت و بسيار پرارزش است. اند تعبير كرده
  .اين كوشش مثبت سه نتيجه در دنيا و دو نتيجه در آخرت دارد. رود جانب خدا مى

   ة االله و بركاتهوالسلام عليكم و رحم

______________________________  
  .باور كرد ] كه وعده خدا نسبت به پاداش انفاق و پرهيزكارى است[ و وعده نيكوتر را ؛6): 92(ليل  -)1(

  .ترديد آخرت براى تو از دنيا đتر است و بى ؛4): 93(ضحى  -)2(

  .كنيم آماده مى ] كه انجام همه اعمال نيك به توفيق خداست[  پس به زودى او را براى راه آسانى ؛7): 92(ليل  -)3(

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله «؛ 5، حديث 46، باب 340/ 93: بحار الأنوار -)4(
فِيهِ الحَْسَنَاتِ وَ يمَْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ وَ هُوَ شَهْرُ الْبَـركََةِ وَ هُوَ شَهْرُ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ عز و جل وَ هُوَ شَهْرٌ يُضَاعِفُ اللَّهُ 

ناَبةَِ وَ هُوَ شَهْرُ التَّـوْبَةِ وَ هُوَ شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ هُوَ شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالجَْ  حَراَمٍ وَ أَكْثِرُوا فِيهِ  نَّةِ أَلاَ فَاجْتَنِبُوا فِيهِ كُلَّ الإِْ
انَ عِنْدَكُمْ كَغَيرْهِِ مِنَ الشُّهُورِ فَإِنَّ لَهُ مِنْ تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ وَ سَلُوا فِيهِ حَوَائِجَكُمْ وَ اشْتَغِلُوا فِيهِ بِذكِْرِ رَبِّكُمْ وَ لاَيَكُونَنَّ شَهْرُ رَمَضَ 

  .»وْمِكُمْ كَيَـوْمِ فِطْركُِمْ  رِ الشُّهُورِ وَ لاَيَكُونَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ يَـوْمُ صَ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً وَ فَضْلاً عَلَى سَائِ 
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  ها پى نوشت

   حبط اعمال آلودگان باطنى

  ēران، مسجد امير

  1383رمضان 

  224: آثار مثبت عمل، ص

  

   ظاهر و باطن 14

  

   جميع الانبياء والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على 

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

سرزمين پاك  »1« »وَالْبـَلَدُ الطَّيّبُ «  كسانى كه در حد لازم، از پاكىِ باطن و ظاهر برخوردار هستند، به تعبير قرآن كريم
لم ديگر، به نتيجه خواهد هاى انسانى و الهى آĔا، چه در اين عالم و چه در عا هاى مثبت و فعاليت هستند، همه كوشش

  .رسيد

ها، مردمى كه در حد خودشان از پاكى ظاهر و باطن بر خوردار نيستند، آلودگى اعتقادى و  هم چنين بر عكس اين
ها، انحرافى است، گرچه اعمال  اعمالشان هم بر اساس همان آلودگى: فرمايد فكرى دارند، كه قرآن مجيد در اين باره مى

ولى در آن عالم  . ا احكام خدا باشد؛ حج بجا آورند، نماز بخوانند، روزه بگيرند، پولى را انفاق كنندظاهرى آĔا برابر ب
  .ثمر خواهد ماند كوشش و فعاليت آĔا بى

ها و  ها كوشش اين. فرمايد تعبير مى »2« »أوُْلئِكَ حَبِطَتْ أَعْملُهُمْ «پروردگار در قرآن مجيد گاهى از وضع عملى آنان به 
  .شود هايى كه دارند، گرچه در زمينه خير باشد ولى تباه و نابود مى فعاليت
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  .گردد شود و محو مى كند؛ مانند گرد و غبارى كه در هوا پراكنده مى تعبير مى »3« »هَبَآءً مَّنثُوراً«گاهى قرآن مجيد به 

______________________________  
  .آيد اذن پروردگارش بيرون مى و زمين پاك است كه گياهش به ؛58): 7(اعراف  -)1(

  .اند اثر است و در آتش جاودانه اينانند كه اعمالشان تباه و بى ؛17): 9(توبه  -)2(

  .سازيم پس همه آĔا را غبارى پراكنده مى ؛23): 25(فرقان  -)3(

  226: آثار مثبت عمل، ص

   تعمير مسجد الحرام و آلوده باطنان

مسجدى در عالم، به ارزش . يك بار تصميم گرفتند كه مسجد الحرام را نوسازى كنند كسانى كه داراى باطن آلوده بودند،
خود اين هزينه كردن، ظاهرش . كردند براى نوسازى كردن مسجد الحرام بايد پول سنگينى را خرج مى. مسجد الحرام نيست

شايسته و سزاوار  »1« »أَن يَـعْمُرُوا مَسجِدَ اللَّهِ مَا كَانَ لِلْمُشْركِِينَ «: مثبت است، اما پروردگار عالم در قرآن مجيد فرمود
  شهِدِينَ عَلَى«چرا شايسته نيست؟ . هاى شناخته شده مشركان مكه، مسجد الحرام را نوسازى كنند نيست كه چهره
  .اى دارند دهاگر هيچ كس هم كه در اين عالم آگاه و شاهد نباشد، خودشان آگاه هستند كه باطنِ آلو  »أنَفُسِهِم باِلْكُفْرِ 

  .يك وقت شخصى آلوده است، ولى خودش جاهل به آلوده بودن باطنش است

دانستم اين اعتقادى كه به  نمى. دانستم كه اين نيت و فكر، بد و شيطانى بوده است نمى: گويد شود، مى بعد كه بيدار مى
دانسته كه حرام است و حالا  ده و نمىاين انسان كه ندانسته عملى را مرتكب ش. خدا داشتم، اعتقاد درستى نبوده است

تر است، تا انسانى كه هم باطن و هم ظاهر آلوده دارد و به اين آلودگى  بيدار شده است، يقيناً به رحمت پروردگار نزديك
  .هم آگاه است

بر اساس دليل،  دانند كه اين اعتقادى كه دارند، ها آلودگانِ آگاه هستند، يعنى مى اين: فرمايد پروردگار در اين آيه مى
  .اكثر مردم اين مقدار را توجه دارند. برهان، عقل، منطق نيست

  خوارى رئيس شهربانىِ هارون الرشيد روزه

  :در روايت است كه شخصى به خدمت حضرت رضا عليه السلام رسيد و گفت
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  من رييس شهربانى زمان هارون را در شهر بغداد، در ماه رمضان، در! اللّه يابن رسول

______________________________  
دهند، صلاحيت آباد   گواهى مى  ] و انكار حقايق[ و مشركان در حالى كه بر ضد خود به كفر ؛17): 9(توبه  -)1(

  .كردن مساجد خدا را ندارند

  227: آثار مثبت عمل، ص

خورى؟  ات را مى چرا روزهتو كه معذور نيستى، پس : به او گفتم. خورد حال سلامت كامل، ديدم كه هنگام ظهر غذا مى
هاى فاطمه  من به دستور هارون، در يك شب، شصت نفر از سن شانزده، هفده ساله تا هشتاد ساله، از بچه: جواب داد

ما . برو كه خدا تو را نيامرزد: آخرين نفر كه پيرمردى با محاسن سفيد بود، با گريه به من گفت. عليها السلام را اعدام كردم
دانستم كه آن كار بسيار زشت  من مى. هاى فاطمه عليها السلام هستند؛ كشتيم ط به جرم اين كه بچهشصت نفر را فق

  »1« خواهى خدا مرا بيامرزد؟ شوند، اما اين كار را كردم، حالا مى ها بى گناه كشته مى است و اين

  آلوده آگاه، مورد غضب و لعن خدا

  :خوانيم ما در زيارت حضرت سيد الشهداء عليه السلام مى. دور استآلوده آگاه، ناپاك عالمِ، از رحمت خدا خيلى 

  »2« »لَعَنَ اللّهُ امّةً اسْرَجَتْ وَ الجَْمَتْ وَ تَـنـَقَّبَتْ لِقِتالِكَ «

وظيفه ما نسبت به جاهل نا آگاه . كنيم؟ جاهل را نبايد لعنت كرد، بايد بيدارش كرد آيا در اين زيارت، جاهل را لعنت مى
ما حق نداريم كه جاهل گمراه . به موارد منفى و مثبت حالات و اعمال خود آگاهى ندارد، بيدار كردن استو كسى كه 

  .ايم را لعنت كنيم، چون از اين كار منع شده

  .اند بينيد كه در اين قطعه از زيارت، ائمه عليهم السلام چهار طايفه را لعنت كرده اما مى

خدا لعنت كند  : گوييم اند، اما مى اند و شايد به كربلا هم نيامده مسلح نشده بعضى از اين چهار طايفه هم هيچ كدام
خدا لعنت كند آĔايى را كه درهاى . كسانى را كه براى ارتش ابن زياد، زين اسب ساختند و اسبهاى آĔا را لجام زدند

ربلا بيايند، اما نيامدند و در جاى هايشان خداحافظى كردند كه به ك ها را بستند، به خانه آمدند و با زن و بچه مغازه
  :ديگر دارد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  »3« »قَـتْلِهِ   جاهَدَتِ الحُْسَينَ وَ شايَـعَتْ وَ بايَـعَتْ وَ تابَـعَتْ عَلَى  اللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابةََ الّتى«

  ه با آĔايعنى كسانى كه آĔا را مشايعت و همراهى كردند، هر چند خودشان در جنگ، شركت مستقيم نداشتند و كسانى ك

______________________________  
عُبـَيْدِ اللَّهِ الْبـَزَّازِ النَّـيْسَابوُرِيِّ وَ كَانَ مُسِنّاً قاَلَ كَانَ بَـيْنيِ وَ بَـينَْ «؛ 20، حديث 7، باب 176/ 48: بحار الأنوار -)1(

يْهِ فيِ بَـعْضِ الأْيََّامِ فَـبـَلَغَهُ خَبـَرُ قُدُومِي فاَسْتَحْضَرَنيِ للِْوَقْتِ وَ عَلَيَّ ثيَِابُ مُعَامَلَةٌ فَـرَحَلْتُ إِلَ  حمَُيْدِ بْنِ قَحْطبََةَ الطَّائِيِّ الطُّوسِيِ 
ءُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ بَـيْتٍ يجَْرِي فِيهِ الْمَا السَّفَرِ لمَْ أغَُيِّـرْهَا وَ ذَلِكَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ فَـلَمَّا دَخَلْتُ إِليَْهِ رَأيَْـتُهُ فيِ 

بَ عَنيِّ أَنيِّ صَائِمٌ وَ أَنيِّ فيِ شَهْرِ جَلَسْتُ فأَُتيَِ بِطَسْتٍ وَ إِبْريِقٍ فَـغَسَلَ يدََيْهِ ثمَُّ أمََرَنيِ فَـغَسَلْتُ يدََيَّ وَ أُحْضِرَتِ الْمَائِدَةُ وَذَهَ 
يْدٌ مَا لَكَ لاَتأَْكُلُ فَـقُلْتُ أيَُّـهَا الأَْمِيرُ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لَسْتُ بمِرَيِضٍ وَ لاَبيِ رَمَضَانَ ثمَُّ ذكََرْتُ فأََمْسَكْتُ يَدِي فَـقَالَ ليِ حمَُ 

فْطَارَ فَـقَالَ مَا بيِ عِلَّةٌ تُوجِبُ الإِْ  عِلَّةٌ تُوجِبُ  فْطَاروَ لَعَلَّ الأَْمِيرَ لَهُ عُذْرٌ فيِ ذَلِكَ أَوْ عِلَّةٌ تُوجِبُ الإِْ طَارَ وَ إِنيِّ لَصَحِيحُ الْبَدَنِ فْ الإِْ
نَاهُ وَ بَكَى فَـقُلْتُ لَهُ بَـعْدَ مَا فَـرغََ مِنْ طَعَامِهِ مَا يُـبْكِيكَ أيَُّـهَا الأَْمِيرُ فَـقَالَ أَ  نْـفَذَ إِليََّ هَارُونُ الرَّشِيدُ وَقْتَ كَوْنِهِ ثمَُّ دَمَعَتْ عَيـْ

وَاقِفٌ مَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ رأَيَْتُ بَـينَْ يَدَيهِْ شمَْعَةً تَـتَّقِدُ وَ سَيْفاً أحُْضِرَ مَسْلُولاً وَ بَـينَْ يَدَيْهِ خَادِمٌ بِطُوسَ فيِ بَـعْضِ اللَّيْلِ أَنْ أَجِبْ فَـلَ 
فْسِ وَ الْمَالِ فَأَطْرَقَ ثمَُّ أذَِنَ ليِ فيِ الاِنْصِراَفِ فَـلَمَّا قُمْتُ بَـينَْ يَدَيْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ إِليََّ فَـقَالَ كَيْفَ طَاعَتُكَ لأَِمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَـقُلْتُ بِالنَّـ 

ا للَِّهِ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَزَمَ عَلَى فَـلَمْ ألَْبَثْ فيِ مَنْزِليِ حَتىَّ عَادَ الرَّسُولُ إِليََّ وَ قَالَ أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَـقُلْتُ فيِ نَـفْسِي إِنَّ 
لْمُؤْمِنِينَ فَـقُلْتُ باِلنَّـفْسِ وَ لَمَّا رَآنيِ اسْتَحْيَا مِنيِّ فَـعُدْتُ إِلىَ بَـينِْ يَدَيْهِ فَـرَفَعَ رَأْسَهُ إِليََّ فَـقَالَ كَيْفَ طَاعَتُكَ لأَِمِيرِ ا قَـتْلِي وَ إِنَّهُ 

فَـلَمَّا دَخَلْتُ مَنْزِليِ لمَْ ألَْبَثْ أَنْ عَادَ الرَّسُولُ إِليََّ فَـقَالَ أَجِبْ الْمَالِ وَ الأَْهْلِ وَ الْوَلَدِ فَـتَبَسَّمَ ضَاحِكاً ثمَُّ أَذِنَ ليِ فيِ الاِنْصِراَفِ 
وَ الْمَالِ مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَـقُلْتُ بِالنَّـفْسِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَحَضَرْتُ بَـينَْ يَدَيْهِ وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ فَـرَفَعَ رَأْسَهُ إِليََّ فَـقَالَ كَيْفَ طاَعَتُكَ لأَِ 

ينِ فَضَحِكَ ثمَُّ قَالَ ليِ خُذْ هَذَا السَّيْفَ وَ امْتَثِلْ مَا يأَْمُرُكَ بِهِ هَذَا الخَْ  ادِمُ قاَلَ فَـتـَنَاوَلَ الخْاَدِمُ السَّيْفَ وَ وَ الأَْهْلِ وَ الْوَلَدِ وَ الدِّ
إِذَا فِيهِ بئِـْرٌ فيِ وَسَطِهِ وَ ثَلاَثةَُ بُـيُوتٍ أبَْـوَابُـهَا مُغْلَقَةٌ فَـفَتَحَ باَبَ بَـيْتٍ مِنـْهَا فَإِذَا فِيهِ ناَوَلنَِيهِ وَ جَاءَ بيِ إِلىَ بَـيْتٍ باَبهُُ مُغْلَقٌ فَـفَتَحَهُ فَ 

وَائِبُ شُيُوخٌ وَ كُهُولٌ وَ شُبَّانٌ مُقَيَّدُونَ فَـقَالَ ليِ إِنَّ أمَِيرَ  نِينَ يأَْمُرُكَ بِقَتْلِ هَؤُلاَءِ وَ كَانوُا  الْمُؤْمِ  عِشْرُونَ نَـفْساً عَلَيْهِمُ الشُّعُورُ وَ الذَّ
يخُْرجُِ إِليََّ وَاحِداً بَـعْدَ وَاحِدٍ فَأَضْرِبُ عُنُـقَهُ حَتىَّ أتََـيْتُ عَلَى آخِرهِِمْ ثمَُّ  كُلُّهُمْ عَلَوِيَّةً مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ عليه السلام فَجَعَلَ 

دِ عَلِيٍّ وَ مْ فيِ تلِْكَ الْبِئْرِ ثمَُّ فَـتَحَ باَبَ بَـيْتٍ آخَرَ فَإِذَا فِيهِ أيَْضاً عِشْرُونَ نَـفْساً مِنَ الْعَلَوِيَّةِ مِنْ وُلْ رَمَى بِأَجْسَادِهِمْ وَ رءُُوسِهِ 
رجُِ إِليََّ وَاحِداً بَـعْدَ وَاحِدٍ فَأَضْرِبُ عُنُـقَهُ وَ فَاطِمَةَ عليه السلام مُقَيَّدُونَ فَـقَالَ ليِ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يأَْمُرُكَ بِقَتْلِ هَؤُلاَءِ فَجَعَلَ يخُْ 

هُمْ عِشْرُونَ نَـفْساً مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ يَـرْمِي بِهِ فيِ تلِْكَ الْبِئْرِ حَتىَّ أتََـيْتُ عَلَى آخِرهِِمْ ثمَُّ فَـتَحَ باَبَ الْبـَيْتِ الثَّالِثِ فإَِذَا فِيهِ مِثـْلُ 
وَائِبُ فَـقَالَ ليِ إِنَّ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يأَْمُرُكَ أَنْ تَـقْتُلَ هَؤُلاَءِ أيَْضاً فَجَ  مُقَيَّدُونَ  عَلَ يخُْرجُِ إِليََّ وَاحِداً بَـعْدَ وَاحِدٍ عَلَيْهِمُ الشُّعُورُ وَ الذَّ

عَ عَشْرَةَ نَـفْساً مِنـْهُمْ وَ بَقِيَ شَيْخٌ مِنـْهُمْ عَلَيْهِ شَعْرٌ فَـقَالَ ليِ تَـبّاً لَكَ فَأَضْرِبُ عُنُـقَهُ فَـيـَرْمِي بِهِ فيِ تلِْكَ الْبِئْرِ حَتىَّ أتََـيْتُ عَلَى تِسْ 
ناَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ قَدْ ق ـَ فْساً تـَلْتَ مِنْ أَوْلاَدِهِ سِتِّينَ ن ـَياَ مَشُومُ أَيُّ عُذْرٍ لَكَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَدِّ

غْضَباً وَ زَبَـرَنيِ فَأَتَـيْتُ عَلَى ذَلِكَ قَدْ وَلَدَهُمْ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ عليه السلام فَارْتَـعَشَتْ يَدِي وَ ارْتَـعَدَتْ فَـراَئِصِي فَـنَظَرَ إِليََّ الخْاَدِمُ مُ 
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فِعْلِي هَذَا وَ قَدْ قَـتـَلْتُ سِتِّينَ نَـفْساً مِنْ وُلْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و الشَّيْخِ أيَْضاً فَـقَتـَلْتُهُ وَ رَمَى بِهِ فيِ تلِْكَ الْبِئْرِ فَإِذَا كَانَ 
فَعُنيِ صَوْمِي وَ صَلاَتيِ وَ أنَاَ لاَأَشُكُّ أَنيِّ مخَُلَّدٌ فيِ النَّارِ    .»آله فَمَا يَـنـْ

ل هارون فبنى في سناباد بنيانا و محلا كان حميد بن قحطبة واليا على طوس من قب«؛ )خاتمه(، 322/ 48: بحار الأنوار
لنفسه متى خرج إلى الصيد نزل فيه و حميد هذا هو الذي قتل في ليلة واحدة ستين سيدا من ذرية الرسول بأمر هارون 

  .»الرشيد

  .774: ؛ مصباح المتهجد2، حديث 24، باب 294/ 98: بحار الأنوار -)2(

  .776: ؛ مصباح المتهجد2، حديث 24، باب 295/ 98: بحار الأنوار -)3(

  228: آثار مثبت عمل، ص

بيعت كردند و آĔايى كه در اين راه از آĔا تبعيت كردند، همگى را خدا لعنت كند و تبعيت آĔا هم به اين بوده است كه 
در زمان ما  كنند، يعنى اگر گرفتند، حتى اگر در آن زمان زندگى نكرده و نمى اگر در كربلا بودند، در لشگر يزيد قرار مى

  .هم، كسى فقط راضى به كشته شدن ابى عبداالله عليه السلام باشد، جزء همين لعنت شدگان است

   آگاهى آلودگان به آلودگى عمل خويش

اين مسأله در قرآن مجيد و روايات ما، يك مسأله محورى است، چون عقيده قرآن مجيد . خدا آگاهانِ آلوده را لعنت كند
محال است حكيمى چون پروردگار، جاهل را تا . آلودگان و بدكردارانِ جهان، آگاه بودند، نه جاهلبر اين است كه اكثر 

  .زمانى كه در جهل است، محاكمه كند

كنيم، مگر اين كه براى آĔا  ما هيچ امتى را در قيامت عذاب نمى »1« »إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ «: فرمايد خدا در قرآن مجيد مى
ممكن است اين هشدار دهنده، پيغمبر، امام معصوم، قرآن، عالم ربانى، مؤمن كامل، عاقل پخته و . هشدار دهنده بفرستيم
هاى ظاهرش  ىهاى باطن و آلودگ ما احدى را به خاطر آلودگى: اين حرف پروردگار حكيم است. يا عقل خودش باشد

  .اى بفرستيم كه او را بيدار و بينا كند كنيم، مگر هشدار دهنده عذاب نمى

شما احكام حج را نگاه . اين در دين ما يك حقيقت بسيار زنده است. در فرهنگ الهى، فقط جاهلِ قاصر معذور است
دهند كه  مورد همه فقها فتوا مى در اين. دهد كه خلاف مناسك حج است كنيد؛ گاهى زائر، نا آگاه عملى را انجام مى

  .حج او باطل نيست، چون جاهل قاصر است و جاهل مقصر نيست
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اند، ولى علت مخالفتشان  اغلب ناپاكان، بد كردارانِ عالم و كسانى كه خباثت باطن داشتند، از آگاهان بوده: گويد قرآن مى
  با خدا، انبياء عليهم السلام و مردم مؤمن،

______________________________  
  .اى گذاشته است و هيچ امتى نبوده مگر آنكه در ميان آنان بيم دهنده ؛24): 35(فاطر  -)1(

  229: آثار مثبت عمل، ص

  .لجبازى، كبر، غرور، خودبينى و منيّت آĔا بوده است

  اتمام حجت بالغه پروردگار

حجت پروردگار بر شما بندگان، حجت رسايى است، يعنى خدا در قيامت،  »1« »فلَِلَّهِ الحُْجَّةُ الْبلِغَةُ «: فرمايد قرآن مجيد مى
كسانى كه فرداى قيامت . محال است كه كسى را بدون دليل محاكمه كند و خارج از قانونِ حكمت به كسى تلنگرى بزند

  .روند، آلودگان آگاه هستند شوند و به جهنم مى جريمه مى

جالب اين است كه اين . ند معروف زمان موسى بن عمران عليه السلام استبخشى از سوره قصص مربوط به قارون، ثروتم
  .ثروتمند، مال حرام در مالش نبوده است

خدا درهاى رحمتش را به روى او باز كرده بود و . پذير نبود، بلكه تجارت و خريد و فروش داشت يعنى دزد، رباخور و رشوه
كند كه Ēلوانانى در استخدام او  قرآن كريم به سنگينى ثروتش هم اشاره مى. او از راه مشروع، ثروت سنگينى اندوخته بود

  .بودند كه فقط مأمور نقل و انتقال كليدهاى انبارهاى او بودند

از . زكات و صدقه بده، انفاق كن، به فقرا و مستمندان كمك كن: گفت موسى بن عمران عليه السلام به اين ثروتمند مى
شود انفاق كرد، بلكه بايد به صاحبش  هاى او حلال بوده است، چون از حرام كه نمى پولشود كه  اينجا معلوم مى

شود، ثروت او، ثروت پاكى بوده و قارون هم ثروتمند آگاه بوده است، به چند دليل؟ يك  از لحن قرآن معلوم مى. برگرداند
دليل ديگر . اين آگاهى است. شنيد را مى هاى موسى دليل اين كه از ابتداى نبوتِ موسى بن عمران عليه السلام، حرف

و دليل ديگر هم اين كه در روايات ما آمده است كه ايشان، . خواند هم اين كه از ابتداى نزول تورات، آيات تورات را مى
كرده و هم خودش تورات را به  او در آن برنامه، هم هيأت را اداره مى. بيست و پنج سال رييس هيأت مذهبى بوده است

  .داده است م درس مىمرد
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   در قيامت چهار رييس هيأت را پس: گويد يك وقت تعجب نكنيد، خدا مى

______________________________  
  .مخصوص خداست ] كه قابل ردّ، ايراد، شك و ترديد نيست[ دليل و برهان رسا: بگو ؛149): 6(انعام  -)1(

  230: آثار مثبت عمل، ص

. بيست و پنج سال مدير جلسه مذهبى بوده است. دوزخ بياندازيد كه يكى از آĔا قارون استگردنى بزنيد و آĔا را در 
  .داده است شدند و او تورات را درس مى اش جمع مى مردم در خانه

بعد از اين كه خدا، : گويد قرآن مجيد مى. ولى در كنار ثروتش، نه به حرف موسى گوش داد و نه به آيات تورات گردن Ĕاد
عليه السلام و مؤمنان به او گفتند و حجت بر او تمام شد و او نپذيرفت، ما به زمين دستور داديم كه اين نا پاكِ موسى 

  .اش را فرو ببرد آگاه، خودش و خانه

   بخشش گناهانِ آلوده جاهل

حرام است،  دانستم خوردم، اما نمى من بيست سال مشروب مى: گويد كند و مى اما كسى به يك عالم ربانى مراجعه مى
اى بزرگ شده بودم كه بين من و واقعيات حجاب بود و هيچ چيز  مثلاً در يك خانواده. يعنى در موقعيتى نبودم كه بفهمم

هايى كه  سؤال من اين است كه آيا اين مشروب. دوستان و اقوامى هم كه داشتم، مثل خودم بودند. را به من نگفتند
  خوردم، عيبى داشته است؟

دانستى و به حرمت آن جاهل بودى، خدا بخاطر اين گناه  عيب كه داشته، اما چون شما نمى: گويد ه او مىعالم دينى ب
  .كند ات نمى مؤاخذه

  :گويد خدا مى. من كه از خودم حرفى ندارم: گويد گويى كه من چه كار كنم؟ عالم به او مى شما مى: گويد مى

اَ الخَْمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَصَا« خدا . Ĕى تحريمى است »فاَجْتَنِبُوهُ « »1« »بُ وَالأَْزلمُْ رجِْسٌ مّنْ عَمَلِ الشَّيْطنِ فاَجْتَنِبُوهُ إِنمَّ
  .اى بر تو حرام است هر مست كننده: گويد مى

______________________________  
 ] براى پرستش[  هايى كه جز اين نيست كه همه مايعات مست كننده و قمار و بت! اى اهل ايمان ؛90): 5(مائده  -)1(
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شود، پليد و از كارهاى شيطان است؛ پس از آĔا دورى كنيد تا  هايى كه به آن تفأل زده مى نصب شده وپاره چوب
  .رستگار شويد

  231: آثار مثبت عمل، ص

خورى او  مشروبهمان جا . گويد خوردم و راست هم مى دانستم، نمى من اگر از اول مى: گويد اين مشروب خور هم مى
ام و در  من با نامحرم هم ارتباط داشته: گويد يا مى »1« .خدا سند به او داده است. شود، حرف هم ندارد آمرزيده مى

  .آمدم كه بپرسم. ام دانستم و تازه فهميده ام، اما به خدا نمى طول اين سى سال گذشته، روابط نامشروع داشته

  :قرآن فرموده. ال داردشرعاً اشك: گويد عالم دينى به او مى

  »2« »إِنَّهُ كَانَ فحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً   وَ لاَتَـقْربَوُا الزّنىَ «

به خود خدا قسم، اگر : گويد كشد، مى زند، فرياد مى دهد، بر سر خودش مى وقتى اين آيه را براى او توضيح مى
شود، چون جاهل و  او باعث بخشيدن گناه او مى آن پشيمانى و ندامت. كردم دانستم، اصلاً به نامحرم نگاه هم نمى مى

  »3« .ناآگاه بوده است

   سند خدا بر بخشش گناهكار جاهل

  :دهد اين است اما سندى كه خدا به او براى آمرزش گناهانش مى

اَ التَّـوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السُّوءَ بجَِهلَةٍ «   »4« »إِنمَّ

كنم  كند، من توبه او را قبول مى شود و توبه مى ها بوده، بعد كه آگاه مى ه در ناآگاهى دچار زشتىاى از بندگان من ك بنده
  .آمرزم و او را مى

كند، به ناحق زمينى را به نام خودش  خورد، رابطه نامشروع دارد، حقى را پايمال مى اما شخصى با آگاهى مشروب مى
ش، از رحمت خدا خيلى دور است، مگر اين كه تمام گذشته آلوده كند، اين شخص به خاطر آن علم به حرمت عمل مى

  .خود را جبران كند

   هاى شديدى كنند، چون اكثراً وابستگى البته اگر جبران كند، كه اكثراً جبران نمى
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______________________________  
سِرِ قُلْ فيهِما إِثمٌْ كَبيرٌ وَ مَنافِعُ للِنَّاسِ وَ إِثمْهُُما أَكْبـَرُ مِنْ يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الخَْمْرِ وَ الْمَيْ «؛ 219اشاره به سوره بقره آيه  -)1(

ُ اللَّهُ لَكُمُ الآْياتِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُ  ؛ درباره شراب و قمار از تو »وننَـفْعِهِما وَ يَسْئـَلُونَكَ ما ذا يُـنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُـبـَينِّ
و از تو . ن دو، گناهى بزرگ و سودهايى براى مردم است، و گناه هر دو از سودشان بيشتر استدر آ: پرسند، بگو مى
كند تا  خدا اين گونه آياتش را براى شما بيان مى. از آنچه افزون بر نياز است: چه چيز انفاق كنند؟ بگو: پرسند مى

  .بينديشيد

ا يرُيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يوُقِعَ «؛ 91): 5(مائده  نَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبـَغْضاءَ فيِ الخَْمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذكِْرِ اللَّهِ وَ عَنِ  إِنمَّ بَـيـْ
اندازد، و از ياد  ] سخت[  خواهد با شراب و قمار، ميان شما دشمنى و كينه ؛ مسلماً شيطان مى»الصَّلاةِ فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُنْتـَهُونَ 

  خوددارى خواهيد كرد؟ ]ها وخطراتى كه دارد از اين امور با همه زيان[ رد؛ آيا شماخدا و نماز بازتان دا

إِنَّ اللَّهَ عز و جل لمَْ : أَبيِ الحَْسَنِ الْمَاضِي عليه السلام قاَل«؛ 32077، حديث 19، باب 342/ 25: وسائل الشيعة
هَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَ    .»ا فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الخَْمْرِ فَـهُوَ خمَْرٌ يحَُرِّمِ الخَْمْرَ لاِسمِْ

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَلاَ وَ إِنَّ اللَّهَ عز و جل حَرَّمَ الخَْمْرَ «؛ 30، حديث 67، باب 359/ 73: بحار الأنوار
  .»مُسْكِرٍ حَراَمبِعَيْنِهَا وَ الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَراَبٍ أَلاَ وَ كُلُّ 

  .و نزديك زنا نشويد كه كارى بسيار زشت و راهى بد است ؛32): 17(اسراء  -)2(

الزَّانيَِةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنـْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ đِِما رَأْفَةٌ في دينِ «؛ 3 -2اشاره به سوره نور آيات  -)3(
الزَّاني لا يَـنْكِحُ إِلاَّ زانيَِةً أَوْ مُشْركَِةً وَ الزَّانيَِةُ لا * كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَـهُما طائفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ   اللَّهِ إِنْ 

به زن زناكار و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد، و اگر به خدا و روز  ؛»يَـنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْركٌِ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ 
دين خدا درباره آن دو نفر دلسوزى و مهربانى بگيرد، و بايد گروهى از  ] اجراى[ قيامت ايمان داريد، نبايد شما را در

ج كند، و زن زناكار نبايد جز با مرد زناكار نبايد جز با زن زناكار يا مشرك ازدوا .* مؤمنان، شاهد مجازات آن دو نفر باشند
  .بر مؤمنان حرام شده است ] ازدواج[  مرد زناكار يا مشرك ازدواج نمايد، و اين

عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُـلْتُ لأَِبيِ الحَْسَنِ عليه السلام إِنيِّ مُبْتـَلًى باِلنَّظَرِ إِلىَ الْمَرْأةَِ الجَْمِيلَةِ «؛ 6، حديث 542/ 5: كافى
الزِّناَ فَإِنَّهُ يمَْحَقُ الْبَـركََةَ وَ يُـهْلِكُ عْجِبُنيِ النَّظَرُ إِلَيـْهَا فَـقَالَ ليِ ياَ عَلِيُّ لاَبأَْسَ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْ نيَِّتِكَ الصِّدْقَ وَ إِيَّاكَ وَ فَـي ـُ

ينَ    .»الدِّ
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ناَ خمَْسُ خِصَالٍ؛ يَذْهَبُ بمِاَءِ الْوَجْهِ وَ يوُرِثُ الْفَقْرَ وَ قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله فيِ الزِّ «؛ 9، حديث 542/ 5: كافى
  .»يَـنـْقُصُ الْعُمُرَ وَ يسُْخِطُ الرَّحمَْنَ وَ يخَُلِّدُ فيِ النَّارِ نَـعُوذُ باِللَّهِ مِنَ النَّار

سُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أَرْبَعٌ قَالَ رَ : الصَّادِقِ عَنْ آباَئهِِ قَال«؛ 34656، حديث 1، باب 242/ 28: وسائل الشيعة
  .»مْرِ وَ الزِّناَلاَتَدْخُلُ بَـيْتاً وَاحِدَةٌ مِنـْهُنَّ إِلاَّ خَرِبَ وَ لمَْ يُـعْمَرْ باِلْبَـركََةِ الخْيَِانةَُ وَ السَّرقَِةُ وَ شُرْبُ الخَْ 

  .شوند روى نادانى مرتكب كار زشت مى ترديد توبه نزد خدا فقط براى كسانى است كه از بى ؛17): 4(نساء  -)4(

  232: آثار مثبت عمل، ص

  .كنند به مال دنيا دارند و در عين علم و آگاهى، دل از گناه نمى

   آلودگى باطنى نسبت به مال

. آمدند و به عالم دينى علاقه داشتند ما فرزندانى را سراغ داشتيم كه در كنار پدرانى بودند كه گاهى به مسجد و جلسه مى
وارث او من، مادرم و خواهرم . پدرم از دنيا رفته، چند ميليون تومان از او مانده است: آن فرزند آمده و گفته است

  .هستيم

ام،  ام و نماز نخوانده هايم را خورده ده سال است كه ماه رمضان، روزه: گفت پدر من اهل خمس نبوده و خودش به من مى
الآن تكليف اين چند . ما را به مسجد برد و بعد نماز خوان و روزه گير شديماما بعد از آن به شخصى برخوردم و او 

  ميليون تومان چيست؟

ها بايد بنشينند و دفترهاى بابا را بررسى كنند، تا اگر بدهى به مردم دارد،  بچه: گويند بيت عليهم السلام مى قرآن و اهل
  .قبل از تقسيم ارث، از اصل مال بردارند و بدهند

بعد طبق آيه سوره انفال، مانده را تقسيم بر پنج كنند و از . واجب نرفته است، مخارجش را از اصل مال بدهنداگر حج 
ديون ميت كه پرداخت شد، آن را هم طبق قرآن، هشت يك به مادر بدهند و پسر هم . اصل مال به عنوان خمس بدهند

  .برد دو برابر دختر ارث مى
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ام كه به احكام خدا نسبت به مال مانده عمل   با مردم، هنوز از وارثان يك بار هم نديدهاما من در تمام عمرم و برخوردم 
روند، چون اين وارث، نسبت به مال، آلودگىِ  وارثى كه در قيامت با مورثش، دست به دست هم به جهنم مى. كنند

  .باطنى دارد

   محاجه خدا با وارثان آگاه بر آلودگى مالى

   وقتى گريبان »1« »وَ أمََّآ إِذَا مَا ابْـتـَلَيهُ «: گويد وارثان مى خدا در سوره فجر درباره

______________________________  
پروردگارم مرا خوار و زبون  : اش را بر او تنگ گيرد، گويد و اما چون او را بيازمايد، پس روزى ؛16): 89(فجر  -)1(

  .كرد

  233: آثار مثبت عمل، ص

آبرو كردم، به خاك سياه نشاندم، ده نوع گره در زندگى او انداختم كه نتواند باز كند، آن وقت  بىوارث را گرفتم، او را 
 »كَلاَّ «: پروردگار من به من توهين كرد، من را خار و پستم كرد »فَـيـَقُولُ رَبىّ أَهنَنِ «: گويد كند، مى نشيند گريه مى مى
علتِ بدبختى، به خاك  »بَل«تو حكيم، عادل و عالم است  خداى. گويى اين طور نيست كه مى: فرمايد خدا مى »1«

تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ «نشينى و گره خوردن در زندگيت؛  چند ميليون ارث به تو رسيد، يك لقمه از اين پول را در . است »لاَّ
  .ا پشت سر انداختىتو به موارد احكام خدا عالم هستى، با اين حال احكام ر . رحم هستى تو بى. دهان يك يتيم نگذاشتى

ولى به زندگى تو گره . تو غير از كسى هستى كه به جهل و نادانى گناه كرده است و من او را در همان لحظه بخشيدم
تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ «انداختم، چون    .»2« »طَعَامِ الْمِسْكِينِ   وَلاَ تحَضُّونَ عَلَى* لاَّ

تمام ارث  »3« »وَ تأَْكُلُونَ التُّـراَثَ أَكْلاً لَّمčا«ا به يك افتاده آبرودار ندادى اين پول ارث را بردى و يك گوشه از اين مال ر 
وَ تحُِبُّونَ الْمَالَ حُبčا «: همه آن را خوردى. را بالا كشيدى، در حالى كه نماز، حج، خمس، زكات و بدهى به گردن ميّت بود

  .اً به آن دل بستىبا چنگ و دندان به اين پول چسبيدى و شديد »4« »جمčَا

ات   ادبى كردم، يا تو به آن پدر بدبختِ فلك زده آيا من به تو بى! آيا من به تو اهانت كردم، يا تو به من و آيات قرآن من؟
  .ادبى كردى؟ اين عالم آگاه است كه دچار آلودگى مالى است كه در برزخ دچار عذاب بود، بى
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  .فضاى ناآگاهى مانده است، كارى نداردخدا با ناآگاهِ آلوده، تا زمانى كه در 

ولى واى به حال كسانى كه آگاهند و در آلودگى گناه . آمرزد وقتى هم كه بيدار شود و توبه كند، او را در همان لحظه مى
  .اند باقى مانده

  راه نزول عنايات و بركات، توسط خدا

  .اپاكان آگاه بوداى كه راجع به پاكان آگاه گفتم، سه آيه آن راجع به ن از شش آيه

______________________________  
زبونى، خوارى و دور شدن شما از رحمت خدا براى [  پنداريد، بلكه اين چنين نيست كه مى ؛17 - 16): 89(فجر  -)1(

  .داريد يتيم را گرامى نمى ] اين است كه

خوارى و دور شدن شما از رحمت خدا براى زبونى، [  پنداريد، بلكه اين چنين نيست كه مى ؛18 - 17): 89(فجر  -)2(
  .كنيد و يكديگر را بر طعام دادن به مستمند تشويق نمى* داريد يتيم را گرامى نمى ] اين است كه

  .خوريد جا و كامل مى يك ] توجه به حلال وحرام بودنش با ميراث ديگران بى[ و ميراث خود را ؛19): 89(فجر  -)3(

  .ا بسيار دوست داريدوثروت ر  ؛20): 89(فجر  -)4(

  234: آثار مثبت عمل، ص

  :و اما آيات قبل، اين بود

قَ بِالحُْسْنىَ   و اتَّـقَى  فأََمَّا مَنْ أَعْطَى«   »1« » فَسَنُـيَسّرهُُ للِْيُسْرَى  و صَدَّ

. كنم برايشان هموار مىرسانم و جاده به نتيجه رسيدن را  ها را به نتيجه مى نتيجه اين سه مورد من بخشش، تقوا و باور اين
افشانند، ولى جاده را خدا  زنند، دانه را در زمين مى كارند، پيوند مى روند مى گاهى جاده ناهموار است، يعنى مردم مى

  .سوزاند ها هستند، مى هاو مركباتى را كه روى درخت شود كه تمام شكوفه مثلاً هوا چنان سرد مى. كند ناهموار مى
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از : يادت هست كه پنج صفحه نامه به تو نوشتم و گفتم: گفتم. ون تومان درختم نابود شدصد ميلي: گفت شخصى مى
. حالا فكرى كنم، الآن دستم خالى است: اين چند ميليارد مالى كه دارى، براى قيامتت به اين موارد كمك كن؟ تو گفتى

  .اش را هم خدا نابود كند منتظر باش كه بقيه. هم فكر تو غلط بود و هم دست خالى بودن تو، دروغ بود

   عذاب دنيايى و آخرتى ناپاكان آگاه

  :تر است كنم و عذاب آخرت سنگين خداوند به آگاهان ناپاك وعده داده است كه در دنيا هم شما را عذاب مى

  »2« »كَذَ لِكَ الْعَذَابُ وَ لَعَذَابُ الأَْخِرَةِ أَكْبـَرُ «

  .بعد، جريمه اكبر است كنم، ولى جريمه عالم اينجا شما را جريمه مى

ها در دل خود جمع   هر چه باران از سطح اقيانوس: گويد طبق روايات اصول كافى، به ابرها مى. كند جاده را ناهموار مى
ها  ها نريزيد، بگذاريد زراعت زند خالى كنيد و برويد، در زراعت ايد، ببريد و در مراكز كويرى كه يك پرنده هم پر نمى كرده

  .بسوزد

______________________________  
 و وعده نيكوتر را* انفاق كرد و پرهيزكارى پيشه ساخت ]ثروتش را در راه خدا[  اما كسى كه ؛6 -5): 92(ليل  -)1(
  .باور كرد ] كه وعده خدا نسبت به پاداش انفاق و پرهيزكارى است[

  .و آگاهى داشتند، بزرگ تر استو عذاب آخرت اگر معرفت  ]دنيا[  چنين است عذاب ؛33): 68(قلم  -)2(

  235: آثار مثبت عمل، ص

   نتايج كار خير از روى آگاهى

اگر آگاه نبود كه . كند، اين دليل بر آگاهى اوست اما كسى كه در كنار اموالش دست بخشنده دارد و از گناه اجتناب مى
  :كارهاى او به نتيجه برسدكنيم، تا تمام   صدق معنى نداشت، ما جاده را براى او آسان و هموار مى

قَ بِالحُْسْنىَ   و اتَّـقَى  فأََمَّا مَنْ أَعْطَى«   »1« » فَسَنُـيَسّرهُُ للِْيُسْرَى  و صَدَّ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

خيلى . نتيجه ديگر، آبرومندى در بين جامعه است. اش محبوبيت بين مردم است دومين نتيجه. يك نتيجه آن đشت است
  .ندك نتيجه دارد كه قرآن آĔا را بيان مى

  :يكى از نتايج كار پاكانِ آگاه، محبوبيت در دل مردم است

  »2« »إِنَّ الَّذِينَ ءاَمَنُوا و عَمِلُوا الصلِحتِ سَيَجْعَلُ لهَمُُ الرَّحمْنُ وُدčا«

  .كنم ها پر مى تو اگر بنده پاك و آگاه من باشى، من عشق تو را در همه دل

دانيد كه چه شكلى است، اما چرا اين قدر  ايد و نمى عبداللّه عليه السلام را نديدهشما شايد حتى يك بار هم در خواب ابى 
خواهم  مى: گويد عاشق امام حسين عليه السلام هستيد؟ من يك روايت عجيبى ديدم، راوى به امام صادق عليه السلام مى

  .كشم، مثل اين كه براى من سنگين است چيزى خدمت شما بگويم، خجالت مى

اكنون كه اجازه : گفت. در محضر امام زمانت، در اين گفتگوهاى مثبت، حيا نكن، بگو: يه السلام فرمودندحضرت عل
يعنى حس . من همه شما را دوست دارم، اما حسين عليه السلام را بيشتر دوست دارم! يابن رسول اللهّ. گويم داديد، مى

  .كنم كه دلم نسبت به ايشان شكل ديگرى است مى

  :گويد اين محبت، همان است كه در آيه مى. ما نيز اين گونه هستيم: ليه السلام فرمودامام صادق ع

  »سَيَجْعَلُ لهَمُُ الرَّحمْنُ وُدčا«

______________________________  
 و وعده نيكوتر را* انفاق كرد و پرهيزكارى پيشه ساخت ]ثروتش را در راه خدا[  اما كسى كه ؛6 -5): 92(ليل  -)1(
  .باور كرد ] وعده خدا نسبت به پاداش انفاق و پرهيزكارى است كه[

  رحمان براى آنان ] خداى[  اند، به زودى قطعاً كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده ؛96): 19(مريم  -)2(
  .محبتى قرار خواهد داد ]ها در دل[

  236: آثار مثبت عمل، ص

  »1« .مريز  ها مى من، محبت تو را در دل
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   نتيجه بخل در مال

: پول دارم و به خدا هيچ احتياجى ندارم، بگويد: نيازى از خدا را بزند، بگويد اما كسى كه در اموالش بخل ورزد و طبل بى
  در قيامت هم خبرى نيست، يعنى منكر قيامت باشد؛

  »2« » فَسَنُـيَسّرهُُ للِْعُسْرَى*  و كَذَّبَ بِالحُْسْنىَ *  وَ أمََّا مَنْ بخَِلَ و اسْتـَغْنىَ «

  .هاى طول عمرش به نتيجه نرسد كنم، تا تلاش در تمام جاده اعمال و رفتار و كردارش، انحراف ايجاد مى

  تواند جلوى خدا را بگيرد؟ چه كسى مى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله «؛ 10، حديث 14باب  ،358/ 35: بحار الأنوار -)1(

عَنْكَ  حَ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ عليه و آله فَـقَالَ أَصْبَحْتُ وَ اللَّهِ ياَ عَلِيُّ عَنْكَ راَضِياً وَ أَصْبَحَ وَ اللَّهِ رَبُّكَ عَنْكَ راَضِياً وَ أَصْبَ 
لْمُتـَوَفَّاةُ قَـبْلَ نَـفْسِكَ قَالَ أَبىَ اللَّهُ فيِ راَضِينَ إِلىَ أَنْ تَـقُومَ السَّاعَةُ قَالَ قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَـعَيْتَ إِليََّ نَـفْسَكَ فَـيَا ليَْتَ نَـفْسِي ا

صِينُنيِ بَـعْدَ وَفاَتِكَ قاَلَ ياَ عَلِيُّ ادعُْ لنِـَفْسِكَ بمِاَ تحُِبُّ وَ تَـرْضَى حَتىَّ أؤَُمِّنَ فإَِنَّ عِلْمِهِ إِلاَّ مَا يرُيِدُ قَالَ فَادعُْ اللَّهَ ليِ بِدَعَوَاتٍ يُ 
نَاتِ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ فَـقَالَ مِنِينَ وَ الْمُؤْمِ تَأْمِينيِ لَكَ لاَيُـرَدُّ قَالَ فَدَعَا أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام اللَّهُمَّ ثَـبِّتْ مَوَدَّتيِ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْ 

بِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ إِلىَ يَـوْمِ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله آمِينَ فَـقَالَ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ادعُْ فَدَعَا بِتَثْبِيتِ مَوَدَّتِهِ فيِ قُـلُو 
رَئيِلُ عليه السلام فَـقَالَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُو   الْقِيَامَةِ حَتىَّ دَعَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ  ا كُلَّمَا دَعَا دَعْوَةً قَالَ النَّبيُِّ ص آمِينَ فَـهَبَطَ جَبـْ

  .»يُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ وَ شِيعَتُهُ عَلِ الصَّالحِاتِ سَيَجْعَلُ لهَمُُ الرَّحمْنُ وُدčا إِلىَ آخِرِ السُّورَةِ فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله الْمُتَّـقُونَ 

ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ قَـوْلِهِ سَيَجْعَلُ لهَمُُ الرَّحمْنُ وُدčا فَـقَالَ نَـزَلَ فيِ عَلِيٍّ «؛ 5، حديث 14، باب 355/ 35: بحار الأنوار
  .»هِ محََبَّةٌ عليه السلام لأِنََّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ إِلاَّ وَ لِعَلِيٍّ فيِ قَـلْبِ 

و وعده نيكوتر را * نياز نشان داد بخل ورزيد و خود را بى ] از انفاق ثروت[  و اما كسى كه ؛10 -9): 92(ليل  -)2(
  .كنيم آماده مى ] كه سلب هرگونه توفيق از اوست[  پس او را براى راه سخت و دشوارى* تكذيب كرد،

  237: آثار مثبت عمل، ص

  ها پى نوشت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  انسان به پنج حقيقت ēران، مسجد اميرتشبيه عمل 

  1383رمضان 

  244: آثار مثبت عمل، ص

  

  ها اعمال انسان 15

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

السلام از پنج حقيقت ياد شده است كه در قرآن مجيد و كلام رسول خدا صلى االله عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم 
اين پنج حقيقت عبارت از جماد، نبات، حيوان، شيطان و . اند انسان را از نظر عملكرد به اين پنج حقيقت تشبيه كرده

  .فرشتگان است

ها  انسان پروردگار عالم همه. اما موارد تشبيه كه در رابطه با عملكرد انسان است، در قرآن و معارف الهى قابل توجه است
هايى كه به او عنايت شده است،  كند؛ يا انسان مجموعه نعمت ها به دو دسته تقسيم مى را در شكل مصرف نعمت

كند و يا اين كه  اى كه حضرت حق توسط پيغمبران و امامان تدوين كرده خرج مى صحيح، يعنى مطابق با طرح و نقشه
  .كند ها را خلاف آن طرح و نقشه مصرف مى نعمت

هايى است كه وجود انسان از آĔا تركيب شده است، مثل چشم،   هاى متصل است، يعنى نعمت ها هم نعمت نعمت اين
  .ها، شكم و شهوت گوش، زبان، عقل، نفس، دست، قدم

ها،  هايى كه منفصل، يعنى جداى از انسان است، ولى نقش و تأثير كاملى را در حيات انسان دارد، مثل خوراكى و نعمت
  .، زمين، آسمان، خورشيد، ماههوا، نور
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ها در زندگى  از آĔا ياد شده است، كه بيانگر نقش برجسته نعمت »وَ سَخَّرَ لَكُمْ «هايى كه در قرآن مجيد با جمله  نعمت
  :باشد ها مى انسان

  246: آثار مثبت عمل، ص

  »1« »النُّجُومُ مُسَخَّرَ تٌ بِأَمْرهِِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ و النَّـهَارَ و الشَّمْسَ و الْقَمَرَ و «

  .هاى منفصل در خيمه حيات شود تواند منكر نقش اين نعمت نعمت شب، روز، خورشيد، ماه و ستارگان كه كسى نمى

   بر نعمات الهى» شكر«معناى 

رآن اين هزينه كردن ها وقتى كه برابر با تدبير و طرح و نقشه حضرت حق باشد، خداوند متعال در ق هزينه كردن اين نعمت
  .شناخته است» شكر«را به عنوان 

بيت عليهم السلام،  وقتى كه انسان چشم خود را صحيح خرج كند، يا در مطالعه، علم، قرائت قرآن، گريه براى خدا و اهل
تن هر چه نظر انداختن به جهان هستى كه براى شناخ: نگاه كردن با محبت به مردم و پدر و مادر، يا به تعبير خود قرآن

  .است» شكر«ها  đتر صاحب هستى باشد، اين

در همه عمر، برابر با تدبير و برنامه الهى خرج كند، اين  -چه منفصل، چه متصل -ها را يعنى اگر يك انسانى تمام نعمت
بار  ها را خلاف برنامه الهى مصرف كند، اگر روزى يك ميليون اما اگر مجموعه نعمت. بنده به تمام معنا شاكر است

  .بگويد، باز هم طبق آيات قرآن، بنده كافر پروردگار است» الحمد للّه«

   شاكر و كافر در قرآن

  :در آيات قرآن مجيد كلمه شكر و كفر، همه جا در كنار هم به كار رفته است

  »2« »لئَِن شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنَّكُمْ وَ لئَِن كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذَابىِ لَشَدِيدٌ «

كند، اما اگر  شود و توليد بيشترى پيدا مى ها را برابر با طرح خدا خرج كنيد، نعمت بر شما افزوده مى موع نعمتاگر شما مج
  ها را كفران كنيد، يعنى در غير نعمت
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______________________________  
و شب و روز و خورشيد و ماه را نيز رام و مسخّر شما قرار داد، وستارگان هم به فرمانش رام و  ؛12): 16(نحل  -)1(

  .كنند براى گروهى كه تعقّل مى ]بر توحيد، ربوبيّت و قدرت خدا[  هايى است نشانه ] حقايق[  اند؛ قطعاً در اين مسخّر شده

 ] نعمتِ [ وردگارتان اعلام كرد كه اگر سپاس گزارى كنيد، قطعاً هنگامى را كه پر  ]نيز ياد كنيد[ و ؛7): 14(ابراهيم  -)2(
  .ترديد عذابم سخت است افزايم، و اگر ناسپاسى كنيد، بى خود را بر شما مى

  247: آثار مثبت عمل، ص

هايى كه من مالك آن هستم، در  گيرى و عذاب من شديد خواهد بود، چون اجازه نداريد نعمت راهش هزينه كنيد، سخت
  .مورد رضايت من هزينه كنيدغير 

ها در يك كشور صحيح هزينه شود، آن كشور آبادترين كشور خواهد بود، چون وقتى كه تمام  يقينى است اگر نعمت
ها مطابق طرح و برنامه حق هزينه شود، جامعه فتنه، فساد، نزاع و جنگى نخواهد داشت، بلكه امنيت و سلامت  نعمت

  .كند ترقّى و منفعت حركت مىدر آن جامعه حاكم و رو به 

   ارزش قرآن از منظر امام باقر عليه السلام

  :فرمايد ، در باب فضل قرآن، درباره اين فرد و جامعه مى»اصول كافى«امام باقر عليه السلام بنا به نقل از كتاب 

  »فَـوَ اللّهِ لهِؤَلاءِ فىِ قُـراّءٍ القران اعزّ من الكبريت الاحمر«

: فرمايند امام باقر عليه السلام مى. عنصرى شبيه به گوهر شب چراغ است كه خيلى در عالم كم استكبريت احمر يك 
  اند، ها را مطابق طرح خدا خرج كرده كسانى كه نعمت

  »داءِ قَـلْبِهِ   قُـراّء القُرانَ فَـوَضَعَ دَواءَ القُرآنِ عَلى«

يعنى نعمت، درست هزينه شده و . ر عمر صحيح باشداند، كه مسير سفر قلب تا آخ دل را با داروى قرآن علاج كرده
  .جايگاه دشمنان خدا نشود

دل مركز ايمان، عشق، مهر . هاى منفور خدا نباشد ميل به ستمگران در او پيدا نشود و خانه عشقِ به چهره: به تعبير قرآن
  و اخلاق شود، يعنى نعمت قلب درست هزينه شود
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  »بِهِ Ĕَارَهُ  فَاسْهَرَ بِهِ ليَـْلَهُ و اظْمَأَ «

  قدر نعمت شب و روز را بداند و با برنامه الهى پيش ببرد و دهان وجودش روبروى خدا باز شود؛

  »1« »وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذى فَطَرَ السَّمَواتِ وَ الاْرْضَ «

، يعنى يك تمام ذات و وجودش را براى گرفتن فيض، روبروى خدا بگيرد نعمت شب را هم براى حضرت حق بيدار باشد
  لحظه شب او

______________________________  
أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ فيِ الْعَقِيقَةِ إِذَا ذَبحَْتَ تَـقُولُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ «؛ 6، حديث 31/ 6: كافى  -)1(

الْمُشْركِِينَ إِنَّ صَلاَتيِ وَ نُسُكِي وَ محَْيَايَ وَ ممَاَتيِ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَشَريِكَ لَهُ السَّمَوَاتِ وَ الأَْرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مَا أنَاَ مِنَ 
  .»اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ 

  248: آثار مثبت عمل، ص

  .آلوده به گناه نشود

  .سر كار هستند و خيلى فرصت گناه ندارندچون مردم، روز در اداره و كارخانه 

  .اما او شب را براى حضرت حق بيدار باشد. اند بيشتر مردم دنيا شب را به عنوان فرصت گناه انتخاب كرده

  شب آمد، شب رفيق دردمندان
 

  شب آمد، شب حريف مستمندان

 شب آمد، شب كه نالد عاشق زار
 

 گهى از دست دل، گاهى ز دلدار

  انجم فروز كاخ نه طاقشب است 
 

 «1»  هاى مشتاق شب است، آتش زن دل

  

  :شب را اين گونه مصرف كند
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  »بِهِ عَنْ فِراشِهِ   وَ تجَافى  مَساجِدِه  فَاسهَر بِهِ ليَـْلَهُ و اظْمَأَ بِهِ Ĕَارَه و قامَ بِهِ فى«

يعنى بدن را به سستى و تنبلى و تن پرورى » تجافى«. طلب و غرق در لذات مادى نباشد انسان بايد در اين دنيا عافيت
  .نكشد

  »وَ قَامَ بِهِ فىِ مَسَاجِدِه«

هاى  هاى بدن و تمام نعمت كه چنين انسانى تمام نعمت. مساجد به وسيله او آباد از هدايت و معرفت و عبادت باشد
  .كند سفره طبيعت را، درست هزينه مى

  :فرمايد امام باقر عليه السلام مى

  »2« »قُـرَّاءِ القرآنِ اعَزُّ مِنَ الْكِبرْيتِ الأَحمَْرِ   وَ اللَّهِ لهِولاءِ فىف ـَ«

يعنى در شش ميليارد انسان بگرديد، تعداد بسيار اندكى مانند . تر است ها از گوهر شب چراغ كمياب و االله وجود اين
خواهد انسان ارزشى را تشبيه به يك جماد  ىكبريت احمر يك جماد است كه امام عليه السلام م. كنيد ها را پيدا مى اين

  .تر از اين جماد قيمتى است كمياب: گويد قيمتى كند، ولى مى

  ها كفران نعمت

   ها بر خلاف طرح و برنامه پروردگار مصرف شود، كفران محسوب اما اگر نعمت

______________________________  
  .اى الهى قمشه -)1(

قُـرَّاءُ الْقُرْآنِ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ قَـرَأَ الْقُرْآنَ فَاتخََّذَهُ : أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَال«؛ 1نوادر، حديث ، باب 627/ 2: كافى  -)2(
هُ وَ أقَاَمَهُ إِقاَمَةَ الْقِدْحِ فَلاَ  يَّعَ حُدُودَ بِضَاعَةً وَ اسْتَدَرَّ بِهِ الْمُلُوكَ وَ اسْتَطَالَ بِهِ عَلَى النَّاسِ وَ رَجُلٌ قَـرَأَ الْقُرْآنَ فَحَفِظَ حُرُوفَهُ وَ ضَ 

لَهُ وَ أَظْمَأَ بِهِ نَـهَارَهُ وَ قاَمَ بِهِ فيِ  كَثَّـرَ اللَّهُ هَؤُلاَءِ مِنْ حمَلََةِ الْقُرْآنِ ورَجُلٌ قَـرَأَ الْقُرْآنَ فَـوَضَعَ دَوَاءَ الْقُرْآنِ عَلَى دَاءِ قَـلْبِهِ  فَأَسْهَرَ بِهِ ليَـْ
جل مِنَ الأَْعْدَاءِ وَ بأِوُلئَِكَ  افىَ بِهِ عَنْ فِراَشِهِ فبَِأوُلئَِكَ يَدْفَعُ اللَّهُ الْعَزيِزُ الجْبََّارُ البَْلاَءَ وَ بأِوُلئَِكَ يدُِيلُ اللَّهُ عز ومَسَاجِدِهِ وَ تجََ 

  .»قُرْآنِ أَعَزُّ مِنَ الْكِبرْيِتِ الأَْحمَْرِ يُـنـَزِّلُ اللَّهُ عز و جل الْغَيْثَ مِنَ السَّمَاءِ فَـوَ اللَّهِ لهَؤَُلاَءِ فيِ قُـرَّاءِ الْ 

  249: آثار مثبت عمل، ص
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. شود هاى محصولات غذايى، نور خورشيد و ماه و ستارگان هم در ما ريخته مى ايم، كه نعمت ما مثل يك كارخانه. شود مى
ريزى،  هايى را كه در اين كارخانه مى اين: فرمايد اى را كه خدا ساخته است، كاتاليزور آن هم كه قرآن است مى اين كارخانه

اين . ها در اين كارگاه تبديل به خير دنيا و آخرت شود چه مقدار و چگونه بريز و چگونه كليد آن را بزن كه اين نعمت
  .حرف قرآن است

آن كند كه كسى سراغ  اگر صحيح هزينه نشود، خداوند آن انسان منحرف را به يك سنگ افتاده در بيابان تشبيه مى
ها خيلى  شود، نسبت به آن سنگ اما هر كسى كه رد مى. ها افتاده است ميلياردها سنگ در كوير و بيابان. رود نمى
  .كند تفاوت گذر مى بى

   تشبيه عمل انسان به پنج حقيقت

   تشبيه به جمادات - 1

  

  :كند ها تشبيه مى در سوره بقره اين افراد منحرف را به همين سنگ

  »1« »وبُكُم مِّنْ بَـعْدِ ذَ لِكَ فَهِىَ كَالحِْجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ثمَُّ قَسَتْ قُـلُ «

همه جوانب رشد شما با اين . هاى مادى و معنوى من داشتيد، مثل سنگ شديد يعنى شما در انحرافى كه در هزينه نعمت
كار افتاد، چون اين كارخانه را درست به  غلط هزينه كردن، كور و بسته شده است و تمام آن حركات الهى و انسانى شما از  

  .ها را هم به اندازه و مطابق طرح در اين كارخانه نريختيد كار نيانداختيد و نعمت

. كارخانه خراب و همه چيز آن خُرد و به يك سنگ تبديل شده است؛ نه قابل خريد است، نه قابل احترام و نظر و انتقال
  .تر از سنگ شده است مانند سنگ و بلكه سخت »أَشَدُّ قَسْوَةً فَهِىَ كَالحِْجَارَةِ أَوْ «: بلكه

______________________________  
  .تر سخت شد، مانند سنگ يا سخت ]انگيز معجزه شگفت[  هاى شما بعد از آن سپس دل ؛74): 2(بقره  -)1(

  250: آثار مثبت عمل، ص
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   هاى آتش جهنم كفار، سنگ

  

  است؟جاى اين سنگ در Ĕايت كجا 

  »1« »فَاتَّـقُوا النَّارَ الَّتىِ وَقوُدُهَا النَّاسُ و الحِْجَارةَُ «

يعنى با توجه به اين كه اصل وجود آĔا آتش جهنم . خود را از آتشى كه آتش گيره آن از انسان و سنگ است حفظ كنيد
كنند، يعنى  ا صحيح هزينه نمىها ر  پس آنان كه نعمت. اين يك نوع تشبيه است. است، اين دو در جهنم كنار هم هستند
هاى  گيره و اين سنگ هم در قيامت از آتش »فَهِىَ كَالحِْجَارَةِ أوَْ أَشَدُّ قَسْوَةً «كنند؛  مطابق با طرح صاحب نعمت خرج نمى

  .اين بخش جماد است. عذاب است

   تشبيه به نبات - 2

  

   شجره طيبه و خبيثه در قرآن

  

ها را  كند، يعنى نعمت كند و پاك عمل مى انسانى كه پاك هزينه مى. ه السلام استاما بخش نبات در سوره ابراهيم علي
  :كند، اين انسان در قرآن از او تعبير به كلمه طيبه شده است صحيح خرج مى

  »2« »ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَبَّةً كَشَجَرَةٍ طيَبَّةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ و فَـرْعُهَا فىِ السَّمَآءِ «

به تعبير عرفانى؛ . اش آسمانى است اش ثابت و تنه كاف تشبيه است؛ اين انسان مانند درخت پاك، ريشه  »كشجرة«  كاف
  .بدن فرشى، اما شخصيت عرشى است

  :اند يك جمله در اين زمينه نقل كرده

  »أبْدانُـهُمْ فَـرْشِيُّونَ دُنْـيَويوُن بَلْ بمِا هُمْ بِقُلُوđِِمْ عَرْشِيُّونَ «

  :فرمايد است كه مى »مَعَ اللّه«  اميرالمؤمنين عليه السلام، كه بدن مباركش روى زمين است، اما خود اميرالمؤمنين مانند
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______________________________  
بنابراين از آتشى كه هيزمش مردم و  -توانيد انجام دهيد كه هرگز نمى  -و اگر اين كار را انجام نداديد ؛24): 2(بقره  -)1(

  .هايند، بپرهيزيد؛ آتشى كه براى كافران آماده شده است سنگ

 ] كه اعتقاد واقعى به توحيد است[  آيا ندانستى كه خدا چگونه مثلى زده است؟ كلمه پاك ؛24): 14(ابراهيم  -)2(
  .اش در آسمان است اش استوار و پابرجا و شاخه مانند درخت پاك است، ريشه

  251: آثار مثبت عمل، ص

  »1« »هَ مَعَ الَّذينَ اتَّـقَواإنَّ اللّ «

اگر قبر حضرت حسين عليه السلام را بشكافند، بدن ! يابن رسول اللّه: شخصى به حضرت صادق عليه السلام عرض كرد
يعنى اين گوهرى بوده است كه  »2« .بدن حسين ما در كنار خدا است: ايشان قابل مشاهده است؟ حضرت فرمود

  .البته اين كنار، كنار مادى نيست. ين ديده است كه آن را در كنار خودش قرار بدهدپروردگار عالم ارزشش را به ا

كند، به  ها از خدا است، اما آĔا را خلاف طرح خدا خرج مى داند نعمت آن آلوده ناپاك آگاه و آن انسان منحرف كه مى
  :تعبير قرآن

  »3« »لهَاَ مِن قَـراَرٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَـوْقِ الأَْرْضِ مَا «

  .اى است كه روى زمين است، ثبوت و قرار ندارد ريشه مانند گياه خبيث و بى

خورد و او را به  باد خشم خدا به اين گياه خبيث مى. قرار واقعى انسان در đشت است، ولى او، آن قرار را در آنجا ندارد
  .كشاند جهنم مى

  .مثل كفار »كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ «مثل مؤمنان و  »ةٍ كَشَجَرَةٍ طيَبَّ «اين دو تشبيه نباتى؛ 

هاى عالم آĔا را از خدا، قرآن، مسجد و عبادت  اند، و باد فتنه مؤمنان عمرى را در ايمان و ارتباط با خدا ريشه دار مانده
تمام  »رْعُهَا فىِ السَّمَآءِ وَ ف ـَ«ها بيرون آمدنى و ريشه كن شدنى نيست،  در مقابل فتنه »أَصْلُهَا ثاَبِتٌ «جدا نكرد، يعنى 

  .است »عنداللّه«  شخصيت مؤمنان هم
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خورد و با  كند؛ حرام را مى ها را هم انحرافى خرج مى اما كلمه خبيثه، آن انسان منحرف كه به خاطر انحرافش همه نعمت
  .كند همه چيز را در غير جاى خودش مصرف مى. شهوت، افعال و زبان حرام سر و كار دارد

  »4« »ثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتثَُّتْ مِن فَـوْقِ الأَْرْضِ مَا لهَاَ مِن قَـراَرٍ وَ مَ «

______________________________  
نيكوكارند  ] از هر جهت[  ترديد خدا با كسانى كه پرهيزكارى پيشه كردند و كسانى كه بى ؛128): 16(نحل  -)1(

  .باشد مى

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيرٍْ قَالَ «؛ 7، حديث 103: الزيارات ؛ كامل35، حديث 34، باب 292/ 44: الأنواربحار  -)2(
 سَينِْ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلامحَجَجْتُ مَعَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فيِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ فَـقُلْتُ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَوْ نبُِشَ قَـبـْرُ الحُْ 

أَخِيهِ فيِ ءٌ فَـقَالَ ياَ ابْنَ بُكَيرٍْ مَا أَعْظَمَ مَسَائلَِكَ إِنَّ الحُْسَينَْ بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام مَعَ أبَيِهِ وَ أمُِّهِ وَ  هَلْ كَانَ يُصَابُ فيِ قَـبرْهِِ شَيْ 
زْ ليِ مَا وَعَدْتَنيِ  مَنْزلِِ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ مَعَهُ يُـرْزَقوُنَ وَ يحُْبـَرُونَ  وَ إِنَّهُ لَعَنْ يمَِينِ الْعَرْشِ مُتـَعَلِّقٌ بِهِ يَـقُولُ ياَ رَبِّ أَنجِْ

وَ إِنَّهُ ليَـَنْظرُُ إِلىَ مَنْ يَـبْكِيهِ مْ مِنْ أَحَدِهِمْ بِوُلْدِهِ وَ إِنَّهُ لَيـَنْظُرُ إِلىَ زُوَّارهِِ فَـهُوَ أَعْرَفُ đِِمْ وَ بِأَسمْاَئِهِمْ وَ أَسمَْاءِ آباَئِهِمْ وَ مَا فيِ رحَِالهِِ 
لَكَ لَفَرحِْتَ أَكْثَـرَ ممَِّا حَزنِْتَ وَ إِنَّهُ ليََسْتـَغْفِرُ فَـيَسْتَـغْفِرُ لَهُ وَ يَسْأَلُ أبَاَهُ الاِسْتِغْفَارَ لَهُ وَ يَـقُولُ أيَُّـهَا الْبَاكِي لَوْ عَلِمْتَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ 

  .»وَ خَطِيئَةٍ  لَهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ 

يزجَِ قَال«؛ 2، حديث 50، باب 395 -394/ 45: بحار الأنوار بَـعَثَنيِ الْمُتـَوكَِّلُ إِلىَ كَرْبَلاَءَ لِتـَغْيِيرِ قَـبرِْ الحُْسَينِْ : إِبْـراَهِيمَ الدِّ
كَ أَنيِّ قَدْ بَـعَثْتُ إِبْـراَهِيمَ الدِّيزجََ إِلىَ كَرْبَلاَءَ ليِـَنْبُشَ قَـبـْرَ عليه السلام وَ كَتَبَ مَعِي إِلىَ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْقَاضِي أعُْلِمُ 

ا كَتَبَ فَنيِ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ مَ الحُْسَينِْ فَإِذَا قَـرَأْتَ كِتَابيِ فَقِفْ عَلَى الأَْمْرِ حَتىَّ تَـعْرِفَ فَـعَلَ أَوْ لمَْ يَـفْعَلْ قَالَ الدِّيزجَُ فَـعَرَّ 
قُلْتُ قَدْ فَـعَلْتُ مَا أمََرْتَ بِهِ فَـلَمْ أَرَ شَيْئاً وَ بِهِ إِليَْهِ فَـفَعَلْتُ مَا أمََرَنيِ بِهِ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ ثمَُّ أتََـيْتُهُ فَـقَالَ ليِ مَا صَنـَعْتَ ف ـَ

قْتَهُ قُـلْتُ  قَدْ فَـعَلْتُ فَمَا رَأيَْتُ فَكَتَبَ إِلىَ السُّلْطاَنِ أَنَّ إِبْـراَهِيمَ الدِّيزجََ قَدْ نَـبَشَ فَـلَمْ يجَِدْ شَيْئاً وَ  لمَْ أَجِدْ شَيْئاً فَـقَالَ ليِ أَ فَلاَ عَمَّ
يزَ  سَألَْتُهُ عَنْ صُورَةِ الأَْمْرِ فَـقَالَ ليِ أتََـيْتُ فيِ  جُ وَ أَمَرْتهُ فَمَخَرَهُ باِلْمَاءِ وَ كَربَهَُ باِلْبـَقَرِ قاَلَ أبَوُ عَلِيٍّ الْعَمَّارِيُّ فَحَدَّثَنيِ إِبْـراَهِيمُ الدِّ

وَجَدْتُ مِنْهُ راَئِحَةَ الْمِسْكِ فَـتَـركَْتُ خَاصَّةِ غِلْمَانيِ فَـقَطْ وَ إِنيِّ نَـبَشْتُ فَـوَجَدْتُ باَريَِةً جَدِيدَةً وَ عَلَيـْهَا بَدَنُ الحُْسَينِْ بْنِ عَلِيٍّ وَ 
رْتُ باِلْبَـقَرِ لتَِمْخَرَهُ وَ تحَْرثَُهُ ا وَ بَدَنَ الحُْسَينِْ عَلَى الْبَاريَِةِ وَ أمََرْتُ بِطَرحِْ التُّـراَبِ عَلَيْهِ وَ أَطْلَقْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ أمََ الْبَاريِةََ عَلَى حَالهَِ 

حَلَفْتُ لِغِلْمَانيِ باِللَّهِ وَ بِالأَْيمْاَنِ الْمُغَلَّظَةِ لئَِنْ ذكََرَ أَحَدٌ هَذَا فَـلَمْ تَطَأْهُ الْبـَقَرُ وَ كَانَتْ إِذَا جَاءَتْ إِلىَ الْمَوْضِعِ رَجَعَتْ عَنْهُ فَ 
  .»لأََقـْتُـلَنَّهُ 

مانند درخت ناپاك است كه از زمين  ] پايه است كه عقايد باطل و بى[  و مَثَل كلمه ناپاك ؛26): 14(ابراهيم  -)3(
  .كن شده و هيچ قرار و ثباتى ندارد ريشه
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مانند درخت ناپاك است كه از زمين  ] پايه است كه عقايد باطل و بى[  و مَثَل كلمه ناپاك ؛26): 14(ابراهيم  -)4(
  .كن شده و هيچ قرار و ثباتى ندارد ريشه

  252: آثار مثبت عمل، ص

  .اين هم بخش نبات بود، كه تشبيه آن در قرآن است

   تشبيه به حيوان - 3

  

  :فرمايد ها در دنيا، خداوند متعال در قرآن مجيد مى حيوان از حيث مصرف نعمتدر بخش تشبيه انسان به 

ذِى مِنَ الجِْبَالِ بُـيُوتًا و مِنَ الشَّجَرِ و ممَِّا يَـعْرشُِونَ   وَ أَوْحَى«   »1« »رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ أَنِ اتخَِّ

دستگاهى در وجود زنبور هست كه وحى را چه . پروردگار تو به زنبور وحى كرد! كاف تشبيه كجاست؟ حبيب من
تر است، كه صداى  اى جهان قوى هاى پر قدرت و رسانه اى است كه از تمام گيرنده تواند بگيرد؟ اين چه گيرندگى مى

چگونه زنبور در  . كند زنبور روى زمين است، اما وحى خدا را از غيب دريافت مى. تواند بگيرد پروردگار را از غيب مى
  كند؟ اشتباه نمى گرفتن وحى

زنبور هم همين  . اين وحى من است! ها برو و خانه بساز ها و داربست ها، درخت پروردگار به زنبور وحى كرد كه در دل كوه
  .كند، يعنى تخلف از وحى ندارد كار را مى

عسل برو كه آن عسل در  ات كه آماده شد، جاى امن كه درست شد، به سراغ ساختن خانه »ثمَُّ كُلِى مِن كُلّ الَّثمَرَ تِ «
ها است،  ها و گياهان بيابان هايى كه روى درخت از تمام شكوفه. گران نرود اين ميانه امن قرار گيرد، تا به غارت غارت

  .استفاده كن

  .شود، كه نظر خدا راجع به عسل اين است؛ داروى هر دردى در اين عالم، عسل است نتيجه عملكرد زنبور، عسل مى

  »2« »ءٌ للّنَّاسِ إِنَّ فىِ ذَ لِكَ لأَيَةًَ لقَّوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ فِيهِ شِفَآ«
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______________________________  
  كه  ] هايى از دار بست[  ها و درختان و آنچه و پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد كه از كوه ؛68): 16(نحل  -)1(
  .هايى برگير افرازند، براى خود خانه بر مى ] مردم[

. آيد كه در آن درمانى براى مردم است هاى گوناگون بيرون مى از شكم آĔا نوشيدنى با رنگ ؛69): 16(نحل  -)2(
  .انديشند ست براى مردمى كه مى ]بر قدرت، لطف و رحمت خدا[  اى نشانه ] حقيقت[  قطعاً در اين

  253: آثار مثبت عمل، ص

ديدى كه ! روح و جان، با اين نظام عالم و جهان وسيع! اين هيكل اى انسان با حرف اساسى فقط در آخر آيه است، كه
اش  اش عسل شد، تو هم نعمت من را درست هزينه كن، تا نتيجه زنبور كوچك، نعمت من را درست هزينه كرد و نتيجه

  .đشت شود

  تشبيه مؤمن به زنبور عسل و كافر به چارپا

  

  اند؛ كنند، به زنبور عسل تشبيه كرده ها را صحيح هزينه مى ه نعمتهايى ك پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله انسان

  »1« »الْمُؤْمِنُ كَالنَّحْلَة«

آورد، عليه دشمنان  هر چه هم اسلحه به دست مى. شود كند، عسل مى هر چه نعمت مصرف مى. مؤمن مثل زنبور است
  .كند گيرى مى خدا نشانه

هاى خدا را در غير جاى خودش هزينه كردند،  ها كه نعمت اين »لئِكَ كَالأْنْعمِ أوُْ «ها، انحرافى هزينه شود؛  اما اگر نعمت
  .تر هستند ارزش بلكه خيلى بى »2« »بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُْلئِكَ هُمُ الْغفِلُونَ «مانند حيوان هستند 

 گاوان و خران باربردار
 

 «3» به ز آدميان مردم آزار

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

دهد، با تمام محصولاتش؛ پنير، سر شير، خامه،   گاو، به مردم شير مى. برد بار مردم را مىخورد، اما  خر نعمت خدا را مى
اى هم  كنند و هيچ فايده هاى الهى را نابجا خرج مى دهد، اما بعضى افراد نعمت كره، كشك، روغن و دوغ تحويل مى

  .تر هستند ستزنند، پس واقعاً از حيوانات پ ندارند، بلكه مدام به خود و ديگران ضربه مى

   هاى منحرف و مجرم به شيطان تشبيه انسان - 4

  

  با »4« »كَمَثَلِ الشَّيْطنِ « قرآن گاهى اين منحرفان را به شيطان تشبيه كرده است؛

______________________________  
الْمُؤْمِنُ كَالنَّحْلَةِ تَأْكُلُ طيَِّباً وَ تَضَعُ طيَِّباً : أَنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله قاَل«؛ 10، باب 238/ 61: بحار الأنوار -)1(

  .وَقَـعَتْ فَـلَمْ تَكْسِرْ وَ لمَْ تَـفْسُدْ 

نَـفَعَكَ وَ   إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّحْلَةِ إِنْ صَاحَبْتَهُ نَـفَعَكَ وَ إِنْ شَاوَرْتَهُ نَـفَعَكَ وَ إِنْ جَالَسْتَهُ : رسول االله صلى االله عليه و آله
  .»كُلُّ شَأْنهِِ مَنَافِعُ وَ كَذَلِكَ النَّحْلَةُ كُلُّ شَأĔِْاَ مَنَافِعُ 

  .ترند آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه ؛179): 7(اعراف  -)2(

  .سعدى -)3(

  .چون داستان شيطان است ؛16): 59(حشر  -)4(

  254: آثار مثبت عمل، ص

  .اند ه قدرى در انحراف شدت دارند، كه به عنوان خود شيطان معرفى شدهها ب و گاهى نيز اين. كاف تشبيه

  .رفيق عقبة شيطان مجسم است: فرمايد كه در سوره فرقان اشاره شده است، پروردگار مى» عقبة بن ابى معيط«در داستان 

  »1« »وَ كَانَ الشَّيْطنُ لِلإِْنسنِ خَذُولاً «

  اند؛ گاهى هم برادران شيطان معرفى شده
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  »2« »إِنَّ الْمُبَذّريِنَ كَانوُا إِخْوَ نَ الشَّيطِينِ «

ها  كنند، اين ها را به باطل خرج مى ريزند و نعمت هاى من را در دايره تبذير كه بدتر از اسراف است، مى آĔايى كه نعمت
  .برادران شيطان هستند

   هاى مؤمن به فرشتگان تشبيه انسان - 5

  

از پدرم موسى بن جعفر عليهما السلام شنيدم و پدرم از پدرش، : فرمايند عليه السلام مىوجود مبارك على بن موسى الرضا 
  :از دو لب مبارك پيغمبر صلى االله عليه و آله شنيدم: تا اميرالمؤمنين عليه السلام كه فرمود

ؤْمِنِ عِنْدَ اللّهِ تَعالى«
ُ
  »3« »كَمَثَلِ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ    مَثَلُ الم

  .دا از نظر ارزش، با فرشته مقرّب مساوى استمؤمن واقعى نزد خ

هاى خدا را برابر با طرح و  شاكر در اصطلاح قرآن كيست؟ كسى كه همه نعمت. مؤمن كيست؟ كسى كه شاكر باشد
  :برنامه و تدبير خدا خرج كند

 اند اى خوشا آنان كه دل از غير تو پرداخته
 

 اند در همه عمر به جز مهر تو نشناخته

  كه چو عنقا ز Ĕانخانه عشقنازم آنان  
 

 اند رايت فقر بر اين نهُ فلك افراخته

  جان فداى سر آن طرفه حريفان كز شوق
 

 اند نقد هستى همه در پاى تو درباخته

  

______________________________  
  .گذارد وامى ] هلاكت پس از گمراه كردنش تنها و غريب در وادى[ و شيطان همواره انسان را ؛29): 25(فرقان  -)1(

  .اند ترديد اسراف كنندگان و ولخرجان، برادران شياطين بى ؛27): 17(اسراء  -)2(
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الرِّضَا عَنْ آباَئهِِ عليه السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه «؛ 21021، باب، حديث 75/ 16: وسائل الشيعه -)3(
ءٌ أَحَبَّ إِلىَ اللَّهِ  تَـعَالىَ كَمَثَلِ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدَ اللَّهِ لأََعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَ ليَْسَ شَيْ  و آله مَثَلُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ اللَّهِ 

  .»تَـعَالىَ مِنْ مُؤْمِنٍ تَائِبٍ وَ مُؤْمِنَةٍ تَائبَِةٍ 

  255: آثار مثبت عمل، ص

  

  مژه سوخته دل در غمت امروز مبين
 

 «1» اند مهر تو را در دل من ساختهاز ازل 

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .مژده -)1(

  256: آثار مثبت عمل، ص

  ها پى نوشت

  ēران، مسجد امير

  1383رمضان 

  260: آثار مثبت عمل، ص

  

   حقيقت صدق 16

  

   جميع الانبياء والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على 
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  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

   هاى ورود و خروج حيات دروازه

تعبير صريح قرآن مجيد است  . هاى ورود و خروج حيات و زندگى، دو نوع دروازه است بر اساس ترسيم قرآن كريم، دروازه
زندگى با نيت، عقيده، راه، عمل و اخلاق است؛ ورود به » صدق«كه يك دروازه ورود به زندگى و حيات، دروازه 

بارى از  است؛ خروج با كوله» صدق«هم چنين دروازه خروج از زندگى كه آخرين دروازه است، باز دروازه . درست
  .ها ها و واقعيت ها، راستى درستى

يطنت، با فكر انحرافى، است؛ ورود به زندگى، اما از دروازه ش» ضد صدق«اما مرحله ديگرِ دروازه خروج و ورود، دروازه 
اين خروج از دروازه زندگى كه آخرين دروازه . نيت آلوده، اخلاق ناپاك، عمل شيطانى، مكر، حيله، تقلب، باند بازى

  .است، خروج شيطانى است

  .بنابراين به تعبير قرآن، يك دروازه ورود و خروج، دروازه صدق و يك دروازه ورود و خروج، دروازه شيطنت است

   ر ورود و خروج از دروازه صدقگ يارى

  پروردگار عالم به اولين شخص عالم امكان و نخبه همه موجودات عالم هستى،

  262: آثار مثبت عمل، ص

شود مسأله، خيلى مهم و عظيم است كه به ايشان، اين امر  معلوم مى. كند كه با تمام وجودت از من كمك بگير اعلام مى
گرى مرا به كمك بگير، براى اين كه از دروازه صدق وارد زندگى شوى و  هندگى و مربىكند كه براى پرورش د را واجب مى

  .از دروازه صدق نيز خارج شوى

اى را كمك تو قرار دهم، يعنى دست تو در دست دو چيز  علاوه بر اين، از من بخواه كه در اين زمينه قدرت يارى دهنده
گويم قدرت بالا، چون كلمه سلطان به معناى قدرت در  اين كه مى .باشد؛ يكى خدا و ديگرى قدرت بالاى يارى دهنده

. آمده است و از نظر ادبيات عرب، بر عظمت و بزرگى آن قدرت يارى دهنده دلالت دارد» الف و لام«آيه بدون 
يچ خواهد يارى بدهد، و ه مى. نظير الهى است قدرت خالص و پاك كه تمام وجودش براى يارى تو و اين كار عظيم بى

  .نيت ديگرى ندارد
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  :متن آيه اين است

  »1« »وَ قُل رَّبّ أَدْخِلْنىِ مُدْخَلَ صِدْقٍ «

خطاب آيه هم به پيغمبر صلى االله عليه و . كند امر به واجب است؛ به پيغمبر صلى االله عليه و آله واجب مى» قل«اين 
اين آيه . كه در قرآن ذكر كرده است، نديدم  آله است و من نمونه اين آيه را در رابطه با حدود بيست و پنج پيغمبرى

خاص ايشان است و علت خاص بودن آن هم، خاص بودن پيغمبر صلى االله عليه و آله، دين او و آن قدرت كنار خدا 
خالصاً «كند، كه بر عظمت آن قدرت دلالت دارد و اين قدرت در همه وجودش متمركز و  است، كه با كلمه نكره ذكر مى

پيغمبر صلى االله عليه و آله نبوتش را يارى بدهد كه هم ورود او به دايره حيات و نبوت، ورود صدق . است» لوجه اللّه
  .باشد و هم روز خروج او از دنيا، خروج صدق باشد

يعنى تو اى ربّ، مالك، پرورش دهنده و اى مقام ربوبيت كه ربوبيت تو در تمام آفرينش سريان دارد؛  »وَ قُل رَّبّ أَدْخِلْنىِ «
   همراه است؛ اى ربىّ كه ربوبيت تو در تمام ذراّت» عالمين«اين ربّ اغلب در قرآن مجيد با كلمه  »الحَْمْدُ للَِّهِ رَبّ الْعلَمِينَ «

______________________________  
  .به نيكى وارد كن ] در هر كار و شغلى[ مرا! پروردگارا: و بگو ؛80): 17(سراء ا -)1(

  263: آثار مثبت عمل، ص

  .كرد، رشدى در اين عالم تحقق نداشت كند، كه اگر كار نمى عالم هستى كار مى

ها، دانه و  تمام دانهيعنى . شدند اگر او فقط نگاه الهيت به موجودات داشت، موجودات در همان نقطه اول وجود معطّل مى
كرد، فقط ظهور تحقق پيدا  اگر با رحمانيتّش هم نگاه مى. گرفت هيچ تحوّلى انجام نمى. تمام آفرينش هم به صورت گاز بود

كرد و رشدى  كرد، فقط پوشيدن لباسِ وجود تحقق پيدا مى اگر با رحيميتش هم نگاه مى. كرد و رشدى نداشت مى
  .نداشت

كارند، بعد از مدتى تبديل به يك درخت  هاى مستعدى مى يك دانه كوچك داخل سيب را، در زمين بينيد كه اگر شما مى
نظر ربوبى است  . شود دهد، چون آن دانه در اتصال به ربوبيّت تبديل به يك درخت و اين همه ميوه مى شود و سيب مى مى

  .رسند ل دوم مىكه موجودات بعد از پوشيدن لباس هستى، كه كمال اول آĔا است، به كما

   همسويى پيامبر صلى االله عليه و آله با طبيعت
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از ربّ بودن من كمك بگير، ربىّ كه به تمام جهانيان و ذرات هستى كمك داده : گويد به پيغمبر صلى االله عليه و آله مى
توانى  دروازه صدق نمى تو با قدم خودت، از. است و اين نظام را به وجود آورده، بايد به كمك تو بيايد، دستت را بگيرد

  .اين Ĕايت حرف آيه است. وارد شوى، يعنى آن قدرت در تو نيست

يعنى تو در انديشه، نيت، اخلاق، . تو مرا از دروازه صدق وارد زندگى كن! ربّ من »وَ قُل رَّبّ أَدْخِلْنىِ مُدْخَلَ صِدْقٍ «
وَ «عمل، صفات، حال و باطن من جلوه كن، كه با جلوه ربوبى تو، من از دروازه صدق وارد در حيات و زندگى شوم و 

ازه دنيا به عالم بعد ببرى، باز هم با ربوبيت خواهى من را خارج كنى، از درو  و روزى هم كه مى »1« »أَخْرجِْنىِ مخُْرجََ صِدْقٍ 
  .چون لحظه مرگ است. خودت، به كمك من بيا

   أَدْخِلْنىِ مُدْخَلَ «ربوبيت تو بايد دست مرا بگيرد و از دروازه صدق بيرون ببرد؛ 

______________________________  
  .ويى يارى دهنده قرار دهو به نيكى بيرون آور و برايم از نزد خود نير  ؛80): 17(اسراء  -)1(

  264: آثار مثبت عمل، ص

  .»صِدْقٍ وَ أَخْرجِْنىِ مخُْرجََ صِدْقٍ 

   با علل و اسباب در امور حيات

  اين را من خودم قرار دادم؛. به من تنها هم اكتفا نكن، چون دنيا دار علل و اسباب است

  »1« »اللّهُ أَنْ يجَْرِىَ الأَشْياءَ إلاّ بأَِسْبابٍ   أبىَ «

  .من از اين كه امور را بدون علت در مجرا قرار بدهم، امتناع دارم

كنم، اما از طريق وسايل و  من گرسنگى تو را برطرف مى. شما گرسنه هستى، سبب برطرف كننده گرسنگى تو، غذا است
لل و اسباب بنابراين فقط به ربوبيت من دل خوش نباش و تنها مرا به يارى نطلب، چون نظام هستى، نظام ع. اسباب
  .است

توحيد يعنى اسباب و ابزار و علل را رها كن، خدا مستقيماً همه كار : كنم كه نگوييد من به نظام علل و اسباب تكيه مى
  .دهد بلكه انسان موحّد بايد حركت كند و حوايج خود را با اسباب و ابزار و علل تأمين كند مرا انجام مى
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اى به توحيد حضرت يوسف عليه السلام تلنگر نخورد، وقتى به  ذره. ود و امكان نداردچنين چيزى در عالم نبوده و نخواهد ب
گناه نهُ سال است كه در گوشه زندان  يك بى: به شاه و اربابت بگو: گفت  -ساقى شاه -شد آن كسى كه داشت آزاد مى

  .است

گر از حال و هواى زندان بيرون ساقى رفت و سرگرم كارش شد و دي. خدا اين توسل و اين تشبث را قبول كرده است
  .دانست تا زمانى كه شاه خواب ديد و تعبير خوابش را كسى نمى. آمد

  :يك مرد بزرگوارى در زندان است، به من هم گفت كه نزد شما يادش كنم، من يادم رفت: يك مرتبه ساقى گفت

  »2« »فَأنَسهُ الشَّيْطنُ ذِكْرَ ربَهِّ فَـلَبِثَ فىِ السّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ «

   گردد و هيچ كدام از آĔا به از نظر ادبى تمام ضميرهاى آيه به ساقى برمى

______________________________  
لِّ أَبىَ اللَّهُ أَنْ يجُْرِيَ الأَْشْيَاءَ إِلاَّ بِأَسْبَابٍ فَجَعَلَ لِكُ : أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنََّهُ قَال«؛ 7، حديث 183/ 1: كافى  -)1(

 مَنْ عَرفََهُ وَ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ءٍ سَبَباً وَ جَعَلَ لِكُلِّ سَبَبٍ شَرْحاً وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَرحٍْ عِلْماً وَ جَعَلَ لِكُلِّ عِلْمٍ باَباً ناَطِقاً عَرَفَهُ  شَيْ 
  .»ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله ونحَْنُ 

  .»إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يجُْرِي الأْمُُورَ عَلَى مَا يَـقْضِيهِ لاَعَلَى مَا تَـرْتَضِيه«؛ 1787، حديث 102: غرر الحكم

ولى شيطان ياد كردنِ از يوسف را نزد سرورش از ياد او برد؛ در نتيجه چند سالى در زندان  ؛42): 12(يوسف  -)2(
  .ماند

  265: آثار مثبت عمل، ص

اصلاً ادبيات آيه امتناع . كسى هم به يوسف برگرداند، ظلم به قرآن كريم كرده استهر  . گردد يوسف عليه السلام برنمى
اشتباه آĔا هم اين است  . اند خيلى از مترجمين هم در اينجا اشتباه كرده. دارد كه ضماير را به يوسف عليه السلام برگرداند

  .كه تحت تأثير آيات تورات و القائات يهود مدينه قرار گرفتند
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نه مخلِصين،  »1« »إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الُمخْلَصِينَ «: ف عليه السلام را فراموش كند؟ در خود سوره يوسف هست كهخدا يوس
چه عمدى داريد كه دامن انبيا عليهم . يعنى اين آدم وقتى كه از مادر متولد شد، تا رفتن در قبر، يك آن خدا را از ياد نبرد

  السلام را آلوده كنيد؟

كنيد كه به حريم انبيا عليهم السلام تجاوز شود؟ خدا اين توسل را قبول كرد، چون دنيا دار  ات قرآن دقت نمىچرا در آي
  .علل و اسباب است

   عدم تنافى توحيد با استعانت از علل و اسباب

منافات با توحيد  شود، اگر به دنبال معمار و بناّ بروم، اين با توحيد منافات دارد؟ كجاى آن ام خراب مى من ديوار خانه
دارد؟ شغل بناّيى، اجاره، مضاربه، مشاركت، مزارعه، مساقات، شغل آزاد، همه را خدا قرار داده است، منافات با توحيد 

آيد، قدرت هم  الآن ماه آبان است، از وجود مقدس تو كه كم نمى: گويم نشينم و به پروردگار مى من در خانه مى. ندارد
شما بايد متوسّل به بيل،  . كند خدا چنين كارى نمى! سه كرده در خردادماه به انبار ما بفرستدارى، پنجاه تن گندم كي

  .كلنگ، تيشه، آب، زمين، كارگر، آبيارى، كود و سمّ شويد، تا گندم را به تو بدهد

  .ها را قبول دارد خدا هم همه اين توسل

اين را من گفتم كه در . اند ات دارد، توحيد و قرآن را نفهميدهگويند مناف ها چه منافاتى با توحيد دارند؟ آĔايى كه مى اين
ترين  ترين توحيد است، كوچك آيه شريفه، كسى به نظرش نيايد كه به توحيد پيغمبر صلى االله عليه و آله كه داراى عظيم

  .شود اى وارد مى خدشه

______________________________  
  .بود ] از هر گونه آلودگى ظاهرى و باطنى[ خالص شده ما زيرا او از بندگان ؛24): 12(يوسف  -)1(

  266: آثار مثبت عمل، ص

خودم . تنها ربوبيت مرا براى ورود و خروج از دروازه صدق به كمك نگير: گويد اين امر خود پروردگار است كه مى
  .كنم ات مى راهنمايى

ندارد، پس دلالت بر عظمت، سخاوت، شرف،  » الف و لام«سلطان  »1« »وَ اجْعَل لىّ مِن لَّدُنكَ سُلْطنًا نَّصِيراً«
بر وزن فعيل است، كه صفت » نصير«. است »سُلْطنًا نَّصِيراً«كند، ولى اين سلطان هم  كرامت و بزرگى آن سلطان مى
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شت به من اين قدرت مرا براى خود تقاضا كن، كه من براى تو قرار دهم و تمام آĔا برگ! حبيب من مشبهه است، يعنى
  .دارد

اين امر خدا به پيغمبر صلى االله عليه و آله  »وَ اجْعَل لىّ مِن لَّدُنكَ «. است »إِنَّآ إِليَْهِ رَ جِعُونَ «و رجوع  »إِنَّا للَِّهِ «شروع 
  .اين يك قطعه از بحث است. است

  عظمت على عليه السلام براى ورود به دنيا

را لمس كنيد و لذت ببريد كه در كجا قرار  »وَ اجْعَل لىّ مِن لَّدُنكَ سُلْطنًا نَّصِيراً«در اين قطعه، نقطه اتصال . اما قطعه دوم
با اختيار و اراده : گويد اينجا خدا به پيغمبر صلى االله عليه و آله مى. گيرم در قطعه دوم باز من از آيه كمك مى. داريد

  .شما باشداين در ذهن . »أدَْخِلْنىِ مُدْخَلَ صِدْقٍ «دعا كن و بخواه 

  :با نگاهى قرآنى يك نگاه به كعبه بياندازيد

  »2« »فِيهِ ءَايتٌ بَـينّتٌ مَّقَامُ إِبْـرَ هِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا* إِنَّ أوََّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِى ببَِكَّةَ مُبَاركًَا وَهُدًى للّْعلَمِينَ «

اما بدون اين كه خودش درخواست كند، بلكه . از اين دروازه وارد دنيا نشده استدى در اين عالم براى ورود به دنيا اح
نه با دعاى على عليه . حضرت رب به خواست مستقيم خودش، على عليه السلام را از اين دروازه صدق وارد دنيا كرد

  حيات چقدر داند كه ورود على عليه السلام از كعبه به خدا مى. السلام، بلكه با خواست مستقيم خودش

______________________________  
  .و برايم از نزد خود نيرويى يارى دهنده قرار ده ؛80): 17(اسراء  -)1(

مردم Ĕاده شد، همان است كه در  ] نيايش و عبادت[  اى كه براى يقيناً نخستين خانه ؛97 -96): 3(آل عمران  -)2(
از ربوبيّت، لطف، رحمت خدا و [  هايى روشن در آن نشانه.* نيان استمكه است، كه پر بركت و وسيله هدايت براى جها

  .مقام ابراهيم است؛ و هر كه وارد آن شود در امان است ] از جمله
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  !!!معنى دارد

   دستور خدا به ابراهيم عليه السلام بعد از بناى كعبه
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  :به او فرمودوقتى ابراهيم عليه السلام كعبه را بنا كرد، خدا 

  »1« »كُلّ ضَامِرٍ يأَْتِينَ مِن كُلّ فَجّ عَمِيقٍ    وَ أذَّن فىِ النَّاسِ باِلحَْجّ يأَْتوُكَ رجَِالاً و عَلَى«

تا تمام عالم طرف كعبه، مقام ابراهيم، صفا و مروه، مشعر الحرام، . به تمام عالم اعلام كن كه كعبه درست شده است
به جانب تو بيايند كه تا قيامت  »يأَْتوُكَ «: كه به تمام مردم عالم از راه دور و نزديك اعلام كنبل! بيايند؟  عرفات، يا منى

به جانب مقام ولايت و امامت الهيه : كنم، بلكه بگو من مردم را به طرف سنگ و بيابان دعوت نمى. امامِ هدايت هستى
  .بيايند

   حج و اهميت ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام

به خدا قسم، اگر تا آخر عمر دنيا هر حاجيى، از هر جاى دنيا به جانب كعبه برود، : صلى االله عليه و آله فرمودندپيغمبر 
ها را نماز بخواند، روزها را روزه بگيرد، تا بميرد، ولى پيوند با على عليه السلام نداشته باشد، در  بين ركن و مقام، شب

خواهم؟ منظور من از مناسك حج اين  من سنگ و بيابان را براى چه مى. اندازند قيامت او را با صورت در آتش مى
منظور اين است كه جان مناسك را، كه قبول و اقتدا به ولايت امامِ هدايت است، انتخاب كنند و از . ها نيست حرف

با  »2« »نَا مَعَ الأَْبْـراَرِ وَتَـوَفَّـ «دروازه امامت على عليه السلام وارد زندگى شوند، و با على عليه السلام هم خارج شوند؛ 
  .على عليه السلام زندگى كنند و با على بميرند

   سه شبانه روز مادرش پشت اين. خدا على عليه السلام را از اين دروازه وارد دنيا كرد

______________________________  
  ] چابك و چالاك[  ر شتر باريك اندامو در ميان مردم براى حج بانگ زن تا پياده و سوار بر ه ؛27): 22(حج  -)1(

  .آيند، به سوى تو آيند كه از هر راه دور مى

  .و ما را در زمره نيكوكاران بميران ؛193): 7(آل عمران  -)2(
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روز شكافى كه سه . ام كور است؟ همه چيز او درست است، اما چشم ندارد خورد كه چرا بچه فقط غصه مى. دروازه بود
به پيغمبرش گفته است كه دعا كن كه يك قدرت خالصانه، يارى . پيش شكافته شده بود، دوباره شكافت و او بيرون آمد

. مادر، بچه كور روى دست او بود، با چهره غمناك. دهنده، در كنار ربوبيت من براى تو قرار بدهم كه تو را يارى كند
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تا فاطمه بنت اسد عليها . شد خورد و در باز نمى ها نمى كليدها هم به قفلها، همه منتظر بودند،   ابوطالب، قوم و خويش
  .السلام بيرون آمد

  .داد، بچه كور است اى داد و بى: پدر وقتى بچه را ديد، گفت

 على. اين است »سُلْطنًا نَّصِيراً«. يعنى دعاى تو را مستجاب كردم. تا پيغمبر صلى االله عليه و آله وارد مسجد الحرام شد
على عليه السلام خدا است، اگر با عالمان شيعه تماس : گويند آĔايى كه مى. عليه السلام در كنار ربوبيت من است

ها از بس كه در على عليه السلام عظمت ديدند و شنيدند، هوا آĔا را برداشت   اين. افتادند گرفتند، به اين گمراهى نمى مى
على عليه السلام خدا نيست، بلكه به مقتضاى اين آيه، در كنار ربوبيت خدا كه على عليه السلام را خدا بدانند، اما 

  .و طبق روايات، تنها آيت اللّه العظماى واقعى در جهان است» جَنْبُ اللهّ، يَدُ اللّه، عَينُْ اللهّ، اذْنُ اللّه«

تمام مراجع بزرگ شيعه . ترام ذاتىنويسند، احترام اجتماعى است، نه اح ها آيت اللّه العظمى مى اگر پشت بعضى از كتاب
ترين نشانه  آيت اللّه العظمى يعنى عظيم. شوند را خدا روى هم بگذارد، يك دهم بند انگشت كوچك على عليه السلام نمى

  .خدا كه على عليه السلام است

 صلى االله عليه و آله روزى هم كه از دنيا رفت، پيغمبر. فاطمه بنت اسد خيلى به پيغمبر صلى االله عليه و آله خدمت كرد
خواستند او را كفن كنند، پيغمبر صلى االله  ها مى وقتى هم كه خانم. كرد مثل اين كه مادرش مرده باشد، بلند بلند گريه مى

  :عليه و آله عباى خودش را فرستاد و فرمود

  .ودعلى عليه السلام وقتى داغ مادر ديد، بيست و دو ساله ب. فاطمه را در لباس من كفن كنيد

  دستور داد يك قبر كندند،. غسل و كفن فاطمه تمام شد: پيغمبر صلى االله عليه و آله آمد، گفتند

  269: آثار مثبت عمل، ص

هاى او دفن هستند؛ يعنى امام مجتبى عليه السلام، زين العابدين عليه السلام، امام باقر عليه السلام، امام  همين جايى كه نبيره
  .آن قبر، قبر فاطمه بنت اسد است. امامان در آغوش اين مادر هستند صادق عليه السلام و اين

   جواب فاطمه بنت اسد عليها السلام در امامت
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اند و دارند گريه  پيغمبر صلى االله عليه و آله و على عليه السلام نشسته. او را دفن كردند، لحد چيدند، خاك ريختند
  :عليه و آله دهانش را نزديك قبر برد، فرموديك مرتبه ديدند پيغمبر صلى االله . كنند مى

  :آقا چه شد؟ فرمود: گفتند. كند همين آقايى كه بالاى سر من دارد گريه مى: بگو

پيغمبر : ؟ جواب داد»مَنْ رَسُولُكَ «: ، بعد پرسيدند»اللَّهُ جَلّ جَلالهُ رَبىٍ «؟ جواب داد »مَنْ ربَُّكَ «ملائكه از او پرسيدند 
لَتُكَ «قرآن : ؟ گفت»ما كِتابُكَ «آله صلى االله عليه و  امام تو چه كسى است؟ ! فاطمه» مَنْ امامُكَ «. كعبه: ؟ گفت»ما قِبـْ

همين پسرم كه دارد  : فاطمه، بگو: به او گفتم: پيغمبر فرمود. يعنى آن كسى كه اگر زنده بودى واجب بود به او اقتدا كنى
  »1« .ها است و امام تمام انسان امام من. كند، امام واجب الاطاعه من است گريه مى

   عهد امامت در نسل پاك ابراهيم عليه السلام

  »2« »إِنىّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قاَلَ وَمِن ذُريَّّتىِ قَالَ لاَيَـنَالُ عَهْدِى الظلِمِينَ 

در دوره عمرشان، حتى در نسل تو كه يك بار : هاى بعدى من هم هست؟ فرمود آيا امامت منِ ابراهيم، در نسل! خدايا
دهم كه ورود آĔا در دنيا ورود صدق و خروج  اين مقام را در نسل تو به كسانى مى. يك گناه صغيره كرده باشند، نيست

  .آĔا هم خروج صدق است و در پرونده آĔا يك سر سوزن گناه وجود ندارد

______________________________  
عَبْدِ «؛ 4، حديث 3، باب 71 -70/ 35: ؛ بحار الأنوار3336، حديث 20، باب 177/ 3: وسائل الشيعه -)1(

نَّا للَِّهِ وَ أقَـْبَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام ذَاتَ يَـوْمٍ إِلىَ النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله باَكِياً وَ هُوَ يَـقُولُ إِ : اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قاَل
مَهْ ياَ عَلِيُّ فَـقَالَ عَلِيٌّ ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَاتَتْ أمُِّي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ قَالَ فَـبَكَى النَّبيُِّ صلى  نَ فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صإِنَّا إِليَْهِ راجِعُو 

فَـقَدْ كَانَتْ ليِ أمُّاً خُذْ عِمَامَتيِ هَذِهِ وَ خُذْ ثَـوْبيََّ هَذَيْنِ  االله عليه و آله ثمَُّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ أمَُّكَ ياَ عَلِيُّ أَمَا إِنَّـهَا إِنْ كَانَتْ لَكَ أمُّاً 
ءَ فَإِليََّ أمَْرُهَا قاَلَ وَ أقَـْبَلَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله بَـعْدَ  فَكَفِّنـْهَا فِيهِمَا وَ مُرِ النِّسَاءَ فَـلْيُحْسِنَّ غُسْلَهَا وَ لاَتخُْرجِْهَا حَتىَّ أَجِي

لَهَا مِثْلَ تلِْكَ الصَّلاَةِ ثمَُّ كَبَّـرَ  عَةٍ وَ أُخْرجَِتْ فاَطِمَةُ أمُُّ عَلِيٍّ عليه السلام فَصَلَّى عَلَيـْهَا النَّبيُِ سَا صَلاَةً لمَْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ قَـبـْ
دَ فِيهِ فَـلَمْ يُ  سْمَعْ لَهُ أنَِينٌ وَ لاَحَركََةٌ ثمَُّ قَالَ ياَ عَلِيُّ ادْخُلْ ياَ حُسْنُ ادْخُلْ فَدَخَلاَ عَلَيـْهَا أَرْبَعِينَ تَكْبِيرةًَ ثمَُّ دَخَلَ إِلىَ الْقَبرِْ فَـتَمَدَّ

 صَارَ عِنْدَ لنَّبيُِّ صلى االله عليه و آله حَتىَّ الْقَبـْرَ فَـلَمَّا فَـرغََ ممَِّا احْتَاجَ إِليَْهِ قَالَ لَهُ ياَ عَلِيُّ اخْرجُْ ياَ حَسَنُ اخْرجُْ فَخَرَجَا ثمَُّ زَحَفَ ا
أَلاَكِ مَنْ رَبُّكِ فَـقُوليِ اللَّهُ رَبيِّ وَ محَُمَّدٌ نبَِيِّي رَأْسِهَا ثمَُّ قَالَ ياَ فاَطِمَةُ أنَاَ محَُمَّدٌ سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ لاَفَخْرَ فإَِنْ أتََاكِ مُنْكِرٌ وَ نَكِيرٌ فَسَ 

سْلاَمُ دِينيِ وَ الْقُرْآنُ كِتَابيِ وَ  ثَا عَلَيـْهَا ابْنيِ إِمَامِي وَ وَلِيِّي ثمَُّ قاَلَ اللَّهُمَّ ثَـبِّتْ فَاطِمَةَ باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ ثمَُّ خَرجََ مِنْ قَـبرِْهَا وَ حَ  وَ الإِْ
عَتْ فاَطِمَةُ تَصْفِيقَ يمَيِنيِ عَلَى حَثَـيَاتٍ ثمَُّ ضَرَبَ بيَِدِهِ الْيُمْنىَ عَلَى الْيُسْرَى فَـنـَفَضَهُمَا ثمَُّ قاَلَ وَ الَّذِي نَـفْسُ محَُمَّدٍ بِ  يَدِهِ لَقَدْ سمَِ
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لَهَا مِثْلَ شمِاَليِ فَـقَامَ إِليَْهِ عَمَّارُ بْنُ ياَسِرٍ فَـقَالَ فَدَاكَ أَبيِ وَ أمُِّي ياَ رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتَ عَلَيـْهَ  ا صَلاَةً لمَْ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ قَـبـْ
رُهُمْ كَثِيراً وَ كَانَ قَالَ ياَ أبَاَ الْيـَقْظاَنِ وَ أَهْلُ ذَلِكَ هِيَ مِنيِّ لَقَدْ كَانَ لهَاَ مِنْ أَبيِ طَالِبٍ وَلَدٌ كَثِيرٌ وَ لَقَدْ كَانَ تلِْكَ الصَّلاَةِ ف ـَ  خَيـْ

يعُهُمْ وَ تَكْسُونيِ وَ تُـعْريِهِمْ وَ تُدَهِّنُنيِ  وَ تُشَعِّثُـهُمْ قَالَ فَلِمَ كَبَّـرْتَ عَلَيـْهَا أَرْبعَِينَ تَكْبِيرةًَ ياَ رَسُولَ  خَيـْرنُاَ قَلِيلاً فَكَانَتْ تُشْبِعُنيِ وَ تجُِ
دُ اللَّهِ قاَلَ نَـعَمْ ياَ عَمَّارُ الْتـَفَتُّ عَنْ يمَيِنيِ فَـنَظَرْتُ إِلىَ أرَْبَعِينَ صَفّاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فَكَبَّـرْتُ  كَ فيِ الْقَبرِْ  لِكُلِّ صَفٍّ تَكْبِيرةًَ قَالَ فَـتَمَدُّ
عَثَـهَا سَتِيرةًَ وَ وَ لمَْ يُسْمَعْ لَكَ أنَِينٌ وَ لاَحَركََةٌ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يحُْشَرُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عُراَةً وَ لمَْ أَزَلْ أَطْ  لُبُ إِلىَ رَبيِّ عز و جل أَنْ يَـبـْ

هَا حَتىَّ رَأيَْتُ مِصْبَاحَينِْ مِنْ نوُرٍ عِنْدَ رَأْسِهَا وَ مِصْبَاحَينِْ مِنْ نوُرٍ عِنْدَ يدََيْـهَا وَ الَّذِي نَـفْسُ محَُمَّدٍ بِيَدِهِ مَا خَرَجْتُ مِنْ قَـبرِْ 
  .»ومَ السَّاعَةُ مِصْبَاحَينِْ مِنْ نوُرٍ عِنْدَ رجِْلَيـْهَا وَ مَلَكَيـْهَا الْمُوكََّلَينِْ بِقَبرِْهَا يَسْتـَغْفِراَنِ لهَاَ إِلىَ أَنْ تَـقُ 

نيز پيشوايانى [  و از دودمانم: ابراهيم گفت. من تو را براى همه مردم پيشوا و امام قرار دادم ؛124): 2(بقره  -)2(
  .رسد به ستمكاران نمى ] كه امامت و پيشوايى است[  پيمان من: فرمود ]پروردگار[ .] برگزين

  270: آثار مثبت عمل، ص

تداوم امامت صد و بيست و چهار هزار پيغمبر عليهم السلام على عليه است، يعنى » امام الناس«على عليه السلام 
  .السلام است و به تنهايى، همه انبيا است

اين آيه . اى كه اين قدرت با همه وجود از طرف من، يار تو است يعنى قدرت فوق العاده. است »سُلْطنًا نَّصِيراً«اين معناى 
اگر . ه تمام اين عظمت رسيدى، دو تا يار داشتى؛ من و على عليه السلاماگر تو ب! يعنى حبيب من! چه كار كرده است
  .»1«  كرديم، اين چراغ ماندنى نبود و تداوم نداشت ما تو را يارى نمى

   ورود صدق اميرالمؤمنين عليه السلام

البته هنوز ! آقا: دگفتن. پيغمبر صلى االله عليه و آله رسيد، بچه در آغوش فاطمه غمناك است، ابوطالب هم رنجيده است
كند، همه  بچه چشمش را باز نمى: گفتند. پيغمبر صلى االله عليه و آله مبعوث به رسالت نشده بودند و سى ساله بودند

اين بايد چشم به صدق باز  . بچه را به من بده! فاطمه: فرمود. چيز او خوب، زيبا، كامل و جامع است، اما چشم ندارد
غريب . ت، دو پلك را باز كرد و لبخند زد، يعنى تنها بودى؟ آمدم تا تو را از تنهايى درآورمتا در آغوش پيغمبر رف. كند

شود، آمدم تو را يارى كنم، تا دين تو  اسلامِ تو در آينده با انواع خطرات روبرو مى. بودى؟ آمدم تو را از غربت دربياورم
  ا بگويم؟اش ر  چه طور پيغمبر را يارى كرد؟ كدام رشته از يارى. بماند
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  كتاب فضل تو را آب بحر كافى نيست
 

  كه تر كنم سر انگشت و صفحه بشمارم

پيغمبر صلى االله عليه . آورد مادر جهان ديگر مانند تو را نمى! هَيْهاتَ أَنْ يأَتِىَ الزَّمانَ بمِثِْلِهِ إِنَّ الزَّمانَ لِمِثْلِهِ تَـعْقِيمٌ على جان
يارى كرد، تا روز بيست و هشت صفر كه  -روز بيست و هفت رجب -يعنى از زمان بعثت واسطه يارى كرد، و آله را بى

   بعد از مرگ. سر پيغمبر صلى االله عليه و آله در وقت مرگ در دامن او بود

______________________________  
  .اين معناى حديث لولا على لما خلقتك است -)1(

يا أحمد، : رسول االله صلى االله عليه و آله عن االله تبارك و تعالى أنه قال«؛ 82: الأسرارالفاطمية، محمد فاضل مسعودى
  ».لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لماخلقتكما

  271: آثار مثبت عمل، ص

در اين يارى، چه  . ض شدپيغمبر صلى االله عليه و آله شكل يارى كردن على عليه السلام به پيغمبر صلى االله عليه و آله عو 
با . كشيد؟ چه طور يارى كرد؟ با حادثه بين در و ديوار، با فرزندش حسن عليه السلام، با ريسمان به دستش، صبر كرد

عبداللّه عليه السلام و قمربنى هاشم، با Ĕج البلاغه، عبادات شب، جهاد، اخلاق، عمل، صبر، روح و  اش ابى جگر گوشه
  .اين ورود على؛ ورود بى دعا، ورود مستقيم است. واسطه است ها يارى بى اين »ن لَّدُنكَ سُلْطنًا نَّصِيراًوَ اجْعَل لىّ مِ «جان 

   اميرالمؤمنين عليه السلام و خروج صدق از حيات

باره همان وقتى دور او جمع شدند، دو . از دروازه محراب به طرف آخرت حركت كرد »وَ أَخْرجِْنىِ مخُْرجََ صِدْقٍ «و اما خروج او 
من چند لحظه قبل . عزيزان من، به انتظار برگشتن من از اين رختخواب نباشيد: فرمود. حادثه روز سوم ولادت او پيش آمد

من با ورودم، چشم به پيغمبر صلى االله عليه و آله باز كردم، الآن هم در . پيغمبر صلى االله عليه و آله را در خواب ديدم
  :مبر صلى االله عليه و آله باز كردمرفتنم از دنيا، چشم به پيغ

  ميسر نگردد به كس اين سعادت
 

  به مسجد ولادت، به مسجد شهادت
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***  

 در كعبه گشت پديد و به محراب شد شهيد
 

 نازم به حسن مطلع و حسن ختام او

  

***  

 روز ازل كه عالم و آدم نبود
 

 كم نبود  اى از روى على عليه السلام جلوه

  اگر چهره نسودى به خاكآدم 
 

 بر در پيرم على آدم نبود

  مرغ گِل ار يافت به تن جان گرفت
 

 از دم عيسى به جز از آن نبود

 نخله مريم نشدى بارور
 

 بر سرش ار سايه آن دم نبود

  كيستى اى آن كه همه عالمى
 

 گر تو نبودى همه عالم نبود

  گر ننهادى تو به هستى قدم
 

 و خاتم نبودهيچ نشان ز آدم 

  

  272: آثار مثبت عمل، ص

  

  كعبه ز ميلاد تو اين رتبه يافت
 

 ور نه بدين پاى معظم نبود

  در ره دل كى بدُى اين پيچ و تاب
 

 گر شكن زلف تو را خم نبود

  در شب معراج كه حق با رسول
 

 «1» سخن، غير تو محرم نبود: گفت
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   بركاتهوالسلام عليكم و رحمة االله و 

______________________________  
  .االله شهيدى خراسانى ميرزا حبيب -)1(

  273: آثار مثبت عمل، ص

  ها ēران، مسجد امير پى نوشت

  1383رمضان 

  276: آثار مثبت عمل، ص

  

   مقام امام على عليه السلام 17

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .صلّ على محمد و آله الطاهرينو 

ترين مسافرى بودند كه  وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه السلام بعد از رسول خدا صلى االله عليه و آله بالاترين و پر قدرت
مسير سفرشان، سفرى صد در صد الهى و ملكوتى بود و از مسيرى كه حركت كردند، به طور كامل و جامع، به تمام نتايج 

  .رسيدند شان مسافرت

هاى بسيار مهم قرن سوم به بعد، در  در كتاب. است» جابر جُعفى«ترين راويان شيعه  يكى از مهمترين و مطمئن
مرز معجزه  او مرد بسيار عالم و دانايى بود و هم فوق العاده اهل عمل و داراى كرامت، يعنى هم. اند احوالات او نوشته

  »1« .بود

   ودن على عليه السلامروايتى از جابر جعفى در ذاكر ب



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

نفر پنجمى را ذكر . پدرم حضرت باقر عليه السلام در دنيا و آخرت، چهار يار دارد: فرمايند امام صادق عليه السلام مى
امام صادق عليه السلام جابر جعفى را جزء صديقان و مقربان . يكى از آن چهار يار، جابر جعفى است. كنند نمى

أوُْلئِكَ * وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ « »2« قربانى كه در قرآن كريم از آĔا ياد شده است؛صديقان و م. قلمداد فرمودند
  »3« »فىِ جَنتِ النَّعِيمِ * الْمُقَرَّبوُنَ 

______________________________  
أبو محمد جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث «؛ 21/ -17/ 2: مستدرك سفينة البحار؛ نمازى شاهرودى -)1(

مات سنة . الباقر والصادق عليهما السلام ثقة جليل صاحب الأسرار والمنزلة العظيمة والمرتبة الكريمة الجعفي من أصحاب
الروايات في فضله ومناقبه كثيرة، وله كتب يشهد لما ذكرنا من أنه . وخدم الباقر عليه السلام ثمانية عشر سنة. 166أو  128

و : أقول. رويت خمسين ألف حديث ما سمعه أحد مني: الكشي عنه، قال كنوز الأخبار، ما رواهمن حملة الأسرار و حفظة  
  .رواه في صحيح مسلم في روايتين

ثَنيِ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام تِسْعِينَ ألَْفَ «؛ 14136، حديث 23، باب 299/ 12: مستدرك الوسائل جَابِرٍ قاَلَ حَدَّ
نيِ وِقْراً أَحَداً قَطُّ وَ لاَأُحَدِّثُ đِاَ أَحَداً أبََداً قَالَ جَابِرٌ فَـقُلْتُ لأَِبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّكَ قَدْ حمََلْتَ  حَدِيثٍ لمَْ أُحَدِّثْ đِاَ

اَ جَاشَ فيِ صَدْرِي حَتىَّ  ثْـتَنيِ بِهِ مِنْ سِرِّكُمُ الَّذِي لاَأُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً فَـرُبمَّ يأَْخُذَنيِ مِنْهُ شِبْهُ الجْنُُونِ قَالَ ياَ جَابِرُ فإَِذَا  عَظِيماً بمِاَ حَدَّ
ثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ عَ    .»لِيٍّ بِكَذَا وَ كَذَاكَانَ ذَلِكَ فَاخْرجُْ إِلىَ الجْبََّانِ فَاحْفِرْ حَفِيرةًَ وَ ادْلُ رَأْسَكَ فِيهَا ثمَُّ قُلْ حَدَّ

جَابِرٍ قاَلَ دَخَلْتُ عَلَى أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام وَ أنَاَ شَابٌّ «؛ )الكشيرجال ( 82، حديث 13، باب 70/ 2: بحار الأنوار
ثْتَ بِهِ حَتىَّ تَـهْلِكَ بَـنُو أمَُيَّةَ فَـقَالَ مَنْ أنَْتَ قُـلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ جِئْتُكَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ فَدَفَعَ إِليََّ كِتَاباً وَ قَالَ ليِ إِنْ أنَْ   تَ حَدَّ

نَتيِ وَ لَعْنَةُ آباَئِي ثمَُّ دَفَعَ إِليََّ كِتَاباً آخَرَ ثمَُّ فَـعَلَيْكَ لَعْنَتيِ وَ لَعْنَةُ آباَئِي وَ إِنْ أنَْتَ كَتَمْتَ مِنْهُ شَيْئاً بَـعْدَ هَلاَكِ بَنيِ أمَُيَّةَ فَـعَلَيْكَ لَعْ 
ثْتَ بِشَيْ    .»فَـعَلَيْكَ لَعْنَتيِ وَ لَعْنَةُ آباَئِي ءٍ مِنْهُ أبََداً  قَالَ وَ هَاكَ هَذَا فَإِنْ حَدَّ

جَابِرِ بْنِ يَزيِدَ الجُْعْفِيِّ قَالَ خَدَمْتُ سَيِّدَ الأَْناَمِ أبَاَ جَعْفَرٍ محَُمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ «؛ 8، حديث 22، باب 182/ 75: بحار الأنوار
وَدَّعْتُهُ فَـقُلْتُ لَهُ أفَِدْنيِ فَـقَالَ بَـعْدَ ثمَاَنيَِ عَشْرَةَ سَنَةً ياَ جَابِرُ قُـلْتُ نَـعَمْ إِنَّكُمْ  عليه السلام ثمَاَنيَِ عَشْرَةَ سَنَةً فَـلَمَّا أَرَدْتُ الخْرُُوجَ 

لَغُ قَـعْرهُ   .»بحَْرٌ لاَيُـنـْزَفُ وَ لاَيُـبـْ

عين ع جابر بن يزيد الجعفي و حمران بن أ أصحاب محمد بن علي«؛ 34، حديث 8، باب 343/ 46: بحار الأنوار -)2(
و زرارة عامربن عبد االله بن جذاعة حجربن زائدة عبد االله بن شريك العامري فضيل بن يسار البصري سلام بن المستنير بريد 

  .»بن معاوية العجلي الحكم بن أبي نعيم
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ابةَُ عَلَى أَنَّ أفَـْقَهَ الأَْوَّلِينَ سِتَّةٌ باَبهُُ جَابِرُ بْنُ يَزيِدَ الجُْعْفِيُّ وَ اجْتَمَعَتِ الْعِصَ «؛ 38، حديث 8، باب 345/ 46: بحار الأنوار
وذَ الْمَكِّيُّ وَ أبَوُ بَصِيرٍ الأَْسَدِيُّ وَ هُمْ أَصْحَابُ أَبيِ جَعْفَرٍ وَ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ هُمْ زُراَرَةُ بْنُ أَعْينََ وَ مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُ 

  .»دُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائفِِيُّ وَ بُـرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيُّ وَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَاروَ محَُمَّ 

صِفَةُ الْبَاقِرِ عليه السلام أَسمَْرُ مُعْتَدِلٌ شَاعِرهُُ الْكُمَيْتُ وَ السَّيِّدُ الحِْمْيرَِيُّ وَ «؛ 39، حديث 8، باب 345/ 46: بحار الأنوار
  .»قْشُ خَاتمَِهِ رَبِّ لا تَذَرْنيِ فَـرْداً بَـوَّابهُُ جَابِرٌ الجْعُْفِيُّ وَن ـَ

اينان * اند، ] به رحمت و آمرزش[  كه پيشى گيرندگان  ] به اعمال نيك[  و پيشى گيرندگان ؛12 -10): 56(واقعه  -)3(
  .اند هاى پر نعمت در đشت* اند، مقربان

  278: آثار مثبت عمل، ص

. پس از پايان جنگ Ĕروان، اميرالمؤمنين عليه السلام به كوفه برگشتند: كند مىجابر جعفى از امام صادق عليه السلام نقل 
  !اى مردم: معرفى كردند و فرمودند» ذاكر«براى مردم سخنانى ايراد فرمودند كه در آن سخنرانى، خودشان را 

اكِرُ «   »1« »اناَ الذَّ

ها، اميرالمؤمنين عليه السلام را از آن حقيقتى كه  آشوب ها و اى هم نبود، جز اين كه خودشان را معرفى كنند، چون فتنه چاره
ها و فسادها، با اميرالمؤمنين عليه السلام طورى معامله كرده بود كه شخصيت على عليه  داشت، پنهان كرده بود و فتنه

ها كارى كرد كه  آشوباين فتنه و : فرمايند السلام در بين مردم گم شده بود، تا جايى كه خود اميرالمؤمنين عليه السلام مى
   من در چشم مردم هموزن معاويه قرار داده شوم

هْرُ انْـزلََنىِ ثمَُّ انْـزَلَنىِ، ثمَّ انْـزلََنىِ حَتىّ «   »2« »يقُال مُعاوِيةَُ وَ عَلِىّ   الدَّ

ها  يعنى فتنه كردند و مرا در مرحله دوم، شان، اول معاويه را ذكر مى تا به اينجا رساندند كه مردم در گفتگوهاى معمولى
  .ارزش مرا بعد از معاويه قرار داد

   مفهوم ذاكر بودن اميرالمؤمنين عليه السلام

  :اى نداشت جز اين كه خودش را معرفى كند، لذا روى منبر فرمود حضرت عليه السلام براى اتمام حجت بر مردم، چاره

اكِرُ «   »أنَاَ الذَّ
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! مردم. ام در اين آيات نشان داده شده است مران دادند كه من چهرهو بعد هم آدرس چند آيه را در سوره مباركه آل ع
اين سير سفر . اگر قرآن را قبول داريد، شناسنامه من در اين چند آيه است، كه پروردگار عالم آن را نظام داده است

  .اميرالمؤمنين عليه السلام است

ت از هر نوع سوء، ارتباط شديد با نبوت و منزل در اين آيات چند مسأله مطرح است؛ ذكر، فكر، حق، تكليف، مصوني
  .مسافر اميرالمؤمنين عليه السلام است و جاده سفر هم اين منازل است. آخر هم در آغوش رحمت ابد پروردگار قرار گرفتن

منين عليه السلام اميرالمؤ : اينجا ممكن است يك ادبياتى بگويد »3« »الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اللَّهَ «: يكى از آيات اين چنين است
  :فرموده است

اكِرُ «   »أنَاَ الذَّ

   أنَاَ، مفرد است و اين كه

______________________________  
جَابِرٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قاَلَ خَطَبَ أمَِيرُ «؛ 547، حديث 20، باب 285 -283/ 33: بحار الأنوار -)1(

دَ اللَّهَ وَ أثَْـنىَ عَليَْهِ صَرفَِهِ مِنْ نَـهْرَوَانَ وَ بَـلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ يَسُبُّهُ وَ يَعِيبُهُ وَ يَـقْتُلُ أَصْحَابهَُ فَـقَامَ خَطِيباً فَحَمِ بِالْكُوفَةِ عِنْدَ مُنْ  الْمُؤْمِنِينَ 
وَ عَلَيْهِ ثمَُّ قَالَ لَوْ لاَآيةٌَ فيِ كِتَابِ اللَّهِ مَا ذكََرْتُ مَا  وَ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله وَ ذكََرَ مَا أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَى نبَِيِّهِ 

 أنَاَ وَليُِّ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ وَلِيِّي وَ حَسِبَ محُِبيِّ أَنْ ... أنَاَ ذَاكِرهُُ فيِ مَقَامِي هَذَا يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أمََّا بنِِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ 
بُّوا مَا أَحَبَّ اللَّهُ وَ حَسِبَ مُبْغِضِي أَنْ يُـبْغِضُوا مَنْ أَحَبَّ اللَّهُ أَلاَ وَ إِنَّهُ بَـلَغَنيِ أَنَّ مُعَا وِيةََ سَبَّنيِ وَ لَعَنَنيِ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأتََكَ يحُِ

يدٌ مجَِيدٌ ثمَُّ نَـزَلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَ أنَْزلِِ اللَّعْنَةَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ آمِينَ رَبَّ الْ  عَالَمِينَ رَبَّ إِسمَْاعِيلَ وَ باَعِثَ إِبْـراَهِيمَ إِنَّكَ حمَِ
  .»عَنْ أَعْوَادِهِ فَمَا عَادَ إِلَيـْهَا حَتىَّ قَـتـَلَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللَّهُ 

ام علي عليه السلام قد عبر في واحدة من مناسبات صراعه المرير وإذا كان الإم«؛ 7: فرحة الغري، سيد ابن طاووس -)2(
فان عليا عليه السلام يذكر اليوم مع معاوية ولكن ليس كند له بل  . أنزلني الدهر حتى قيل معاوية و علي: مع الباطل بقوله

  .»كنقيض له في النبل و الخلق و الانسانية

كنند، و پيوسته در آفرينش  آنان كه همواره خدا را ايستاده و نشسته و به Ēلو آرميده ياد مى ؛191): 3(آل عمران  -)3(
را بيهوده  ] جهان با عظمت[  اين! پروردگارا ]:گويند و از عمق قلب همراه با زبان مى[ انديشند، ها و زمين مى آسمان

  .ب آتش نگاهدارنيافريدى، تو از هر عيب و نقصى منزهّ و پاكى؛ پس ما را از عذا
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  279: آثار مثبت عمل، ص

» يذكرون» «الذين«ام، در تمام آيه، ضمائر آن جمع است؛  به اين آيات اشاره كرده است كه من در اين آيات معرفى شده
  جمع هستند؟

ه پيغمبر اند كه وقتى نصاراى نجران ب استثنا نوشته جواب آن خيلى ساده است؛ تمام دانشمندان بزرگ شيعه و اهل تسنن بى
حاضر هستيم كه براى نفرين جمع شويم؛ تو نفرين كن، . دهيم شويم، ماليات هم نمى مسلمان نمى: صلى االله عليه و آله گفتند

  .آتش بر هر كس كه نازل شد و نابودش كرد، مذهب او باطل است و كسى كه ماند، حق است. كنيم ما هم نفرين مى

  :قبول كن: مودخدا به پيغمبر صلى االله عليه و آله فر 

  »1« »فَـقُلْ تَـعَالَوْا نَدْعُ أبَْـنَآءَناَ وَأبَْـنَآءكَُمْ وَنِسَآءَناَ وَنِسَآءكَُمْ وَأنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُمْ «

هر چه زن . آوريم ابناء، نساء، انفس، با ضمير جمع آمده است؛ تمام فرزندانتان را بياوريد، ما هم همه فرزندانمان را مى
هر چه مرد با شما در  »وَأنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُمْ «آوريم،  د، ما هم هر چه زن مسلمان است با خودمان مىمسيحى است بياوري

  .آورم شهر نجران است بياوريد، من هم هر چه مرد است با خودم مى

  .اين كار پيغمبر صلى االله عليه و آله نيست، بلكه طرح پروردگار است. گويد اين را خدا مى

همه دانشمندان شيعه و سنى . آĔا هم قبول كردند و با جمعيت كثيرى آمدند. گويم كه بگو خدا به تو مىيعنى منِ » قل«
با اين كه خدا با صيغه . اند كه پيغمبر صلى االله عليه و آله آمد، اما فقط يك زن، دو بچه و يك مرد با او بودند هم نوشته

  .آورم و همه مردان را مىهمه فرزندان، همه زنان : جمع به او فرمان داد؛ بگو

تر از پيغمبر صلى االله عليه و آله نبوده است، ولى از همه  كسى در عالم نزد خدا مطيع: فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام مى
زنان، يك زن؛ فاطمه زهرا عليها السلام را و از همه نسل و ابناء، دو بچه؛ حسن و حسين عليهما السلام و از همه مردان 

  .طالب عليه السلام را با خود آورد ط على بن ابىهم فق

  »الذين«گوييد؟ همان را در اين  كه جمع است چه مى» انفسنا«شما اينجا در 
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______________________________  
بياييد ما پسرانمان را و شما پسرانتان را، و ما زنانمان را و شما زنانتان را، و ما نفوسمان را : بگو ؛61): 3(آل عمران  -)1(

  .و شما نفوستان را دعوت كنيم

  280: آثار مثبت عمل، ص

اگر ضماير آيات جمع است، نگران نباشيد، منظور از اين جمع، يك نفر است، زيرا آن يك نفر به تنهايى مطابق . بگوييد
  .ه استهم

   ارزش اعمال على عليه السلام در قياس با انس و جنّ 

  :اميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند

اكِرُ «   »أنَاَ الذَّ

  :وجود من را اين آيات معلوم كرده است. من ذاكر هستم

  »1« »جُنُوđِِمْ   الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيًما وَقُـعُودًا وَعَلَى«

كند،  خدا على عليه السلام را به شما معرفى مى! ها اى انسان! ها اى ملت! زند؛ اى جامعه اسلامى خدا با شما حرف مى
در على عليه . او كسى است كه به حال ايستاده، نشسته و در رختخواب و در تمام لحظات، به ياد من است: گويد مى

 »الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيًما«سن، چشم و ابروى او را نبين، خدا را ببين السلام غير از خدا را نبينيد؛ بدن، شكل، قيافه، 
در دوره عمر، ما يا در حال ايستاده هستيم . رويم، همين سه حالت است ما به حالت چهارم نمى. چون از اين سه حالت

هم كه در رختخواب خواب است، از خدا پر على عليه السلام وقتى  »جُنُوđِِمْ   وَعَلَى«يا در حالت نشسته، يا خوابيم 
بينيد كه در رختخواب افتاده است، اما اين كه در رختخواب است، جلوه  يك بدنى مى. است، يعنى در حال ذكر است

  .است، يعنى خواب او از بيدارى بيداران، بيدارتر است» ذكر االله«

   گستردگى فكر و تفكّر على عليه السلام

كند كه تا كجا   قرآن، فكر على عليه السلام را بيان مى. كند نزلِ ياد، همواره به منزلِ فكر سفر مىعلى عليه السلام از م
  :گسترده است
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   وَيَـتـَفَكَّرُونَ فىِ خَلْقِ السَّموَ تِ وَالأَْرْضِ رَبَّـنَا مَا خَلَقْتَ هذَا بطِلاً سُبْحنَكَ «

______________________________  
  .كنند آنان كه همواره خدا را ايستاده و نشسته و به Ēلو آرميده ياد مى ؛191): 3(آل عمران  -)1(

  281: آثار مثبت عمل، ص

  »1« »فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

هاى  به تمام جاده: گيرد، لذا بر منبر فرمود ها و زمين را زير پَر مى قدرت انديشه و ژرفاى فكر على عليه السلام تمام آسمان
  از راههاى زمينى هستم؛ها، داناتر  آسمان

  »2« »اعْلَم بِطُرُقِ السَّمَواتِ «

  .اين كار بدن و يك ذره مغز درون جمجمه نيست، بلكه اين كار حضرت حق است كه به اين شكل جلوه كرده است

 تا صورت پيوند جهان بود، على بود
 

 «3» تا نقش زمين بود و زمان بود، على بود

  

   عليه السلاماى از عمق فكر على  گوشه

ها و زمين در يك گوشه فضاى فكر على عليه السلام جا  تمام آسمان: گويد اين انديشه به قدرى گسترده است كه قرآن مى
اگر حجم فكر او اين نبود، خطبه اول Ĕج البلاغه را چگونه ظهور داده است؟ شما . اين حجم فكر او است. گيرند مى

اى را كه در  مرحوم علامه كمره» آسمان و جهان«كه درباره خلقت است، بايد كتاب براى توضيح خطبه اول Ĕج البلاغه  
مثل اين كه خدا قبل از شروع آفرينش، . هفتصد صفحه نوشته شده است بخوانيد، كه توضيح يك پنجم خطبه اول است

در كوفه آمده است و عين على عليه السلام را به وجود آورده است، گويا اين آفرينش را همراه خدا شاهد بوده، بعد 
  .آفرينش خدا را از اول تا به وجود آمدن اين نظام بيان كرده است

وَيَـتـَفَكَّرُونَ فىِ خَلْقِ «. هم با ابزارهاى علمى بيان كرده است، ولى يك واو حرف على عليه السلام را ندارد» لاگلاس«
شود، مثل اين كه اين بنده من،  ها و زمين مى اش وارد آسمان شهعلى عليه السلام با عمق فكر و اندي »السَّموَ تِ وَالأَْرْضِ 
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ها، عناصر تركيبى و عناصر بسيط تا كرات را بررسى كرده و تمام عوالم خلقت را سفر كرده است، بعد از  جزء جزء اتم
  :انديشه در عمق خلقت، اعلام كرده است

  »رَبَّـنَا مَا خَلَقْتَ هذَا بطِلاً سُبْحنَكَ «

______________________________  
و از عمق قلب همراه با زبان [ انديشند، ها و زمين مى و پيوسته در آفرينش آسمان ؛191): 3(آل عمران  -)1(

را بيهوده نيافريدى، تو از هر عيب و نقصى منزهّ و پاكى؛ پس ما را از  ] جهان با عظمت[  اين! پروردگارا ]:گويند مى
  .عذاب آتش نگاهدار

إنه قال أقضاكم علي فجمع له العلوم في القضاء و إنه كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني «؛ 209: السعود سعد -)2(
  .»فإنني أعلم بطرق السماوات مني بطرق الأرض

 بِطُرُقِ الأَْرْضِ قَـبْلَ أَنْ تَشْغَرَ أيَُّـهَا النَّاسُ سَلُونيِ قَـبْلَ أَنْ تَـفْقِدُونيِ فَلأََناَ بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنيِّ «؛ 231خطبه : Ĕج البلاغة
نَةٌ تَطَأُ فيِ خِطاَمِهَا وَ تَذْهَبُ بأَِحْلاَمِ قَـوْمِهَا   .»بِرجِْلِهَا فِتـْ

  .شمس تبريزى -)3(

  282: آثار مثبت عمل، ص

بازيچه خلق  يعنى منِ على، همه آفرينش تو را با مركب ياد و فكر گشتم، چيزى در اين جهان Ēناور، بيهوده و باطل و
  .پس منزل ذكر و فكر را پيمود و به حق بودن همه چيز رسيد. اى، حق بوده است هر كارى كه كرده. نشده است

   هدف خلقت از زبان امام على عليه السلام

چنان كه تمام اجزاى هستى، حق است، من هم . خود من هم يك جزء اين عالم هستم: فرمايد اميرالمومنين عليه السلام مى
هدف از آفرينش من چهار چيز است؛ اين كه . خداوند مرا به حق آفريده و از آفريدن من هدف داشته است. ق هستمح

  .پس من مكلف به علم هستم، بايد عالم شوم. انسان ظرف علم، معرفت، عبادت احسن و رحمت شود
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هود، ملك و ملكوتى به پيغمبر صلى االله طبق آخرين آيه سوره مباركه رعد، پروردگار هر چه علم اولين و آخرين، غيب و ش
عليه و آله داده بود، على عليه السلام در همان سن پانزده شانزده سالگى، آن علوم را از پيغمبر صلى االله عليه و آله 

  دريافت كرد؛

نَكُمْ و مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتبِ   قُلْ كَفَى«   »1« »بِاللَّهِ شَهِيداً بَـيْنىِ و بَـيـْ

دانش اولين و آخرين، كتاب، لوح محفوظ، قرآن، تورات و انجيل، نزد شاهد نبوت است، كه شاهد نبوت على  !اى مردم
  .پس منِ على مكلف به كسب معرفت هستم، كه معرفتم را تكميل كردم. عليه السلام بوده است

Ĕا را هم انجام دادم، بعد هم من مكلف به عبادت هستم؛ صدقه، انفاق، جبهه، جان در راه خدا گذاشتن، نماز و روزه، آ
  .پس هدف سوم را هم تحقق دادم. خودم را به احسن عبادت رساندم

  .روزى امام باقر عليه السلام وارد اتاق زين العابدين عليه السلام شد، بابا را در حال عبادت ديد

  سرش را برگرداند، تا زين العابدين عليه السلام از عبادت فارغ شد،. امام باقر عليه السلام گريه كرد

______________________________  
با آيات محكم و استوار [ كافى است كه خدا: بگو. نيستى ]خدا[  تو فرستاده: گويند كافران مى  ؛43): 13(رعد  -)1(

  ] ام پيامبرىنسبت به [ كه دانش كتاب نزد اوست، ميان من و شما  ] طالب چون اميرالمؤمنين على بن ابى[  و كسى ] قرآنش
  .گواه باشند

  283: آثار مثبت عمل، ص

دهيد، من دلم به حال شما  كنم، چون شما عبادات را سنگين انجام مى به حال شما گريه مى: كنى؟ گفت چرا گريه مى: فرمود
  :امام سجاد عليه السلام فرمود. سوخت

  .ه السلام كتاب را آوردامام باقر علي. كتابى كه روى اين طاقچه است، بردار و بياور! فرزندم

  .اند در اين كتاب عبادات جدم على عليه السلام را نوشته. اين كتاب را باز كن: فرمود

  .ام يا او؟ پس حضرت امير عليه السلام خودش را به احسن عبادت رساند بخوان، ببين آيا من خدا را بندگى كرده
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  :و بعد هم به هدف چهارم كه

  »1« »رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ إِلاَّ مَن رَّحِمَ «

چه كسى مثل على عليه السلام . ام اصلاً براى خاطر اين كه بشر را مانند ماهى، در اقيانوس رحمتم غرق كنم، شما را آفريده
، »ء كل شى«منازل ذكر، فكر، يافتن حق بودن . است» رحمت االله«غرق در رحمت خدا شده است؟ على عليه السلام 

  .آور، مخصوصاً در آخرت را طى كرد يف چهارگانه و مصونيت عبد، تمام پيش آمدهاى رنجمنزل تكل

  »رَبَّـنَا مَا خَلَقْتَ هذَا بطِلاً سُبْحنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ «

مرا از آتش  »فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ «: على بيشتر از يك خواهش از تو ندارد. تو از هر عيب و نقصى پاك هستى! محبوب من
سُبْحنَكَ «: اين مصونيت را دادند؟ به پايان آيات برسيم؛ افتادن در پوشش الهى، در برابر هر عذابى. قيامت مصون بدار

  .»فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

   آبروى على عليه السلام نزد خدا و بندگان

  :كند خداوند از قول على عليه السلام نقل مى

  »2« »خِلِ النَّارَفَـقَدْ أَخْزَيْـتَهُ رَبَّـنَآ إِنَّكَ مَن تُدْ «

______________________________  
  .مگر كسانى كه پروردگارت به آنان رحم كرده و به همين سبب آنان را آفريده است ؛119): 11(هود  -)1(

  .اى كردهترديد هر كه را تو در آتش در آورى، قطعاً خوار و رسوايش   بى! پروردگارا ؛192): 3(آل عمران  -)2(

  284: آثار مثبت عمل، ص

اما با على . هر كسى را در قيامت وارد دوزخ كنى، به بدترين وجه آبروى او را بردى، او را خوار و ذليل كردى! محبوب من
  كنى؟ اصلاً بعد از پيغمبر صلى االله عليه و آله آيا آبرومندتر از على عليه السلام هم هست؟ عليه السلام چگونه رفتار مى
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كردند كه پيغمبر صلى االله عليه و آله به على عليه  اگر آبرومندتر از على عليه السلام بود كه دانشمندان اهل سنت نقل نمى
به حق على ! خدايا: گويم خوانم، به خدا مى خورد، دو ركعت نماز مى هر وقت به كارم گره مى! على جان: السلام فرمود

  .مشكل مرا حل كن

خدا به او گفته است كه هر وقت در زندگى تو گره افتاد، من را به . كند ه و آله بى اذن خدا كار نمىپيغمبر صلى االله علي
 -تو. به حق على من را قسم بده: گويد يعنى بالاتر از على هم اگر مشكل پيدا كند، خدا به او مى. حق على قسم بده

  »1« .دارد بالاتر هستى، اما باز شدن گره تو به آبروى على بستگى -پيغمبر

   روايت حكاكى انگشتر پيامبر صلى االله عليه و آله

دهى، روى آن اين جمله را حكاكى   اين را به يك حكاك مى: پيغمبر صلى االله عليه و آله يك انگشتر به سلمان داد، فرمود
را روى آن حك كن، » لا اله الا االله«كلمه : سلمان برد و انگشتر را به يك حكاك داد، گفت. »لا اله الا اللهّ«: كند

انگشتر را به خدمت رسول خدا . حك كن» لا اله الا اللّه«هم زير » محمد رسول اللّه«يك : سلمان گفت. حك كرد
  .صلى االله عليه و آله آورد

نوشته » محمد رسول االله«نوشته است، بعد اسم خودش » لا اله الا االله«حضرت روى انگشتر را خواند، ديد بالاى آن 
اسم : دلم نيامد، گفتم! آقا: گفت. بنويس» لا اله الا االله«: اين چيست؟ من به تو گفتم: به سلمان فرمود. شده است

اين مربوط : نوشته است؟ گفت» على ولى اللّه«حالا تو گفتى اسم من را زير آن بنويسد، چرا : گفت. شما را هم بنويسم
  »2« .نزدبه من نيست، من به انگشترى نگفتم، او هم به من حرفى 

______________________________  
 صَلَّى أَوْرَدَ كَلاَمَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هُوَ قَـوْلهُُ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي اخْتَارَ محَُمَّداً «؛ 404/ 31: بحار الأنوار -)1(

نَا رَسُولاً، فَـنَحْنُ أهَْلُ بَـيْتِ النُّبُـوَّةِ وَ مَعْدِنُ الحِْكْمَةِ، وَ أمََانٌ لأَِهْلِ الأَْرْضِ، وَ نجََاةٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَّا نبَِياًّ وَ ابْـتـَعَثَ  لِمَنْ  هُ إِلَيـْ
  .»طَلَبَ 

أن ينظر إلى أعظم الناس  من سره: رأى أبو بكر عليا فقال: الشعبي قال«؛ 36375، حديث 115/ 13: كنز العمال
  .»االله صلى االله عليه وسلم وأقربه قرابة وأفضله دالة وأعظمه غناء عن نبيه فلينظر إلى هذامنزلة من رسول 

: ، به نقل ازاربعين، ابى الفوارس16، ش 78/ -77: الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أحمد رحمانى همدانى -)2(
 صلى االله عليه و آله به نجاشى پادشاه چون خبر دعوت پيامبر( 143/ 4: ، به نقل از ذيل احقاق الحق)مخطوط( 50
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تحفه هاى بزرگى را آماده  آن گاه. آزمايم من اين مرد را با هدايايى كه براى او ميفرستم مى: حبشه رسيد به يارانش گفت
اگر اين مرد اهل دنيا و سلطنت طلب باشد ياقوت را : ساخت و در آن از سنگهاى قيمتى ياقوت و عقيق بود و گفت

چون هديه ها به دست رسول خدا صلى االله عليه و آله . مى كند، واگر پيامبر بر حق باشد عقيق را بر مى گزيندانتخاب 
عقيق سرخ چيز ديگرى بر نداشت، سپس آن را به  رسيد آĔا را ميان ياران خود قسمت نمود و براى خود جز يك نگين

، على عليه السلام به )لا إله ا لا االله: (ا يك سطر بر آن بنويستنه) اين را ببر و(يا على : على عليه السلام داد و فرمود
لا إله ا لا (بر روى اين آنچه را كه رسول خدا صلى االله عليه و آله دوست مى دارد بنويس، كه : نزد حكاك رفته، فرمود

. است) عليه و آلهمحمد رسول االله صلى االله (من چيزى را مينويسم كه خود دوست مى دارم كه : وى گفت. است) االله
پيامبر صلى االله عليه و آله . هنگامى كه انگشتر را نزد رسول خدا صلى االله عليه و آله آورد سه سطر بر روى آن نوشته بود

اى : اى؟ على عليه السلام عرض كرد به تو گفتم تنها يك سطر بر آن بنويس و تو سه سطر بر روى آن نوشته: فرمود
و ) لا إله ا لا االله: (داشتى بنويسد د كه من او را امر نكردم مگر آنچه را كه شما دوست مىرسول خدا، به حق شما سوگن

در اين هنگام جبرئيل امين عليه السلام فرود آمد ). محمد رسول االله صلى االله عليه و آله: (آنچه را خود دوست مى داشتم
، و على آنچه را دوست )لا إله ا لا االله: (تىتو آنچه را دوست مى داشتى نوش: فرمايد پروردگار عزت مى: و گفت

  .»)على ولى االله: (داشتم نوشتم ، و من نيز آنچه را دوست مى)محمد رسول االله صلى االله عليه و آله: (داشت نوشت مى

  285: آثار مثبت عمل، ص

   ارزش نبوت و ولايت توأمان

خواست سلمان بوده، » محمد رسول اللّه«تو بوده است، روى انگشتر، خواست » لا اله الا اللّه«! آقا: جبرئيل نازل شد
زيرا در دنيا و آخرت، توحيد و : من اين جمله را روى اين انگشتر نقش دادم،. خواست من بوده است» على ولى اللّه«

  .نبوت بى على عليه السلام وزن ندارد

  »1« »لظلِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ رَبَّـنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَـقَدْ أَخْزَيْـتَهُ وَمَا لِ «

   على عليه السلام. متجاوزان از حق و اهداف خلقت، در قيامت يارى نخواهند داشت

اما كسى كه متجاوز از اين . على عليه السلام با عمل و ايمانش كاسب đترين آبرو است. با كل خلقت هماهنگ است
  .»وَ مَا للِظلِمِينَ مِنْ أنَصَارٍ «: حدود است

   اتصال همه موجودات به نبوت
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اما منزل بعد؛ اتصال همه وجود به نبوت است، يعنى على عليه السلام تا جايى ساخته شد كه پيغمبر عليه السلام به او  
  :گفت

  »سِلْمُكَ سِلْمِى وَ حَرْبُكَ حَرْبىِ   لحَْمُكَ لحَْمى وَ دَمُكَ دَمى«

  و

  »2« »اللّهم والِ مَنْ والاهُ وَ عادِ مَنْ عاداهُ «

  .هر كسى با على است، با او باش

عْنَا مُنَادِياً يُـنَادِى لِلإِْيمنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبّكُمْ فاَمَنَّا«   »رَّبَّـنَآ إِنَّـنَا سمَِ

  :گفت آمد و من شنيدم كه مى منِ على اولين بارى كه اين ندا را از منادى شنيدم؛ كه از كنار غار حرا مى! خدايا

  »الاَّ اللهُّ قوُلُوا لا الهَ «

  .من اول كسى بودم كه اين ندا را جواب دادم! خدايا »أَنْ ءَامِنُوا بِرَبّكُمْ فاَمَنَّا«: ، نداى او هم اين بود

  :على را بيامرز! خدايا

  »3« »رَبَّـنَا فَاغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفّرْ عَنَّا سَيَاتنَِا وَتَـوَفَّـنَا مَعَ الأَْبْـراَرِ «

   روزى! از چه چيز تو گذشت كند؟ خدايا. فداى شما بشوم. كناز على گذشت  

______________________________  
اى، و براى  ترديد هر كه را تو در آتش در آورى، قطعاً خوار و رسوايش كرده بى! پروردگارا ؛192): 3(آل عمران  -)1(

  .ستمكاران هيج يارى وجود ندارد

  .296: إقبال الأعمال -)2(
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خواند  به ايمان فرا مى ]كه مردم را[  اى را شنيديم ندا دهنده ] صداى[ ترديد ما بى! پروردگارا ؛193): 3(عمران  آل -)3(
هايمان را از ما محو كن، و ما را  گناهان ما را بيامرز، و بدى! پروردگارا. پس ما ايمان آورديم. كه به پروردگارتان ايمان آوريد

  .در زمره نيكوكاران بميران

  286: ار مثبت عمل، صآث

  .خواهد بميرد، او را به آغوش پيغمبر صلى االله عليه و آله برسان كه على عليه السلام مى

   آخرين لحظات عمر على عليه السلام و ديدن پيامبر صلى االله عليه و آله در خواب

از روز رحلت شما تا امروز، هر چه : مخوابم برد، در خواب جدّتان را ديدم، به او گفت! فرزندانم: ها را جمع كرد، گفت بچه
  .آزار در عالم بود، بر سر من درآوردند

! ببينيد »وَتَـوَفَّـنَا مَعَ الأَْبْـراَرِ «آيى؛  ناراحت نباش، دارى نزد من مى! على جان: پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود. گريه كردم
به پيغمبرانت، ! خدايا »1« »رُسُلِكَ   ا وَءَاتنَِا مَا وَعَدتَّـنَا عَلَىرَبَّـنَ «در اين چند منزل امام على چند دعا كرده است؟ دعاى 

! اى، خدايا دهم، خيلى وعده نسبت به انسان مؤمن داده مخصوصاً پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله قسمت مى
  .آبروى مرا در قيامت حفظ كن! خدايا »الْمِيعَادَ وَلاَ تخُْزنِاَ يَـوْمَ الْقِيمَةِ إِنَّكَ لاَتخُْلِفُ «هايت را در حق على عملى كن  وعده

   بيت عليهم السلام محشر و آبرودارى اهل

شوم، بلافاصله يك  وقتى وارد محشر مى: فرمايد كند؟ پيغمبر صلى االله عليه و آله مى خدا در قيامت چه طور آبرودارى مى
. ها اند؛ انبيا، اوليا، انسان اولين و آخرين سر پا ايستادهتمام . گذارم كه من مشرف به اولين و آخرين هستم منبرى از نور مى
بعد . بالاى منبر بيا! على جان: زنم كنم، اول على عليه السلام را صدا مى نشينم، نگاه به مردم مى روى منبر كه مى

ليه السلام هم كه ام عليها السلام، بعد حسن و حسينم عليهما السلام و بعد نهُ فرزند حسينم تا امام دوازدهم ع فاطمه
شيعيان تو ! على جان. هر كسى در دنيا با ما بوده است، كنار منبرم بيايد! اى مردم محشر: گويم بالاى منبر آمد، مى

خدا كليد đشت و جهنم را به من داده است، شاهد باشيد كه ! اى مردم: گويم بعد مى. آيند دوند و همه كنار منبر مى مى
   اين در đشت، اين هم در دوزخ! على جان. دهم من هم آĔا را به على مى

  »2« »انْتَ قَسِيمُ الجنَّةِ وَ الناّرِ «

  .آبرو اين است
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______________________________  
اى به ما عطا فرما و روز  آنچه را كه به وسيله فرستادگانت به ما وعده داده! پروردگارا ؛194): 3(آل عمران  -)1(

  كنى؟ قيامت، ما را رسوا و خوار مكن؛ زيرا تو خلف وعده نمى

 عليه الصَّادِقِ عَنْ آباَئِهِ عليه السلام قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله«؛ 1، حديث 53، باب 254/ 37: بحار الأنوار -)2(
ةِ سَامٍ مِنْ نوُحٍ وَ بمِنَْزلَِةِ إِسْحَاقَ مِنْ و آله لِعَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام ياَ عَلِيُّ أنَْتَ مِنيِّ بمِنَْزلَِةِ هِبَةِ اللَّهِ مِنْ آدَمَ وَ بمِنَْزلَِ 

نَ مِنْ عِيسَى إِلاَّ أنََّهُ لاَنَبيَِّ بَـعْدِي ياَ عَلِيُّ أنَْتَ وَصِيِّي وَ خَلِيفَتيِ فَمَنْ جَحَدَ إِبْـراَهِيمَ وَ بمِنَْزلَِةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى وَ بمِنَْزلَِةِ شمَْعُو 
مُهُمْ سِلْماً وَ أمَُّتيِ فَضْلاً وَ أقَْدَ  وَصِيَّتَكَ وَ خِلاَفَـتَكَ فَـلَيْسَ مِنيِّ وَ لَسْتُ مِنْهُ وَ أنَاَ خَصْمُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ياَ عَلِيُّ أنَْتَ أفَْضَلُ 

مَامُ بَـعْ  دِي وَ الأَْمِيرُ وَ أنَْتَ الصَّاحِبُ بَـعْدِي وَ أَكْثَـرُهُمْ عِلْماً وَ أوَْفَـرُهُمْ حِلْماً وَ أَشْجَعُهُمْ قَـلْباً وَ أَسْخَاهُمْ كَفّاً ياَ عَلِيُّ أنَْتَ الإِْ
نْتَ قَسِيمُ الجَْنَّةِ وَ النَّارِ بمَِحَبَّتِكَ يُـعْرَفُ الأَْبْـراَرُ مِنَ الْفُجَّارِ وَ يمُيََّـزُ بَـينَْ الأَْشْراَرِ وَ الْوَزيِرُ وَ مَا لَكَ فيِ أمَُّتيِ مِنْ نَظِيرٍ ياَ عَلِيُّ أَ 

  .»الأَْخْيَارِ وَ بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْكُفَّارِ 

ه و آله لِعَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله علي«؛ 12، حديث 84، باب 199/ 39: بحار الأنوار
 وَ كَادَ يخَْطِفُ أبَْصَارَ أَهْلِ الْمَوْقِفِ إِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ يُـؤْتَى بِكَ ياَ عَلِيُّ عَلَى نجَِيبٍ مِنْ نوُرٍ وَ عَلَى رَأْسِكَ تاَجٌ قَدْ أَضَاءَ نوُرهُُ 

لْ مَنْ أَحَبَّكَ الجْنََّةَ اللَّهِ جَلَّ جَلاَلُهُ أيَْنَ خَلِيفَةُ محَُمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ فَـتـَقُولُ هَا أنَاَ ذَا قَالَ فَـيُـنَادِي ياَ عَلِيُّ أَدْخِ فَـيَأْتيِ النِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ 
  .»وَ مَنْ عَادَاكَ النَّارَ فَأَنْتَ قَسِيمُ الجْنََّةِ وَ أنَْتَ قَسِيمُ النَّارِ 

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لِعَلِيٍّ عليه السلام أنَْتَ قَسِيمُ الجَْنَّةِ «؛ 31، حديث 84، باب 209/ 39: بحار الأنوار
  .»وَ النَّارِ وَ إِنَّكَ تَـقْرعَُ باَبَ الجْنََّةِ وَ تُدْخِلُهَا بِغَيرِْ حِسَابٍ 

  287: آثار مثبت عمل، ص

 »2« »فاَسْتَجَابَ لهَمُْ رَبُّـهُمْ «: گويد گويد؟ خدا مى خدا چه مى. حدود شش درخواست است »1« »وَتَـوَفَّـنَا مَعَ الأَْبْـراَرِ «
به  »بَـعْضُكُم مِّنْ بَـعْضٍ   أَنىّ لآَأُضِيعُ عَمَلَ عمِلٍ مّنكُم مّن ذكََرٍ أَوْ أنُثَى«هاى على عليه السلام را اجابت كردم  همه خواسته
. كنم و همسرت فاطمه را؛ تمام اعمال امامان بعد از تو و شيعيان شما را ضايع نمى من تمام اعمال تو! على جان: على گفتم

  .دهم تمام آĔا را پاداش مى

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته
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______________________________  
  .و ما را در زمره نيكوكاران بميران ؛193): 3(آل عمران  -)1(

اى از شما  يقيناً من عمل هيچ عمل كننده ] كه[ پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كردپس  ؛195): 3(آل عمران  -)2(
  .كنم را از مرد يا زن كه همه از يكديگرند تباه نمى

  288: آثار مثبت عمل، ص

  ها پى نوشت

  لقمان و اعطاى حكمت به او

  ēران، مسجد امير

  1383رمضان 

  294: آثار مثبت عمل، ص

  

   حكمت الهى 18

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

او از اهالى كشور سودان، سياه  »1« .هاى بسيار بزرگى كه كتاب خدا از او نام برده، حضرت لقمان است از شخصيت
فروشى رواج داشت، چند بار به عنوان بَرده و غلام  بَرده او در آن روزگارى كه. چهره و در ابتداى كار هم بَرده و غلام بود

كارهاى سنگين و پر مشقت كه . در آن روزگار بردگان و غلامان، مجبور بودند براى ارباب خود كار كنند. فروخته شد
  .شد مزد كار آĔا همان مقدار غذا و لباسى بود كه در خانه ارباب به آĔا داده مى. مزدى هم نداشت
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هاى بسيار مثبتى، چه در ظاهر  هاو كوشش ن انسانِ عاقل، والا و بابصيرت، در همان ايامى كه برده مردم بود، فعاليتاما اي
هاى مثبت و صحيح، مقام حكمتى بود كه  ها و كوشش و چه در باطن خود داشت، كه در Ĕايت، نتيجه آن فعاليت

  .خداوند به او عطا كرد

   حكمت از نظر قرآن

دار و استوار است كه از پرتو آن دانش، انسان به حقايق عالم و ماوراى  مجيد، حكمت، علم و دانشى ريشهاز نظر قرآن 
   دارنده اين. كند حكمت، دانش و علمى است كه انسان را مشتاقانه وارد گردونه عمل صالح مى. كند عالم يقين پيدا مى

______________________________  
گزار  و به راستى ما به لقمان حكمت عطا كرديم كه نسبت به خدا سپاس ؛13 -12: لقمان آياتاشاره به سوره  -)1(

خدا  ]زند، زيرا به خدا زيان نمى[ گزارد، و هركه ناسپاسى كند و شاكر باش و هركه سپاس گزارد تنها به سود خود سپاس مى
به خدا ! پسركم: كرد، گفت هنگامى كه لقمان به پسرش در حالى كه او را موعظه مى ] ياد كن[ و.* نياز و ستوده است بى

  .ترديد شرك ستمى بزرگ است شرك نورز، بى

مَ لَمَّا فَمِنْ أَخْبَارهِِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ عَنِ الأَْوْزاَعِيِّ أَنَّ لُقْمَانَ الحَْكِي«؛ 22، حديث 18، باب 427/ 13: بحار الأنوار
đِاَ غَمُّهُ وَ لمَْ يَكُنْ أَحَدٌ يَـتَّبِعُهُ عَلَى أثََرهِِ خَرجََ مِنْ بِلاَدِهِ نَـزَلَ بِقَرْيَةٍ باِلْمَوْصِلِ يُـقَالُ لهَاَ كُومَاسُ قَالَ فَـلَمَّا ضَاقَ đِاَ ذَرْعُهُ وَ اشْتَدَّ 

  .»...أَغْلَقَ الأَْبْـوَابَ وَ أدَْخَلَ ابْـنَهُ يَعِظهُ 

، باب فيه قصص لقمان و حكمه عليه السلام و قصة أشموئيل و طالوت و جالوت 329 -328: ص الأنبياء، جزائرىقص
فقيل إنه كان حكيما و لم يكن نبيا عن ابن عباس و . قال أمين الإسلام الطبرسي اختلف في لقمان«و تابوت السكينة؛ 

و قال . أسودا حبشيا غليظ المشافر مشقوق الرجلين في زمن داود ع و قيل إنه كان عبدا. و قيل إنه كان نبيا. أكثر المفسرين
له بعض الناس ألست كنت ترعى الغنم معنا فمن أين أوتيت الحكمة قال أداء الأمانة و صدق الحديث و الصمت عما لا 

نبيا و لكنه كان عبدا   و عنه صلى االله عليه و آله لم يكن لقمان. و قيل ابن خالته. و قيل إنه كان ابن أخت أيوب. يعنيني
  »كثير التفكر حسن اليقين أحب االله فأحبه و من عليه بالحكمة

و ذكر أن مولى لقمان دعاه فقال اذبح شاة فأتني بأطيب مضغتين منها فأتاه بالقلب و اللسان ثم أمره بذبح شاة فقال له 
Ĕء إذا خبثا ء إذا طابا و أخبث شي ما أطيب شيائتني بأخبث مضغتين منها فأتاه بالقلب و اللسان فسأله عن ذلك فقال إ .

و روي أن مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس فناداه لقمان أن طول الجلوس على الحاجة يفجع منه الكبد و يورث الباسور و 
مه و روي أنه قدم من سفر فلقي غلا. قال فكتب حكمته على باب الحشر. يصعد الحرارة إلى الرأس فاجلس هونا و قم هونا
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في الطريق فقال ما فعل أبي قال مات قال ملكت أمري قال ما فعلت امرأتي قال ماتت قال أجدد فراشي قال ما فعلت أختي 
و قيل له ما أقبح وجهك قال تعيب على النقش . قال ماتت قال سترت عورتي قال ما فعل أخي قال مات قال انقطع ظهري

د و هو يسرد الدرع و قد لين االله له الحديد كالطين فأراد أن يسأله فأدركته و روي أنه دخل على داو . أو على فاعل النقش
الحكمة فسكت فلما أتمها لبسها و قال نعم لبوس الحرب أنت فقال الصمت حكمة و قليل فاعله فقال له داود بحق ما 

ملك داود عليه السلام و كان و قال المسعودي كان لقمان نوبيا مولى للقين بن حر ولد على عشرة سنين من . سميت حكيما
عبدا صالحا و من االله عليه بالحكمة و لم يزل في فيافي الأرض مظهر للحكمة و الزهد في هذا العالم إلى أيام يونس بن متى 

  .»حتى بعث إلى أهل نينوى من بلاد الموصل

  296: آثار مثبت عمل، ص

  .تر است علم، يك درجه از مقام نبوت پايين

  :مايدفر  قرآن مجيد مى

  »1« »وَلَقَدْ ءَاتَـيـْنَا لُقْمنَ الحِْكْمَةَ «

شود كه ايشان شاگرد حكيمى نبوده كه حكمت را از او  از آيه شريفه استفاده مى. يقيناً ما به لقمان حكمت عطا كرديم
، حكمت را هم به قلب تعليم بگيرد، بلكه پروردگار عالم، به همان كيفيتى كه دانشِ لازم را به انبيا عليهم السلام انتقال داد

  .مبارك اين انسان الهى انتقال داد

  :فرمايد در سوره مباركه بقره مى

  »2« »وَمَن يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتِىَ خَيـْراً كَثِيراً«

شود كه  از اين آيه شريفه هم استفاده مى. كسى كه حكمت به او عطا شود، يقيناً خير كثير به او عنايت شده است
لقمانى، از قبيل فلسفه و حكمت يونانى و ايران قديم و ارسطويى و افلاطونى كه با شاگردانش در اسكندريه بود، حكمت 

  .پختِ بشر زمينى است ها، هم علم كاملى نيست و هم دست چون اين علم. نبوده است

نَا لقُْمنَ الحِْكْمَةَ «: فرمايد اين كه آيه شريفه مى ود كه اين حكمت، حكمت آسمانى، يعنى تجلى علم ش معلوم مى »وَلَقَدْ ءَاتَـيـْ
  .خدا در قلب بنده مؤمنش است
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شود كه اين دانش،  استفاده مى »وَمَن يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتِىَ خَيـْراً كَثِيراً«: فرمايد هم چنين از آيه شريفه سوره بقره كه مى
  .كند ب جلوه مىاى، در آن قل دانش الهى است، كه به گنجايش قلب هر شايسته

   حكمت و فلسفه شرق و غرب

ها ذكر  توانيم دنبال اين حكمت باشيم؛ حكمت و فلسفه شرقى و غربى، كه به همين تعبير هم در كتاب ما هم مى
  حكمت شرقى، يعنى حكمتى كه از. كنند مى

______________________________  
  .طا كرديمو به راستى ما به لقمان حكمت ع ؛12): 31(لقمان  -)1(

  .اند ترديد او را خير فراوانى داده و آنكه به او حكمت داده شود، بى ؛269): 2(بقره  -)2(

  297: آثار مثبت عمل، ص

تحصيل آن براى هر پاك، نا پاك، مسلمان، كافر و مشركى امكان پذير . ايران و اسكندريه و يونان رخ نشان داده است
شناسيم كه محصل  در اروپا و آمريكا، از قرن هفدهم به بعد، فلاسفه بزرگى را مىما . خواهد است و قلب آن چنانى نمى
اند و يك بار هم به حقايق عالم  نگفته» يا رب«اند و در تمام دوره عمر، يك بار هم يك  حكمت شرق و غرب بوده

  .احترام نكردند

هايش به جنگ با حقايق رفته  ه در نوشتهانگليسى بود ك» راسل«هاى معروف فلسفه در همين عصر اخير،  يكى از چهره
ما در . دستى بود آدم قوى و چيره. و از حكمت شرقى و حكمت غربى مطلع بود. است، ولى حكيم و فيلسوف بود

حكماى «هم چنين قبل از ميلاد مسيح، ما . داريم» كانت«و » دكارت«فرانسه هم فيلسوف و حكيم مشهور، مثل 
ها ظرف حكمت زمينى  فيثاغورس، ارشميدس، افلاطون، ارسطو را داريم، كه قلب همه اين هاى مشهور يونان، چهره» سبعه

  .بوده است

   حكمت لقمان، حكمت الهى

وَلَقَدْ «اما در رابطه با لقمان، مسأله حكمت، حكمت الهى است، نه حكمت ايرانى و يونانى و اسكندرى و هندى؛ 
نَا لقُْمنَ الحِْكْمَةَ  بين پروردگار و لقمان، معلمى نبوده . حكمت عطا كرديم و واسطه هم نداشته است ما به لقمان »ءَاتَـيـْ

اين حكمت، . اين حكمت، حكمت زمينى نيست، بلكه آسمانى است. است كه لقمان، حكمت را از آن معلم بياموزد
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اوراى اين عالم را بتواند كند، تا اعماق م همه وجود را تبديل به چشم مى. كند خير كثير است و تمام درون را غرق نور مى
  .و آن حكمتِ عنايت شده را در ظاهر زندگى، مشتاقانه، با رغبت و عاشقانه به مرحله عمل بگذارد. بنگرد و بپذيرد

  298: آثار مثبت عمل، ص

   راه كسب حكمت لقمانى

وجود مبارك . كنند مى اى كه گنجايش نشان بدهيم، به ما هم عنايت اگر ما هم اين نوع حكمت را بخواهيم، به اندازه
  :فرمايند رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

  »1« »مَنْ اخْلَصَ الْعِبادَةَ للِّهِ ارْبَعينَ صَبَاحَاً «

اما چرا كمتر از چهل . گردد و تحقق اين اخلاص، كار بسيار مهمى است مى» اخلص«چون تمام مسأله در محور همين 
دا صلى االله عليه و آله متكى به مسأله چهل شب موسى بن عمران عليه السلام در  شبانه روز نفرمودند؟ احتمالاً رسول خ

  :كوه طور بودند

  »2« »ثلَثِينَ لَيـْلَةً وَأَتمْمَْنهَا بِعَشْرٍ فَـتَمَّ مِيقتُ رَبهِّ   وَوَ عَدْناَ مُوسَى«

  .يعنى بايد اين چهل شبانه روز كامل باشد و از لحظه اول هم با اخلاص شروع شود

اخلاص به نظر پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى االله عليه و آله چيست؟ اخلاص، آن است كه من از ابتداى اين چهل 
ترين عبادت و كار خير را انجام دهم، كه اگر آن اعمال و هم چنين خودم را هم به تمام جمعيت  شبانه روز، طورى عالى

ت كامل، از اين آقا است، آĔا به به بگويند و تعريف كنند و يا اين عبادت و اين خدم: روى زمين نشان دهند و بگويند
آيا كسى مرد اين ميدان هست؟ اين اخلاص . حتى مرا نكوهش كنند، بيان آĔا به اندازه سر سوزنى در قلب من اثر نكند

  .است

مثل اين كه . نگذارد اخلاص، يعنى عمل براى حضرت حق انجام بگيرد و تعريف و نكوهش تمام مردم عالم هم در من اثرى
ولى اين اخلاص خيلى مهم است، خيلى . چهل شبانه روز اين گونه باشد. ام اصلاً عكس العمل مردم را نشنيده و نديده

  .خواهد كه من عبادات و خدمت كاملى را انجام دهم و تعريف مردم در من اثر نگذارد تحمل، توان و قدرت روحى مى
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______________________________  
النَّبَوِيِّ الْمَرْوِيِّ فيِ لُبِّ اللُّبَابِ للِْقُطْبِ الرَّاوَنْدِيِّ مَنْ أَخْلَصَ الْعِبَادَةَ للَِّهِ أَرْبعَِينَ «؛ 31، باب 326/ 53: بحار الأنوار -)1(

  .»صَبَاحاً ظَهَرَتْ يَـنَابِيعُ الحِْكْمَة مِنْ قَـلْبِهِ عَلَى لِسَانهِِ 

 ] افزودن[ سى شب وعده گذاشتيم و آن را با ] براى عبادتى ويژه و دريافت تورات[  ا موسىو ب ؛142): 7(اعراف  -)2(
به  ] رفت هنگامى كه به ميعادگاه مى[  ده شب كامل كرديم، پس ميعادگاه پروردگارش به چهل شب پايان گرفت، و موسى

  .اه و روش مفسدان پيروى مكندر ميان قومم جانشين من باش و به اصلاح برخيز و از ر : برادرش هارون گفت

  299: آثار مثبت عمل، ص

   انسان در نقطه خودنمايى و فخر فروشى

  :طبق آيات قرآن، انسان در نقطه فخرفروشى است

نَكُمْ « نْـيَا لَعِبٌ و لهَوٌْ و زيِنَةٌ و تَـفَاخُرٌ بَـيـْ اَ الحْيََوةُ الدُّ   »1« »اعْلَمُوا أَنمَّ

وزنش  در كُشتى، پشت هم. خواهد همه دنيا بفهمند و براى او كف بزنند زند، مى مىيك گل . جوان در اوج خودنمايى است
اند؟ كه آن را به همه ارائه  ها، تا ببيند چه چيزى در مورد او نوشته رود دنبال تمام روزنامه خواباند، واقعاً فردا مى را به خاك مى

كند؛  گذارند؟ چند بار تعريف مى اى براى او مى چه جايزه نويسد، دائم به انتظار چند تلفن است، كه يك مقاله مى. بدهد
  من را در تلويزيون ديديد؟

  .ام را ديديد؟ طبق قرآن، اين طبع جوان است جايزه

  اخلاص اميرالمؤمنين عليه السلام در مبارزه با عمرو بن عبدود

و سه سالگى، عملى را انجام داد كه اين  اميرالمؤمنين عليه السلام در سن بيست. جوانى اوج تفاخر و خودنمايى كردن است
عمل ايشان اين . عمل، كل مقدمات و مؤخرات آن، شايد يك ربع طول نكشيد و اصل عمل هم شايد بيست ثانيه نشد

  .بود كه شمشير را بالا برد و فرود آورد و با اين عمل عمرو بن عبدود را از پاى انداخت

  .بيشتر از ده ثانيه طول نكشيد
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رسول من از روى هواى نفس ! اى مردم »2« » وَ مَا ينَطِقُ عَنِ الهْوََى«ى االله عليه و آله كه معصوم است؛ پيغمبر صل
معنى آن  » وَ مَا ينَطِقُ عَنِ الهْوََى«. بخواهى در پيغمبر صلى االله عليه و آله نيست و حالت دل» هوا«زند، چون  حرف نمى

. باشد » ينَطِقُ عَنِ الهْوََى«ندارد كه » هوا«كشد، بلكه اصلاً  به ميدان نمى دارد، ولى در سخن گفتن» هوا«اين نيست كه 
   هوايى وجود ندارد كه سخن از روى. ها، سالبه به انتفاى موضوع است به قول طلبه

______________________________  
فقط بازى و سرگرمى و  ]ى است،اش از ايمان و عمل ē يى كه دارنده[ بدانيد كه زندگى دنيا ؛20): 57(حديد  -)1(

  .آرايش و فخرفروشيتان به يكديگر، و افزون خواهى در اموال و اولاد است

  .گويد و از روى هوا و هوس سخن نمى .3): 53(نجم،  -)2(

  300: آثار مثبت عمل، ص

  .دهد به شما انتقال مىام،  گويد و او هر چيزى را كه من گفته گويد، از طرف من مى هر چه مى. بگويد يا نگويد» هوا«

   ارزش اخلاص على عليه السلام در جنگ خندق

  :اى را فرمودند چرا رسول اسلام صلى االله عليه و آله يك عملِ چند ثانيه

  »ضَرْبَةُ عَلىٍّ «

  شود اميرالمؤمنين عليه السلام دو ضربه به عمرو بن عبدود نزد يعنى يك ضربه، معلوم مى

  »1« »الخنَْدَقِ افْضَلُ مِنْ عِبادَةِ الثَـقَلَينِْ ضَرْبَةُ عَلىٍّ يَـوْمَ «

گشت، به پيغمبر  در بيست و سه سالگى، يعنى اوج جوانى كه اوج فخرفروشى است و بايد حضرت از ميدان كه برمى
عمرو  ام، مدينه را چراغانى كنيد، چون من شرّ  ام چيست؟ تا من نيامده جايزه كارى كه كرده: گفت صلى االله عليه و آله مى

اما او ضربه را زد و برگشت، با پيغمبر صلى االله عليه . بعد هم مدال قهرمانى اسلام را به من بدهيد. بن عبدود را كم كردم
  .مهم اين است كه آن ضربت را زده است. و آله و مسلمانان حرفى در اين رابطه نزد

  :آله فرمودامام على عليه السلام كه به ميدان رفت، پيغمبر صلى االله عليه و 
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  »2« »بَـرَزَ الإسْلامُ كُلُّه«

  .همه اسلام در برابر كل كفر رخ نشان داد

  :زند مهم اين است كه در تحمّل هيچ كدام از ما نيست كه ضربت را زده است و در اعماق دلش فقط با خدا حرف مى

  »3« »ما عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ ناركَِ وَ لا طَمَعاً فىِ جَنَّتِكَ «

اين همان حقيقتى است  . ضربت را زدم، اما نه از تو توقع đشت دارم و نه به خاطر اين است كه من را جهنم نبرىمن اين 
  .كه قابل درك و فهم ما نيست

   اخلاص، ارزش دهنده عمل على عليه السلام

  :چرا پيامبر صلى االله عليه و آله فرمودند

  »ضربة علىٍ يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين«

 پرونده عبادتى تمام جنّ و انسان، از آدم تا قيامت را در يك كفه بگذارند و اين چند ثانيه كار على عليه السلام را در  يعنى
  چرا؟ فقط. تر است كفه ديگر، عمل حضرت عليه السلام سنگين

______________________________  
  467: إقبال الأعمال -)1(

النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله أنََّهُ قاَلَ لَمُبَارَزَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ عليه السلام لِعَمْرِو بْنِ «؛ 106؛ باب 96/ 41: بحار الأنوار
  .»عبدوُدٍّ يَـوْمَ الخْنَْدَقِ أفَْضَلُ مِنْ عَمَلِ أمَُّتيِ 

لسلام كان أشجع الناس بعد أما الشجاعة فإنه لاخلاف بين المسلمين و غيرهم أن عليا عليه ا«؛ 215/ 2: إرشاد القلوب
رسول االله صلى االله عليه و آله و أكثرهم علما و أعظمهم ابتلاء في الحروب حتى تعجب من حملاته ملائكة السماء و 

ثبتت قواعد الإسلام و جعل رسول االله صلى االله عليه و آله ضربته لعمرو بن عبد ود العامري يوم الخندق  بسبب جهاده
إلى يوم القيامة و نزل جبرائيل عليه السلام يوم أحد و سمعه المسلمين كافة و هو يقول لا سيف إلا ذو أفضل من أعمال أمته 

الفقار و لا فتى إلا علي و وقائعه مشهورة عند الخاص و العام في زمن النبي صلى االله عليه و آله و بعده في حرب الجمل و 
  .صفين و النهروان
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لمشركين إذا نظروا إلى علي عليه السلام في الحرب عمد بعضهم إلى بعض و بالجملة و روى الخوارزمي قال كان أبطال ا
أفضلهم لقوله تعالى وَ فَضَّلَ  فشجاعته مشهورة عند جميع الناس حتى صارت تضرب به الأمثال و إذا كان أشجع الناس كان

  .»مام لقبح تقديم المفضول على الفاضلاللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً فيكون هو الإ

كذلك قال النبي صلى االله عليه و آله لما برز مولانا علي إليه برز الإسلام كله إلى الكفر  «؛ 467: إقبال الأعمال -)2(
  .»كله

عَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدٍّ إِلىَ أوََّلُ مَنْ قاَلَ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلِيٌّ عليه السلام لَمَّا دَ «؛ 1، حديث 70، باب 1/ 39: بحار الأنوار
بْهُ أَحَدٌ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَ تأَْذَ  نُ ليِ قاَلَ إِنَّهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدٍّ قَالَ وَ الْبـَراَزِ يَـوْمَ الخْنَْدَقِ وَ لمَْ يجُِ

أَنَّ النَّبيَِّ صلى االله عليه و آله لَمَّا أذَِنَ لِعَلِيٍّ عليه السلام فيِ ... جَ إِليَْهِ فَـقَتـَلَهُ وَ أَخَذَ النَّاسُ مِنْهُ أنَاَ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طَالِبٍ فَخَرَ 
يماَنُ كُلُّهُ إِلىَ الْ    .»كُفْرِ كُلِّهِ لِقَاءِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ وُدٍّ وَ خَرجََ إِليَْهِ قَالَ النَّبيُِّ صلى االله عليه و آله بَـرَزَ الإِْ

قاَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَيِّدُ الْمُوَحِّدِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا «؛ 1، ذيل حديث 53، باب 186/ 67: بحار الأنوار -)3(
عَبَدْتُك وَ مَنْ لمَْ يَـعْرِفْ مِنَ اللَّهِ سِوَى كَوْنِهِ إِلهَاً عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ ناَركَِ وَ لاَطَمَعاً فيِ جَنَّتِكَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أهَْلاً للِْعِبَادَةِ ف ـَ

لْعَاصِينَ فَـعَبَدَهُ ليِـَفُوزَ بجَِنَّتِهِ أَوْ يَكُونَ لَهُ صَانِعاً لِلْعَالمَِ قَادِراً قَاهِراً عَالِماً وَ أَنَّ لَه جَنَّةً يُـنْعِمُ đِاَ الْمُطِيعِينَ وَ ناَراً يُـعَذِّبُ đِاَ ا
  .»ةلنَّجَاةُ مِنْ ناَرهِِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَـعَالىَ بِعِبَادَتهِِ وَ طَاعَتِهِ الجْنََّةَ وَ أَنجَْاهُ مِنَ النَّارِ لاَمحََالَ ا

ثةَِ أَوْجُهٍ الصَّادِقِ عليه السلام أنََّهُ قاَلَ إِنَّ النَّاسَ يَـعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَى ثَلاَ «؛ 2، ذيل حديث 53، باب 198/ 67: بحار الأنوار
رَقاً مِنَ النَّارِ فتَِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ هِيَ فَطَبـَقَةٌ يَـعْبُدُونهَُ رَغْبَةً فيِ ثَـوَابِهِ فتَِلْكَ عِبَادَةُ الحُْرَصَاءِ وَ هُوَ الطَّمَعُ وَ آخَرُونَ يَـعْبُدُونَهُ ف ـَ

كَ عِبَادَةُ الْكِراَمِ وَ هُوَ الأَْمْنُ لِقَوْلِهِ عز و جل وَ هُمْ مِنْ فَـزعٍَ يَـوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَ لِقَوْلِهِ رَهْبَةٌ وَ لَكِنيِّ أعَْبُدُهُ حُبّاً لَهُ عز و جل فَتِلْ 
بُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ  بَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ عز و فَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ أَحَ  عز و جل قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِ

  .»جل كَانَ مِنَ الآْمِنِينَ 

  301: آثار مثبت عمل، ص

  .زيرا عمل، از مردم، از đشت و از جهنم آزاد بوده و زلف عمل، فقط به زلف امر پروردگار گره خورده است: اخلاص

ها چه شد؟  ديم، روزه گرفتيم، گريه كرديم، پس آن وعدهما چهل شبانه روز بيدارى كشي! آقا: گويند آيند و مى گاهى مى
  خواهى؟ چه كردى كه چيزى از پروردگار مى. عمل شما از نظر اخلاص، عارى است: بايد به آĔا گفت
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  خاقانيا به سائل اگر يك درم دهى
 

 خواهى جزاى آن دو đشت از خداى خويش؟
«1» 

  

يادت نرود، از هشت đشت، دو đشت را براى ما بگذار، پنج : گويى به خدا مىاى، بعد هم در دل  دو ریال به گدا داده
واقعاً ! آفرين، عجب كارى كردى: توقع داريم كه مردم بيايند و بگويند. اين عمل برُد ندارد. đشت ديگر را به بقيه بده

  .نمونه ندارد، بَه بهَ

  هاى ما از كجا است؟ اشتباهيك ساعت در خودمان فرو برويم، ببينيم ! برادران

در روايات، مشهور است كه وجود مبارك امام زمان عليه السلام وقتى سيصد و سيزده نفر مخلص در عالم پيدا شد، ظهور 
. همين كه به او خبر بدهند كه شما سيصد و سيزده يار داريد، ديگر حرام است كه در غيبت باشد. رسد ايشان به شب نمى
گيرند، يعنى در اين  در دعاى ندبه و كميل خوان داريم؟ امشب سيصد ميليون نفر شيعه، احيا مىما در كره زمين چق

  پس كجاى كار ما خراب است؟. شوخى نيست. شوند شود؟ نه، نمى سيصد ميليون نفر، سيصد نفر پيدا نمى

  نتيجه تكبر و غرور

حضرت امام رحمه االله حالات . يزى رحمه االله استيكى از đترين عالمان دين ما، مرحوم حاج ميرزا جواد آقاى ملكى تبر 
  شان را واقعاً مرهون حاج ميرزا ملكوتى و عبادتى

______________________________  
  .خاقانى شروانى -)1(

  302: آثار مثبت عمل، ص

 ايشان را زيارت  آيد، بعد از حضرت معصومه عليها السلام، قبر هر كس كه به قم مى: فرمودند امام مى. جواد آقا هستند
تر از حاج ميرزا جواد آقا كسى در قم دفن  ها عقيده دارند كه بعد از حضرت معصومه عليها السلام پر قيمت بعضى. كند

  .نشده است
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گيرم، مغزم هم   درس را خوب ياد نمى: يك روز در نجف، پيش استادم آمدم و به او گفتم: فرمودند حاج ميرزا جواد آقا مى
 -حكمت الهى، عرفان يا فقه -گوييد هايى را كه شما مى ى حافظه و گيرندگى من خوب است، اما اين درسكم ندارد، خيل
: مشكل دارم؟ استاد فرمود. سر درس دوست ندارم كه گوش بدهم، كسل هستم. گيرم، نشاطى هم ندارم خوب ياد نمى

چهار : اى؟ گفتم كه به نجف آمده  چند وقت است: گفت. تبريز: اهل كجا هستى؟ گفتم: چيست؟ گفت: گفتم. بله
  .سال است

كند؟   چه كار مى: گفت. ام هست خاله زاده: كيست؟ گفتم: گفت. بله: در نجف قوم و خويش دارى؟ گفتم: گفت
بالاخره حسادت، غرور و كبر . نه، صاف نيست: ات با او صاف نيست؟ گفتم ميانه: گفت. او هم طلبه است: گفتم

  خواهى درس متوجه شوى و قلبت را روشن كنم؟ مى: فتگ. ها هست در قوم و خويش

بله، همه : من؟ گفتم: گفتم. كنى ات را جفت مى روى و كفش پسر خاله درس كه تمام شد، زودتر مى. بايد از خود بگذرى
  .است» من«مشكل تو از همين 

همه  . شود ، نور رد نمى»من«ين از ا. اين من، بين تو و خدا پرده انداخته است. كنار برو! »من«اى ! اى همه مشكلات
وقتى كه منيّت وجود نداشته باشد، حسد و غرور . شود ، آدم حسود و مغرور مى»من«در . است» من«گير ما براى همين 

  .كند نباشد، آدم با نور زندگى مى» من«وقتى . خواهد اين حالات، جا مى. جايى ندارد

   وم ماه رمضاناهتمام ائمه عليهم السلام به احياى شب بيست و س

  بيت عليهم السلام شب نوزدهم و بيست و يكم از در روايات ما وارد نشده است كه اهل

  303: آثار مثبت عمل، ص

اما روايت داريم كه شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان را فاطمه زهرا عليها السلام . اند سر شب تا اذان صبح بيدار بوده
خواهد گرم خواب شود، به  مى -با اين كه بچه بودند -ها ديد چشم بچه مىگرفتند و تا  يك ظرف آب به دست مى

  .ريخت تا در شب قدر خوابشان نبرد صورت آĔا آب مى

ما بايد قبل از آمدن، . شود ، قرآن روى سر گذاشتن و خدايا غلط كردم، كار ما درست نمى»استغفر اللّه«و االله، با يك 
اند؟ براى چه  ها، در كجاى وجود ما پنهان شده آلودگى. هاى خود را بشناسيم ىدر خود جستجوى كامل كنيم، تا آلودگ

  اند؟ زبان ما چرا زبان ēمت و غيبت است؟ حسد، غرور و كينه در ما لانه گرفته
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اگر يك درهم و كمتر، مال حرام در خانه كسى : فرمايد پول ما چرا حرام است؟ مگر پيغمبر صلى االله عليه و آله نمى
  خدا به آن خانه نظر نخواهد كرد؟باشد، 

   هاى حكمت، به شرط اخلاص رسيدن به چشمه

  »مَنْ اخْلَصَ للِّهِ ارْبَعِينَ يَـوْماً «

هر كسى چهل شبانه روز اخلاص بورزد، يعنى هيچ آلودگى اخلاقى و عملى، در ظاهر و باطن او نباشد، بعد از اين كه 
  چهل شبانه روز تمام شد

  »1« »يَـنَابيِْعَ الحِكْمَةِ مِنْ قَـلْبِهِ عَلَى لِسانهِِ فَجَّرَ اللّهُ «

  هاى حكمت جارى خواهد شد، اما از قلب او به زبانش، نه يك چشمه، بلكه چشمه

  »من اخلص«

اين  » درسى نبود، هر آن چه در سينه بود«: گويند بينيد مى اين هم كه شما مى. اين حكمت خواندنى نيست. نه هر كسى
وَ يُـعَلّمُهُمُ الْكِتبَ و «اين حكمت را يك معلم دارد و او خدا است؛ . م السلام و امثال لقمان استكار انبيا عليه

  .اند به هر كسى هم عطا كنند، خير كثير عطا كرده »2« »الحِْكْمَةَ 

   لقمان و راههاى رسيدن به حكمت

  :فرمايد پيامبر گرامى اسلام مى

______________________________  
النَّبيِِّ صلى االله عليه و آله قاَلَ مَنْ أَخْلَصَ للَِّهِ أَرْبعَِينَ يَـوْماً فَجَّرَ «؛ 25، حديث 54، باب 249/ 67: ار الأنواربح -)1(

  .»اللَّهُ يَـنَابيِعَ الحِْكْمَةِ مِنْ قَـلْبِهِ عَلَى لِسَانهِِ 

پاكشان كند؛ زيرا تو  ] ظاهرى و باطنى هاى از آلودگى[ و آنان را كتاب و حكمت بياموزد، و ؛129): 2(بقره  -)2(
  .ناپذير و حكيمى تواناى شكست

  304: آثار مثبت عمل، ص
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داد كسى كه در روزگار بردگىِ  غلام سياه، با چهره گمنام، روزى نشسته بود و حكمت الهى را براى گروهى درس مى
كسى دارد حكمت الهى : است؟ گفتندچه خبر : گفت. شناخت، ديد جمعيتى آنجا جمع هستند لقمان، لقمان را مى

  .گويد مى

  !گويد؟ اين برده حكمت الهى مى: گفت

  :درس كه تمام شد، گفت

  »ألَسْتَ عَبْدَ آلِ فُلانِ «

  ؟ تو برده فلان قبيله نبودى؟

  :قال«

  » بلى

  :با تعجب به لقمان گفت. بله، ما برده بوديم

  » فَمَا بَـلَغَ بِكَ ما نرَى«

اى؟ آخر قابل باور نيست كه تو الآن در مقامى مانند مقام انبياى خدا عليهم السلام قرار   رسيده؟ چگونه به اين مقام 
  .شش برنامه داشتم: گفت. اى گرفته

  :اول

  »صِدْقُ الحَدِيثِ «

  .مطلقا در عمرم اهل دروغ نبودم

. كت كنيم؟ يك دروغ استتوانيم حر  رسيم؟ چه بارى روى دوش ما است كه نمى رويم و نمى مشكل ما چيست كه بالا نمى
به . تر هستم آيا شما شايسته اين مقام هستيد كه اين پست را به شما بدهيم؟ من، هزار درجه از شايستگى آن طرف! آقا
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من؟ اما از همان اول نيت دارد كه ! گردانى؟ اختيار دارى آيا اين پول را به شما بدهيم، سر وعده برمى! آقا! گويد دروغ مى
  .پول را بخورد

  :لقمان در ادامه گفت

  :دوّم

  »وَ اداءُ الأمانةَِ «

  .خيانت به هيچ كس و هيچ چيز نداشتم

  :سوم

  »تَـرْكُ ما لايَـعْنِينى«

خواستم بكنم، اول سنجيدم كه ارزش آن بالا باشد، بعد آن كار  هر كارى مى. براى هيچ كار بى اهميتى عمرم را خرج نكردم
  .ط، بى خود و بى نتيجه، اصلاً اهل آĔا نبودمكارهاى بيهوده، بى رب. را انجام دادم

  :چهارم

  »وَ غَضِّى بَصَرِى«

زن مردم، مال مردم، دختر مردم، چه معنى دارد كه من چشمم را مانند تير سه شعبه زهر آلود به . از حرام چشم پوشيدم
ن در اين باشد كه ناموس مردم را با چهره نامحرمان بياندازم؟ چه معنى دارد كه در خانه مردم مهمانى بروم، لذت مهمانى م

  ديد بد ببينم؟

  305: آثار مثبت عمل، ص

  :پنجم

  »وَ كَفّى لِسانىِ «

  .از خيلى از افراد كار بد سراغ داشتم، ولى نگفتم، آبروى مردم را حفظ كردم. زبانم را نگهداشتم
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  :ششم

  » وَ عِفَّتىِ فىِ طُعْمَتى«

بعد پيغمبر صلى االله عليه و آله . نه آرزوى بيهوده و نه طمع بى خود داشتم ام را گرفتم؛ جلوى طمع و آرزوهاى بيهوده
  :به اين مرد فرمود: فرمايد مى

  »فَمَنْ نَـقَصَ عَنْ هذا فَـهُوَ دُوْنىِ «

  هر كس اين شش صفت را كم دارد، مقامى ندارد و بدبخت است،

  »وَ مَنْ زادَ عَلَيه فَـهُوَ فَـوْقِى«

  دارد، بايد رفت و دست به دامن او زدهر كس كه بيشتر از من 

  »وَ مَنْ عَمَلَهُ «

  هر كسى هم اين شش صفت را دارد

  »فَـهُوَ مِثْلِى«

  »1« .با من مساوى است

   شب احيا و زيارت ابا عبداالله الحسين عليه السلام

ها  يلى حرفما خ. هاى عظيم شب بيست و سوم رمضان، زيارت حضرت سيد الشهداء عليه السلام است يكى از ويژگى
سلام كردن : ايد شما به ما گفته! يابن رسول اللّه: يكى از آĔا اين است كه. توانيم به ابى عبداللّه عليه السلام بزنيم مى

هر كس كه اين سلام مستحب را داد، جواب او : ايد اما شما به ما گفته. آور نيست مستحب است، كار مستحب، الزام
  :واجب است

با عبد اللّه عليه السلام و على الارواح التى حلت بفنائك عليك منى سلام اللّه ابداً ما بقيت و بقى الليل السلام عليك يا ا«
و النهار و لا جعله اللّه آخر العهد منى لزيارتكم السلام على الحسين عليه السلام و على على بن الحسين عليه السلام و 

  »2« »على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين
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   لسلام عليكم و رحمة االله و بركاتهوا

______________________________  
قِيلَ للُِقْمَانَ أَ لَسْتَ عَبْدَ آلِ فُلاَنٍ قاَلَ بَـلَى قِيلَ فَمَا «؛ 10117، حديث 103، باب 28/ 9: مستدرك الوسائل -)1(

وَ تَـرْكُ مَا لاَيَـعْنِينيِ وَ غَضِّي بَصَرِي وَ كَفِّي لِسَانيِ وَ عِفَّتيِ فيِ طعُْمَتيِ فَمَنْ بَـلَغَ بِكَ مَا تَـرَى قَالَ صِدْقُ الحَْدِيثِ وَ أَدَاءُ الأَْمَانةَِ 
  .»نَـقَصَ عَنْ هَذَا فَـهُوَ دُونيِ وَ مَنْ زاَدَ عَلَيْهِ فَـهُوَ فَـوْقِي وَ مَنْ عَمِلَهُ فَـهُوَ مِثْلِي

  .484: مصباح الكفعمى -)2(

  306: آثار مثبت عمل، ص

  ها نوشتپى 

  ēران، مسجد امير

  1383رمضان 

  312: آثار مثبت عمل، ص

  

   نتيجه عمل 19

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

ن؛ خالد، سرمد، دائم و شوند نتايج و محصولاتِ آخرتىِ آ هاى مثبت كه با ايمان به خدا و روز قيامت بدرقه مى تمام كوشش
  .ابدى است
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كند، علت آن اين است كه مردم، فقط به  اين كه خداوند مهربان در قرآن مجيد، đشت را با هشت مرتبه و مقام بيان مى
اى در  عده. شوند هاى مثبت، بر هشت دسته تقسيم مى تناسب شدت و ضعف عمل، ايمان به خدا و قيامت و كوشش

گروهى به تعبير قرآن از اولياى خدا هستند و همين . ند انبيا و ائمه طاهرين عليهم السلام هستندمقام ايمان و عمل، مان
  .طور تا گروه هشتم

  طبقات đشت و جهنم بر اساس عمل در دنيا

اين واقعيت قلبى و عملى، . مهم اين است كه ايمان به خدا و قيامت، بايد هم در قلب و هم همراه با كوشش مثبت باشد
ائمه عليهم السلام هم به ما راهنمايى  . ها و محصولات دنيايى و آخرتى است امل نجات و هم عامل پديد آمدن پاداشهم ع
ها به علت حكمت و عدالت  اند كه از همه مردم نسبت به ايمان و عمل، يك گونه توقع نداشته باشيد، چون ظرفيت كرده

هم چنين ايمان و . توان توقع داشت مل انبيا عليهم السلام را نمىها، ايمان و ع حق، مختلف آفريده شده است و از امت
  عمل ائمه عليهم السلام را

  314: آثار مثبت عمل، ص

  .توان توقع داشت از شيعه و يا ايمان و عمل سلمان را از مادون سلمان نمى

  :به قول شيخ محمود شبسترى

  جهان چون چشم و خط و خال و ابروست
 

 «1»  خويش نيكوستكه هر چيزى به جاى 

  

يا در باب . شود كه همه آĔا گردو يا سيب باشند يا در مورد درختان، نمى. شود كه تمام عالم هستى آسمان يا زمين باشد نمى
  .شود كه تمام آĔا نخود يا عدس باشند ها، نمى روييدنى

  تفاوت ظرفيت وجودى افراد

يونس، اسحاق، اسماعيل عليهم السلام، اميرالمؤمنين عليه السلام، وجود يك ظرفيت بايد ابراهيم باشد، يك ظرفيت هم 
ها به تناسب سعه وجودى خود، ايمان به خدا و قيامت  اين ظرفيت. مبارك امام دوازدهم عليه السلام، سلمان و ابوذر باشد

  .دهند دهند و عمل را هم در اعضا و جوارح خود جلوه مى را در قلب مباركشان جلوه مى
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ها است كه جهنم هفت  ها است كه đشت، هشت قسمت است و از آن طرف هم به خاطر ظرفيت خاطر اين ظرفيت به
قطعاً جاى افرادى كه در طبقه اول هستند، نسبت . طور نيست كه عذاب جهنم براى همه يكسان باشد اين. قسمت است

وجود مقدس او، اقتضا كرده است كه  عدالت و حكمتِ . ها مثل گلستان در مقابل خارستان است به طبقه هفتمى
ها، يقيناً در قيامت  اين تفاوت در ظرفيت. ظرفيت را، هم در نظام هستى و هم در نظام حيات انسان، متفاوت قرار بدهد

در اينجا ممكن . كند كه سر جاى خود است باعث گلايه احدى نخواهد بود، چون در روز قيامت، هر كسى حس مى
  :به قول حافظ. اند شكايت آĔا مربوط به اين است كه حقيقت را نفهميده. مند شوند ها گله است كه بعضى

  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
 

 «2» چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

  

   رجوع به اهل فن در مشكلات

انسان ايراد و اشكال پيش بيايد خوب است كه در ذهن . ها است ايرادها و اشكالات، ناشى از عدم آگاهى به واقعيت
كند، تا ايراد و اشكال  متخصص، حقايق را براى او بيان مى. آيد، انسان بايد به متخصص رجوع كند اما وقتى كه پيش مى

  .شد خيلى ايرادهايى كه از قديم در فكر مردم بوده است، به وسيله متخصص برطرف مى. برطرف شود

به  »1« »عدل الهى«هاى استوار و قانع كننده عقل، در كتاب  لائل بسيار قوى و برهانمرحوم شهيد مطهرى رحمه االله با د
شود، چه نسبت به  اگر هر كسى اين كتاب را بخواند، حقايق زيادى براى او كشف مى. اند اين اشكالات جواب داده

ه پروردگار عالم مطمئن هر كس با دقت بخواند، ب. ها ها و ظرفيت دنيا، چه نسبت به آخرت، چه نسبت به تفاوت
ترين حالات ملكوتى است كه وقت مرگ هم خطاب پروردگار به انسان اين  خودِ اين اطمينان، يكى از عالى. شود مى

آن قدر اطمينان به خدا باارزش است كه وجود مبارك زين العابدين عليه السلام بنا  »2« »يأَيَّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «: است
آمدند، از  -اميرالمؤمنين عليه السلام -بر روايت حضرت باقر عليه السلام، وقتى پدر ايشان كنار قبر مطهر جد بزرگوارشان

  .پروردگار اين گونه درخواست كردند

  »3« »ئِنَةً بِقَدَركَِ اللّهُمَّ فَاجْعَلْ نَـفْسِى مُطْمَ «

  :ها گيرى قدر، يعنى اندازه. خود نباشم باطن مرا به قدَر خودت آرامش بده، كه من اهل ايراد و اشكال بى! خدايا

رَ فَـهَدَى*  الَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى«   »4« » و الَّذِى قَدَّ
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  »5« »ابِقُ النَّـهَارِ و كُلٌّ فىِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ لاَ الشَّمْسُ ينَبَغِى لهَآَ أَن تُدْركَِ الْقَمَرَ و لاَالَّيْلُ سَ «

  ستاره، سياره، خورشيد »كُلٌّ فىِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ «هر كسى جاى خاصى دارد 

______________________________  
  .بخش سوم، چهارم، پنجم: رجوع كنيد به عدل الهى، مرتضى مطهرى -)1(

  !و اطمينان يافته اى جان آرام گرفته ؛27): 89(فجر  -)2(

مَضَى أَبيِ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَينِْ : قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه السلام«؛ 19451، حديث 30، باب 395/ 14: الشيعة وسائل -)3(
اللَّهِ فيِ أَرْضِهِ وَ حُجَّتَهُ فيِ عِبَادِهِ السَّلاَمُ  إِلىَ قَـبرِْ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَـوَقَفَ عَلَيْهِ ثمَُّ بَكَى وَ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ ياَ أمَِينَ 
كْركَِ وَ دُعَائِكَ محُِبَّةً لِصَفْوَةِ أوَْلِيَائِكَ عَلَيْكَ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ نَـفْسِي مُطْمَئنَِّةً بِقَدَركَِ راَضِيَة بِقَضَائِكَ مُولَعَةً بِذِ 

  .»أَرْضِكَ وَ سمََائِكَ صَابِرَةً عَلَى نُـزُولِ بَلاَئِكَ محَْبُوبةًَ فيِ 

  .و آنكه اندازه قرار داد و هدايت كرد.* آنكه آفريد، پس درست و نيكو گردانيد ؛3 -2): 87(اعلى  -)4(

گيرد، و هر كدام  نه براى خورشيد اين توان هست كه به ماه برسد، و نه شب از روز پيشى مى ؛40): 36(يس  -)5(
  .مدارى شناورند در

  316: آثار مثبت عمل، ص

  :فرمايد و ماه مدار معينى دارند كه در آيات بعد مى

اگر در اينجا براى انسان . ها بر اساس حكمت است ها و ظرفيت گيرى اين اندازه »1« »ذَ لِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ «
كند كه در دنيا شكل، قيافه،  ايرادى پيدا شود و به متخصص مراجعه نكند، اين ايراد پيش او بماند، در قيامت حس مى

  .»تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  ذَ لِكَ «هاى او همه سر جاى خود و درست بودند؛  اندازه عمر، بدن، روزى، همسر و بچه

  ها قيامت و جايگاه انسان

  وزن على عليه السلام نيافريدى؟ چرا من را هم! خدايا: گويد در روز قيامت يك نفر نمى
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شود كه  متوجه مى. شود كه خدا او را اقتدا كننده به على عليه السلام آفريده است گويد، بلكه خوشحال مى اين را نمى
اند، درست و صحيح بوده  دن او در جاى خود درست است و خيلى از اسرار را كه در دنيا براى او فاش نكردهمأموم بو 

  .است

: گفت. گويند راست مى: گويند اسرارى خدمت شما است؟ گفت مى: يك نفر به اهل دلى مراجعه كرد، گفت: گويند مى
آيا باطن من را : گفت. چرا: آيا مؤمن نيستم؟ فرمود: گفت. نه: كنى؟ گفت از مجموع اسرار، چند تا را به من منتقل مى

  :گويى؟ گفت پس من چه چيزى كم دارم كه به من نمى: گفت. نه: بينى؟ گفت بد مى

تر يك آقايى است به اين  دهم، ده كيلومتر آن طرف اما امانتى نزد من است، اين را خدمت شما مى. كنم من با تو بحث نمى
بعد اگر بنا بود از اسرار چيزى از آĔا را به تو بگويم، . شما اين امانت را به ايشان بده و برگرد. نام كه در روستا است

  .گويم مى

يك استراحتى : خسته شده بود، نشست، گفت. در مسير، به يك رودخانه رسيد. ظرف را به او داد و او حركت كرد
درب آن را باز  . چيزى در آن است؟ گفته بود امانت است اما اين ظرفى كه داده كه براى فلانى ببرم، چه. بكنم و بروم

  ديگر اين جعبه را ببرم به چه كسى بدهم؟: گفت. كرد، يك موش بيرون پريد و رفت

______________________________  
  .ناپذير و داناست گيرى تواناى شكست اين اندازه ؛38): 36(يس  -)1(

  317: آثار مثبت عمل، ص

  .اين جعبه !آقا: برگشت، گفت

حقيقت را بگويم، در ميانه راه به دلم افتاد كه ببينم در اين جعبه : چرا نرفتى؟ گفت: گفت. نه: مگر نرفتى؟ گفت: گفت
  توانى نگهدارى؟ توانى نگهدارى، پس چگونه اسرار الهى را مى تو يك موش را نمى: چيست؟ گفت

اگر آدم در . يلى از چيزهايى را كه ما نداريم، نبايد داشته باشيمچرا ما علم غيب نداريم؟ چون نبايد داشته باشيم، يعنى خ
شود كه نبايد داشته باشد و اگر مراجعه نكند، در قيامت وقتى كه  مورد اين مشكل، به متخصص مراجعه كند، مطمئن مى

  .شود كه خوب شد كه نداشتم د مىها براى هر انسانى كنار رفت، آنجا شا پيش آمد و تمام پرده »1« »يَـوْمَ تُـبـْلَى السَّرَآئرُِ «

   موسى عليه السلام و شخص فقير بى ظرفيت
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: گفت. رفت، ديد كسى تا گلو در خاك رفته است در روايت دارد كه موسى بن عمران عليه السلام داشت به كوه طور مى
ستر بدن، در خاك من به قدرى فقير و ēيدست هستم كه لباس براى پوشش ندارم و براى : چرا اين طور هستى؟ گفت

به : گفت. بله: زند؟ گفت روى؟ آيا خدا با تو حرف مى كجا مى! اى موسى. رفتم، بلكه يكى برسد و به ما لباس بدهد
  توانى نيش قلمت را براى ما هم برگردانى تا ما هم پولدار شويم؟ نمى: او بگو

او اگر در : خطاب رسيد. ن را تو نجات بدهاين بنده لخت و عريا! خدايا: موسى عليه السلام مناجات كرد، سپس گفت
يك كارى براى او . ما آبرو گرو گذاشتيم! خدايا: گفت. بگذار همين طور بماند. Ĕايت ēيدستى باشد، به خير او است

  .بكن

اى : چه خبر است؟ گفتند: گفت. بعد از سه روز كه از كوه طور برگشت، ديد محلى در شهر مصر خيلى شلوغ است
  يك كسى بيش از حد مشروب خورده، مست كرده، چاقو كشيده و شكم كسى را پاره كرده است، حال او! اپيغمبر خد

______________________________  
  .نه نيرويى است و نه ياورى ] در آن روز در برابر عذاب[ پس انسان را ؛9): 86(طارق  -)1(

  318: آثار مثبت عمل، ص

تا يك قدرى پول . راه را باز كردند، ديد همان شخص لخت و عريان سه روز پيش است. راه بدهيد: گفت. اند را گرفته
ام، فعلاً به ميخانه برويم و مى بخوريم، تا بعد ببينيم  مدتى است كه لذتى نبرده: اضافه به دست او آمده، پيش خود گفته

  .افتاد ديدى چه شد؟ اگر نداشت، به گناه نمى! موسى: خداوند گفت. شود چه مى

البته اگر عباد من . اى را هم با پر دستى به đشت ببرم اى را با تنگدستى و عده ها باشد؛ عده خواهم توازن در زندگى مى
  .شوند اگر در اينجا متوجه نشوند، بعد از مرگ متوجه مى. بفهمند، ولى اگر بروند بپرسند و متوجه شوند

   هاى مثبت در دنيا و آخرت به نتيجه رسيدن تلاش

هاى مثبتى را كه ايمان  ابتداى مطالب، گفتيم كه كتاب خدا، در آيات زيادى وعده و سند داده است، كه تمام كوششدر 
نتايج دنيايى آن محدود است، اما نتايج آخرتى آن، . رساند به خدا و قيامت بدرقه آن است، در دنيا و آخرت به نتيجه مى

  .نامحدود است
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داً خورده است، روزى كه به عمد افطار كرده است، دو نوع جريمه دارد و هر كدام از از كسى كه روزه ماه رمضان را عم
در آن شصت . آĔا را انتخاب كند، كافى است؛ يا شصت و يك روز بايد روزه بگيرد و يا شصت مسكين را طعام بدهد

اگر آن سى و يك روز واجب را . دزمان را قبلاً بايد انتخاب كن. و يك روز روزه، سى و يك روز آن بايد پى در پى باشد
در روز عيد قربان، روزه گرفتن حرام . ام عيد قربان بود خبر، شروع به گرفتن كرد، بيست و نه روز آن را گرفت، روز سى بى

  .ها باطل است و دوباره بايد از سر بگيرد است، كل آن روزه

. ير به شيطان، شيطنت، هواى نفس و آلودگى برنخوردكند، بايد از اول مواظبت كند كه اين مس مسيرى را كه آدم طى مى
  .شود و دوباره بايد شروع كند اگر برخورد، كل زحمت قبل نابود مى

  319: آثار مثبت عمل، ص

   حكايت دستور العمل شيخ đايى

ه روز شيخ đايى در يكى از كتب بسيار مهم خود، يك دستور العمل الهى داده است كه هر كسى اين كار را چهل شبان
يك عالمِ الهى، دستورالعمل شيخ را عمل كرد، . انجام بدهد، اگر گره از مشكل او باز نشد، صريحاً شيخ đايى را لعنت كند

تو خيلى بزرگ . كنم خودت گفتى لعنتت كنم، اما من تو را لعنت نمى: گفت. چهل روز و شب او تمام شد و گره باز نشد
ها دارد كه شب در  در كتاب. من چهل شبانه روز زحمت كشيدم، اما نشد. يى هستىنظير و عالمِ بسيار والا و چهره كم

  .اسم اين رؤياها، رؤياى صادقه است. عالم رؤيا شيخ را ديد

  »قبسات«رؤياى صادقه امام رحمه االله در مورد كتاب 

، تابستان )ره(العظمى بروجردى  آن وقتى كه من در اوج درس دادن بودم، زمان آيت االله: فرمودند حضرت امام رحمه االله مى
هاى قم  نزديك به شروع شدن درس. حدود دو ماه در محلات بودم. من به محلات رفتم. بود و در قم هوا خيلى گرم بود

بعد درسى را  . فقه و اصول كه مسلم است. هايى را شروع كنم كردم كه چه درس بود، داشتم انديشه و فكرم را منظم مى
ميرداماد را در حوزه علميه شروع  » قبسات«كردم، اين بود كه امسال اين كتاب بسيار پيچيده علمىِ   كه در ذهنم انتخاب

  .يقين پيدا كردم كه بگويم و تصميم من قطعى شد. كنم و از اول تا آخر آن را بگويم

حاج آقا روح : گفت  ايشان به من. در شب، يك سيد والا مقام و نورانى را در خواب ديدم: فرمودند مى) ره(حضرت امام 
كشد،  راضى نيستم كتاب من را درس بدهى، چون همه مغزها نمى. هستم» قبسات«من ميرداماد، نويسنده كتاب ! االله
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در اين موقع من از خواب بيدار شدم و تصميم گرفتم كه تا آخر عمرم اصلاً . ها گمراه شوند ممكن است كه بعضى طلبه
   اين رؤياى. اين كتاب را درس ندهم

  320: آثار مثبت عمل، ص

  .صادقه است

   ادامه دستورالعمل شيخ đايى

گذرم، چون در اين چهل شبانه روز، خيلى  كنم، فقط از تو مى من تو را لعنت نمى: اين عالم الهى، به شيخ خطاب كرد
از چه شبى شروع  من كه به دقت نوشته بودم كه : شيخ فرمود. شب شيخ را در خواب ديد. نتيجه بود اذيت شدم، ولى بى

. كردى، اما يك شب زودتر شروع كردى عالى تاريخ را يك شب اشتباه كردى و بايد از فلان شب شروع مى جناب. كن
  .گيرد، بايد ارزيابى دقيق هم بكند كه در مسير، بمباران و غارت نشود و دزد به او نزند كوشش مثبتى را كه آدم تصميم مى

قرآن مجيد . بايد بيدار و حافظ آن باشيم. هاى ما در معرض خطر است ايم، تمام خوبى نمردهتا ! برادران و خواهران
 »1« » لاَتُـبْطِلُوا صَدَقتِكُم باِلْمَنّ وَالأَْذَى«: گويد به مستحق و فقير آبرودار كمك كنيد، اما پشت سر آن مى: فرمايد مى

اى بود كه طرف حس كند كه منت بر سر او  ه گونهاگر عمل را انجام بدهى و يا در حال عمل، نگاه تو فقط ب
هم چنين اگر يك كلمه از دهان تو بيرون آيد كه طرف را آزرده كند، هر چند با . شود گذارى، عمل تو باطل مى مى

  .لبخند هم بگويى، عمل تو باطل است

  »مَنْ اخْلَصَ للِّه ارْبَعِين صَبَاحاً «

مثل حسد، كبر، غرور، ريا، بخل، حرص و كينه پاك شود و تمام عبادات ظاهر  ها كسى كه چهل شبانه روز از همه آلودگى
  و باطن او خالص باشد، بعد از چهل شبانه روز

  »لِسانهِِ   االلهُ ينَابيِعَ الحِكْمَةَ مِنْ قَـلْبِهِ عَلى  فَجَرى«

  .شود هاى حكمت از دل او بر زبانش جارى مى نه يك چشمه، بلكه چشمه

   زند خويشنصيحت لقمان به فر 

  يك روز پسرش را »2« »وَلَقَدْ ءَاتَـيـْنَا لقُْمنَ الحِْكْمَةَ «: گويد قرآن در مورد لقمان مى
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______________________________  
  .هايتان را با منت و آزار باطل نكنيد صدقه! اى اهل ايمان ؛264): 2(بقره  -)1(

  .ا كرديمو به راستى ما به لقمان حكمت عط ؛12): 31(لقمان  -)2(

  321: آثار مثبت عمل، ص

  -اين قطعه خيلى ناب است و يك نسخه كامل زندگى است -!عزيز دلم: صدا زد، گفت

عَةَ الآفٍ مِنَ الحِكْمَةِ «   »1« »تَـعَلَّمْتُ سَبـْ

  .اى دارد دل عجب گنجايش و گيرندگى. اند هفت هزار چشمه حكمت از قلب من جارى كرده

  سحر گه ره روى در سرزمينى
 

 «2»  همى گفت اين معما با قرينى

  كه اى صوفى شراب آنگه شود صاف
 

 «3»  كه در شيشه بماند اربعينى

  

امروز چهار كلمه ! پسرم. اند هفت هزار چشمه حكمت از قلب من جارى كرده. شود با حرف، آدم حكيم و عارف نمى
گرفتن اين چهار كلمه، خداوند در قيامت، تو را دوش به خواهم به تو ياد بدهم كه با ياد   از آن هفت هزار چشمه را مى

يعنى ظرفيت تو فعلاً چهار كلمه است و از هفت هزار كلمه، شش هزارĔصد و نود و شش  . دوش من وارد đشت كند
  .ماند كلمه آن پيش خودم مى

   چهار عمل براى ورود به đشت

   ايمان - 1

  

عَةِ الآفٍ مِنَ الحِكْ «   »مَةِ تَـعَلَّمْتُ بِسَبـْ
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چرا از اين قلب، هفت هزار چشمه جوشاندند؟ چون در مدت عمر خود، تارك شش گناه . هفت هزار چشمه حكمت
اى خيانت  در عمرم به اندازه ارزنى در هيچ برنامه. اى آلوده نشد بود كه مادر همه گناهان است؛ زبانم به هيچ كلام آلوده

در همه عمرم به نامحرمى به حرام چشم . را هزينه آن كار نكردم كارى كه در اين دنيا بى ارزش بود، خودم. نكردم
راهه نرود و در همه عمرم به چيزى در اين عالم  در همه عمرم پاسبان زبانم بودم كه در حق خدا و خلق به بى. نيانداختم

  .جوشد با اين اعمال، هفت هزار چشمه حكمت در قلب من مى. مادى طمع نكردم

  .ار، چهار كلمه از آن را براى تو بگويماز اين هفت هز ! پسرم

______________________________  
ياَ بُـنيََّ تَـعَلَّمْتَ سَبـْعَةَ آلاَفٍ مِنَ الحِْكْمَةِ فَاحْفَظْ : في حكم لقمان فيما أوصى به ابنه أنه قال«؛ 341: الاختصاص -)1(

عِيدٌ سَفِينَتَكَ فَإِنَّ بحَْرَكَ عَمِيقٌ وَ خَفِّفْ حمِْلَكَ فَإِنَّ الْعَقَبَةَ كَئُودٌ وَ أَكْثِرِ الزَّادَ فإَِنَّ السَّفَرَ بَ مِنـْهَا أَرْبعَاً وَ مُرَّ مَعِي إِلىَ الجْنََّةِ أَحْكِمْ 
  .»وَ أَخْلِصِ الْعَمَلَ فإَِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ 

  .حافظ شيرازى -)2(

  .ميرزا محمدتقى حجه الاسلام نير -)3(

  322: آثار مثبت عمل، ص

  :يك

  »أَحْكِمْ سَفِيَـنَتَك فإَنَّ بحَْرَكَ عَميقٌ «

كنى، درياى پر عمقى است، كشتى خودت را در اين دريا محكم كن، كه بتوانى  اين دنيايى كه در آن زندگى مى! عزيز دلم
فتنه، طوفان đشت آن طرف دريا است، ولى تو با يك كشتى محكم برو، چون اين دريا، موج، . سالم از اين دريا عبور كنى

  .تو كشتى خودت را محكم كن. گيرد هاى زيادى دارد و كارهاى عجيبى روى اين دريا انجام مى و جاذبه

وَيُـؤْمِنْ باِللَّهِ فَـقَدِ «! اين رابطه را قوى كن. منظور از اين كشتى، ايمان و ارتباط با خدا است: فرمايند ائمه عليهم السلام مى
گيره خود را آويخته  ترين دست كسى كه زلفش را به زلف خدا گره زده است، به محكم  »1« » الْوُثْـقَىاسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ 

  .است
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   سبك كردن بار خود، براى راحتى حساب قيامت - 2

  

  !پسرم: دوم

  »خَفِّفْ حمَْلَكَ فأَنَّ العَقَبَةَ كَئُودٌ «

توانى بار   اى هر چه مى يلى سنگين و سخت است، تا زندهخواهند ببرند، سر بالايى آن خ بعد از مردن، جايى كه تو را مى
  .توانى بروى مانى و نمى گناهانت را كم كن، چون آنجا كه بروى، اگر بار تو سنگين باشد، پايين سرازيرى مى

البته اين زمين در قيامت . هفت طبقه جهنم در همين كره زمين است: گويند خيلى جالب است، قرآن و روايات به ما مى
لُ الأَْرْضُ غَيـْرَ الأَْرْضِ و السَّموَ تُ «: كند كل ديگرى پيدا مىش آدرس جهنم و đشت كجا است؟ đشت  »2« »يَـوْمَ تُـبَدَّ

قيامت مقام . يعنى آخرين نقطه آفرينش. است» سدرة المنتهى«يك محلى به نام  »3« » عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتـَهَى«: گويد را مى
  .خواهد كه با نبود بار بپريد و وارد đشت شويد و بال قوى مىبارى  مرتفعى است كه سبك

ها را   ها و زشتى ها، ستم بدخلقى. حق مردم و زن و بچه را اگر تا به حال نپرداختى، بپرداز. گناهانت را سبك كن! پسرم
  .شود از اين سربالايى بالا رفت با اين كارها، يك قدم هم نمى. كنار بگذار

______________________________  
ترين دستگيره كه آن را گسستن نيست، چنگ زده است؛  ترديد به محكم و به خدا ايمان بياورد، بى ؛256): 2(بقره  -)1(

  .و خدا شنوا و داناست

در  ] همه[ تبديل شود، و ]ها به غير اين آسمان[ ها روزى كه زمين به غير اين زمين، و آسمان ؛48): 14(ابراهيم  -)2(
  .پيشگاه خداى يگانه قهّار حاضر شوند

  .نزد سدرة المنتهى ؛14): 53(نجم  -)3(

  323: آثار مثبت عمل، ص
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   ēيه زاد و توشه - 3

  

  !پسرم: اما سوم

  »وَ اكْثِر الزاّدَ «

  تا امكان دارد، توشه بردار

  »فَأَنَّ السَّفَرَ بعَِيدٌ «

  .عور نمانى اين مسير طولانى گرسنه، تشنه، لختچون راه از برزخ تا قيامت طولانى است، تا تو در 

   تحصيل اخلاق - 4

  

  :چهارم

  »أخْلِصِ العَمَلَ «

   كنى براى خدا بكن و چيزى با آن مخلوط نكن هر كارى كه مى

  »فان الناقد بصيرٌ «

دهد كه عمل تو  مىدهد و به تو نشان  ترين نقد را انجام مى ترين و لطيف طلا شناسِ هستى وقتى عيارها را نقد كند، عالى
فقط براى تو انجام ! خدايا: تو عملت را خالص كن، بگو. خواهد اين عمل تو را نقد كند او مى. هايى دارد چه نا خالصى

  .دهم مى

دهم كه در قيامت تو را در đشت كنار  به تو ضمانت مى. از اين هفت هزار چشمه، همين چهار ليوان آب را بنوش! پسرم
  .من قرار دهند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

 كه از تن بگذرد جانش دهندهر  
 

 هر كه جان در باخت، جانانش دهند

 هر كه در سجن رياضت سر كند
 

 يوسف آسا كاخ عرفانش دهند

 هر كه بر سنگ آيدش ميناى صبر
 

 كى نجات از بند هجرانش دهند

 هر كه نفس بت صفت را بشكند
 

 در دل آتش گلستانش دهند

 هر كه گردد نوح عشقش ناخدا
 

 موج طوفانش دهندايمنى از 

  سو راه يافت هر كه چون وحدت به بى
 

 «1» سرّ قلب و عرش رحمانش دهند

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .وحدت كرمانشاهى -)1(

  324: آثار مثبت عمل، ص

  ها ēران، مسجد امير پى نوشت

  1383رمضان 

  328: آثار مثبت عمل، ص

  

  تفضل خدا 20
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

وجود مبارك حضرت حق، در يك گفتارِ بسيار پر ارزش، به حضرت داود عليه السلام سير مثبتِ انسان را، چه در امور 
ترين محصول اين سير مثبتِ باطنى و ظاهرى و نتايج آن را اعلام  الىدهد و ع باطنى و چه در امور ظاهرى توضيح مى

  .باشد هاى آن آخرين و برترين محصول حضرت حق نمى كند كه đشت و نعمت مى

طلبد، به  اى را مى اين آيات يقيناً تفسير آن زمانى طولانى. كنيم كه مطلب روشن شود در اين زمينه، چند آيه را بررسى مى
ما جز از ظاهر آيات و لغات، . ير آن به عهده شخصى عالم، عارف، اهل حال و راه طى كرده بيافتدخصوص اگر تفس

  .خبرى از قرآن مجيد نداريم

   مطهرون، يابندگان باطن قرآن

يمَسَُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ «خواهد  راه يافتن به باطن آيات، طهارت همه جانبه مى: فرمايد قرآن مجيد مى يعنى » يمس« »1« »لاَّ
يمَسَُّهُ «رسيدن  با داشتن تشديد و » مطهرون«. »مطهرون«رسد، مگر  به حقيقت باطن و واقعيات اين قرآن كسى نمى »لاَّ

طهارت كامل هم يعنى طهارت . اين كه باب ثلاثى مجرد آن به ثلاثى مزيد برگشته است، به معناى طهارتِ كامل است
  .عقلى، قلبى، نيتى، اخلاقى و عملى

______________________________  
  .آن دسترسى ندارند ] حقايق و اسرار و لطايف[  به ] از هر نوع آلودگى[  جز پاك شدگان ؛79): 56(واقعه  -)1(

  330: آثار مثبت عمل، ص

انِ اهل كنم و فقط براى اين كه شما بزرگوار  خيلى هم به ترجمه آن اشاره نمى. كنم به ناچار من ظاهر آيات را قرائت مى
  !هاى حضرت حق نيست ايمان، بدانيد كه đشت، آخرين منزل و آخرين نعمت

  هاى انسان با خدا تجارت

  ايمان به خدا - 1
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در خطابى كه پروردگار به اهل ايمان دارد، در اين آيات، دريايى بى . چه قدر اين آيات زيبا است »يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا«
اند، گاهى در حال خواندن  اند و در راه قرآن جان باخته كسانى كه عاشق و فدايى قرآن شده. زند Ĕايت از محبت موج مى

بوده كه؛ زيبايى، جلوه، نور، تجلى، باطن و مفاهيم قرآن، بى علت ن. قرآن، مرغ روح آĔا از بدن پرواز كرده و رفته است
  .آĔا را مجنون كرده است

  »1« »تجِرَةٍ تنُجِيكُم مّنْ عَذَابٍ ألَِيمٍ   يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى«

به  »تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ «دردناك است؟  خواهيد شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه يك سودِ اين تجارت، رهايى از عذاب آيا مى
شود آدم اين طور به خدا گره  مگر مى. گرهى كه هيچ فتنه، آشوب و فسادى نتواند آن را باز كند. خدا ايمان بياوريد

  بخورد؟

  قتل اصحاب اخدود به خاطر ايمان به خدا

  

ذونواس، پادشاه يمن، مردم مؤمن، از : ده استاين طور به خدا گره نخوردند كه در قرآن مجيد فرمو » اصحاب اخدود«مگر 
  مرد و زن را به جرم ايمان به خدا، زنده زنده در آتش سوزاند؟

مِنـْهُمْ  و مَا نَـقَمُوا* مَا يَـفْعَلُونَ باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ   و هُمْ عَلَى* إِذْ هُمْ عَلَيـْهَا قُـعُودٌ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ * قتُِلَ أَصْحبُ الأُْخْدُودِ «
   إِلآَّ أَن يُـؤْمِنُوا باِللَّهِ 

______________________________  
  دهد؟ آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از عذابى دردناك نجات مى! اى اهل ايمان 10): 61(صف  -)1(

  331: آثار مثبت عمل، ص

  »1« »الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ 

به نظر ذو نواس، جرم . يعنى يك جرم بيشتر نداشتند »وَ مَا نَـقَمُوا مِنـْهُمْ «آتش افروخته سوزاند، آن پادشاه، اهل ايمان را در 
آĔا به خدا گره خورده بودند و ذونواس اين گره را با فتنه، فساد و زور  »إِلآَّ أَن يُـؤْمِنُوا باِللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ «: آĔا اين بود

  .چون گره باز نشد و مؤمنان بى دين نشدند، آĔا را زنده زنده سوزاند. شد ز نمىخواست باز كند، اما با مى
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خود شما هم همين گونه به خدا گره . خواهيد، به خدا گره بخوريد اگر رهايى از عذاب دردناك قيامت را مى »تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ «
مخصوصاً در اين چند سال . دها بوده و هستيدها و فسا ها، آشوب ترين حملات فتنه همه شما در معرض سخت. خورديد

ها،   اخير كه قدرت الكترونيك، كارى كرد كه دو هزار كانال ماهواره را تا كنار اتاقِ استراحت مردم كشاند، اما آتش اين فتنه
يا را با خوشى، آرامش، انشاء االله بعد هم بمانيد و با همين اتصال به پروردگار، دن. ايد گره ايمان شما را نسوزاند و هنوز مانده

  .سلامت و سعادت، به جانب آخرت ترك كنيد

   ايمان به رسول خدا صلى االله عليه و آله - 2

  

لمَْ «به پيغمبر صلى االله عليه و آله هم گره بخوريد، آن هم گره خوردنى كه  »وَ رَسُولِهِ «: فرمايد هم چنين در ادامه آيه مى
ره صف نيست، بلكه در سوره حجرات است و به معنى اين است كه پيوند شما با پيغمبر در سو » لم يرتابوا« »2« »يَـرْتَابوُا

پيوند شما با پيغمبر صلى االله . صلى االله عليه و آله قطع نشود؛ پيغمبر صلى االله عليه و آله براى شما يك اصل و محور باشد
شبانه روز، تا زنده هستيد، پيغمبر صلى االله عليه  .عليه و آله در زندگى، به حاشيه رانده نشود و در متن زندگى شما باشد

  .و آله بر زندگى شما تأثيرگذار باشد

  مصرف مال در راه رضاى خدا - 3

  

   با مال »3« »تُـؤْمِنُونَ باِللّهِ وَ رَسُولَهُ وَ تجُاهِدُونَ فىِ سَبيلِ اللَّهِ بأَِمْوَ لِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ «

______________________________  
اش  آن آتشى كه آتش گيرانه* ].كه مؤمنان را در آن سوزاندند[  مرده باد صاحبان آن خندق ؛8 -4): 85(بروج  -)1(

و آنچه را از شكنجه و آسيب درباره مؤمنان * نشسته بودند ]به تماشا[  هنگامى كه آنان پيرامونش* فراوان و بسيار بود،
داشتند مگر ايمانشان را به خداى تواناى  مؤمنان چيزى را منفور و ناپسند نمىو از * دادند تماشاگر و ناظر بودند انجام مى
  .ناپذير و ستوده شكست

  .شك ننموده ]اند در حقّانيّت آنچه به آن ايمان آورده[  آن گاه ؛15): 49(حجرات  -)2(

ايمان و [  جهاد كنيد؛ اين هايتان در راه خدا به خدا و پيامبرش ايمان آوريد، و با اموال و جان ؛11): 61(صف  -)3(
  .đتر است ] از هر چيزى[ معرفت و آگاهى داشتيد، براى شما ] به منافع فراگير و هميشگى آن[ اگر ]جهاد
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  332: آثار مثبت عمل، ص

ها و سر زدن به بيمارانى   عيادت مريض، رفتن به بيمارستان. و وجود خودتان، در راه خدا بكوشيد و كار مثبت انجام دهيد
ها   كسى را ندارند، ēيه جهيزيه براى يك خانواده آبرو دار، خرج عروسىِ يك جوان را كه پول ندارد، تحمل كردن، اين  كه

يعنى اموال شما بايد در راه خدا حركت كند و متوقف نباشد، اسير صندوق خانه و صندوقِ بانك . كار مثبت است
  .كند افتد، كه معلوم نيست چه مى دست وراث مى شود و به اين اسير، بعد از مردن شما آزاد مى. نباشد

   حكايتى از بلاى پول

. ام كه فرزندان، از اين كه عمر پدرشان طولانى شده بود، خسته شده بودند هايى برخورده من در چند مورد، به خانواده
نك پول زيادى دارد و به ديدند در با خواهد بماند؟ چرا؟ چون مى مگر تا چه وقت مى! ميرد؟ پرسيدند كه چه وقت مى مى
  .ها هم ثروتمند بودند البته خود بچه. دهد ها نمى اين

او تصميم گرفته بود كه مثلاً صد ميليون تومان از چند ميليارد تومان ثروتش را بياورد و در صندوق قرض . پيرمردى بود
  .الحسنه يكى از مساجدِ محل بگذارد

ها  همسايه. بوديم، مادرمان هم مرحوم شده است، پدرمان در خانه تنها بوده استما ن: فرزندان او به كلانترى رفتند، گفتند
  .او پدر ما را كشته و فرار كرده است. يك نفر با لباسِ يكى از Ĕادهاى دولتى از خانه شما بيرون آمد: گويند مى

اندازد و هر  ان، او را به شك مىدر آن زمان، يك نيروى بسيار باهوش در كلانترى بود كه شيوه حرف زدن و برخورد فرزند
كنند كه خودمان پدرمان را كشتيم، چون سه ميليارد تومان پول  در Ĕايت اقرار مى. كند سه فرزندِ مقتول را بازداشت مى

ديديم đتر است او . مرد و عمرش خيلى طول كشيده بود او نمى. داد گفتيم به ما هم پول بده، نمى داشت، هر چه به او مى
  .ها را برداريم شيم و پولرا بك

   پول، كليد đشت است، ولى براى. بگذاريد مال حركت كند، تا به خدا برسد

  333: آثار مثبت عمل، ص

ها مايه نفرت حضرت حق  پول، كليد رضايت حضرت حق است، ولى براى بعضى. ها درب ورودى جهنم است بعضى
  !قلب را از پول آزاد كنيد! اى مردم. است
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   و لعن خدا و ائمه عليهم السلام ندادن خمس،

كه طبق قرآن   -خمس -ملعون است انسانى كه حق تعيين شده ما را: اند چند روايت داريم كه ائمه عليهم السلام فرموده
  .است، بخورد

ا در قيامت، هر كسى كه حق ما را خورده است، جلوى او ر : اند كه حضرت فرمودند از امام زمان عليه السلام روايت كرده
دل اگر آزاد باشد، آدم فردا دچار شكايت ائمه عليهم السلام و نفرت خدا . كنيم خواهيم گرفت و گذشتى هم نمى

  .شود نمى

ائمه عليهم . در قيامت ما دشمن و خصم او هستيم: اند ائمه عليهم السلام فرموده. مدرك خمس در سوره انفال است
  اند؛ بلكه تمام حق و حقوق مالىِ خودشان را به آبرو داران واگذار كرده خواهند، السلام هم پول را كه براى خودشان نمى

عَتِنا«   »1« »ابِيحَ لِشِيـْ

خواهيم، بلكه ما همه را از جانب خود، براى  هاى سهم خمس را نمى اين در روايت است كه ما يك ریال از اين پول
خدا اين پول را به . خواهند ا اين پول را براى خود نمىآĔ. شيعيانمان مباح كرديم كه خرج سادات و آبرو داران شيعه شود

  .عنوان كليد حل مشكل گذاشته است

  خمس دادن عجيب يك تاجر

روزى به خدمت مرحوم آيت االله العظمى ميرزا ابراهيم  . تاجرى بود كه از اين گونه روايات در مورد خمس خبر داشت
آن . خواند ازهاى صبح و ظهر و شب خود را پشت سر ايشان مىاو مريد آيت االله كلباسى بود، تمام نم. كلباسى رفت

كليد گاوصندوقِ پول من، با يك بند هميشه در گردن ! آقا: ها كه بانك نبود، مردم در خانه گاوصندوق داشتند، گفت وقت
   روم؛ ميهمانى، مسافرت من به هر جا مى. من است

______________________________  
اسْحَاقَ بْنِ يَـعْقُوبَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّـوْقِيعَاتِ بخَِطِّ «؛ 12690، حديث 4، باب 550/ 9 :وسائل الشيعة -)1(

مَنِ اسْتَحَلَّ مِنـْهَا بِّسُونَ بِأَمْوَالنَِا فَ صَاحِبِ الزَّمَانِ عليه السلام أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أمَْرِ الْمُنْكِريِنَ ليِ إِلىَ أَنْ قَالَ وَ أمََّا الْمُتـَلَ 
اَ يأَْكُلُ النِّيراَنَ وَ أَمَّا الخْمُُسُ فَـقَدْ أبُيِحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فيِ حِلٍّ  وَ   إِلىَ أَنْ يَظْهَرَ أَمْرنُاَ لتَِطِيبَ وِلاَدَتُـهُمْ شَيْئاً فَأَكَلَهُ فإَِنمَّ

  .»لاَتخَْبُثَ 
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أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام أنََّهُ قَالَ إِنَّ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام حَلَّلَهُمْ مِن «؛ 7ث ، حدي22باب  186/ 93: بحار الأنوار
  .»الخْمُُسِ يَـعْنيِ الشِّيعَةَ ليَِطِيبَ مَوْلِدُهُم

 عليه السلام هَلَكَ النَّاسُ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قاَلَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ «؛ 8، حديث 22، باب 186/ 93: بحار الأنوار
  .»هُمْ فيِ حِلٍّ فيِ بُطُوĔِِمْ وَ فُـرُوجِهِمْ لأَِنَّـهُمْ لاَيُـؤَدُّونَ إِلَيـْنَا حَقَّنَا أَلاَ وَ إِنَّ شِيعَتـَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ أبَْـنَاءَ 

اسُ كُلُّهُمْ يعَيِشُونَ فيِ فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلاَّ أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قاَلَ النَّ «؛ 9، حديث 22، باب 186/ 93: بحار الأنوار
  .»أنََّا أَحْلَلْنَا شِيعَتـَنَا مِنْ ذَلِك

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ أَشَدَّ مَا يَكُونُ النَّاسُ حَالاً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ «؛ 18، حديث 22، باب 188/ 93: بحار الأنوار
  .»صَاحِبُ الخْمُُسِ فَـقَالَ ياَ رَبِّ خمُُسِي وَ إِنَّ شِيعَتـَنَا مِنْ ذَلِكَ فيِ حِلٍّ إِذَا قَامَ 

أَبيِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الْمُطَفِّفِينَ النَّاقِصِينَ لخِمُُسِك «؛ 19، حديث 22، باب 188/ 93: بحار الأنوار
أَوْ وَزَنوُهُمْ  اكْتالوُا عَلَى النَّاسِ يَسْتـَوْفوُنَ أَيْ إِذَا صَارُوا إِلىَ حُقُوقِهِمْ مِنَ الْغَنَائِمِ يَسْتـَوْفُونَ وَ إِذا كالوُهُمْ ياَ محَُمَّدُ الَّذِينَ إِذَا 

بِينَ بِ    .»وَصِيِّكَ ياَ محَُمَّدُ يخُْسِرُونَ أَيْ إِذَا سَألَُوهُمْ خمُُسَ آلِ محَُمَّدٍ نَـقَصُوهُمْ وَ قَالَ وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّ

  334: آثار مثبت عمل، ص

  .و حتى حمام، اين كليد روى قلب من است

اين مطلب چه ربطى به من : مرحوم كلباسى به او گفت. گيرد آيد، دل من آتش مى صداى پول كه مى: گفت آن تاجر مى
خواهم روز پنجشنبه با هفت هشت نفر از  دهم، چون مى ام و آدرس كليد را مى اين كه به خدمت شما آمده: دارد؟ گفت

. ام من از ابتداى عمرِ تجارتم تا به حال خمس مالم را نداده. هاى قوى هيكل براى ناهار به خانه من بياييد آن مسجدى
  :دانم كه قرآن گفته است مى

اَ غَنِمْتُم مّن شَىْ «   »1« »ءٍ فَأَنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ وَلِلرَّسُولِ  وَاعْلَمُوا أَنمَّ

  .آيد خدا خراب كند اين دل را كه نمى. ها دل بكنم آيد كه از اين پول اما دلم نمى

خيلى هم خمس بدهكار هستم، مثلاً بدهكارى من هم به پول آن زمان، دو . اين پول به جان و قلبم بسته است: گفت
  .ستاين داستان براى زمان فتحعلى شاه ا. شد خريد هزار تومان است، كه سى تا خانه مى
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ها بگو كه  به اين قوى هيكل. گذارم شما پنج شنبه بياييد، غذا را كه خورديد، من طناب را هم آنجا مى: تاجر گفت
به فرياد، ناله و ناسزا گفتن من كارى نداشته . هاى من را ببندند، كليد را دربياورند، درب گاوصندوق را باز كنند دست

توانم  من خودم با پاى خودم نمى. توانم طور ديگرى خمسم را بپردازم چون من نمى. باشند، شما خمس مال من را بردار و برو
  .به đشت بيايم، به زور من را بكشيد و ببريد

كلباسى ديد از زمان پيغمبر صلى االله عليه و آله تا به حال، كسى اين طور خمس نگرفته است، خيلى جالب است؛ با 
  .را خوردندآمدند و ناهارشان . جنگ بايد خمس گرفت

  .بريزيد و دست او را ببنديد: باسى گفتکل

. كليد را از گردن او در بياوريد: بنديد؟ گفت هاى من را مى الآن نمك من را خورديد، چرا دست! حضرت آيت االله: گفت
  كليد را از گردن او در آورده و در

______________________________  
به عنوان غنيمت و فايده  ] از راه جهاد يا كسب يا هر طريق مشروعى[  و بدانيد هر چيزى را كه ؛41): 8(انفال  -)1(

و خويشان پيامبر، و يتيمان و مسكينان و  9يك پنجم آن براى خدا و رسول خدا  ]كم باشد يا زياد[ به دست آورديد
  .در راه ماندگان است

  335: آثار مثبت عمل، ص

آيت االله كلباسى  . مرد بعد ديدند كه غش كرد، داشت مى. مقدارى كه خودش گفته بود برداشتندآن . صندوق را باز كردند
  .گل بياوريد و جلوى بينى او بگذاريد تا به هوش آيد كاه: گفت

من مريض روحى هستم، در هر صورت ! آقا: فرداى آن روز به خدمت آيت االله كلباسى آمد و خيلى دعا كرد، گفت
اين : من آدمى نبودم كه به من بگوييد. كشيديد بستيد و به طرف đشت مى هاى من را مى د دستاى نبود، باي چاره

  .گذارد كه آدم به đشت برود شهوت پول نمى. đشت است، برو

   پرستى، مانعى براى ورود به đشت مقام

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى
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دانم چيست كه  اين دو سه كيلو چوب نمى. ذارد آدم به đشت برودگ بدتر از پول و شهوت، صندلى مقام است كه نمى
ها روى آن نشستند و فرعون، نمرود، بوش و صدام شدند و الا كسى آĔا را قبل از نشستن روى اين صندلى  خيلى

  .شناخت، چون ارزشى نداشتند نمى

  :تا به خدا برسدرود،  پول را در راه خدا بگذاريد، كه اگر گذاشتيد، به صورت اتوماتيك مى

  »وَتجُهِدُونَ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَ أنَفُسِكُمْ ذَ لِكُمْ خَيـْرٌ لَّكُمْ «

اين گره خوردنِ به من و پيغمبرم، پول و خودت را در راه من : گويم منِ خدا به توى بنده دارم مى: فرمايد پروردگار مى
بينى، اما منِ خدا كه دارم  خودت كه باطن خودت را نمى. اين عالم براى شما đتر استاز همه چيز در  »خَيـْرٌ لَّكُمْ «انداختن 

كنى، از  گويم كه تمام دنيا را به تو بدهند، اما آن دو ركعت نماز، اين پولى كه در راه خدا و دين انفاق مى بينم، به تو مى مى
   خَيـْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ «همه دنيا براى تو đتر است؛ 

  336: ار مثبت عمل، صآث

  .دانى بينى، نمى ولى چون پشت پرونده را نمى! دانستى اگر مى »تَـعْلَمُونَ 

شما وقتى به من و پيغمبر صلى االله عليه و آله گره خورديد و خودتان و پولتان هم در جاده من . حرف پروردگار ادامه دارد
đشت كه آخرين پاداش . كنم پوشى مى تمام گناهان گذشته شما چشم از »يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ «: افتاد، من اول اين كه

  .نيست

   گناه پوشى، اخلاق انبيا و ائمه عليهم السلام

كشم   اى زن و مرد نامحرمى را در گناه ببينم، عباى خود را روى هر دو مى اگر در گوشه: فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام مى
  .پوشانم يعنى گناه را مى. شوم اين كه نگاه كنم، دور مىها را نبيند و بدون  كه كسى اين

اى زن و مردى كه نا محرم هستند، به  در خانه: كنند كه در ايام حكومت اميرالمؤمنين عليه السلام، به ايشان گفتند نقل مى
  .اند اى رفته احتمال قوى براى گناه، به خانه

خود حضرت آمدند كه افراد . بيند، به نفر دوم نگويد اين را مى يعنى يك نفر كه. شود حرف كه دليل نمى: حضرت فرمود
» يا االله«هاى مباركشان را بستند و  پنج قدمى خانه كه رسيدند، چشم. در آن خانه نريزند، شلوغ نشود و آبروريزى نشود
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امام عليه السلام . ندآن زن و مرد نامحرم متوجه شدند و فرار كرد. هاى بسته قدم ديگر جلو آمدند با همان چشم. گفتند
چه  : بعد تا كنار چارچوب در آمدند، پرسيدند. اند گفتند، تا مطمئن شدند كه آĔا رفته مى» يا االله«باز ايستاده بودند و 

خيالاتى نشده  حقيقت داشت. ايد شود خيالاتى شده كسى نيست، معلوم مى: كسى اينجا است؟ حضرت آمدند، گفتند
  .يه السلام آن را پوشاندبود، ولى اميرالمؤمنين عل

   فوز عظيم پروردگار در انتظار اهل đشت

پوشانم، يعنى نه پيغمبرم، نه حسينم  تمام گناهان شما را مى »يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ «كنم؛  براى شما آبرودارى مى: گويد خدا مى
  گذارم كه خبردار ام، نمى و نه ملائكه

  337: آثار مثبت عمل، ص

  :آن هم. ماند ودم و خودت مىشوند، بين خ

  »1« »الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ و يدُْخِلْكُمْ جَنتٍ تجَْرِى مِن تحَْتِهَا الأĔَْْرُ و مَسكِنَ طيَبَّةً فىِ جَنتِ عَدْنٍ ذَ لِكَ «

. بخش است هاى پاكيزه و آرام كاخ  هاى آن Ĕرها جارى است، هم چنين داراى كنم كه از زير درخت شما را وارد đشتى مى
اى دارد كه آدم در كاخى باشد كه ده ميليارد تومان خرج آن شده، سيصد نفر نگهبان داشته باشد، تلويزيون  چه فايده

اما در đشت . مدار بسته به بيرون داشته باشد، يك گنجشك پر بزند، مأمورها خبر شوند، اما امنيت نداشته باشد
  .ها فوز عظيم تمام است بخش است، كه با اين هاى آرام كاخ  »مَسكِنَ طيَبَّةً «

   اى غير از đشت رضوان اكبر پروردگار، هديه

بُّونَـهَا  وَ أُخْرَى«نه : گويد آيا đشت آخر جاده است؟ مى  »نَصْرٌ مّنَ اللَّهِ و فَـتْحٌ قَريِبٌ «يك مرحله ديگر هم هست؛  »تحُِ
دانيم يعنى  اين را ديگر ما نمى. دهم همه وجود شما را در گشايش ملكوتى قرار مىشوم و  خودم يار هميشگى شما مى »2«

  !چه؟

  هاى او نيست؛ البته در سوره توبه هم دارد كه đشت آخر نعمت

  »3« »بـَرُ جَنتٍ تجَْرىِ مِن تحَْتِهَا الأĔْْرُ خلِدِينَ فِيهَا وَمَسكِنَ طيَبَّةً فىِ جَنتِ عَدْنٍ وَرِضْوَ نٌ مّنَ اللَّهِ أَكْ «

  در سوره مباركه آل عمران هم همين طور، آمده است؛
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  »4« »نٌ مّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لِلَّذِينَ اتَّـقَوْا عِندَ رđَِّمْ جَنتٌ تجَْرِى مِن تحَْتِهَا الأĔَْْرُ خلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَ جٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَ «

   ود عليه السلامگفتار خدا با حضرت دا

  گفتارى كه خدا با حضرت داود عليه السلام دارد، سير مثبتِ ظاهر و باطن مردمِ مثبت را

______________________________  
آن Ĕرها جارى است و  ] درختانِ [ هايى كه از زيرِ  تا گناهتان را بيامرزد، و شما را در đشت ؛12): 61(صف  -)1(

  .هاى جاويدان، درآورد؛ اين است كاميابى بزرگ هاى پاكيزه در đشت خانه

يارى و پيروزى نزديك از  ]كند و به شما عطا مى[ و نعمت هاى ديگرى كه آن را دوست داريد ؛13): 61(صف  -)2(
  .و مؤمنان را مژده ده. سوى خداست

آن Ĕرها جارى است؟  ] درختانِ [ هايى را وعده داده كه از زيرِ  خدا به مردان و زنان با ايمان đشت ؛72): 9(توبه  -)3(
چنين خشنودى و رضايتى از سوى  و هم ] وعده فرموده[  هاى ابدى اى را در đشت اند، و نيز سراهاى پاكيزه در آن جاودانه

  .ميابى بزرگ استتر است؛ اين همان كا بزرگ ]كه از همه آن نعمت ها[ خدا

هايى  اند، در نزد پروردگارشان đشت پرهيزكارى پيشه كرده ] در همه شؤون زندگى[  براى آنان كه ؛15): 3(آل عمران  -)4(
همسرانى پاكيزه و خشنودى و  ] نيز براى آنان[ اند و آن Ĕرها جارى است، در آنجا جاودانه ] درختانِ [ است كه از زيرِ 

  .ت؛ و خدا به بندگان بيناسترضايتى از سوى خداس

  338: آثار مثبت عمل، ص

چه قدر اين كلام . بعضى از محصولات آن، فوق đشت است. كند كند و بعد به محصولات اين سير اشاره مى بيان مى
قَ قَـوْلَهُ وَ ! يا داوُد«نورانى است كه با موج عاطفى، اين سخن را بدرقه كرده است؛  مَنْ رَضِىَ بحَِبيبٍ  مَنْ أَحَبَّ حَبِيباً صَدَّ

حَبيبٍ جَدَّ فىِ السّيرِ إليه، يا داوُدُ ذِكْرىِ لِلذّاكِرينَ وَ جَنَّتىِ   رَضِىَ فِعْلَهُ وَ مَنْ وَثِقَ بحَِبيبٍ إعْتَمَدَ عَلَيهِ وَ مَنِ اشْتاقَ إلى
: گويد اين كه مى. اين محبت خدا از đشت بالاتر است! يا داود »1« »لِلْمُطيعِينَ وَ حُبىِّ لِلْمُشْتاقِينَ وَ أنَاَ خَاصَّةٌ لِلْمُحِبّينَ 

ام در يك مرحله  ها هم بالاتر است، يعنى Ĕايت پاداش بنده ها و فوق đشت من خاصه براى محبينم هستم، از همه đشت
  .فهمند اين را همه كس نمى. خودم پاداش محبين هستم. خاص، خودم هستم
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   سير عشق و عاشق

   ترجمه

قَ قَـوْلهَ«   »مَنْ أَحَبَّ حَبيباً صَدَّ

اى كه آدم را به عشقِ معشوق  جاده. شود البته عشق، مقدمات دارد و يك دفعه آدم عاشق نمى. هر كه عاشق من باشد
كسى كه عاشق . شود وقتى آدم معشوق را بشناسد و اوصاف او را درك كند، عاشق او مى. رساند، جاده معرفت است مى

  .فهمد كه منظور از حبيب، محبوب و معشوق خود او است ه اين جملات را مىمعشوق است، هم

  سير مثبت بين عاشق و معشوق؛

قَ قَـوْلهَ«   »مَنْ أَحَبَّ حَبيباً صَدَّ

گفتار معشوق . گويى به حقيقت، تو درست مى! اى محبوب من: گويد مى. كند عاشق، گفتار معشوق را تصديق مى
  .سير مثبت درونى را دارد، كه تمام قرآنِ مرا تصديق و باور داردعاشقِ من، اين . چيست؟ قرآن

______________________________  
الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ «؛ 3، حديث 3، باب 34/ 14: ؛ بحار الأنوار10، حديث 2، باب 42/ 74: بحار الأنوار -)1(

  .»الىَ أَوْحَى إِلىَ دَاوُدَ عليه السلاممحَُمَّدٍ عليه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَ 

؛ فيِ أَخْبَارِ دَاوُدَ عليه السلام ياَ دَاوُدُ أبَْلِغْ أهَْلَ أَرْضِي أَنيِّ حَبِيبُ مَنْ أَحَبَّنيِ 28، حديث 43، باب 26/ 67: بحار الأنوار
مَنْ صَاحَبَنيِ وَ مخُْتَارٌ لِمَنِ اخْتَارَنيِ وَ مُطِيعٌ لِمَنْ أَطَاعَنيِ مَا وَ مُونِسٌ لِمَنْ أنَِسَ بِذكِْريِ وَ صَاحِبٌ لِ  وَ جَلِيسُ مَنْ جَالَسَنيِ 

دَنيِ وَ مَنْ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِي مَنْ طلََبَنيِ بِالحَْقِّ وَجَ أَحَبَّنيِ أَحَدٌ أَعْلَمُ ذَلِكَ يقَِيناً مِنْ قَـلْبِهِ إِلاَّ قبَِلْتُهُ لنِـَفْسِي وَ أَحْبَبْتُهُ حُباًّ لاَيَـتـَقَدَّمُهُ 
مَتيِ وَ مُصَاحَبَتيِ وَ مجَُالَسَتيِ وَ مُؤَانَسَتيِ طَلَبَ غَيرِْي لمَْ يجَِدْنيِ فَارْفُضُوا ياَ أَهْلَ الأَْرْضِ مَا أنَْـتُمْ عَلَيْهِ مِنْ غُرُورهَِا وَ هَلُمُّوا إِلىَ كَراَ

  .»وَ آنِسُونيِ أؤَُانِسْكُمْ وَ أُسَارعِْ إِلىَ محََبَّتِكُمْ 

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام نجَْوَى الْعَارفِِينَ تَدُورُ عَلَى ثَلاَثةَِ أُصُولٍ «؛ 22، حديث 43، باب 22 -23/ 67: بحار الأنوار
فَدَليِلُ الخْوَْفِ الهْرََبُ وَ دَلِيلُ الرَّجَاءِ  فَةِ الخَْوْفِ وَ الرَّجَاءِ وَ الحُْبِّ فَالخَْوْفُ فَـرعُْ الْعِلْمِ وَ الرَّجَاءُ فَـرعُْ الْيَقِينِ وَ الحُْبُّ فَـرعُْ الْمَعْرِ 

  .»الطَّلَبُ وَ دَلِيلُ الحُْبِّ إِيْـثاَرُ الْمَحْبُوبِ عَلَى مَا سِوَاهُ 
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قاَلَ الصَّادِقُ عليه السلام الْمُحِبُّ فيِ اللَّهِ محُِبُّ اللَّهِ وَ الْمَحْبُوبُ فيِ «؛ 30، حديث 36، باب 251/ 66: بحار الأنوار
عَ مَنْ أَحَبَّ فَمَنْ أَحَبَّ عَبْداً فيِ اللَّهِ للَّهِ حَبِيبُ اللَّهِ لأَِنَّـهُمَا لاَيَـتَحَابَّانِ إِلاَّ فيِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله الْمَرْءُ مَ ا

اَ أَحَبَّ اللَّهَ وَ لاَيحُِبُّ اللَّهَ تَـعَالىَ إِلاَّ مَنْ أَحَبَّهُ  اللَّهُ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله أفَْضَلُ النَّاسِ بَـعْدَ النَّبِيِّينَ فيِ الدُّنْـيَا وَ  فَإِنمَّ
وَاحِدَةٍ يَزيِدَانِ أبََداً وَ  نِ وَ همَُا مِنْ عَينٍْ الآْخِرَةِ الْمُحِبُّونَ للَِّهِ الْمُتَحَابُّونَ فِيهِ وَ كُلُّ حُبٍّ مَعْلُولٌ يوُرِثُ بُـعْداً فِيهِ عَدَاوَةٌ إِلاَّ هَذَيْ 

ءُ يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ لأَِنَّ أَصْلَ  الحُْبِّ التَّبـَرِّي عَنْ سِوَى الْمَحْبُوبِ وَ  لاَيَـنـْقُصَانِ قاَلَ اللَّهُ عز و جل الأَْخِلاَّ
ءٍ فيِ الجَْنَّةِ وَ ألََذَّهُ حُبُّ اللَّهِ وَ الحُْبُّ فيِ اللَّهِ وَ الحَْمْدُ للَِّهِ قاَلَ اللَّهُ عز و جل وَ  طْيَبَ شَيْ قَالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِنَّ أَ 

هَاجَتِ الْمَحَبَّةُ فيِ قُـلُوđِِمْ فَـيُـنَادُونَ عِنْدَ  يمِ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ ذَلِكَ أنََّـهُمْ إِذَا عَايَـنُوا مَا فيِ الجْنََّةِ مِنَ النَّعِ 
  .»ذَلِكَ أَنِ الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ 

  339: آثار مثبت عمل، ص

   انكار تمام آيات قرآن با ندادن خمس و زكات

سالى سى تن گندم، چهل كسى كه . ما اين قسمت حرف تو را قبول نداريم! دهد، يعنى خدا كسى كه خمس و زكات نمى
ها را از خدا  كند، او هميشه توقع دارد كه آفتاب و باران به موقع باشد، ملخ و آفت نزند، اين توقع تن جو برداشت مى

  :گويند شود، به او مى دارد، چون اين كارها كه دست مردم نيست، اما سر سال كه مى

  . شخصى خدا را تكذيب كرده استزكات چيست؟ اين چنين: گويد مى. زكات بده! جناب كشاورز

گيرِ ما مكذب خدا هستند؟ آيا كسانى در پول  اين قدر سخت نگيريد، يعنى كشاورزهاى نمازخوان و روزه! آقا: گويند مى
گوييم و افراط  گويد؟ آيا ما داريم تند مى دهند، مكذب خدا هستند؟ بله، بياييد برويم ببينيم خدا چه مى دارند و خمس نمى

  م يا نه؟كني مى

  »1« »فَذَ لِكَ الَّذِى يَدعُُّ الْيَتِيمَ * أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذّبُ باِلدّينِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «

  .صاحبان خمس، خدا، رسول خدا صلى االله عليه و آله، سادات شيعه و يك مورد هم ايتام هستند

عَبْدِناَ يَـوْمَ الْفُرْقاَنِ   وَالْمَسكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أنَزلَْنَا عَلَى  وَالْيَتمَى  ذِى الْقُرْبىَ فَأَنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِ «
ا باور كرده است؟ نه، اين قول مرا آيا اين قول مر  »يُكَذّبُ باِلدّينِ « »2« »ءٍ قَدِيرٌ  كُلّ شَىْ    يَـوْمَ الْتـَقَى الجَْمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى

  .تكذيب كرده است
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______________________________  
همان كه يتيم را به خشونت و جفا * كند، ديدى؟ آيا كسى كه همواره روز جزا را انكار مى ؛2 -1): 107(ماعون  -)1(

  .راند از خود مى

به عنوان غنيمت و فايده  ] د يا كسب يا هر طريق مشروعىاز راه جها[  و بدانيد هر چيزى را كه ؛41): 8(انفال  -)2(
يك پنجم آن براى خدا و رسول خدا صلى االله عليه و آله و خويشان پيامبر، و يتيمان  ]كم باشد يا زياد[ به دست آورديد

  .و مسكينان و در راه ماندگان است

  340: آثار مثبت عمل، ص

  او عشق، عامل پسنديدن اعمال محبوب و اعتماد به

  سير باطنى مثبت؛

  »وَ مَنْ رَضِىَ بحَِبيبٍ رَضِىَ فِعْلَه«

يك عمل محبوب، فرستادن انبياء عليهم . آيد آيد، از عملِ محبوب هم خوشش مى هر كسى كه از محبوب خوشش مى
كسى كه از معشوق خوشش . السلام، ائمه عليهم السلام، آفرينش خودم و دادن عقل و سلامتى به من بوده است

  .آيد آيد، از كاركرد معشوق و عمل محبوب هم خوشش مى مى

من فقط خود خدا را قبول دارم و كارى به دين، انبيا و ائمه عليهم السلام، مسجد، محراب، عالمِ : اين كه شخصى بگويد
وَرَسُولهُُ وَقاَلُواْ حَسْبُـنَا اللَّهُ سَيُـؤْتيِنَا اللَّهُ مِن وَلَوْ أنََّـهُمْ رَضُواْ مَآ ءَاتَلهُمُ اللَّهُ «و نماز ندارم، فقط خود خدا را قبول دارم؛ 

خواهد، عمل مرا هم  كسى كه مرا مى: گويد خدا در مفهوم اين گفتار مى »1« »إِنَّآ إِلىَ اللَّهِ رَ غِبُونَ  وَرَسُولهُُ  فَضْلِهِ 
گويى كه مرا  كه با حرف و عملت دارى مىفهمى   خواهى، اما نمى خواهى، يعنى مرا نمى تو كه عمل مرا نمى. خواهد مى
  .خواهى نمى

  »وَ مَنْ وَثِقَ بحَِبيبٍ «

  كسى كه اطمينان به معشوق دارد

  »اعْتَمَدَ عَلَيْهِ «
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باز كردن گره از زندگى من، كليد حل مشكلات و ورود به đشت به : گويد كند، مى ، همه جا به معشوق خود تكيه مى
  :او وكيل من است. به معشوقم مطمئن هستم و به او تكيه دارم من صد در صد. دست معشوق من است

  »2« »للَّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمََعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَـزاَدَهُمْ إِيمنًا وَقاَلُواْ حَسْبُـنَا ا«

  نتيجه اين مطمئن بودن چيست؟

  »وَثِقَ بحَِبيبٍ إعْتَمَد عَلَيهوَ مَنْ «

  .به پروردگار، در كارها اعتماد و تكيه كردن

  »حَبيبٍ   وَ مَنِ اشْتاقَ إلى«

  كسى كه به من شوق دارد

  »جَدَّ فى السير اليه«

   با همه

______________________________  
خدا ما : گفتند شدند و مى اند، خشنود مى هو اگر آنان به آنچه خدا و پيامبرش به ايشان عطا كرد ؛59): 9(توبه  -)1(

ما فقط به سوى خدا مايل و  ]و[ كنند را بس است؛ خدا و پيامبرش به زودى از فضل و احسان خود به ما عطا مى
  .]براى آنان đتر بود[  علاقمنديم

  لشكرى انبوه از مردم: ندبه آنان گفت ] منافق و عوامل نفوذى دشمن[  همان كسانى كه مردمِ  ؛173): 2(آل عمران  -)2(
خدا ما را بس است، : بر ايمانشان افزود، و گفتند ]اين ēديد[  ولى. اند، از آنان بترسيد براى جنگ با شما گرد آمده ] مكه[

  .است ] نيكو كارگزارى[ و او نيكو وكيل و

  341: آثار مثبت عمل، ص

  .باطنى و ظاهرى استاين سيرِ مثبت . وجود براى رسيدن به من، در حركت است

  ياد خدا، مختص ياد كنندگان او
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  »ذكِْرِى للذّاكرين«

كسى كه از . هر كسى كه دائم ياد من است، من هم ياد او هستم. يادِ من، اختصاص به ياد كنندگان من دارد! يا داود
  .افتد فساد و گناهى مىوقتى كه كسى را رها كنم، در هر فتنه، . من غافل است، من هم كارى به كار او ندارم، برود

  .نوبت من بود كه پيغمبر صلى االله عليه و آله در خانه يا حجره من باشد: گويد مى» ام سلمة«

شايد يك . پيغمبر صلى االله عليه و آله آمد و دو سه لقمه غذاى مختصر خورد، عبايش را زير بدنش انداخت و خوابيد
آن . خواب پريدم، ديدم پيغمبر صلى االله عليه و آله نيستيك دفعه از . ساعت نگذشت كه من هم چشمم گرم شد

حالات حسادت زنانه براى من پيش آمد، گفتم امشب كه نوبت من است، ايشان كجا رفته است؟ بلند شدم، بيرون 
 -هاى پشت بام را بالا رفتم هاى ديگر سر كشيدم، تا ببينم ايشان كجا رفته است؟ پله آمدم و جلوى درب اتاق خانم

  .ت بام، همين جايى بود كه الآن گنبد سبز روى آن استپش

پله آخر، پشتِ درب پشت بام كه رسيدم ديدم، : گفت  - آنجا قبلاً پشت بام خانه پيغمبر صلى االله عليه و آله بوده است
  .ريزد ايشان با تمام بدن روى خاك افتاده است و مثل مادر داغ ديده اشك مى

   له از زبان ام سلمهدعاى پيامبر صلى االله عليه و آ

هر چه بدى از من دور  ! خدايا. آن چه خوبى به من دادى، از من پس نگير! الهى: فرمود من به اينجا رسيدم كه مى
  .طاقت شدم، داد كشيدم حرف آخر را كه زد، من بى. كردى، راهش را به روى من باز نكن

  :فرمود

  »1« »ابداً رَبّ لا تَكِلْنىِ إلى نَـفْسِى طَرفََةَ عَينٍْ «

  .ام چون اگر رهايم كنى، من رفته. مرا يك چشم به هم زدن به خودم وامگذار! خدايا

______________________________  
عْ «؛ 15، باَبُ دَعَوَاتٍ مُوجَزاَتٍ لجَِمِيعِ الحَْوَائِجِ لِلدُّنْـيَا وَ الآْخِرَة، حديث 581/ 2: كافى  -)1( تُ أبَاَ ابْنِ أَبيِ يَـعْفُورٍ قَالَ سمَِ

بَداً لاَأقََلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لاَأَكْثَـرَ قاَلَ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ وَ هُوَ راَفِعٌ يَدَهُ إِلىَ السَّمَاءِ رَبِّ لاَتَكِلْنيِ إِلىَ نَـفْسِي طَرْفَةَ عَينٍْ أَ 
مُوعُ مِنْ جَوَانِبِ لحِْ  رَ الدُّ يَتِهِ ثمَُّ أقَـْبَلَ عَلَيَّ فَـقَالَ ياَ ابْنَ أَبيِ يَـعْفُورٍ إِنَّ يوُنُسَ بْنَ مَتىَّ وكََلَهُ اللَّهُ عز و فَمَا كَانَ بِأَسْرعََ مِنْ أَنْ تحََدَّ
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نْبَ قُـلْتُ فَـبـَلَغَ بِهِ كُفْراً أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَ  الْمَوْتَ عَلَى تلِْكَ  الَ لاَوَ لَكِنَّ جل إِلىَ نَـفْسِهِ أقََلَّ مِنْ طَرْفَةِ عَينٍْ فَأَحْدَثَ ذَلِكَ الذَّ
  .»الحَْالِ هَلاَكٌ 

  342: آثار مثبت عمل، ص

  »ذكرى للذّاكرين«

  ذكر من مخصوص افرادى است كه ياد من هستند،

  »و جنتى للمطيعين«

  đشت من هم براى اهل عبادت و طاعت است،

  »و حبى للمشتاقين«

  بود، اما... حورالعين و تخت و تا اينجا، đشت، ذكر،. عشق و محبت من هم براى مشتاقان من است

  »و انا خاصة المحبين«

  .خود من هم براى عاشقانم هستم

  .خيلى حرف سنگينى است، درك آن هم غير ميسر است

  هر كه شد از يك نگاه، واله و شيداى دوست
 

  از دو جهان ديده بست، đر تماشاى دوست

  تا سپه عشق زد، خيمه به صحراى دل
 

  كشيد، خيمه به صحراى دوستدل ز دو عالم  

 زاهد و حور و đشت، ما و رخ ذات يار
 

  دوست چو خواهى مخواه، دنيى و عقباى دوست

 هر دو جهان كى بود، قيمت كالاى جان؟
 

  جان كه چو او گوهرى، نيست به درياى دوست

  اى است ملك دل و گنج عشق، دولت پاينده
 

  از همه پرداختى، غير تمناى دوست
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  اى است گيتى و خوبان آن، در نظر آينه
 

 «1»  ديده نديدم در آن، جز رخ زيباى دوست

  

   والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته

______________________________  
  .اى الهى قمشه -)1(

  343: آثار مثبت عمل، ص

  ها پى نوشت

21  

  ēران، مسجد امير

  1383رمضان 

  348: آثار مثبت عمل، ص

  

   اعمال مثبت 21

  

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

وجود مبارك حضرت موسى بن جعفر عليه السلام براى شاگرد عالم و » تحف العقول«طبق نقل كتاب پر ارزش و شريف 
از انجيل اصلىِ حضرت مسيح عليه السلام قرائت فرمودند كه در  دانشمند بسيار سودمند خود هشام بن حكم، چهار آيه
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اين چهار آيه، خداوند متعال به دو حالت مثبت درونى و دو كار بسيار با اهميت بيرونى اشاره كرده است و براى هر كدام 
خداوند ثمراتى  در كنار اين دو حالت و دو عمل،. از اين چهار حقيقت، محصول و ثمرى قابل توجه بيان فرموده است

البته اين دليل بر اين نيست كه اين دو حالت عالىِ درونى و دو عمل با . بيان فرموده است، كه مربوط به روز قيامت است
  .ارزش، محصول و ثمر دنيايى نداشته باشند

براى يك مملكت و  معمولاً تمام حالات و حركات مثبت، چه براى خود انسان و چه براى خانواده يا اقوام و مردم، گاهى 
گر . اين نظامى است كه پروردگار عالم بر حالات و اعمال مثبت حاكم كرده است. گاهى براى يك دنيا سودمند است

اين حالات و اعمال، مانند تنه، شاخ و برگ و ريشه درخت، مقدم بر محصول است، اما : فرمايند چه حكماى الهى مى
ولى هدف پروردگار عالم از اين جريانات، خود محصول است، . هم تقدم ارزشىاين تقدم، هم تقدم زمانى و شرفى است و 

  .باشد يعنى اين جريانات، راه و طريق است و اصل نمى

  350: آثار مثبت عمل، ص

  ثمرات دنيايى و آخرتى نماز

. رات آن نظر دارندكنند، نتيجه و ثم قرآن مجيد و ائمه طاهرين عليهم السلام مردم را به حالات و اعمال مثبت دعوت مى
  :اين همه سرمايه گذارى در آيات و روايات روى نماز، به خاطر اين است كه آن نتيجه و محصول عايد انسان شود

اين دو هدف براى پروردگار خيلى مهم است، كه مردم از طريق نماز، به  »1« »عَنِ الْفَحْشَآءِ و الْمُنكَرِ   إِنَّ الصَّلَوةَ تَـنـْهَى«
خيمه فحشا و منكرات برسند، يعنى با ورود به نماز، به عمر همه گناهان كبيره، فحشا و منكراتِ پيدا و پنهان برچيده شدن 

: ثانياً . شود ها برداشته مى بار بسيار سنگين مالى از دوش دولت: اش اين است؛ اولاً  اگر خاتمه داده شود، ثمره. خاتمه دهند
  :ثالثاً . شود ون از دوش مردم برداشته مىهاى گوناگ بار سنگين فشار روانى و بيمارى

چهره دنيايى نماز، آباد كردن دنياى مردم است . جوّى از سلامت، اعتماد، آرامش، پاكى و وقار بر مردم حاكم خواهد شد
  .اش، براى رهايى مردم از عذاب و ورود به đشت است و چهره آخرتى

  رسيدن به نتايج نماز با تحقق شرايط

شان را با مقدماتى كه قرآن و  جاده و راه است، كه اين راه را مردم بايد صحيح طى كنند، يعنى تمام نمازهاىاما خود نماز، 
اند، بايد پيوند بدهند، يعنى نماز سر وقت، با وضو، غسل يا تيممى كه صحيح است، لباسى كه حتى يك نخ  روايات گفته
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اى كه غصبى و حرام نيست، از رشوه، مال يتيم و غارت  انهحرام در آن نيست، روى فرشى كه حلال و مباح است، در خ
  .مال مردم به دست نيامده است

  علاوه بر اين،. ها مقدمات نماز است و بايد با مقارنات آن هماهنگ شود اين

______________________________  
  .دارد ناپسند باز مى نماز را برپا دار، يقيناً نماز از كارهاى زشت، و كارهاى 45): 29(عنكبوت  -)1(

الصَّادِقِ عليه السلام أنََّهُ قاَلَ الصَّلاَةُ حُجْزَةُ اللَّهِ وَ ذَلِكَ أنََّـهَا تحَْجُزُ الْمُصَلِّيَ «؛ 4، حديث 4، باب 25/ 4: بحار الأنوار
  .»لْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ مَا دَامَ فيِ صَلاَتهِِ قَالَ اللَّهُ عز و جل إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى عَنِ ا عَنِ الْمَعَاصِي

عَلِيُّ بْنُ إِبْـراَهِيمَ فيِ تَـفْسِيرِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ اتْلُ ما أوُحِيَ إِليَْكَ مِنَ «؛ 4267، حديث 5، باب 114/ 4: مستدرك الوسائل
 تَـنـْهَهُ الصَّلاَةُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ لمَْ يَـزْدَدْ مِنَ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ قاَلَ مَنْ لمَْ  الْكِتابِ وَ أقَِم

  .»اللَّهِ إِلاَّ بُـعْداً 

قاَلَ قُـلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ياَ ... سَعْدٍ الخْفََّافِ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عليه السلام «؛ 1، كِتَابُ فَضْلِ الْقُرْآنِ، حديث 598/ 2: كافي
 قاَلَ نَـعَمْ ياَ سَعْدُ وَ الصَّلاَةُ هَلْ يَـتَكَلَّمُ الْقُرْآنُ فَـتَبَسَّمَ ثمَُّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الضُّعَفَاءَ مِنْ شِيعَتِنَا إِنَّـهُمْ أَهْلُ تَسْلِيمٍ ثمَُّ  أبَاَ جَعْفَرٍ وَ 

ءٌ لاَأَسْتَطِيعُ أنَاَ أتََكَلَّمُ بِهِ فيِ النَّاسِ فَـقَالَ  لِكَ لَوْنيِ وَ قُـلْتُ هَذَا شَيْ تَـتَكَلَّمُ وَ لهَاَ صُورَةٌ وَ خَلْقٌ تَأْمُرُ وَ تَـنـْهَى قَالَ سَعْدٌ فَـتـَغَيَّـرَ لِذَ 
عُكَ كَلاَمَ الْقُرْآنِ  أبَوُ جَعْفَرٍ وَ هَلِ النَّاسُ إِلاَّ شِيعَتُـنَا فَمَنْ لمَْ يَـعْرِفِ الصَّلاَةَ فَـقَدْ أنَْكَرَ حَقَّنَا ثمَُّ قاَلَ  قَالَ سَعْدٌ فَـقُلْتُ  ياَ سَعْدُ أُسمِْ

لنَّـهْيُ كَلاَمٌ وَ الْفَحْشَاءُ وَ الْمُنْكَرُ بَـلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ فَـقَالَ إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذكِْرُ اللَّهِ أَكْبـَرُ فَا
  .»رجَِالٌ وَ نحَْنُ ذكِْرُ اللَّهِ وَ نحَْنُ أَكْبـَرُ 

  351: ثبت عمل، صآثار م

اين جاده صحيح نماز است كه اگر اين جاده را يك جامعه . نيت نمازگزار بايد خالص و شكم نمازگزار از حرام خالى باشد
  .شود و اين از بركات نماز است طى كند، سفره فحشا و منكرات جمع مى

   اعراض از نماز موجب ارتكاب منكرات

نماز باشند، يا از نماز صحيح به دور باشند، هيچ ضمانتى براى آĔا نيست كه  د؛ بىگردان باشن اما اگر مردم از نماز روى
خواهم نماز بخوانم، چرا مال مردم را نبرم؟ چرا اين زمين را با  من كه نمى: گويد مثلاً مى. آلوده به فحشا و منكرات نشوند
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اگر اهل نماز نيست، براى دچار شدن به فحشا  ام دقت كنم كه حلال باشد؟ دزدى و نيرنگ نگيرم؟ چرا در لباس يا لقمه
  .و منكرات ضمانتى ندارد

كند، كه اين هم  كند و در ضمن هم يك الفاظى را به زبان جارى مى خواهد بخواند، يك ورزش بدنى مى اگر هم نماز مى
  .باز براى محفوظ ماندن از فحشا و منكرات ضمانتى ندارد

باشد و خود نماز فرع  اصل هم اين دو هدف مى. رسد نيايى كه خدا از نماز دارد، مىاما نمازگزار واقعى به اين دو هدف د
خدا đشت را . باشد خود نماز يك راه و وسيله مى. پروردگار به ميوه نماز نظر دارد، كه قطع فحشا و منكرات است. است

هاى  بقيه عبادات، حالات و كوشش .رسند مردم از اين جاده به đشت مى. اش همين نماز است در نظر دارد، كه جاده
  .مثبت هم نتيجه آĔا مهم است

   ائمه عليهم السلام، آگاه به تمامى اديان

چون علم به انجيل نزد موسى بن جعفر عليه . اى كه حضرت موسى بن جعفر عليه السلام از انجيل خواندند اما چهار آيه
چون كار آĔا تبليغ دين، وحى و . بودند» وحى اللهّ«المِِ كامل به طبق روايات ما، ائمه عليهم السلام ع. السلام بوده است

  فرهنگ خدا بوده است و بايد

  352: آثار مثبت عمل، ص

اين وحى روزگارى در تورات تجلى داشته است، . بودند» وحى اللّه«دانستند، بنابراين همگى آگاه به  همه علوم را مى
امامى كه آگاه به تمام حقايق قرآن . اند ابِ قبل از قرآن، در قرآن تجلى كردهو مجموع صد و سيزده كت. روزگارى در انجيل

  .هاى آسمانى آگاه است است، يعنى به تمام حقايق كتاب

   مناظره امام رضا عليه السلام نشانگر علم امامت

جلسه شركت  اى كه در خراسان تشكيل شد، از وجود مبارك حضرت رضا عليه السلام دعوت شد كه در اين  در جلسه
رؤساى مذاهب يهود، مسيحيت، زرتشت و تابعين هم دعوت شدند كه در اين مجلس شركت كنند و با وجود . كنند

امام هشتم عليه السلام در برخوردى كه با علماى مذاهب داشتند، اعلام  . مبارك حضرت رضا عليه السلام بحث كنند
شود   اين علم امام است و نمى. كنند كتاب خودشان صحبت مى  كردند كه با هر عالمى كه متدين به هر مذهبى است، با

بينيد همه ما مأموم هستيم،  اين كه مى. كه امام اين علم را نداشته باشد، چون اگر اين علم را نداشته باشد، مأموم است
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يعنى  »1« »عِلُكَ للِنَّاسِ إِمَامًاقاَلَ إِنىّ جَا«امام يعنى پيشرو، يعنى مقدم بر همه؛ . چون آن دانش، بينش و ديد امام را نداريم
  .ها تو را مقدم قرار داده است در تمام حالات و اعمال مثبت و نتايج آن، بر همه انسان

   مهرورزى و محبت حقيقى

  :خدا در انجيل فرموده است! اى هشام: آيه اول انجيل

َرْحُومُونَ يَـوْمَ   طُوبى«
  »2« »القِيامَةلِلْمُتـَراَحمِِينَ اولئكَ هُمُ الم

خواهد بگويد كه در دنيا نتيجه ندارد، اما فعلاً  نمى. در اين آيه به نتيجه مسأله اعمال مثبت در قيامت اشاره شده است
   در اين چهار آيه، نظر به محصول اين درخت

______________________________  
  .مام قرار دادممن تو را براى همه مردم پيشوا و ا: فرمود ؛124): 2(بقره  -)1(

ياَ هِشَامُ مَكْتُوبٌ فيِ الإِْنجِْيلِ طُوبىَ لِلْمُتـَراَحمِِينَ أوُلَئِكَ هُمُ الْمَرْحُومُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ «؛ 393: تحف العقول -)2(
طَهَّرَةِ قُـلُوبُـهُمْ أوُلئَِكَ هُمُ الْمُتَّـقُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ طُوبىَ لِلْمُصْلِحِينَ بَـينَْ النَّاسِ أوُلَئِكَ هُمُ الْمُقَرَّبوُنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ طُوبىَ لِلْمُ  طُوبىَ 

  .»لِلْمُتـَوَاضِعِينَ فيِ الدُّنْـيَا أوُلئَِكَ يَـرْتَـقُونَ مَنَابِرَ الْمُلْكِ يَـوْمَ الْقِيَامَة

  353: آثار مثبت عمل، ص

  .در قيامت است

  :گفتار پروردگار است

  »طوبى للمتراحمين«

طرفينى » متراحمين«. ورزند هاى زندگى، به يكديگر، به حقيقت مهر و محبت مى حال آن مردمى كه در همه برنامه خوش به
  .تراحم يعنى به يك ديگر محبت ورزيدن و نبايد يك طرفه باشد. است، چون باب تراحم از نظر ادبى، باب تفاعل است

  .ورزند گر مهر مىخوشا به حال آĔايى كه در تمام جريانات زندگى، به يكدي
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ورزد و خوشا به حال شوهرى كه در تمام جريانات  خوشا به حال خانمى كه در تمام جريانات زندگى، به شوهر محبت مى
  .كند زندگى، به همسرش محبت مى

مرد هم همين . آيد كه زن بايد مواظب باشد و اگر سزاوار است، حق را به جانب همسر بدهد خيلى از جريانات پيش مى
افتد، ممكن  در بيرون خانه هم خيلى جريانات اتفاق مى. محيط خانه براى زن و شوهر بايد محيط تراحم باشد. ر استطو 

هاى  اش را به خاطر حرف زن حرام است مهرورزى. ربطى بزند هاى بى است مادر اين خانم، عليه شوهر اين خانم حرف
حرام است كه مرد به خاطر . ربط بزند هاى بى ر شوهر هم حرفيا ممكن است مادر، برادر يا پد. ربط مادر قطع كند بى

زن و . ربط و ناحق ديگران، از همسر خود مهرورزى را قطع كند، قيافه تلخ و خشن عليه همسرش بگيرد هاى بى حرف
يگر را آزاد بايد راه مهرورزى به يكد. اند شوهر وقتى كه نتوانند جلوى جريانات بيرون را بگيرند، قافيه زندگى را باخته

  .بگذارند

   دستور دين به تراحم بين مردم

يا  »1« »أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ « :كند خواهد ختم كند، با دو صفت ختم مى خدا در اكثر آيات قرآن، وقتى كه آيه را مى
يعُ « يا »2« »هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ «  صفت بينى، ده سال است كه  خود كه دارى مى يعنى با چشم »3« »بَصِيرٌ   أَنَّ اللَّهَ سمَِ

  با! شما خانم. كشد هايت زحمت مى حقوق، دارد براى شما و بچه همسرت مانند يك كلفت بى

______________________________  
  .ناپذير و حكيم است تواناى شكست ]در انتقام از شما[ Ĕايتاً بدانيد كه خدا ؛209): 2(بقره  -)1(

  .و او بسيار آمرزنده و مهربان است ؛107): 10(يونس  -)2(

  .و به يقين خدا شنوا و بيناست ؛61): 22(حج  -)3(

  354: آثار مثبت عمل، ص

. كند بينى كه همسرت بيرون از خانه، با اين شهر شلوغ و آلوده، چگونه براى اداره امور زندگى تلاش مى هايت مى چشم
ربط است، پس   ها بى اى مقايسه كن، تا معلوم شود كه حرف ا آنچه ديدهشنوى، ب هايى كه از بيرون مى حرف! مواظب باش

  .گوش نده، تلخ نشو، رشته مهرورزى را پاره نكن
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زند، همين دو صفت را ذكر  ها را كه مى در قرآن حرف ما انسان. بيند شنود و هم مى خدا سميع و بصير است؛ هم مى
  :كند مى

يعَاً بَصِيراًإِنَّا خَلَقْنَا الإِْنسنَ مِن نُّطْ «   »1« »فَةٍ أمَْشَاجٍ نَّـبْتَليِهِ فَجَعَلْنهُ سمَِ

اما اگر ديده با شنيده . ما به شما گوش و چشم داديم، هر چه شنيدى، اگر ديدى و ديده با شنيده مطابق بود، باور كن
نود و نه درصد  ها را جستجو كنيد تا برسيد به اين كه شنيده. مطابقت نداشت، شنيده را ملاك قضاوت قرار نده

اى درست  ها هم تا اندازه تازه ديده. ها نباشيد شما گوش شنوا براى دروغ »2« »سمَعُونَ لِلْكَذِبِ «: هايتان دروغ است شنيده
  .ها هم كه صد در صد درست نيست همه ديده. است

   جريان مسيح عليه السلام و رفع سوء ظن

در سى و سه سالگى . عيسى مسيح عليه السلام، جوان، خوش قيافه و خوش قامت بود و تا آخر عمر هم ازدواج نكرد
همه مردم شهر . يك روز در شهر ناصريه، از خانه يك زن معروف و مشهور به زنا بيرون آمد. بود كه به آسمان عروج كرد

پيغمبر اولوا العزم، خوش قيافه، مجرد، از آن خانه بيرون آمد، . ستدانستند كه آن خانه يك زن جوانِ زناكار ا ناصريه مى
  :يك نفر هم او را ديد و تعجب كرد كه

 كنند واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مى
 

 كنند روند، آن كار ديگر مى چون به خلوت مى
«3» 

  

  قانون حرمت زنا مال وحى است، پس مسيح اينجا چه كارى داشته است؟

عليه السلام هم خيلى آرام، ديد كه آن شخص او را ديده و فكرش منحرف شده است، جلو آمد و خيلى با  مسيح
اينجا چه كار . آور است واقعاً كه، خيلى شگفت: ديدى كه من از كجا درآمدم؟ گفت! جناب: محبت، سلام كرد، گفت

  كردى؟ مى

كند، پا هم دارد،  ست؛ يك بيمارى كه دردش را حس مىدر دنيا دو نوع بيمار ه! اى مرد: مسيح عليه السلام فرمود
اش هيچ  اما يك بيمار هم هست كه نسبت به بيمارى. شود گيرد، خوب هم مى رود، نسخه مى خودش نزد طبيب مى

  :گويد سوزد، مى فهمد، دلش مى اش را مى فهمد، ولى كس ديگرى بيمارى اى ندارد و نمى آگاهى
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  .بياورمبروم و طبيب را به بالاى سرش 

به زشتى و بدى زنا، به آلوده كردن شهر به خاطر كج بودن فكر و عملش توجهى . اين خانم جزء بيمارهاى نوع دوم بود
  .رفت بايد طبيب بالاى سرش مى. نداشت

داخل نشده، از پشت درب اتاق، او را  خودم آمدم، در زدم. ناراحت هستم. گيرد كارهاى عالم آتش مى من قلبم براى گناه
  .دهد ديگر هيچ كسى را راه نمى. موعظه و نصيحت كردم، محبت كردم، از امروز به بعد توبه كرده است

توان به همه  مسيح را با چشم خودم ديدم كه به خانه فلان زن رفته بود؟ نمى: خواستى بروى و در بين مردم بگويى آيا مى
  »1« .ها اعتنا كرد ها و شنيده ديده

   تحقيق و تبينّ هاى بدون  بطلان شنيده

ها، نود و نه درصدش باطل است، مگر اين كه عادل واقعى بيايد و مطلبى را بگويد، اما عادل  شنيده: گويد قرآن مى
اى  گذارد به هيچ گناه كبيره واقعى كجا است؟ عادل واقعى يعنى كسى كه ملكه عدالت بر وجودش حاكم است، كه نمى

هاى خانواده، دو نفر آدم اين طورى را براى طلاق شاهد  اگر دادگاه. صرّ شودگذارد كه بر صغيره م آلوده شود و نمى
  نگيرند، طلاق باطل است صيغه طلاق را بايد دو

______________________________  
  ؛24938، حديث 4، باب 26/ 20: الشيعة وسائل -)1(

وَ حُبُّ  النِّسَاءِ وَ هُوَ سَيْفُ الشَّيْطاَنِ وَ شُرْبُ الخَْمْرِ وَ هُوَ فَخُّ الشَّيْطَانِ  أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام الْفِتنَُ ثَلاَثةٌَ حُبُّ «) 2(
ينَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ هُوَ سَهْمُ الشَّيْطاَنِ فَمَنْ أَحَبَّ النِّسَاءَ لمَْ يَـنْتَفِعْ بِعَيْشِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ ا نَّةُ وَ مَنْ أَحَب لأَْشْربِةََ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الجَْ الدِّ

نْـيَا وَ قَالَ قَالَ عِيسَى  ينَارَ وَ الدِّرْهَمَ فَـهُوَ عَبْدُ الدُّ نْـيَا(الدِّ اءَ إِلىَ ) الدُّ ينِ وَ الْعَالمُِ طبَِيبُ الدِّينِ فَإِذَا رأَيَْـتُمُ الطَّبِيبَ يجَُرُّ الدَّ دَاءُ الدِّ
مُوهُ وَ اعْلَمُوا أنََّهُ غَي ـْ َِّēرُ ناَصِحٍ لِغَيرْهِِ نَـفْسِهِ فَا«.  

قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلىَ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ عليه «؛ 39، حديث 21، باب 188/ 14: بحار الأنوار) 3(
دَى فيِ النَّاسِ لاَيَـبـْقَى أَحَدٌ إِلاَّ خَرجََ لِتَطْهِيرِ السلام فَـقَالَ لَهُ ياَ رُوحَ اللَّهِ إِنيِّ زَنَـيْتُ فَطَهِّرْنيِ فَأَمَرَ عِيسَى عليه السلام أَنْ يُـنَا

نْ لِلَّهِ تَـعَالىَ فيِ جَنْبِهِ حَدٌّ فَانْصَرَفَ فُلاَنٍ فَـلَمَّا اجْتَمَعَ وَ اجْتَمَعُوا وَ صَارَ الرَّجُلُ فيِ الحْفُْرَةِ ناَدَى الرَّجُلُ فيِ الحُْفْرَةِ لاَيحَُدَّنيِ مَ 
بَـينَْ نَـفْسِكَ وَ بَـينَْ هَوَاهَا  إِلاَّ يحَْيىَ وَ عِيسَى عليه السلام فَدَناَ مِنْهُ يحَْيىَ فَـقَالَ لَهُ ياَ مُذْنِبُ عِظْنيِ فَـقَالَ لَهُ لاَتخَُلِّينََ  النَّاسُ كُلُّهُمْ 

  .»بْ قَالَ حَسْبيِ فَـتـَرْدَى قَالَ زدِْنيِ قَالَ لاَتُـعَيِّـرَنَّ خَاطِئاً بخَِطِيئَتِهِ قاَلَ زدِْنيِ قَالَ لاَتَـغْضَ 
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  356: آثار مثبت عمل، ص

اما امروز زن را . خور هم گوش بدهند، صحيح است صيغه عقد را صد نفر كافر و عرق. نفر عادل واقعى گوش دهند
  .طلاق بدهند، دو نفر را به عنوان عادل بياورند، دو ماه ديگر معلوم شود كه اين دو نفر فاسق بودند، طلاق باطل است

  .دو شاهد عادل بايد بيايند و صيغه طلاق را از اول گوش بدهنددوباره 

  ها دستور قرآن به تحقيق در مورد شنيده

منهاى عادل، هر كسى آمد : گويد مى »2«  كنيد؟ در سوره حجرات رويد؟ چه كار مى كجا داريد مى  »1« »فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ 
ايد، به آن   يعنى تا حقيقتِ خبر را پيدا نكرده. واجب است -قيقتح -و هر خبرى را به شما داد، گوش ندهيد، بلكه تبينّ 

  .گوش ندهيد

چه : دانى كه چه درآمدى دارد؟ گفتم فلان روحانى كه اهل فلان استان است، مى: شخصى با عصبانيت به من گفت
اى  اهل يك منطقهاولاً آن روحانى : گفتم. كند يك قلمش، فقط سالى Ĕصد تُن زعفران صادر مى: درآمدى دارد؟ گفت

زعفران مثل طلا، مثقالى . علاوه بر اين، در تمام كره زمين، Ĕصد تُن زعفران نيست. آيد است كه يك دانه زعفران هم درنمى
  .شود وزن مى

هايش ساخته بودند، كه اين ديگ يك سرش در اردستان و يك  پدرم يك ديگ داده بود براى نذرى: آخر كسى گفت
كرد، از  كرد، يك شتر داشت كه بار مى هاى كاشان زندگى مى اتفاقاً باباى من هم طرف: گفت  .سرش هم در نطنز بود
گويى   چنين شترى كه تو مى! آخر مرد حسابى: گفت. سر شتر يزد بود، دم شتر نزديك قم بود. برد راه كوير به كرمان مى

  .ترى هم بايد باشداگر چنين ديگى بوده، پس چنين ش. در ديگ پدر تو: گرفت؟ گفت كجا جا مى

  ها باطل قطعى است و هر كسى بشنود و قبول كند، او را هم در قيامت به عنوان نود و نه درصد شنيده: گويد قرآن مى
   به محاكمه »3« »سمَعُونَ لِلْكَذِبِ «

______________________________  
  رويد؟ كجا مى  ] با انكار قرآن و روى گرداندن از آن[  پس ؛26): 81(تكوير  -)1(

اگر فاسقى خبرى برايتان آورد، ! اى اهل ايمان ؛»إِن جَآءكَُمْ فَاسِقٌ بنَِبَإٍ فَـتَبـَيَّـنُواْ «: 6اشاره به سوره حجرات آيه / -)2(
  .خبرش را بررسى و تحقيق كنيد تا مبادا از روى ناآگاهى، گروهى را آسيب و گزند رسانيد و بر كرده خود پشيمان شويد
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  .به شدت شنونده دروغند ؛41): 5( مائده -)3(

هم سماعون و الضمير  قوله تعالى سمََّاعُونَ لِلْكَذِبِ قال البيضاوي خبر محذوف أي«؛ 37، باب 27/ 22: بحار الأنوار
  .»للفريقين أوللذين يسارعون

  357: آثار مثبت عمل، ص

  ها آبروى بنده مرا بردى؟ كشند، كه چرا در دلت، با شنيده مى

   روغ و شايعه سازىاثر بد د

واجب است كه با همسرانتان تبادل مهر و محبت ! جوانان. كند زند و روابط محبتى را قطع مى دروغ، به مهرها لطمه مى
در خانه قطع شود و الا هر  -مهرورزى - حوادث بيرون از خانه و خانواده باعث نشود كه اين جريانات الهى. داشته باشيد

  .چون شنواى دروغ بوديد دو در قيامت محكوم هستيد،

  .از زن و شوهر كه بگذريم، بين پدر و مادر و فرزندان اين مسأله فراوان است

طورى رفتار نكنيد كه بچه در . هاى خدا باشيد عاشق اين امانت! پدر و مادرها. عاشق پدر و مادرتان باشيد! ها بچه
بودند و ما را به دنيا نياورده بودند، كه اين طور بدبخت اى كاش كه اين پدر و مادرم عروسى نكرده : درون خودش بگويد

  .ها همه در قيامت محاكمه دارد اين. باشيم

   ارزشى دنيا در مقابل دل شكستن بى

. حيف كه در جامعه ما بين نسل جديد و جامعه شاعران حكيم، رابطه قطع شده است. ادبيات ما هم غوغا كرده است
اين يك خط شعر  . از هر ده خط شعر، نهُ خط آن هيچ ارزشى ندارد. سطح ممكن استترين  شعر در كشور ما در پايين

  :نوشتند كه اين را هم بايد بر تارك فلك مى

 به جان زنده دلان، سعديا كه ملك وجود
 

 «1» نيرزد آن كه وجودى ز خود بيازارند
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يا مرد سى سال . لقمه تلخ خوردن زندگى كندسى سال زن در خانه شوهر باشد، تمام اين مدت با آزردگى، سوز دل و 
   كند كه جهنم خيال مى. در كنار زن باشد، زن نسبت به مرد بداخلاق باشد و يك آب خوش از گلوى اين مرد پايين نرود

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

  358: آثار مثبت عمل، ص

تنها . ترافيكى و جمعيتى دارد، اما đشت خلوت است، فضاى باز، امنيت، بى صداماند؟ جهنم تراكم  در قيامت خالى مى
  :شود، اين است صدايى كه از đشت شنيده مى

  »1« »وَ ءَاخِرُ دَعْوَيهُمْ أَنِ الحَْمْدُ للَِّهِ رَبّ الْعلَمِينَ «

شان را به گردن همديگر  آمدن دهند و جهنم كنند، به هم فحش مى ها همديگر را لعنت مى جهنمى: گويد اما قرآن مى
  .گذارند مى

  لزوم اهتمام به تراحم بين يكديگر

ها، چه   بين اقوام آمار بگيريد، ببينيد كه در قوم و خويش. تراحم بين زن و شوهر، بين پدر و مادر و فرزندان واجب است
گيرد؟ چه كسى پول كم دارد و قرض اش عروسى ب تواند براى بچه تواند جهيزيه بخرد؟ چه كسى نمى كسى دختر دارد و نمى

يعنى با حفظ آبروى ارحام، درد همه را با مهرورزى ! تواند بدهد؟ چه كسى مريض دارد؟ اين تراحم را عملى كنيد خود را نمى
  .حل كنيد

  »لِلْمُترَاحمِينَ   طُوبى«

  ها چيست؟ ثمره قيامتى اين. خوش به حال رحم كنندگان و محبت داران به يكديگر: فرمايد خدا مى

َرْحُومُون يَـوْمَ القِيامة«
  »اولئكَ هُمُ الم

خدا . دهم شان جريان مى هايى هستند كه منِ خدا هر چه مهر و محبت دارم، به طرف ها وقتى وارد قيامت شوند، همان اين
  تو مهر ورزيدى؟: در قيامت به آدم بگويد
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  .ايد به سراغ آيات و روايات برويمبراى فهم مهرورزى خدا، ب. خواهم كه به تو مهر بورزم حالا مى

   مهرورزى خدا با بندگان در قيامت

  :گويند كنند، به او مى پرونده كسى را رسيدگى مى: فرمايند اميرالمؤمنين عليه السلام مى

______________________________  
  .لك و مربى جهانيان استها ويژه خدا ما بخشِ نيايششان اين است كه همه ستايش و پايان ؛10): 10(يونس  -)1(

  359: آثار مثبت عمل، ص

سرش را پايين . محكوم هستم، قبول است: گويد مى. آن قدر كم دارى كه قابل گذشت نيست و بايد به جهنم بروى
در دنيا كاسب بود، وضعش هم خوب بود، به مردم قسطى جنس . او را برگردانيد: رسد اندازد كه برود، خطاب مى مى
در : گفت داد و مى ت بدهكاران را به شاگردانش مىشب جمعه ليس. ده تا شاگرد داشت. مشترى هم زياد داشت. داد مى

نداريم، حرفى نزنيد، : زنيد، اگر قسط خود را آوردند، بگيريد و جلوى اسمش بنويسيد، اما اگر گفتند خانه هر كدام را مى
هفته سوم، . بياييدندارم، سرتان را پايين بياندازيد و : هفته ديگر برويد، اگر گفت. فقط سرتان را پايين بياندازيد و بياييد

  .ندارم، ديگر سراغش نرويد: اگر گفت

حالا  . ندارم، به او مهر ورزيد: او در دنيا هر كسى كه گفت. ام آمده است و دستش خالى است حالا بنده! اى ملائكه
تر  خدا كريمگويد ندارم، رحم نكنم، او از منِ  اگر من الآن كه مى. خواهم كه مهرهايش را تلافى كنم كه خودش ندارد، مى

  »3« »فىِ خَلْقِ الرَّحمْنِ مِن تَفوُتٍ   مَّا تَـرَى« »2« »خَلَقَ الإِْنسنَ * عَلَّمَ الْقُرْءَانَ * الرَّحمْنُ « »1« :شود مى

: دهد اى؟ خدا جواب مى چرا مرا آفريده! اى خدا: حالا مدام بنشين و بگو. تمام آفرينش انسان بر پايه مهر من است
  .علاقه و مهر به تو داشتم. و را از حال خاك درآوردم و به صورت انسان زنده ساختمت. چون دوستت داشتم

   مقام اصلاح گران بين مردم - 1

  

  :آيه دوم از كتاب انجيل از زبان امام كاظم عليه السلام
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ُقَرَّبوُنَ يَـوْمَ القِيامة  طُوبى«
  »لِلْمُصْلِحينَ بَـينَْ الناّسِ اولئكَ هُمُ الم

  آĔايى كه دائم اختلافات مردم؛ اختلاف زن و شوهر، پدرخوش به حال 

______________________________  
او را تا هنگام توانايى مهلت دهيد؛ و بخشيدن  ] بر شماست كه[ تنگدست بود ]بدهكار[ و اگر ؛280): 2(بقره  -)1(

بدانيد براى شما  ]فضيلت وثوابش را[ اگر ]دو چشم پوشى و گذشت از آن در صورتى كه توانايى پرداختش را ندار [  همه وام
  .đتر است

ءٌ  حُوسِبَ رجُلٌ ممَّن كانَ قَبلَكُم فلَم يوُجَدْ لَهُ مِن الخَيرِ شي: قال رسول االله صلى االله عليه و آله«؛ 266/ 2: مجموعة ورام
عسِرِ، قالَ اللّه تعاليإلاّ أنهُّ كانَ يخُالِطُ الناسَ وكانَ مُوسِرا، وكانَ يأَمُرُ غِلمانهَُ أن يَـتَ 

ُ
نحَنُ أحَقُّ بذلكَ، تجَاوَزُوا : جاوَزُوا عنِ الم

  .»عَنهُ 

يَـوْمِ  وَ إِذَا وَجَدْتَ مِنْ أهَْلِ الْفَاقَةِ مَنْ يحَْمِلُ لَكَ زاَدَكَ إِلىَ «فيِ وَصِيَّةِ أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لاِبنِْهِ الحَْسَنِ ع «؛ 31نامه : Ĕج البلاغه
قَادِرٌ عَلَيْهِ فَـلَعَلَّكَ تَطْلبُُهُ فَلاَ تجَِدُهُ وَ فَـيُـوَافِيكَ بِهِ غَداً حَيْثُ تحَْتَاجُ إِليَْهِ فَاغْتَنِمْهُ وَ حمَِّلْهُ إِيَّاهُ وَ أَكْثِرْ مِنْ تَـزْوِيدِهِ وَ أنَْتَ  الْقِيَامَةِ 

  .»فيِ يَـوْمِ عُسْرَتِكَ  اغْتَنِمْ مَنِ اسْتـَقْرَضَكَ فيِ حَالِ غِنَاكَ ليَِجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ 

أيُّكُم : دخلَ رسولُ اللّهِ صلى االله عليه و آله المسجدَ و هو يقولُ : ابنِ عبّاس«؛ 15، حديث 46/ 2: الترغيب والترهيب
  .»مُعسِرا مَن أنظَرَ : قالَ . يا رسولَ اللّهِ، كُلُّنا يَسُرُّهُ : يَسُرُّهُ أن يَقِيَهُ اللّه عَزَّ وجلَّ مِن فيَحِ جَهنّمَ؟ قلُنا

  .انسان را آفريد.* قرآن را تعليم داد* رحمان ] خداى[؛ 3 -1): 55(الرحمن  -)2(

بينى، پس بار ديگر بنگر آيا هيچ  رحمان، خلل و نابسامانى و ناهمگونى نمى ] خداى[  در آفرينش ؛3): 67(ملك  -)3(
  بينى؟ خلل و نابسامانى و ناهمگونى مى

  360: آثار مثبت عمل، ص

  كنند؛ فرزند، مادر و دختر، داماد و خانواده عروس، عروس و خانواده داماد، يا دو تا كاسب را حل مىو 

  »لِلْمُصْلِحِينَ   طُوبى«

  ها نتيجه كارشان در روز قيامت چيست؟ اين
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  »اولئكَ هُمُ الْمُقَرَّبوُنَ يوَمَ القِيامَةِ «

  .تندايس ها در قيامت دوش به دوش انبيا عليهم السلام مى اين

   صاحبان قلب پاك - 2

  

  :آيه سوم كه در كتاب انجيل آمده است، اين است

ُتَّـقُونَ يَـوْمَ القِيامَة  طُوبى«
  »لِلْمُطَهِّرَةَ قُـلُوبَـهُمْ اولئكَ هُمُ الم

نتيجه قيامتى آن اين است كه . خوش به حال آĔايى كه دل خودشان را از ريا، طمع، بخل، حسد، كبر و كينه پاك كردند
  .متقين در قيامت đترين برندگان هستند »1« »إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً«: كنند قيامت به عنوان تقواپيشگان با آĔا معامله مى در

  مقام متواضعينِ در دنيا - 3

  

  :كنند اى كه امام عليه السلام از كتاب انجيل واقعى نقل مى آيه چهارم، به عنوان آخرين آيه

لْكِ يَـوْمَ القِيامَة  طُوبى«
ُ
نيْا اولئكَ يَـرْتَـقُونَ مَنَابِرَ الم   »لِلْمُتَواضِعِينَ فىِ الدُّ

  .خوش به حال آĔايى كه در دنيا نسبت به من و خلق من متواضع، فروتن و خاكسار بودند

  .متواضعان، در روز قيامت و در đشت، پادشاهان اهل đشت هستند

   كاتهوالسلام عليكم و رحمة االله و بر 

______________________________  
  .ترديد براى پرهيزكاران پيروزى و كاميابى است بى ؛31): 78(نبأ  -)1(

  361: آثار مثبت عمل، ص
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  ها فهرست - ها پى نوشت

  366: آثار مثبت عمل، ص

   فهرست آيات

   آيه

   آيه شماره

   صفحه

  )1(فاتحه . 

  »الحَْمْدُ للَِّهِ رَبّ الْعلَمِينَ «

2  

262  

  »غَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَالضَّآلّينَ «

7  

184  

  )2(بقره . 

  »مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَِّهِ   بَـلَى«

11  

6  
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  »...فَمَا رَبحَِت   أوُْلئِكَ الَّذِينَ اشْتـَرَوُا الضَّللَةَ بِالهْدَُى«

16  

114 ،128 ،131  

  »الحِْجَارةَُ فَاتَّـقُوا النَّارَ الَّتىِ وَقوُدُهَا النَّاسُ و «

24  

250  

  »...كُلَّمَا رُزقُِوا مِنـْهَا مِن ثمَرََةٍ رّزْقًا قاَلُوا هذَا الَّذِى رُزقِـْنَا «

25  

43  

  »أَتجَْعَلُ فِيهَا مَن يُـفْسِدُ فِيهَا و يَسْفِكُ الدّمَآءَ «

30  

168  

  »إِنىّ أَعْلَمُ مَا لاَتَـعْلَمُونَ «

30  

168  

  »نَـرَى اللَّهَ جَهْرَةً   حَتىَّ «

55  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

179  

  »...ثمَُّ قَسَتْ قُـلُوبُكُم مِّنْ بَـعْدِ ذَ لِكَ فَهِىَ كَالحِْجَارَةِ «

74  

249 ،250  

  »...مَن كَسَبَ سَيئَّةً و أَحطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأوُلئِكَ   بَـلَى«

81  

96  

  »مَن يَشَآءُ «

90  

161  

  »...إِنىّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُريَّّتىِ قَالَ «

124  

269 ،352  

  »وَ يُـعَلّمُهُمُ الْكِتبَ و الحِْكْمَةَ «

129  

303  

  »إِنَّهُ فىِ الأَْخِرَةِ لَمِنَ الصلِحِينَ «
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130  

66  

  368: آثار مثبت عمل، ص

  »إِنَّآ إِليَْهِ رَ جِعُونَ «

156  

266  

يعٌ عَلِيمٌ «   »إِنَّ اللَّهَ سمَِ

181  

197 ،204  

  »...كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا  «

183  

  »فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ « 49

185  

29  

  »و الْفُرْقَانِ   هُدًى للّنَّاسِ و بَـينّتٍ مّنَ الهْدَُى«

185  

178  
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  »أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ «

209  

353  

  »أوُْلئِكَ حَبِطَتْ أَعْملُهُمْ «

217  

225  

  »بُّ التَّـوَّ بِينَ إِنَّ اللَّهَ يحُِ «

222  

86  

  »...وَ زاَدَهُ بَسْطَةً فىِ الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ و اللَّهُ يُـؤْتِى مُلْكَهُ «

247  

161  

  »بَـعْضٍ   تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَـعْضَهُمْ عَلَى«

253  

183  

  »اللَّهُ لآَإِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَْىُّ الْقَيُّومُ «

255  
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95  

  » بِاللَّهِ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَىوَيُـؤْمِنْ «

256  

322  

  »وَاللَّهُ يُضعِفُ لِمَن يَشَآءُ «

261  

149 ،150  

  » لاَتُـبْطِلُوا صَدَقتِكُم باِلْمَنّ وَالأَْذَى«

264  

320  

  »وَمَن يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أوُتِىَ خَيـْراً كَثِيراً«

269  

296  

  )3(آل عمران . 

  »...ذِينَ اتَّـقَوْا عِندَ رđَِّمْ جَنتٌ تجَْرِى مِن تحَْتِهَا الأĔَْْرُ لِلَّ «

15  

160 ،337  
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  »...قُلِ اللَّهُمَّ ملِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتِى الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتنَزعُِ «

26  

161 ،162  

  »ذُريَّّةً بَـعْضُهَا مِن بَـعْضٍ «

34  

204  

  »...وَأبَْـنَآءكَُمْ وَنِسَآءَناَ وَنِسَآءكَُمْ فَـقُلْ تَـعَالَوْا نَدْعُ أبَْـنَآءَناَ «

61  

279  

  »...إِنَّ أوََّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِى ببَِكَّةَ مُبَاركًَا وَهُدًى «

96  

44  

  »...إِنَّ أوََّلَ بَـيْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِى ببَِكَّةَ مُبَاركًَا وَهُدًى «

96- 97  

203 ،266  

  »عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ اللَّهَ «

119  
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198  

  »...مَغْفِرَةٍ مّن رَّبّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّموَ تُ   وَسَارعُِوا إِلىَ «

133  

127  

  »مَا فَـعَلُوا و هُمْ يَـعْلَمُونَ   وَ لمَْ يُصِرُّوا عَلَى«

135  

125  

  »وَأَنَّ اللَّهَ لاَيُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ «

171  

167  

  369: مثبت عمل، ص آثار

  »إِنَّا لاَنُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ «

  169؟ 

  »...الَّذِينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمََعُواْ لَكُمْ «

173  

340  

  »...جُنُوđِِمْ   الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيًما وَقُـعُودًا وَعَلَى«
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191  

280 ،281  

  »...مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَـقَدْ أَخْزَيْـتَهُ وَمَا للِظلِمِينَ مِنْ رَبَّـنَآ إِنَّكَ «

192  

283 ،285  

عْنَا مُنَادِياً يُـنَادِى لِلإِْيمنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبّكُمْ «   »...رَّبَّـنَآ إِنَّـنَا سمَِ

193  

285 ،267 ،286 ،287  

  »...تخُْزنِاَ يَـوْمَ  رُسُلِكَ وَلاَ   رَبَّـنَا وَءَاتنَِا مَا وَعَدتَّـنَا عَلَى«

194  

286  

  »...فَاسْتَجَابَ لهَمُْ رَبُّـهُمْ أَنىّ لآَأُضِيعُ عَمَلَ عمِلٍ مّنكُم مّن «

195  

287  

  »...وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَـفْسَهُ ابتِْغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ «

207  

168  
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  )4(نساء . 

اَ التَّـوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ ي ـَ«   »عْمَلُونَ السُّوءَ بجَِهلَةٍ إِنمَّ

17  

231  

  »وَ ءَاتَـيْنهُم مُّلْكًا عَظِيًما«

54  

161  

  »خلِدِينَ فِيهَآ أبََدًا«

57  

150  

  )5(مائده . 

  »وَ السَّارِقُ و السَّارقَِةُ فَاقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا«

38  

185  

  »سمَعُونَ لِلْكَذِبِ «

41  

354 ،356  
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اَ الخَْمْرُ وَالْمَيْسِرُ «   »...وَالأْنَصَابُ وَالأَْزلمُْ رجِْسٌ مّنْ  إِنمَّ

90  

230  

  »مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ «

62  

95  

  »وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ «

93  

7  

  »وَ أَكْثَـرُهُمْ لاَيَـعْقِلُونَ «

103  

178 ،180  

  )6(انعام . 

  »...مُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ولمََْ يَـلْبِسُواْ إِيمنـَهُم بِظلُْمٍ أوُْلئِكَ لهَُ «

82  

202  

  »مَّن نَّشَآءُ «
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83  

161  

  »اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسَِالتََهُ «

124  

163  

  370: آثار مثبت عمل، ص

  »فَلِلَّهِ الحُْجَّةُ الْبلِغَةُ «

149  

229  

  )7(اعراف . 

  »...إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّموَ تِ وَالأْرْضَ فىِ سِتَّةِ «

54  

212  

  »وَالْبـَلَدُ الطَّيّبُ «

58  

225  

ذِى مِنَ الجِْبَالِ بُـيُوتًا   وَ أَوْحَى«   »...رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ أَنِ اتخَِّ
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68  

252  

  »فِيهِ شِفَآءٌ للّنَّاسِ إِنَّ فىِ ذَ لِكَ لأَيَةًَ لقَّوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ «

69  

252  

  »وَاتَّـقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَـركَتٍ ءَامَنُوا   وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى«

96  

47  

  »...ثلَثِينَ لَيـْلَةً وَأَتمْمَْنهَا بِعَشْرٍ فَـتَمَّ مِيقتُ   وَوَ عَدْناَ مُوسَى«

142  

298  

  »قَـوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لّمِيقتِنَا  وَ اخْتَارَ مُوسَى«

155  

179  

  »إِنَّا لاَنُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ «

170  

141 ،147 ،167 ،169  
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  »أوُْلئِكَ كَالأْنْعمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ «

179  

95 ،253  

  »بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُْلئِكَ هُمُ الْغفِلُونَ «

179  

253  

  )8(انفال . 

اَ غَنِمْتُم مّن شَىْ «   »...ءٍ فَأَنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ  وَاعْلَمُوا أَنمَّ

41  

334 ،339  

  )9(توبه . 

  » الدّينِ فَإِخْوَ نُكُمْ فىِ «

11  

214  

  »مَا كَانَ للِْمُشْركِِينَ أَن يَـعْمُرُوا مَسجِدَ اللَّهِ «

17  

226  
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  »أنَفُسِهِم باِلْكُفْرِ   شهِدِينَ عَلَى«

17  

226  

  »زيُّنَ لهَمُْ سُوءُ أَعْملِهِمْ «

37  

78  

  »...وَلَوْ أنََّـهُمْ رَضُواْ مَآ ءَاتَلهُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَقاَلُواْ حَسْبُـنَا «

59  

340  

  »وَرِضْوَ نٌ مّنَ اللَّهِ أَكْبـَرُ ذَ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «

72  

160  

  »...جَنتٍ تجَْرىِ مِن تحَْتِهَا الأĔْْرُ خلِدِينَ فِيهَا وَمَسكِنَ «

72  

337  

  371: آثار مثبت عمل، ص

  )10(يونس . 
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  »لَمِينَ وَ ءَاخِرُ دَعْوَيهُمْ أَنِ الحَْمْدُ للَِّهِ رَبّ الْع«

10  

358  

  »وَ مَآ أنَتُم بمِعُْجِزيِنَ «

53  

213  

  »هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ «

107  

353  

  )11(هود . 

  »إِنَّ إِبْـرَ هِيمَ لحَلَِيمٌ أَوَّ هٌ مُّنِيبٌ «

75  

64 ،66  

  »وَ مَا تَـوْفِيقِى إِلاَّ باِللَّهِ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ و إِليَْهِ أنُيِبُ «

88  

67  

صْلحَ مَا اسْتَطَعْتُ  إِنْ أرُيِدُ «   »إِلاَّ الإِْ
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88  

67  

  »...وَ لاَتَـركَْنُواْ إِلىَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ و مَا لَكُم «

113  

98  

  »...لِلذَّ كِريِنَ   إِنَّ الحَْسَنتِ يذُْهِبنَْ السَّيَاتِ ذَ لِكَ ذكِْرَى«

114  

  »لَقَهُمْ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَ «

119  

283  

  )12(يوسف . 

  »فَأَكَلَهُ الذّئْبُ «

17  

217  

  »إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ «

24  

66 ،265  
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  »فَأنَسهُ الشَّيْطنُ ذِكْرَ ربَهِّ فَـلَبِثَ فىِ السّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ «

42  

264  

  »...الْمُحْسِنِينَ نُصِيبُ بِرَحمْتَِنَا مَن نَّشَآءُ و لاَنُضِيعُ أَجْرَ «

56  

160 ،161 ،163 ،165  

  )13(رعد . 

نَكُمْ و مَنْ عِندَهُ عِلْمُ   قُلْ كَفَى«   »...بِاللَّهِ شَهِيداً بَـيْنىِ و بَـيـْ

43  

282  

  )14(ابراهيم . 

  »لئَِن شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنَّكُمْ وَ لئَِن كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذَابىِ لَشَدِيدٌ «

7  

246  

  »...مَثَلاً كَلِمَةً طيَبَّةً كَشَجَرَةٍ طيَبَّةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ  ضَرَبَ اللَّهُ «

24  

149 ،250 ،251  
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  »تُـؤْتِى أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ «

25  

149  

  372: آثار مثبت عمل، ص

  »...وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتثَُّتْ مِن فَـوْقِ «

26  

251  

  »...أَسْكَنتُ مِن ذُريَّّتىِ بِوَادٍ غَيرِْ ذِى زَرعٍْ عِندَ رَّبَّـنَآ إِنىّ «

37  

65  

  »رَبَّـنَا ليُِقِيمُوا الصَّلَوةَ «

37  

65  

لُ الأَْرْضُ غَيـْرَ الأَْرْضِ و السَّموَ تُ «   »يَـوْمَ تُـبَدَّ

48  

322  

  )16(نحل . 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  »فَلاَ تَسْتـَعْجِلُوهُ «

1  

213  

  »...و الشَّمْسَ و الْقَمَرَ  وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ و النَّـهَارَ «

12  

245 ،246  

  »ثمَُّ كُلِى مِن كُلّ الَّثمَرَ تِ «

69  

252  

  »...سَبِيلِ رَبِّكَ باِلحِْكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ   ادعُْ إِلىَ «

125  

15  

  )17(اسراء . 

  »إِنَّ الْمُبَذّريِنَ كَانوُا إِخْوَ نَ الشَّيطِينِ «

27  

254  

  »مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرجِْنىِ مخُْرجََ صِدْقٍ أَدْخِلْنىِ «
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80  

262 ،263 ،264 ،266 ،271  

  »وَ اجْعَل لىّ مِن لَّدُنكَ سُلْطنًا نَّصِيراً«

80  

266 ،268 ،271  

  )18(كهف . 

  »إِنَّا لاَنُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً «

30  

165 ،166 ،169  

  )19(مريم . 

  »سَوْءٍ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرأََ «

28  

46  

  »وَ مَا كَانَتْ أمُُّكِ بغَِيčا«

28  

46  

  »فَأَشَارَتْ إِليَْهِ «
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29  

46  

  »كَيْفَ نكَُلّمُ مَن كَانَ فىِ الْمَهْدِ صَبِيčا«

29  

47  

  »قَالَ إِنىّ عَبْدُ اللَّهِ «

30  

47  

  373: آثار مثبت عمل، ص

  »كًاو جَعَلَنىِ مُبَارَ * ءَاتنىَِ الْكِتبَ و جَعَلَنىِ نبَِيčا«

30- 31  

47  

  »...إِنَّ الَّذِينَ ءاَمَنُوا و عَمِلُوا الصلِحتِ سَيَجْعَلُ لهَمُُ «

96  

235  

  )20(طه . 

  »وَ لاَتَـعْجَلْ باِلْقُرْءاَنِ «
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114  

213  

  )21(انبياء . 

  »هذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صدِقِينَ   مَتىَ «

38  

213  

  »فَـنـَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا«

91  

133  

  »هذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أنَزلَْنهُ وَ «

50  

45  

  »وَ مَآ أَرْسَلْنكَ إِلاَّ رَحمَْةً للّْعلَمِينَ «

107  

183  

  )22(حج . 

  »...كُلّ    وَ أذَّن فىِ النَّاسِ باِلحَْجّ يأَْتوُكَ رجَِالاً و عَلَى«
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27  

267  

  »قُلُوبِ ذَ لِكَ وَ مَن يُـعَظّمْ شَعَائرَِ اللَّهِ فَإِنَّـهَا مِن تَـقْوَى الْ «

32  

4  

يعُ بَصِيرٌ «   »أَنَّ اللَّهَ سمَِ

61  

353  

  )23(مؤمنون . 

  »...وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَ زيِنُهُ فَأوُْلئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ «

103  

94  

  )24(نور . 

يعًا أيَُّـهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ «   »توُبوُا إِلىَ اللَّهِ جمَِ

31  

81 ،82  

  »ءُ  يَكَادُ زَيْـتُـهَا يُضِى«
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35  

27  

  )25(فرقان . 

  »هَبَآءً مَّنثُوراً«

23  

225  

  »وَ كَانَ الشَّيْطنُ لِلإِْنسنِ خَذُولاً «

29  

254  

  374: آثار مثبت عمل، ص

  »إِنَّهُ كَانَ فحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً   وَ لاَتَـقْربَوُا الزّنىَ «

32  

231  

  »أَجْرٍ قُلْ مَآ أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ «

57  

183  

  )26(شعراء . 
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  »ءٌ ممَّّا تَـعْمَلُونَ  فَإِنْ عَصَوْكَ فَـقُلْ إِنىّ برَىِ«

216  

133  

  )27(نمل . 

  »إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَـرْيَةً أفَْسَدُوهَا«

34  

142  

  »...إِنَّهُ مِن سُلَيْمنَ وَ إنَِّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «

30- 31  

144  

لُوَنىِ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ «   »قَالَ هذَا مِن فَضْلِ رَبىّ ليَِبـْ

40  

132  

  )28(قصص . 

  »مَا كَانَ لهَمُُ الخِْيـَرةَُ «

68  

163  
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  »أَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ «

77  

164  

  )29(عنكبوت . 

  »عَنِ الْفَحْشَآءِ و الْمُنكَرِ   إِنَّ الصَّلَوةَ تَـنـْهَى«

45  

350  

  )30(روم . 

بوُا باَيتِ   ثمَُّ كَانَ عقِبَةَ الَّذِينَ أَسُوا السُّوأَى«   »...أَن كَذَّ

10  

95  

  »ظَهَرَ الْفَسَادُ فىِ الْبـَرّ وَالْبَحْرِ بمِاَ كَسَبَتْ أيَْدِى النَّاسِ «

41  

46  

  )31(لقمان . 

  »وَلَقَدْ ءَاتَـيـْنَا لُقْمنَ الحِْكْمَةَ «

12  
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296 ،297 ،320  

نْـيَا مَعْرُوفاًوَ صَاحِبـْهُ «   »مَا فىِ الدُّ

15  

103  

  »وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنَاَبَ إِلىََّ «

15  

68  

  »ثمَُّ إِلىََّ مَرْجِعُكُمْ فَأنَُـبئُّكُم بمِاَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ «

15  

68  

  375: آثار مثبت عمل، ص

  »...كَ وَ مَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلىَ اللَّهِ و هُوَ محُْسِنٌ فَـقَدِ اسْتَمْسَ «

22  

6 ،7  

  )33(احزاب . 

  »فَـيَطْمَعَ الَّذِى فىِ قَـلْبِهِ مَرَضٌ «

32  
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46  

  )34(سبأ . 

  »وَ قَلِيلٌ مّنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ «

13  

180  

  )35(فاطر . 

  »إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ «

24  

228  

  )36(يس . 

  »ذَ لِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ «

38  

316  

  »...ينَبَغِى لهَآَ أَن تُدْركَِ الْقَمَرَ و لاَالَّيْلُ سَابِقُ لاَالشَّمْسُ «

40  

315  

  )39(زمر . 
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اَ يَـتَذَكَّرُ أوُْلُوا الأَْلْببِ «   »إِنمَّ

9  

178 ،180  

  »...فَـبَشّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَـيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ «

18  

180  

  )40(غافر . 

  »وَ قاَبِلِ التَّـوْبِ  غَافِرِ الذَّ نبِ «

3  

111 ،118  

  »أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ «

46  

97  

  )41(فصلت . 

رَ فِيهَآ «   »...وَجَعَلَ فِيهَا رَوَ سِىَ مِن فَـوْقِهَا وَ برَكَ فِيهَا وَ قَدَّ

10  

42 ،43  
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  »...لِلأَْرْضِ  إِلىَ السَّمَآءِ و هِىَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهَاَ و  ثمَُّ اسْتـَوَى«

11  

211  

  376: آثار مثبت عمل، ص

  )42(شورى . 

  »ءٌ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ «

11  

60  

  »مَن كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الأَْخِرَةِ نَزدِْ لَهُ فىِ حَرْثهِِ «

20  

148 ،149  

  »يجَْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِْثمِْ و الْفَوَ حِشَ «

37  

125  

  )49(حجرات . 

  »يَـرْتاَبوُالمَْ «

15  
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331  

  )50(ق . 

  »مَّا يَـلْفِظُ مِن قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ «

18  

197  

  )53(نجم . 

  » وَ مَا ينَطِقُ عَنِ الهْوََى«

3  

299  

  » عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتـَهَى«

14  

322  

  )55(الرحمن . 

  »خَلَقَ الإِْنسنَ * عَلَّمَ الْقُرْءَانَ * الرَّحمْنُ «

1 - 3  

359  

  )56(واقعه . 
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  »...فىِ * أوُْلئِكَ الْمُقَرَّبوُنَ * وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ «

10- 12  

277  

يمَسَُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ «   »لاَّ

79  

329  

  )57(حديد . 

  »نوُرُهُم بَـينَْ أيَْدِيهِمْ و بأَِيمْنِهِم  يَسْعَى«

12  

84  

  »شَعَ قُـلُوبُـهُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ أَلمَْ يأَْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تخَْ «

16  

23  

نْـيَا لَعِبٌ و لهَوٌْ و زيِنَةٌ و تَـفَاخُرٌ « اَ الحْيََوةُ الدُّ   »...اعْلَمُوا أَنمَّ

20  

299  

  377: آثار مثبت عمل، ص
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  )59(حشر . 

  »كَمَثَلِ الشَّيْطنِ «

16  

253  

  »...لَّرأَيَْـتَهُ خشِعًا مُّتَصَدّعًا جَبَلٍ   لَوْ أنَزلَْنَا هذَا الْقُرْءَانَ عَلَى«

21  

165  

  )61(صف . 

  »...تجِرَةٍ تنُجِيكُم   يأيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى«

10  

330  

  »...يَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ و يدُْخِلْكُمْ جَنتٍ تجَْرِى مِن تحَْتِهَا «

12  

336 ،337  

  »...سُولَهُ وَ تجُاهِدُونَ فىِ سَبيلِ اللَّهِ تُـؤْمِنُونَ باِللّهِ وَ رَ «

11  

330 ،331 ،335 ،336  
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بُّونَـهَا  وَ أُخْرَى«   »تحُِ

13  

337  

  »نَصْرٌ مّنَ اللَّهِ و فَـتْحٌ قَريِبٌ «

13  

337  

  )63(منافقون . 

  »وَ للَِّهِ الْعِزَّةُ و لِرَسُولِهِ و لِلْمُؤْمِنِينَ «

8  

9  

  )66(تحريم . 

  »الَّذِينَ ءاَمَنُوا توُبوُا إِلىَ اللَّهِ تَـوْبَةً نَّصُوحًايأيَُّـهَا «

8  

83 ،84  

  »رَبُّكُمْ أَن يُكَفّرَ عَنكُمْ سَيَاتِكُم  عَسَى«

8  

84  
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  »وَ يدُْخِلَكُمْ جَنتٍ تجَْرىِ مِن تحَْتِهَا الأĔَْْرُ «

8  

84  

  »يَـوْمَ لاَيخُْزىِ اللَّهُ النَّبىَِّ و الَّذِينَ ءاَمَنُوا مَعَهُ «

8  

84  

  »ءٍ قَدِيرٌ  كُلّ شَىْ    رَبَّـنَآ أَتمِْمْ لنََا نوُرَناَ وَ اغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَى«

8  

85  

  »وَ مَرْيمََ ابْـنَتَ عِمْرَ نَ الَّتىِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا«

12  

133  

  )67(ملك . 

  »فىِ خَلْقِ الرَّحمْنِ مِن تَفوُتٍ   مَّا تَـرَى«

3  

359  

  378: آثار مثبت عمل، ص
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  )68(قلم . 

  »لَوْ تُدْهِنُ فَـيُدْهِنُونَ «

9  

216  

  »وَدُّوا«

9  

215  

  »كَذَ لِكَ الْعَذَابُ وَ لَعَذَابُ الأَْخِرَةِ أَكْبـَرُ «

33  

234  

  )71(نوح . 

  »يجَْعَل لَّكُمْ جَنتٍ وَ يجَْعَل لَّكُمْ أĔَْراً«

12  

201  

  )75(قيامت . 

  »لاَتحَُرّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتـَعْجَلَ بهِِ «

16  
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213  

  )76(انسان . 

يعَاً «   »...إِنَّا خَلَقْنَا الإِْنسنَ مِن نُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَّـبْتَليِهِ فَجَعَلْنهُ سمَِ

2  

354  

  )78(نبأ . 

  »عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ * عَمَّ يَـتَسَآءَلوُنَ «

1 - 2  

101  

  »إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً«

31  

360  

  )81(تكوير . 

  »تَذْهَبُونَ فَأيَْنَ «

26  

183 ،356  

  )85(بروج . 
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  »...إِذْ هُمْ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ * قتُِلَ أَصْحبُ الأُْخْدُودِ «

4 - 8  

331  

  )86(طارق . 

  »يَـوْمَ تُـبـْلَى السَّرَآئرُِ «

9  

317  

  379: آثار مثبت عمل، ص

  )87(اعلى . 

رَ فَـهَدَى*  الَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى«   » و الَّذِى قَدَّ

2 - 3  

315  

  )89(فجر . 

  »فَـيـَقُولُ رَبىّ أهَنَنِ «

16  

233  

  »وَ أَمَّآ إِذَا مَا ابْـتـَلَيهُ «
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16  

232  

تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ «   »طَعَامِ الْمِسْكِينِ   وَلاَ تحَضُّونَ عَلَى* لاَّ

17- 18  

233  

  »وَ تَأْكُلُونَ التُّـراَثَ أَكْلاً لَّمčا«

19  

233  

بُّونَ الْمَالَ «   »حُبčا جمčَاوَ تحُِ

20  

233  

  »يأيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ «

27  

315  

  )90(بلد . 

  »لآَأقُْسِمُ đِذَا الْبـَلَدِ «

1  
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44  

  »وَ أنَتَ حِلٌّ đِذَا الْبـَلَدِ «

2  

44  

  )92(ليل . 

  » و اتَّـقَى  فأََمَّا مَنْ أَعْطَى«

5  

218 ،219  

قَ بِالحُْسْنىَ و   و اتَّـقَى  فأََمَّا مَنْ أَعْطَى«   »...فَسَنُـيَسّرهُُ   صَدَّ

5 - 6  

234 ،235  

قَ باِلحُْسْنىَ «   » وَ صَدَّ

6  

219  

  » فَسَنُـيَسّرهُُ للِْيُسْرَى«

7  

219  
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  »* ... و كَذَّبَ بِالحُْسْنىَ *  وَ أمََّا مَنْ بخَِلَ و اسْتـَغْنىَ «

9 - 10  

236  

  )93(ضحى . 

  » الأُْولىَ وَ لَلأَْخِرَةُ خَيـْرٌ لَّكَ مِنَ «

4  

219  

  )94(انشراح . 

  »فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً«

5  

216  

  380: آثار مثبت عمل، ص

  »وَ رَفَـعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ «

4  

216 ،217  

  )97(قدر . 

  »إِنَّآ أنَزلَْنهُ فىِ لَيـْلَةِ الْقَدْرِ «
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1  

48  

  »خَيـْرٌ مّنْ ألَْفِ شَهْرٍ «

3  

48  

  »الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رđَِّم مّن كُلّ أمَْرٍ تَـنـَزَّلُ الْمَلئِكَةُ و «

5  

48  

  )101(قارعه . 

  »فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ «

9  

128  

  )107(ماعون . 

  »...أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذّبُ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «

1 - 2  

339  

   فهرست روايات
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   روايت

   معصوم

   صفحه

  ابِيحَ لِشِيـْعَتِنا

   الزمان عليه السلامصاحب 

333  

   اللّهُ أَنْ يجَْرىَِ الأَشْياءَ إلاّ بِأَسْبابٍ   أبىَ 

   امام صادق عليه السلام

264  

   الإِحْسانُ انْ تَـعْبُدَ اللّهَ كَأنََّكَ تَـراَهُ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

164  

   اعْلَم بِطُرُقِ السَّمَواتِ 

   اميرالمؤمنين عليه السلام

281  

   الْبَسَتْنىِ الخَطَايا ثَـوْبَ مَذَلَّتىِ 

   امام سجاد عليه السلام
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94  

   وَ مَنْ عَمَلَهُ فَـهُوَ مِثْلِى.. ألَسْتَ عَبْدَ آلِ فُلانِ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

304- 305  

  ...جاهَدَتِ الحُْسَينَ وَ شايَـعَتْ   اللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الّتى

  زيارت عاشورا

227  

   اللَّهُمَّ تَـقَبَّلَ مِنَّا هَذَا القَليلِ الْقُربان

   زينب عليها السلام

11  

   اللّهُمَّ فَاجْعَلْ نَـفْسِى مُطْمَئِنَةً بِقَدَركَِ 

   زيارت امين اللّه

315  

   اللّهم والِ مَنْ والاهُ وَ عادِ مَنْ عاداهُ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

285  

   الهى رِضاً بِرِضاكَ 
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   امام حسين عليه السلام

168  

  الأُمُورُ مَرْهُونةٌَ بأَِوْقاēِا

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

218  

   اميرٌ خيّـرٌ مطاع

   امام صادق عليه السلام

144  

اكِرُ    اناَ الذَّ

   اميرالمؤمنين عليه السلام

278 ،280  

  انْتَ قَسِيمُ الجنََّةِ وَ النّارِ 

   و آلهرسول اللّه صلى االله عليه 

203 ،286  

  انْـتُمُ الطلَُقاء

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

216  
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   انْظُرُوا الىَ الأرْضِ 

  167؟ 

   انْظُروا إلى رَجُلٍ قَدْ نَـوَّرَ اللَّهُ قَـلْبَهُ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

103  

  ّ◌َ◌ اللّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّـقَوا

   اميرالمؤمنين عليه السلام

251  

   نْتَ وَ امّىبأبى ا

   اميرالمؤمنين عليه السلام

204  

  382: آثار مثبت عمل، ص

   بَـرَزَ الإسْلامُ كُلُّه

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

300  

  ...بُنىِ الإسْلامُ عَلى خمَْسٍ؛ عَلَى الصّلاةِ وَ الصُّومِ وَ الزَّكاةِ 

   امام باقر عليه السلام
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167  

   التَّائِبُ حَبيبُ اللّهِ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

86  

  أخْلِصِ العَمَلَ فان الناقد بصيرٌ .. تَـعَلَّمْتُ بِسَبـْعَةِ الآفٍ مِنَ الحِكْمَةِ 

   لقمان حكيم

321- 323  

  ...ثَكَلَتْكَ امُّكَ ]  قالَ عليه السلام لِقائِلٍ، قالَ بحَِضْرتَهِِ، اسْتـَغْفِرُ اللَّه[

   اميرالمؤمنين عليه السلام

112- 113  

  جَعَلْتَه لِلْمُسْلِمينَ عِيداً 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

63  

عَ كَلامَهُ     فالتزمه.. الحَْمْدُ للَُّهِ الّذى مَنْ تَكَلَّمَ سمَِ

   امام مجتبى عليه السلام

197- 203  

هْرُ انْـزَلَنىِ ثمَُّ انْـزلََنىِ، ثمَّ انْـزَلَنىِ حَتىّ     عَلِىّ  يقُال مُعاوِيةَُ وَ   الدَّ
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   اميرالمؤمنين عليه السلام

278  

  ...ذكرى للذّاكرين و جنتى للمطيعين و حبى للمشتاقين و انا 

   حديث قدسى

342  

  رَبّ لا تَكِلْنىِ إلى نَـفْسِى طَرَفَةَ عَينٍْ ابداً 

  341؟ 

   رَسُولِ اللّهِ قَـوْمٌ فى بَـعْضِ غَزَوَاتهِِ   رَفَعَ إلى

   امام كاظم عليه السلام

50  

   رَمَضَانُ اسمٌ مِنْ اسمْاءِ اللّهِ 

   امام باقر عليه السلام

4  

  ...السلام عليك يا ابا عبد اللّه عليه السلام و على الارواح التى 

  زيارت عاشورا

305  

   شَهْرُ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللّهِ عَزَّوَ جَلَ 
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   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

3 ،5 ،6 ،7 ،9  

  ...رُوحِكَ   اللّهُ عَلَى  يا اباَ الحَْسَنِ، صَلّىصَلّى اللّهُ عَلَيْكَ 

   زيارت امام رضا عليه السلام

198  

  الصَّوْمُ جُنةٌّ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

61 ،62  

   الصوم لى

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

8 ،60  

  صوموا تصحوا

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

49  

   يَـوْمَ الخنَْدَقِ افْضَلُ مِنْ عِبادَةِ الثَـقَلَينِْ ضَرْبَةُ عَلىٍّ 

   اميرالمؤمنين عليه السلام

300  
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َرْحُومُونَ يَـوْمَ القِيامَة  طُوبى
  لِلْمُتـَراَحمِِينَ اولئكَ هُمُ الم

   امام رضا عليه السلام

352 ،353 ،358  

لْكِ لِلْمُتَواضِعِينَ فىِ الدُّنيْا اولئكَ يَـرْتَـقُونَ   طُوبى
ُ
  ...مَنَابِرَ الم

   امام رضا عليه السلام

360  

ُقَرَّبوُنَ يَـوْمَ القِيامة  طُوبى
  لِلْمُصْلِحينَ بَـينَْ النّاسِ اولئكَ هُمُ الم

   امام رضا عليه السلام

359- 360  

ُتَّـقُونَ يَـوْمَ القِيامَة  طُوبى
  لِلْمُطَهِّرَةَ قُـلُوبَـهُمْ اولئكَ هُمُ الم

   مامام رضا عليه السلا

360  

  عَلَيْكَ باِلصَّومِ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِنَ النّارِ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

60  

   وَ عَنْ حُبِّنا أَهْلَ البـَيْتِ .. عُمُركَِ فيما افـْنـَيْتَه 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله
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203  

   فَالصُّوْرَةُ صُورَةُ إنسانٍ وَ الْقَلْبُ قَـلْبُ حَيوانٍ 

   منين عليه السلاماميرالمؤ 

96  

   فليصم سمعك

   امام صادق عليه السلام

29  

  383: آثار مثبت عمل، ص

   فَمَنْ احَبَّهُ اللّهُ لمَْ يُـعَذِّبهُْ 

  86؟ 

  ...قُـرَّاءِ القرآنِ اعَزُّ مِنَ الْكِبرْيتِ الأَحمَْرِ   فَـوَ اللَّهِ لهِولاءِ فى

   امام باقر عليه السلام

247- 248  

  ...الَيْكُمْ شَهْرُ اللّهِ بِالبـَركََةِ وَ الرَّحمَْةِ وَ الْمَغْفِرَةِ شَهْرٌ قَدْ أقَـْبَلَ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

28  

  ...داءِ قَـلْبِهِ فَاسهَر بِهِ لَيـْلَهُ   قُـراّء القُرانَ فَـوَضَعَ دَواءَ القُرآنِ عَلى
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   امام باقر عليه السلام

247  

   قليلٌ زلَلَُه

   عليه السلام اميرالمؤمنين

126  

   قُولُوا لا الهَ الاَّ اللهُّ 

   اميرالمؤمنين عليه السلام

285  

  الكتب بساتين العلماء

   اميرالمؤمنين عليه السلام

21  

   كِدْ كَيْدَكَ وَ اجْهَدْ جَهْدَكَ 

   زينب عليها السلام

213  

   لاَسمَْعَ كَلامَكَ 

   اميرالمؤمنين عليه السلام

197  
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   سِلْمُكَ سِلْمِى وَ حَرْبُكَ حَرْبىِ   دَمُكَ دَمىلحَْمُكَ لحَْمى وَ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

285  

   للِصَّائِمِ فَـرْحَتَانِ حينَ يُـفْطِر وَ حينَ يَـلْقَى ربَّهُ عَزَّوَ جَلَ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

60- 61  

   لِقِتالِكَ  لَعَنَ اللّهُ امّةً اسْرَجَتْ وَ الجَْمَتْ وَ تَـنـَقَّبَتْ 

  زيارت عاشورا

227  

  ...لو لا تمريجُ فى قلوبكم و تَزيدكُُمْ فى الحديث لَسَمِعْتُمْ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

129  

  الْمُؤْمِنُ كَالنَّحْلَة

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

253  

   ما عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ ناركَِ وَ لا طَمَعاً فىِ جَنَّتِكَ 

   يرالمؤمنين عليه السلامام
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300  

ؤْمِنِ عِنْدَ اللّهِ تَعالى
ُ
   كَمَثَلِ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ    مَثَلُ الم

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

254  

سْلِمُونَ مِنْ لِسانهِِ وَ يَدِهِ 
ُ
   الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الم

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

180  

  ...ارْبَعِينَ يَـوْماً فَجَّرَ اللّهُ يَـنَابِيْعَ الحِكْمَةِ مَنْ اخْلَصَ للِّهِ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

298 ،303 ،320  

نْيا لا يَـنْصَحُكَ وَ مَنْ ارادَ الاخِرَةَ لايَصْحَبُكَ     مَنْ ارادَ الدُّ

   امام صادق عليه السلام

101  

   شهوة الفرج.. فَـلَهُ الجنََّةُ مَنْ سَلِمَ مِنْ امَّتىِ مِنْ ارْبَعِ خِصالٍ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

131- 132  

  ...وَ مَا بَـلَغَ : قال! مَنِ القَوْمِ؟ فَـقَالُوا مُؤْمِنُونَ يا رَسُولَ اللهِّ 
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   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

50- 51  

  ...مَنْ نجُالِسُ؟ مَنْ يذُكَِّركُُمُ اللّهَ رُؤْيُـتُه 

   صلى االله عليه و آله رسول اللّه

129  

   وَ اماتَ قَـلْبىِ عَظِيمُ جِنايَتىِ 

   امام سجاد عليه السلام

95  

  وَ مَنْ خَرجََ عَنْهُ كافِراً .. » مَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا«وَ انّ عَلِيّاً بابٌ 

   امام مجتبى عليه السلام

203- 204  

   وَ جَلَّلَنىِ التَبَاعُدُ مِنْكَ لبِاسَ مَسْكَنَتىِ 

   امام سجاد عليه السلام

94  

   وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذى فَطَرَ السَّمَواتِ وَ الاْرْضَ 

   امام صادق عليه السلام

247  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  وَ صَامَتْ شَهْرُها.. وَ مَنْ سَلِمَ مِنْ نِساءِ امَّتىِ مِنْ ارْبَعِ خِصالٍ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

132- 134  

  384: آثار مثبت عمل، ص

   هو بلاءٌ قلَِيلٌ مَكْثهُُ  و

   اميرالمؤمنين عليه السلام

100  

  وَ هُوَ شَهْرُ الإنابةَِ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

59 ،63  

  و هو شهر البركة

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

41 ،48  

  وَ هُوَ شَهْرُ التَّـوْبةَِ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

77 ،93 ،150 ،219  

   هُوَ شَهْرٌ يُضاعِفُ اللّهُ فِيه الحَسَنَاتِ وَ 
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   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

9 ،10 ،11  

   وَ يمَْحُو فِيه السَيئّاتِ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

11 ،13  

قَ قَـوْلَهُ ! يا داوُد    ذِكْرىِ للذّاكرين.. مَنْ أَحَبَّ حَبِيباً صَدَّ

   حديث قدسى

338- 341  

  الدُّنيْا وَ الآْخِرَةِ وَ رَحِيمَهُما يا رَحمْنَ 

  160 -159؟ 

  ...يا مَنْ يَـقْبَلُ اليَسِيرَ وَ يَـعْفُو عَنِ الكَثيرِ إقْـبَلْ مِنىّ اليَسِيرَ 

   رسول اللّه صلى االله عليه و آله

12  

  فهرست اشعار

   مصرع اول

   سراينده

   صفحه
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   آنجا كه سر نيازمندان

   هماى شيرازى

13  

   دل نالان دانىآنى تو كه حال 

  ابوسعيد ابوالخير

200  

  از هزاران اندكى زين صوفيند

   مولوى

182  

  اند اى خوشا آنان كه دل از غير تو پرداخته

   مژده

254  

   باد جوى موليان آيد همى

   رودكى سمرقندى

26  

  باش تا صبح دولتت بدمد

  169؟ 
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  بر باد فنا تا ندهى گرد خودى را

  118؟ 

  كه ملك وجودبه جان زنده دلان، سعديا  

   سعدى شيرازى

357  

   به دريا بنگرم، دريا تو بينم

  باباطاهر

182  

  به مناجاتش هر شبى گذرد

   ملا محسن فيض كاشانى

185  

  تا صورت پيوند جهان بود، على بود

   شمس تبريزى

281  

   تو بندگى چو گدايان به شرط مزد مكن

  169؟ 

   جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
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   حافظ شيرازى

314  

   جهان چون چشم و خط و خال و ابروست

   شبسترى

314  

   چون بسا ابليس آدم رو هست

   مولوى

129  

  را» هوا«چه خوش است يك شب بكشى 

  169؟ 

   خاقانيا به سائل اگر يك درم دهى

   خاقانى شروانى

301  

  در كعبه گشت پديد و به محراب شد شهيد

  271؟ 

  روز ازل كه عالم و آدم نبود

   خراسانىشهيدى 
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271  

  زاهد كه درم گرفت و دينار

   سعدى شيرازى

181  

  386: آثار مثبت عمل، ص

   سالها بايد كه تا يك سنگ اصلى زآفتاب

   سنايى غزنوى

211  

   سحر گه ره روى در سرزمينى

   حافظ شيرازى

321  

   شب آمد، شب رفيق دردمندان

   اى الهى قمشه

248  

   اى عمر خود را در چه پايان برده

   مولوى

69  
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   كتاب فضل تو را آب بحر كافى نيست

  270؟ 

   كه اى صوفى شراب آنگه شود صاف

  حجة الاسلام نير

321  

  گاوان و خران باربردار

   سعدى

253  

  گر قدمت هست چو مردان برو

   سعدى

69  

   مرا به روز قيامت، غمى كه هست اين است

   صائب تبريزى

130  

  مكن كارى كه بر پا سنگت آيو

   همدانىباباطاهر 

30  
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   مهترى، گر بكام شير در است

   حنظله باد غيسى

21  

   ميسر نگردد به كس اين سعادت

  271؟ 

   نه در مسجد گذارندم كه رند است

   عطار نيشابورى

83  

  كنند واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مى

   حافظ شيرازى

354  

  هر كه آيين حقيقت نشناسد ز مجاز

   وحدت كرمانشاهى

134  

  از تن بگذرد جانش دهندهر كه 

   وحدت كرمانشاهى

323  
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  هر كه با پاكدلان صبح و مسائى دارد

   پروين اعتصامى

52  

   هر كه شد از يك نگاه، واله و شيداى دوست

   اى الهى قمشه

342  

   هزار بار بشويم دهان به مشك و گلاب

  114؟ 

   هزار مرتبه شستم دهان به مشك و گلاب

   وحدت كرمانشاهى

115  

   هَيْهاتَ أَنْ يأَتِىَ الزَّمانَ بمِثِْلِهِ 

  270؟ 

   فهرست اعلام

  177، 168آدم عليه السلام 

، 101، 97، 85، 83، 81، 77، 59، 48، 41، 20، 19، 3آل محمد، ائمه طاهرين، اهل بيت عليهم السلام 
111 ،125 ،130 ،141 ،159 ،162 ،163 ،167 ،177 ،180 ،184 ،187 ،195 ،200 ،203 ،
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211 ،225 ،227 ،232 ،245 ،246 ،261 ،277 ،295 ،302 ،313 ،322 ،329 ،333 ،336 ،
340 ،349 ،350 ،351  

  269، 267، 250، 204، 183، 68، 67، 66، 65، 64، 5ابراهيم عليه السلام 

  26ابن حسام 

  24ابن سينا 

  146، 145ابن ملجم 

  162، 130ابوجهل 

  314، 66، 65، 28ابوذر 

  270، 268، 215م ابوطالب عليه السلا

  166، 162، 130، 128ابولهب 

  297ارسطو 

  297ارشميدس 

  314، 67اسحاق عليه السلام 

  314، 67، 64اسماعيل عليه السلام 

  330اصحاب اخدود 

  305اصحاب الحسين عليه السلام 

  297افلاطون 

  286، 279، 271، 269، 203، 200، 198، 197، 195، 193امام حسن مجتبى عليه السلام 
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، 271، 251، 235، 228، 227، 168، 163، 128، 4امام حسين، سيدالشهداء، اباعبداللّه عليه السلام 
279 ،286 ،305 ،336  

  352، 254، 226، 198، 179، 166، 83، 50امام رضا عليه السلام 

  315، 305، 283، 282، 269، 95، 94، 93امام سجاد، زين العابدين عليه السلام 

، 269، 251، 235، 181، 144، 127، 102، 101، 100، 98، 97، 29، 9، 3سلام امام صادق عليه ال
277 ،278  

  333، 314، 301، 286، 202، 201، 180امام عصر عليه السلام، امام زمان، امام دوازدهم 

، 116، 115، 112، 99، 96، 93، 85، 66، 45، 44، 22، 21، 19امام على، اميرالمؤمنين عليه السلام 
117 ،118، 125 ،128 ،130 ،144 ،145 ،146 ،162 ،167 ،168 ،185 ،186 ،195 ،197 ،
203 ،204 ،250 ،254 ،266 ،267 ،268 ،270 ،271 ،277 ،278 ،279،  

  388: آثار مثبت عمل، ص

280 ،281 ،282 ،283 ،284 ،285 ،286 ،287 ،299 ،300 ،314 ،315 ،316 ،335 ،336 ،
358  

  359، 351، 349، 254، 98، 97، 50السلام امام كاظم، موسى بن جعفر عليه 

  315، 283، 282، 277، 269، 248، 247، 218، 202، 167، 3امام محمدباقر عليه السلام 

  341ام سلمه 

  27اميركبير، ميرزا تقى خان 

، 340، 336، 313، 304، 303، 296، 265، 228، 163، 146، 101، 85، 68انبياء عليهم السلام 
360  
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  305ليهم السلام اولاد الحسين ع

  23برمكى، جعفر 

  319، 196، 195بروجردى، آيت اللّه 

  335بوش 

  đ24 ،25 ،29منيار 

، 49، 48، 45، 44، 43، 41، 28، 19، 13، 12، 9، 7، 5، 3پيامبر اكرم، رسول خدا صلى االله عليه و آله 
50 ،51 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،65 ،68 ،69 ،77 ،81 ،84 ،85 ،86 ،93 ،102 ،103 ،111 ،

116 ،125 ،126 ،128 ،129 ،130 ،131 ،132 ،133 ،134 ،141 ،147 ،150 ،159 ،162 ،
164 ،166 ،167 ،168 ،177 ،179 ،180 ،183 ،184 ،185 ،186 ،195 ،198 ،199 ،201 ،
203 ،211 ،212 ،213 ،215 ،216 ،219 ،225 ،245 ،253 ،254 ،261 ،262 ،263 ،265 ،
266 ،267 ،268 ،269 ،270 ،271 ،272 ،277 ،279 ،282 ،284 ،285 ،286 ،295 ،298 ،
299 ،300 ،303 ،304 ،313 ،329 ،331 ،334 ،336 ،339 ،341 ،349  

  278، 277جابر جعفى 

  179جالوت 

  29، 26جبلى، عبدالواسع 

  184االله  جزائرى، سيد نعمت

  28، 22جعفرى، شيخ محمدتقى 

  81، 64چهارده معصوم عليهم السلام 

  103سيدالشهداء حمزه 

  21حنظله بادغيسى 
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  301خاقانى 

  215خديجه عليها السلام ]  حضرت[

  22، 21خلجستانى، اميرعبداالله 

  319، 302، 301خمينى، امام 

  341، 338، 337، 329، 179داود عليه السلام 

  196، 22اى، آيت االله سيدمحمدباقر  درچه

  297دكارت 

  331، 330ذونواس 

  297راسل انگليسى 

  82اصفهانى راغب 

  68ربيعة بن كعب 

  216، 213، 11زينب كبرى عليها السلام ]  حضرت[

  314حافظ 

  27رومى، جلال الدين 

  217، 67زكريا عليه السلام 

  27زنگنه، االله قلى خان 

  357، 69سعدى 
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  389: آثار مثبت عمل، ص

  26سلجوقى، ملك سنجر 

  26سلطان محمود غزنوى 

  314، 285، 284، 66سلمان 

  162، 146، 144، 143، 142، 52عليه السلام سليمان 

  314شبسترى، شيخ محمود 

  99، 98شريك بن عبداالله بن سنان نخعى 

  68، 67شعيب عليه السلام 

  28شمس تبريزى 

  26شمس الدين، اميرملك 

  27شهاب، ميرزا احمد 

  147شيرازى، ميرزا على 

  320، 319، 130شيخ đايى 

  335صدام 

  25صدرالمتألهين 

  97، 96ن مهران كوفى صفوان ب

  179طالوت عليه السلام 
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  254عقبة بن ابى معيط 

  133عمران 

  299عمرو بن عبدود 

  355، 354، 349، 271، 204، 202، 183، 133، 67، 47، 46عيسى، مسيح عليه السلام 

  270، 269، 268فاطمه بنت اسد 

  303، 287، 286، 279، 227، 187، 83، 45فاطمه زهرا عليها السلام ]  حضرت[

  334فتحعلى شاه 

  29، 26، 25فرخى سيستانى 

  335، 128، 98، 97فرعون 

  99، 98فضل بن ربيع 

  23، 22فضيل 

  297فيثاغورس 

  27قائم مقام فراهانى 

  230، 229، 164قارون 

  196، 22قشقائى، جهانگيرخان 

  271هاشم عليه السلام  قمر بنى

  66قوم لوط 
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  196، 22) آخوند كاشى(كاشانى، ملامحمد 

  297كانت 

  335، 334، 333، 196، 22كلباسى، آيت االله ميرزا ابراهيم 

  281لاگلاس 

  320، 304، 297، 295لقمان عليه السلام 

  83مأمون 

  145، 99مالك اشتر نخعى 

  184مجلسى، علامه 

  271، 133، 67، 46مريم عليها السلام ]  حضرت[

  103، 102مصعب بن عمير 

  315، 147مطهرى، شهيد 

  278، 130، 128 معاويه

  302معصومه عليها السلام ]  حضرت[

  66مقداد 

  142ملكه سبأ 

  302، 301ملكى تبريزى، ميرزا جوادآقا 

  102، 101، 100منصور دوانيقى 
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  318، 317، 298، 230، 229، 204، 183، 179، 164، 128، 67، 8موسى عليه السلام 

  390: آثار مثبت عمل، ص

  99العباس مهدى عباسى از شاهان بنى 

  319ميرداماد 

  279نصاراى نجران 

  335نمرود 

  323، 183، 179نوح عليه السلام 

  64هاجر عليها السلام 

  227، 226، 99، 98، 97، 23، 22هارون الرشيد 

  349هشام بن حكم 

  67يحيى عليه السلام 

  128، 4يزيد 

  217، 67يعقوب عليه السلام 

  323 ،265، 264، 217، 66، 42يوسف عليه السلام 

  314، 67يونس عليه السلام 

  فهرست جاها

  297، 25آمريكا 
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  103احد 

  356اردستان 

  64اردن 

  297اروپا 

  202اسرائيل 

  297، 296اسكندريه 

  196، 147، 22اصفهان 

  27انگلستان 

  297، 296، 27ايران 

  196بروجرد 

  226، 100بغداد 

  302تبريز 

  27تركيه 

، ē1 ،17 ،39 ،57 ،75 ،91 ،109 ،123 ،139 ،175 ،193 ،209 ،223 ،243 ،259 ،275ران 
293 ،311 ،327 ،347  

  64حجاز 

  352، 22، 21خراسان 

  300خندق 
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  27روس 

  25زابل 

  27ژاپن 

  144، 143، 142سبأ 

  295سودان 

  25سيستان 

  185، 184شام 

  215شعب ابى طالب 

  267صفا 

  22طالقان 

  267عرفات 

  26غزنين 

  356، 319، 302، 196قم 

  27قونيه 

  356كاشان 

  25كانادا 

  228كربلا 
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  356كرمان 

  272، 271، 269، 267، 266، 65، 20كعبه 

  278كوفه 

  317، 179كوه طور 

  319محلات 

  148، 147اصفهان  - مدرسه صدر

  ،167، 103، 102، 100، 66، 50مدينه 

  392: آثار مثبت عمل، ص

265  

  267مروه 

، ē1 ،17 ،39 ،57 ،75 ،91 ،109 ،123 ،139 ،175 ،193 ،209 ،223 ،243ران  -مسجد امير
259 ،275 ،293 ،311 ،327 ،347  

  268، 226، 6، 4مسجد الحرام 

  147اصفهان  - االله مسجد شيخ لطف

  20مشاهد مشرفه 

  267مشعر الحرام 

  267مقام ابراهيم 

  216، 215، 168، 162، 130، 103، 102، 98، 66، 46، 45، 44مكه 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 

  267منى 

  147ان اصفه -ميدان عالى قاپو

  147اصفهان  -ميدان نقش جهان

  279نجران 

  302نجف 

  356نطنز 

  Ĕ278روان 

  27وزارت خارجه انگلستان 

  24همدان 

  356يزد 

  330يمن 

  297يونان 
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